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مقدمه 


ستایش مخصوص خدایی است که ترورد او عالمیان است. درود و سلام بر 
بهترین خلقش و خلیفه او در میان مخلوقاتش, حضرت محمّد صلی الله 
اما بعد. این مجلد هفدهم از کتاب بحارالانوار, تألیف مولا و استاد 
سندشناس ملا محمّد باقر بن محمّد تقی مجلسی است که خداوند روج ان 
دو را پاک و ضریح آنان را منور گرداند. 

ان کنات زوضه بحا رای است که تیان ات یر معط ها و کیت 


ر سبده است. 


نکته: در حاشیه بحارالانوار چاپی چنین آمده است: «مولای متبحر» دانشمند 
حاح میرزا حسین نوری که خدا ضریحش را منور گرداند. می گوید: این 
مجلد هفدهم بحار الانوار است که در زمان حیات مولف «علامه محمّد باقر 
مجلسی(رحمه الله)» پاکنویس نشده و بعد از فوتش, شاگرد او عالم جلیل 
القدر و دانشمند کامل میرزا عبدالله افندی (رحمه الله) آن را پاکنویس 
کرده است.» 


ص: 7 


ص: 
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باب اول : موعظه های خدای متعال در فرآن مجید 


[و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. از آن خداست. و ما به 
کسانی, که ین از شما به. آنان کناب دادم تم و انب ] به شها سا رشن 
کردیم که از خدا پروا کنید. و اگر کفر ورزید [چه باک؟ که ] آنچه در آسمان 
ها و آنچه در زمین است از آن خداست, و خدا بی نیاز سنوده اصفات ] 
است. ۳ در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. و خدا 
بس کارساز است. ای مردم؛ اگر [خدا ] بخواهد. شما را [از میان ] می برد 
را تا آینندا می مره دا بر این اکاز] تواناست. هن کس باخاس 
دنیا بخواهد, پاداش دنیا و اخرت نزد خداست. و خدا شنوای بیناست. 1 


- فُل هو الْقادر عقلی آن پبکر" ت عَلَیکْم عذاباً من قَوقکُم و من تخت أرجِْکُم 
و تلیسکة شتعاً و دیق هکم باس تقصض الطز کف نضوف الیات للم 


۳۱ 


یِفقَهُون.(2) 
(بگو؛ او تواناست که از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان عذابی بر شما 
بفرستد یا 
ص: 9 
- . نساء/ 131 - 134 


- . انعام / 65 


شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی از 
تتهایرا بد بعضی ار تجسانو» جر حکيت ایانت اخوها را کم کون 
بیان می کنیم باشد که آنان بفهمند. ) 


- و ریک لقن دُو الرَكْمَه ان شا ناتک 6 تشتکاف . من دم ما یشاء 
کما شاک من دُرَبّه وم آخر ي "ان ما دون لب وم ففجزین ‏ 
فل با وم الوا علی کانیکة انی عافل فسمدف. علمونسن کون از 


اقب الدّار اه لا بلح الظالمون.(1) 


[و پروردگار تو بی نیاز و رحمتگر است. اگر بخواهد شما را می برد, و پس 
از شما, هر که را بخواهد جانشین [شما| مي کند همچنان که شما را از 
نسل گروهی دیگر پدید آورده است. قطعاً آنچه به شما وعده داده می 
نشود. امدنی انتحت: و تما درمانده کنندگان [خدا ] نيستید. بگو: ای قوم من 
هرچه مقدور شما هست انجام دهید من آهم ] انجام می دهم. به زودی 
خواهید دانست که فرجام [نیکوی ] آن سرای از آن کیست. آری, ستمکاران 
رستگار نمی شوند. ) 


,و کم من,قزته َهْلکناها قجا‌ها بأسْنا جياناً َو مغ قائلُونَ * قما کان واه 
جاءَهم بأسنا الا آن قالوا تا 5 کّا ظالمین.(2) 


[وچه بسیار شهرها که [مردم] آن را به هلاکت رسانيدیم, و در حالی که به 
خواب شبانگاهی وتف با مر وز نووه بودند, عذاب ما به آنها رسید. و 
ای که ات ها بو آنان آمد سختشان جخز این تبود که گفتند؛ «زاستی 
« 


اعْمَلّوا فسیزی له عَلَکمْ و وله الَمْْمتْونَ و سیون الی 
عالّم الب و السهاد و فنتکم بما کم قملون.(3) 


[و بگو: [هر کاری می خواهید] بکنید, که به زودی خدا و پیامبر او و مومنان 
در کردار شما خواهند نگریست, و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار 


بازگردانیده 
ص: 10 


1- . انعام / 132 - 135 


2 . اعراف /4 - 5 
3- . توبه / 105 


می شوید پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد. ) 


. و لقذ لک الْمزون من کم لا طلفو و جاعلفق سم بالات و ما 
کائوا ونوا گذلک تگزی الق المگرمین  *‏ جعلناکم خلایف فی الاضٍ 
من دهم لتلظر کیت تفملون.(1) 

[و قطعاً نسل های پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت 
رساندیم» و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند و [لی] بر آن نبودند 
که ایمان بیاورند. اين گونه مردم بزهکار را جزا می دهیم. آن گاه شما را 
پس از آنان در زمین چانشین قرار دادیم تا بنگریم چکوته رفتار می کنید. 1 


. و ال تدِغُوا الی دار السّلام و تَُدی من تشاء ٍلی صراط مُشتفیم * لِلّذین 
احسَتوا الخسْنی و زیاده و یرهق وَجْوههُم فتژ و لا ذلة اولیک اصَحاب 

الجته هم فبها خالُونَ * و الذین کسئوا السینات جزاء سیم یمنلها و ترهه 
له ما من له من عاصم تنم آتت وحوققم فطقا م ال فطل 
اولنک تِِِ ‏ البا هم فیها تالذون و 5 بوم تکشزهم جمیی تقول للذین 
اشرکوا مکاتکم انم و شرکاوكم فرَیلنا بَتقْمْ و قال شرَكاوهم ما كنتم یان 
تقنذون * قکفی پالله شهیتا یتنا و بتکم ان کنا عن عبادیکم لغافلین * 

ی و 


لا وت 2 9 
9و 0 : 5 ِ 4 
من یُدبرٌ الاقر قسیقولون اه قفل آ قلا تثقون. (2) 


و خداوند فرمود: و خدا [شما را به سرای سلامت فرا می خواند, و هر 
وا را ام ها ی را ای کر 
اند, نیکویی [بهشت ] و زیاده [بر آن] است. چهره هایشان را غباری ۰ 
نمی پوشاند. اینان اهل بهشتند [و ] دز أن جاودانه خواهند بود. و کسانی که 
مرتکب بدی ها شده اند, [بدانند که ] جزای [هر] بدی مانند ان است و 
خواری انان را فرو می گیرد. در مقابل خداء هیچ حمایتگری 


ص: 11 


ی ی ۱۳ 
25 317 


برای انشان تست کمیی جفره هایشان با بازه آی از شب تاز پوشید فده 
است. آنان همدم آنشند, که در آن جاودانه خواهند بود. و [یاد کن ] روزی را 
که همه آنان را گرد می آوریم. آن گاه به کسانی که شرک ورزیده اند می 
که ینم «شما و شریکانتان بر جای خود باشید» پس میان آنها جدایی می 
افکنيم. فتویان. انا نمی کورزه؛ «در حقیقت. شما ما را نمی پرستیدید.» 
«و گواهی خدا میان ما و میان شما بس است. به راستی ما از عبادت شما 
بی خبر بودیم.» آنجاست که هر کسی آنچه را از پیش فرستاده است می 
آزماید, و به سوی خدا مولای حقیقی خود بازگردانیده می شوند, و آنچه به 
دروغ برمی ساخته اند از دستشان به در می رود. بگو: «کیست که از 
آسمان و زمین به شما روزی می بخشد؟ یا کیست که حاکم بر گوش ها و 
و لا ی یط و 1 
زنده خارج می سازد؟ و کیست که کارها را تدبیر می کند؟» خواهند 
«خدا» پس یک وا نمی کت ۱ 


- کم ال رتم لح قما دا تقد لَْق لا الصلال قأَئي نضرفون * گذلک 
حفقت وک کی الذین قسَقوا هم لا بُوْمنُونَ * فل_هل مِن, شُرکایکُم 
من بدا الق تم بعيذة لاله بدا الحلق نم بُعیذه ای کون + 
هل من شرکائکم من تقدی آلی ال م قل له دیق | قمن تهدی 


الی الق اخق ان بیع امَنْ بهذی لا ۱ دور ل قما کم کف تون * 
یفعلون * و ما کان 5 ای هبتر وله و دی الق 


[اين است خدا, پروردگار حقیقی شما, و بعد از حقیقت جز گمراهی 
چیست؟ پس چگونه [از حق] بازگردانیده می شوید؟ این گونه سخن 
پروردگارت بر کسانی که نافرمانی کردند به حقیقت پیوست, [چرا] که 
آنان ایضان تهی آور ند بگو: «آیا از شریکان 


ص: 12 


1-. یونس 32/7 -39 


شما کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را برگرداند؟» بگو: 
«خداست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را برمی گرداند. پس چگونه 
[از حق ] بازگردانیده می شوید؟» ۳ «آیا از شریکان شما کسی هست 
که به سوی حق رهبری کند؟» بگو: «خداست که به سوی حق رهبری می 
کند» پس , آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد 
پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را 
چه شده, چگونه داوری می کنید؟ و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی 
کنند [ولی ] گمان به هیچ وجه ااخفت را] از حقیقت بی نیاز نمی گرداند. 
آری, خدا| به آنچه می کنند داناست. و چنان نیست که این قرآن از جانب 
غیر خدا اد رم ساخته شده باشد. بلکه تصدیق [کننده ] آنچه پیش از 
آن است: می باشد: و توضیحی: از آن کتاب است, که در آن تردیدی نیست. 
[و ] از پروردگار جهانیان است. پا می گویند: «آن را به دروعغ ساخته 
است؟» بگو: «اگر راست می گویید. سوره ای مانند آن بیاورید. و هر که 
را جز خدا می توانید, فرا خوانید.» بلکه چیزی را دروغ شمردند که به 
آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است. کسانی [هم] که 
پیش از آنان و90 همین گونه [ییامبرانشان را] تکذیب کردند. پس نکر 
که فرجام ستمگران چگونه بوده است. 1 


- و مهم مَن بُوْمنْ به و مَِهْمْ مَنْ مَن, لا بُوْمنْ ب ِِ 


کذبو ک فقّل لی عمَلی و لکمْ ‏ ۳۲ لک انم بر 


مرجم تم ال شهید علی ما تَفْعلون* و یکل, هو سول قاذا جاء َسُولهم 
عذ ان و 


(و از آنان کسی. ایستت که.یدان ایفان می آورد: و از آنان کسی است که 
بدان ایمان نمی آورد. و پروردگار تو به احال ] فسادگران داناتر است. و 
اگر تو را تکذیب کردند, بگو: «عمل من به من اختصاص دارد, و عمل شما 
به شما اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام می دهم غیر مسئولید, , و من 
از انچه شما انجام نمی دهید غیر مسئولم.» و برخی از انان کسانی اند که 
به تو گوش فرا می دهند. آیا تو کران را. هر چند در نيابند. شنوا خواهی 
کرد؟ و از انان کسی اسنت که به سوی تو.می تگرد. آيا و نابیتایان را. هر 
چند نبینند. هدایت توانی کرد؟ خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند, 
لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند. و روزی که انان را گرد می 
آورد, گویی جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده اند. با هم اظهار 
آشتایی:می. کننن: قطعاً کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان کردند 
و [به حقیقت ] راه نيافتند. و اگر پاره ای از آنچه را که به آنان وعده می 
دهیم به تو بنمايانیم, پا تو را بمیرانیم [در هر دو صورت ] باز گشتشان به 
سوی ماست. سیس خدا بر آنچه می کنند گواه است. و هر امّتی را 
پیامبری است. پس چون پیامبرشان بیاید, میانشان به عدالت داوری شود و 
بر آنان ستم نرود. و می گویند: «اگر راست می گویید, این وعده چه وقت 


است؟» !1 
سس ۳ ۲و مس ن ۳ ِ ی ك 
- قْل ملک لِتَفسی ضرّا و لا تفغا شاء الله لکل_ امه اجّل اذا جاء 
۶ ۶ عِ ۶ 
. ‌ِ 


2 


اج لهج قلا یسْتأخژون ٩‏ 5 لا بشتقد موز 
ی -_ ۱ ات 0 ات 
تیاتا و تهاراً ما ذا یَسْتَفجل مه ا 


2 


2 0 هو و > 0 > 9 ِ 1 
ود به 
به تستَعجلون * نم 


[بگو: «برای خود زیان و سودی در اختیار ندارم, مگر آنچه را که خدا 
بخواهد. هر امّتی را زمانی [محدود] است. ان گاه که زمانشان به سر 


ص: 14 
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آن ] تأخیر کنند و نه پیشی گیرند.» بگو: «به من خبر دهید. اگر عذاب او 
شب يا روز به شما دررسد. بزهکاران چه چیزی از آن به شتاب می 
خواهند؟» سپس , آیا هنگامی که اعذاب بر شما ] واقع شد؛ اکنون به آن 
انمان: آهردید, در حالی که به |امدن ]ان شتاب می کردید؟ پس به کسانی 
که ستم ورزیدند گفته شود: «عذاب جاوید را بچشید. آیا جز به [کیفر ] آنچه 
بة دسنت: هی آوردید, جزا داده می شوید؟» و از تو خبر مي گیرند: «آیا آن 
راست است ؟» بگو: «آری ! سوگند به پروردگارم که آن قطعا" راست 
است. و شما نمی توانید آخدا را] درمانده کنید.» و اگر, برای هر کسی که 
ستم کرده است. آنچه در زمین است می بود, قطعا آن را برای [خلاصی و ] 
بازخرید خود می داد. و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان دارند. و 
میان آنان به عدالت داوری شود و بر ایشان ستم نرود. بدانید. که در 
حقیقت آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. بدانید, که در 
حقیقت وعده خدا حق است اف تن آنان. نمی دا نو او زنده می کند و 
می میراند و به سوی او بازگردانیده می شوید. ) 


- با نها القاسن قَذ جاعتْکُم مَوَعطغ من ریک و شفاءلما فی الضذور و هی 
و رکه لین * بقطل الله و برخمیه قیذلک قلتفرخوا : هو حَیرٌ ممّا 


تخمفون * فل | ریم ما اثزل اللة لک من رزق فحتلثم ملة حراشا و حللً 
قل آللة آذن لْکم أم عَلي الله تفتژون * و ما ظَنْ الذین, رون علّی ال 
لدب وم الْقیاقه ان ال دول لس لاس ۶ کر لا کوج 
* ما تکون في شأن و ما تثلوا مه من فْزآن و لا تفملون من عَمل الا ک 
عَلَِکمْ شهودا اد تفِیصٌون فیه و ما یِعْرْبْ_عن ریک من منقال درو فی الاْض 
و لا فی السَماء و لا أََعَر من ذلک و لا کر لا فی کتاب شیین. (2) ۱ 


([ای مردم, به یقین, برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی, و درمانی 
برای انچه در سینه هاست, و رهنمود و رحمبی برای گروندگان آبه خدا ] 
آمده است. بگو: «به فضل و رحمت خداست که [مومنان] باید شاد 
شوند.» و این از هرچه گرد می آورند بهتر است. بگو: «به من خبر دهید. 
آنچه از روزی که خدا برای شما فرود آورده [چرا] بخشی از آن را حرام و 
[بخشی را] حلال گردانیده اید» بگو: «آیا خدا به شما اجازه داده 
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یا بر خدا دروغ می بندید؟» و کسانی که بر خدا دروغ می بندند. روز 
رستاخیز چه گمان دارند؟ در حقیقت. خدا بر مردم, دارای بخشش است 
ولی بیشترشان سپاسگزاري نمی کنند. و در هیچ کاری نباشی و از سوی او 
[خدا ]| هیچ [ایه ای ] از قران نخوانی و هیچ کاری نکنید. مر اینکه ما بر 
شما گواه باشیم آن گاه که بدان میادرت می ورزید. و هم وزن ذره ای, نه 
در زمین و نه در آسمان از پروردگار ‏ تو پنهان نیست, و نه کوچک تر و نه 
بزرگ تر از آن چیزی نیست. مگر اینکه در کتابی روشن ا[درج شده] 
است. 


- و یحو له الق یکلماّه و لو کرة المجرِمُون.(1) 


[و خدا با کلمات خود. حق را ثابت می گرداند. هر چند بزهکاران را خوش 
نیاید. ) 


1 حصر 

طلَمو ألفْسَهْة قما نت عم آلمم النی عون من ر شوه ء 
تا جاء مر وگ و ماراذوفةء یر تنب ی * و گذلک أَحْدٌ ریک اذا آحَدَ الفٍی و 

هی طالمه ان احده الیم شدید ان فی ذلک 

دنم ی سم وا سس ی 

یوم مکفوغ لة التاین و ذلک وم عشقود جر 2 

لا تلم تفس لا باذنه مهم شَفیٌ و سید * قامّا آلذین سْفْوا قفی 

ارآ فیها رفیر و شهیق 2(۳) 


ی بعضی از 
آنها [هنوز] بر سر پا هستند و [بعضی] بر باد رفته اند. و ما به آنان ستم 
نکردیم, ولی آنان به خودشان ستم کردند. پس چون فرمان پروردگارت 
اشته. ختانانی. که به جای خدا [ی حقیقی ] می خواندند هیچ به کارشان 
نیامد, و جز بر هلاکت آنان نیفزود. و اين گونه بود [به قهر] گرفتن 
رو کارا وا کر و 
اری آ[به قهر ] گرفتن او دردناک و سخت است. قطعا در این [یادآوری ها ] 
برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد عبرتی است. آن [روز ] روزی 
است که مردم را برای آن گرد می آورند, و آن آروز] روزی است 
آخصلحی. در آن | خاظر می:شنوید: ۰ و 
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ج 


وچ 


ِ 


۱ ومع 
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ما آن را جز تا زمان معیّثی به تأخیر نمی افکنیم. روزی [است ] که چون 


فرا رسد هیچ کس جز به اذن وی سخن نگوید. آن گاه بعضی از آنان تیره 
بختند و [برخی ] نیکبخت. و اما کسانی که تیره بخت شده اند, دز آنتش: 


فریاد و ناله ای دارند. 1 
- خالیدین فیها ما_داقت السّماواث و الأرْضْ الا ما شاء ریک ان ریک قتّا 


ِِ 


ما رد اد 3 آ الذین سَعدوا قفی اه خالدین فیها ما داقت السماواث ت و 
الاْض لا ما شاء تیک عطاء عَیْر مَحذُوذ * قلا تک فی مژته مقا ند هّلاء 
اون لا کم تاو من قنل و افو نصبل خر مفوس ( 
و لد نا موسی الکتاب قاخثلف فیه و لوا کِمَة بتتقث من تیک فص 
هم و هم لفی شک مه مریب, * و اِنّ کلا لمّا لبوَفیتَُمْ زبک اعَمالهم له 
بما یِعْمَلون خبیر * قَاسْتَفمٌ کما مرت و مَن تاب مَعک و لا تطعوا یه بما 


پزورد ارت وان زیر پرورد کار تف همان کند که خواهفة و اما کسانی که 
, 2 شده انا اشمان. ها.ه ز مین برجاست, در بهشت جاودانند. مگر 
آنچه پروردگارت بخواهد. که اين | بخششی است که بریدنی نیست. یس 
درباره آنچه آنان [مشرکان] می پرستند در تردید مبانش. آنان جز همان 
تمام و ناکاسته خواهیم داد. و به حقیفقت؛ ما به موسی کتاب [اسمانی ] 
دادیم پس در مورد آنِ اختلاف شد, و اگر از جانب پروردگارت وعده ای 
ای وا ۱ آنان خربازه 
ان در شکی بهتان امیزند. و قطعا پروردگارت [نتیجه ] اعمال هر یک را به 

تمام [و کمال] به آنان خواهد داد, چرا که او به آنچه انجام می دهند آگاه 
انتنت شین .همان کونه که دنور بافته آی ایسشادنی. کو و هو کم با جو 
توبه کرده [نیز چنین کند ], و طغیان مکنید که او به آنچه انجام می دهید 


بیناست. ) 
- قْلٍ من رب السّماوات و الاأْض فُل ال قُل آ قَانْحَدئم من ذونه أَوْلياء لا 
ملکون لابْفُسمهم تفعا و لا صَرّا قل هل یستوی الاغمی و البَصیرّ ام هَل 


له هوق 2 0 1 112 


و الثُورْ ام ی لب 
خالق کل ی و قو اواج لْقهَاز * رل من السّماء ماء قسالث آود 


[بکو: پروردکار آسمان ها و زمین کیست؟» بگو: «خدا » بکو: «یس ایا جز 
آو سریرفتتاتی کرفته ایند که اختیار سود و زیان خود را تدارند؟» بکو: ایا 
نابینا و بینا یکسانند؟ يا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ یا برای خدا 
#9 پنداشته اند که مانند آفربنش او آفریده اند و در نتیجه, [اين دو] 
آفرینش بر آنان مشتبه شده است ؟» بگو؛ «خدا| آفریننده هر چیزی است. و 
اوست یگانه قهار.» [همو که ] از آسمان, آبی فرو فرستاد. پس رودخانه 
هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند. و سیل, کفی بلند روی خود 
برداشت, و از آنچه برای به دست آوردن زینتی يا کالایی, در نیقی 
9 ۳( خداوند. حق و باطل را چنین مَتّل می 
زند. آها کف: برون افتاده از میان می رود ولی: انجه بة مردم سود ی 
رساند در زمین [باقی] می ماند. خداوند مَتّل ها را چنین می زند. برای 
کسانی که پروردگارشان را اجابت کرده اند پاداش بس نیکوست. و کسانی 
که وی را اجابت نکرده اند, اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن ۱ 
با آن داشته باشند, قطعا آن را برای بازخرید خود خواهند داد. آنان به 
سختی بازخواست شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهی است. 

, آیا کسی که می داند آنچه از جانب پزورد کارت به تو نازل شده؛ 
یت دار مانند کسی است که کوردل است؟تهاخردمندند که عیرت 


- و لق؟ سَلنا موسی پآیاینا أن ار قَومک من الطلْماتِ الف. ال ور 
رهم 
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یام له لَِّ فی ذلک لیات کل صتّار هَکُورٍ.(1) 


و در حقیقت؛ موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم ] که قوم 
خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور, و روزهای خدا را به آنان 
یادآوری کن, که قطعاً در این [یادآوری ]. برای هر شکیبای تز ره 


- فالث هم آفي اللّه شک فاطر السّماوات و الأرْض بعکم لتفر لک 
من ویک و بوْحْرَکَمْ الی أجل مُسَمَی.(2) 


(ییامبرانشان ی «مگر در باره خدا. یدید آورنده انتخات ها و زمین. 
تردیدی هست؟ او شما را دعوت می کند تا پاره ای از گناهانتان را بر شما 
بیخشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد.» گفتند: «شما جز بشری 
مانند ما نیستید. می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند باز دارید. 
پس برای ما حجتی اشکا ر بیاورید.» 1 


9 
۶ 


۰ رت تر أَنّ ال حَلَق السّملواتِ و الارْضَ بالق ان با که و تب 
لد 


جدید ما ذیک عَلّی الله بعزیز.(3) 
با رخاف ان کهحدا شمان ها ورس نا بحی افرهی اکر بخراهه 
شما را می برد و خلق تازه ای می آورد, ِِ [کار ] بر خدا دشوار 
نیست. ) 


- و لا تخسبن تسب ال غافلً عَمَا بعْمل الظالِمُون الما بوَحَرّه و 
الصا * مهطعین نمی روْسهم لا توتد انیم طرفهت و افتطگهم قوا۶ * 


تذر التاس هم تاتیهخ الْعذاب فیقول الذین طلَُوا را انا الي أجل قریب 
تُجبٍ دغوتک و تلیع الرَسْلٍ تکوئوااستم من قتل ما کم من وال 
۲ , 1 کت ِ 


0 

۱ 
2۳ 

اما 


صَربنا لَكَمٌ الأمثال * و قَذٌ مَکرّوا مَكرَهم رو عند الله مَكَرْهَمّ و ان کل 
مَكرهم لِترول مه الجبال * قلا تْسَبَنّ اللة مُحْلِفَ وغده رُسْلَه ان اللة 
عزیز ذو انتفام.(4) 

([و خدا را از آنچه ستمکاران می کنند غافل مپندار. جز این نیست که 
[کیفر ] انان 
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1 
2 
.3 
۳ 
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را برای روزی به تاخیر می اندازد که چشم ها در ان خیره می شود. 
شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی زنند و [از وحشت ] دل هایشان 
تهی است. و مردم را از روزی که عذاب بر آنان می آید بترسان. پس آنان 
که ستم کرده اند می گویند: «پروردگارا, ما را تا چندی مهلت بخش تا 
دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان [تو] پیروی کنیم.» [به آنان گفته 
می شود:] «مگر شما پیش از اين سوگند نمی خوردید که شما را فنایی 
نیست؟ و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید, 
و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم, و مثل ها برای 
تتنها ۶ دیص وین آنان تیرنی. خوو. :۱ به کار بردند. و [جزای] مکرشان 
با خداستم هر خند. از رشان کوم‌ها ازهای دهم ند پس میندار 
که خدا وعده خود را ؛ به پیامبرانش خلاف می کند. که خدا شکست ناپذیر 
انتقام گیرنده است. ) 


- هل تلظرون لا آن یَيَهمْ الْملایکة و بای آفز ریک گذیک قعل الذین من 
ی ما 


نله و ما طخ ال و لکش کائوا اسهم بط فاضافم میات 
عملوا حاق بهمّ ما کائوا به بَسْتهُرَوّنَ.(1) 


(آپا [کافران ] جز اين که فرشتگان [جان ستان ] به سویشان آیند, پا ِِ 
پروردگارت [دایر بر عذابشان] دررسد, انتظاری می برند؟ کسانی که پیش 
از آنان بودند [نیز ] این گونه رفتار کردند, و خدا به ایشان ستم نکرد. بلکه 


آنان به خود ستم می کردند. پس [کیفر] بدی هایی که کردند به آنان رسید. 
و انح مرا مه و را فا رت 

تاه له سنا ٍلی أمم من قتلک قرَیّن أَهْم السَیّطانْ أَغمالَمم قَمو ولمم 
الوم ولمم عذاث لی(2) 

(سو گند به خدا که به سوی امت های پیش از تو [رسولانی ] فرستادیم 


[اما ] شیطان اعمالشان را برایشان اراست و امروز [هم] سرپرستشان 
ف و رای ای اس 


ص: 20 
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- فْل کل یِعْمَل علی شاکلته قَریْکمٌ أعْلَمْ یمن هو دی سبیلاً.(1) 


[بگو: «هر کس بر حسب ساختار [روانی و بدنی] خود عمل می کند, و 
پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است.» ) 


- ان کل 2 من هی الیشماواب و الرض الا آتی ارم دا * لَقَذ أحَصاهَم و 
س عذا * و له اتبه بَوَمّ القیامه فد * اج الذین آمَوا #ِ" 
الضا 1 
مین ود به فوت دا و کم أملکنا قبلهُمْ من قَرّن هل تج مهم من 


([هر که در اسمان ها و زمین است جز بنده وار به سوی آخدای ] رحمان 
تفی. آند: و یقینا آنها را به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. و 
روز قیامت همه آنها تنهاء به سوی او خواهند آمد. کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند. به زودی [خدای ] رحمان برای آنان محبتی [در 
دل ها] قرار می دهد. در حقیقت. ما این [قران] را بر زبان تو اسان 
ساخییم نا پرهر گاران راردان فیدر و مودم سره و را بوان مورف و 
چه بسیار نسل ها که پیش از انان هلاک کردیم. ایا کسی از انان را می 
۱۱0 ۷ ۱ ۳۲۱۳ ۷۳۷۷ ۱7 


و کم بهضقنا من قرب کاتث طاعة و | الشّآنا بَعدها قوماً آخرین * فلا 
احسُوا سنا |ذا هم ملها یرَکْضُون * لاترکضُوا و ارجعُوا الی ما رم فیه و 


مساکنکم لعلکْ شتلون * قالوا يا وَیْلنا تا کّا ظالمین * قما زآلث یلک 
9 ۲ ۳ 1 9« أ ۳ 
ص‌ 


تون لا بشتل عفا یت قل و هم بشلون 1187 


[و چه بسیار شهرها را که [مردمش] ستمکار بودند درهم شکستیم. و پس 
از آنها قومی دیگر بنند. آوردیم: پس چون عذاب ما را احساس کردند, 
بناگاه از آن .ی ار ند [هان ] مگريزید, ۵ بة. توق آنجه. ذر آن فتنغم 
بودید و [به سوی ] سراهایتان باز گردید, یاشد که شما مورد پرسش قرار 
گیرید. و «ای وای بر ما, که ما واقعا ستمگر بودیم.» سخنشان پیوسته 
همین بود, تا آنان را دروشده بی جان گردانیدیم. ۵ آنتهان ۵ تفن وه انضه 
را که میان آن دو است به بازیچه نيافریديم. اگر می خواستیم بازیچه ای 
بگیریم , قطعا آن را از پیش خود اختیار می کردیم. بلکه حق را بر باطل 
فرو می افکنیم, پس آن را در هم می شکند, و بناگاه آن نابود می گردد. 
0 1 
برای اوست, و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبُر نمی ورزند و 
درمانده نمی شوند. شبانه روز. بی انکه سستی ورزند. نیایش می کنند. ایا 
برای خود خدایانی از زمین اختیار کرده اند که آنها [مردگان را] زنده می 
کنند؟ اگر در آنها [زمین و آسمان ] جز خدا, خدایانی [دیگر ] وجود داشت. 
قطعا" [زمین و آسمان ] تباه می شد. . پس منژه است خدا, پروردگار عرش: 
از آنچه وصف می کنند. در آنچه [خدا] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد, 
و[لی ] آنان [انسان ها ] سوال خواهند شد. ) 


- آم جوا من ُونه آلهة فُلْ هائوا برهاتکمٌ هذ د| کر من قعی و ذِکرّ من 
قبّلی بل اکترهم لا یْلمُونَ الحَق مُقرطون * و ما رسلنا من قَبْلِک من 


سول الا ثوحی الب أنةْ لا الع الا تا قاعْْدونِ* و الوا اد امن ولذا 
جات بل عباد ون زا یه بال ال و هم ن * تلم ما 


تن ۱ 
0 
.2 
(۲ سم 
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عَن آیاتها مُغرضُون * و هو الدی خلق الیل و الثهار و الشمس و الْقَمَر کل 
فی قلک یسْبَجونَ *(1) 


ای ی را و وتان را ماس 
این است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده. 
[نه !] بلکه بیشترشان حق را نمی شناسند و در نتیجه از آن رویگردانند. و 
پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که: «خدایی 
جز من نیست, پس مرا بپرستید.» و گفتند: «[خدای ] رحمان فرزندی اختیار 
کرده.» منژه است او. بلکه [فرشتگان ] بندگانی ارجمندند. که در سخن بر 
او پیشی نمی گيرند, و خود به دستور او کار می کنند. آنچه فراروی آنان و 
ِ پشت سرشان است می داند, و جز وت کسی که [خدا ] رضایت 
۳ [نیز] جز او خدایی هستم», او را به دوزخ کیفر می دهیم. [آری] 
سزای ستمکاران زا" این کوثه می. :دهیم. آبا کسانی که کفر ورزیدند 
ندانستند که آسمان ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از 
هم جدا ساختیم, ۵ هر چیز زنده ای را از اب ندید آوردیم؟ آبا [باز هم ] 
آنفان تفی. آورند؟ و در زمین کوه هایی استوار نهادیم تا مبادا [زمین ] آنان 
آمردم ] را بجنباند. و در آن.رام-هایی فراخ پدید آوردیم, باشد که راه یابند. 
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم, و[لی ] آنان از [مطالعه در ] نشانه 
های آن اعراض می کنند. و آوست آن کسی که شب و روز و خورشید و 
ماه را پدید آورده است. هر کدام از اين دو در مداری [معین ] شناورند. ) 

- و ما جعلنا سر من قبیک الخْلّد [ ان مث فَهْمْ الخالذون * کل تس 
اه وت و تلوكة با نژ و الخر هو ناموت * ویلدا رای الذین 
گقژوا ٍن تتخدوتک لا روا آ ها النی کر تک و هم بذر امن 
کافرون * خُلِق آلائسان من عَجل سَأریکم آیاتی قلا تستفجلون * و تقولون 


ما 


-ِ 


متی هذا الوَغْدٌ ان کم صادقین * لو یعْلَمْ الدین کَقژیوا حین لا یکَفُونَ عَن 
همم النار و لا عن ظَهُورهم و لاه یرون * بل تاتيهم بَعْتة قهتهُم قلا 
بِستطیعون رذها و لا هم یُنظرون * و لقد 

ص: 23 
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اسَئهزی پژشل من قتیک قحاق بالذین سَخژوا مِلَِم ما کائوا به تستهزوُن * 
قل من یحلوْكمٌ باللیل و ال رٍ من الرّحمنِ بل 8 مت عن کر زیم عفر طون + 
هم ال نقتفهم من دون تشتطفون نطو سمخ ولا که ما شون 
دتل لاملا و باعفم جلی طال له ال لا رون آتا تأتی الارَضَ 
تلقطها ین آطرافها | هم الغالیُوت. (1) 


[و پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی [در دنیا] قرار ندادیم. ایا اگر تو 
از دنیا بروی آنان جاویدانند؟ هر نفسی چشنده مرگ است. و شما را از راه 
آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود, و به سوی ما بازگردانیده می شوید. و9 
کسانی که کافر شدند, چون تو را ببینند فقط به مسخره ات می گیرند [و 
هی کویند: ] ۶آبا این همان کس است که خدایانتان را آبه بدی ] یاد می 
کند؟» در حالی که آنان خود, یاد آخدای ] رحمان را منکرند. انسان از شتاب 
آفریده شده است. به زودی آیاتم را ؛ به شم نشان می دهم. پس [عذاب 
را] به شتاب از من مخواهید. و می 2 «اگر راست می گویید, این 
وعده [قیامت ] کی خواهد بود؟» کاش آنان که کافر شده اند می دانستند 
آن گاه که آتش را نه از چهره های خود و نه از پشتشان بازنمی توانند 
داشت, و خود مورد حمایت قرار نمی گیرند [چه حالی خواهند داشت ]. 
بلکه [آتش] : به طور ناگهانی به آنان می رسد و ایشان را بهت زده می کند 
[به گونه ای] که نه می توانند آن را برگردانند و نه به آنان مهلت داده می 
شود. و مسلماً پیامبران پیش از تو [نیز] مورد ریشخند قرار گرفتند. پس 
کسانی که آنان را مسخره می کردند, [سزای ] انچه که آن را به ریشخند 
می گرفتند گریبانگیرشان شد. بگو: «چه کسی شما را شب و روز از 
[عذاب] رحمان حقظ می کند؟» آ[ثه | بلکه آنان از یاد پزهردکارشان 
رویگردانند. آیا برای آنان خدایانی غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند؟ 
[ان خدایان ] نه می توانند خود را یاری کنند و نه از جانب ما یاری شوند. 


آنه ] بلکه اينها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید. 
آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانب هن فر دم کافنم : ابا با 
هم آنان پیروزند؟ ) 


ص: 24 
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ای مردم. از پروردگار خود پروا کنید. چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 
است. روزی که آن را ببینید؛ هر شیردهنده ای 11 را که شیر می دهد [از 


ترس ] فرو می گذارد, و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد, و مردم را 
منت می نیتی: ه خال. انکه مسنت تستند. ولی غذاب خدا شدید استت: ۱ 


۳ 1 ۳ 

ِ ما ه ج ۶ و مه ج 00 یه 

و سور اس ری ای یو 
2 بث‌ 


ِ +صقش 2 ۱ ۵ / 

دید ۴ کلم اراذو ان یجرجوا نها من عم اعیذوا 9 و دوقوا عذات 
ت 1 ه‌ِ. ۳9 لَ ل 0 

الحریق * ان لِلة بُدْجلْ الذین آمَئوا و یلوا الصّالحات جناتِ تجْرٍی من 

م ..- م۳ ِ مه 0 ء | ء] - ِ 4 ِ ِ 
نها آلائهاز پحلون فیها من آساور من دهب و لوْلوّا و لباسْْمّ فیها حریر * و 


[آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین 
است, و خورشيد و ماه و [تمام ] ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و 
سای از اب ی ما و 
واجب شده است. و هر که را خدا خوار کند او را گرامی دارنده ای نیست.؛ 
چرا که خدا هرچه بخواهد انجام می دهد. اين دو [گروه, ] دشمنان یکدیگرند 
که در باره پروردگارشان با هم ستیزه می کنند, و کسانی که کفر ورزیدند, 
جامه هایی از آتش برایشان بریده شده است [و] از بالای سرشان آب 
جوشان ريخته می شود. آنچه در شکم آنهاست با پوست [بدن ] شان بدان 
گداخته می گردد. و برای [وارد کردن ضربت ودرا ان کررهانی آهنین 
است. هر بار 


ص: 25 
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بخواهند از [شدت ]غم, از ان رفن زود و ان باز گردانیده می شوند [که 
هان ] بچشید عذاب اتتن سوزان را. خدا| کسانی را که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند در باغ هایی که از زیر [درختان ] آن نهرها روان 
است درمی آورد: در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می 
شوند, و لباس شان دز آنجا از پرنیان است. و به گفتار پاک هدایت می 
شوند و به سوی راه [خدای ] ستوده هدایت می گردند. ) 


تلو ه و ره اج 0 0 

و ان یُکذبوک فَقَدٌ دب . بلَهمْ قَوّ وج و عاد و نَمَودٌ * و قَوَمْ اتراهیم 5 
ه لوط ۳ 5 آشچارت مدین 5 موسی فاملیث للکافرین نم احَذنهَم 
قکیف کان تکیر رفکاین من قرّیهٍ اهلکناها و هی ظالِمَهٌ قهی خاویَه علی 
۶ 2 ۳ 9 ۳ 0 رت ج |و ه 

عژوشها و بثرٍ مُعَطلو و قطر مشید * ا فلمٌ پسیژوا في الاْض فتکون هم 


[و اگر تو را تکذیب کنند, قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و مود [نیز] به 
تکذیب پرداختند. و [نیز ] قوم ابراهیم و قوم لوط. و آهمچنین ] اهل مَذین. و 
موسی تکذیب شد, پس کافران را مهلت دادم, سیس آگریبان ] آنها را 
گرفتم. [بنگر,] عذاب من چگونه بود؟ و چه بسیار شهرها را. که ستمکار 
بفدند. هلا کشان. کردیم و ینت ] آن. آشهرها | سعت هایس فرق ربکنه 
است, و آچه بسیار ] چاه های متروک و کوشک های افراشته را. آپا در 
بر ی او 
هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت, چشم ها کور نیست لیکن دل هایی که 
در سینه هاست کور است. و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند. با آنکه 
هرگز خدا وعده اش را خلاف نمی کند, و در حقیقت. یک روز از قیامت ] 
نزد زد کارت مانند هزار سال است از آنچه می شمرید. و چه بسا 
شهری که مهلتش دادم. در حالی که ستمکار بود سپس [گریبان] آن را 
گرفتم, و فرجام به سوی من است. ) 


- حلّی |ذا جاء أَحدهُمْ الْمَوَتُ قال رب ارجغون * لقلی آَغْمَل صالحاً فیما 
ص: 26 
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اس و ِ رخ با " وه رل جر و ج 
ترکث کل تما یمه هو قائلها و من ورائهم بَررخ الی یوم عون" قلدا ثفح 
فو | س جر قلا ٩‏ ِ -۵یو هو یَوَمَیّذ 5 1 ت اعلون #ّ قص؟ ۳ و م وازينة 


فاولیک 5 هم اون 5 و مر حفث موازينة ولیک اد حَسر وا سم 
فی جهنم 


خالذون.(1) 


نا آن گاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد. می گوید: «پروردگارا. مرا 
باز گردانید, رز شاید من در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین 
است. این سخنی است که او گوینده آن است 7 پشاییش آنان برزخی 
است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. پس ان گاه که در صور دمیده 
شود [دیگر ] ان روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد, و از حال ] 
تک کر مس برد پلین کتماش. که کقده الا 
ایشان رستگارانند. و کسانی که کمّه میزان [اعمال] شان سبک باشد. آنان 
به خویشتن زیان زده [و] هميشه در جهنم می مانند. ) 


- آلا ان بل ما فی السَماواتِ و الاَض قَذ َْلَمْ ما نم عَلیْه و یوم برَجَعُونَ 
له کم ها عملوا ع الا یکل شی لیم( 


[هش دار که آنچه در آسمان ها و زمین است از آنِ خداست. به یقین آنچه 


را که بر آنید و روزی را که به سوی او تاز کرد انیده ند »و آنان راز 
حقیقت ] آنچه انجام داده اند خبر می دهد. می داند, و خدا به هر چیزی 


داناست. ) 
۰ ۳ 1 7 1 1 
- نما مرت ان اَعْبّد رب هذم لو الذٍی حرّمها و له کل سَی شی ء و امرث آن 
اکون من الفسلهین ‏ و آن الوا فان قمن افتدی قانم تهتدی لَِفْسه و 
۰ ۱ هَ به 


من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدّس شمرده و هر 
چیزی از ان اوست پرستش کنم, و مامورم که از مسلمانان باشم, و اينکه 
قران را بخوانم. پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر 
که گمراه شود بگو: «من فقط از هشداردهندگانم.» و بگو: «ستایش از آن 
خداست. به زود آیاتش را به شما تشان 


ص: 27 


1-. مومنون / 99 - 103 
2- . نور / 64 
3- . نمل / 91 - 93 


خواهد داد و آن را خواهید شناخت.» و پروردگار تو از آنچه می کنید غافل 
و لقذ نا موی الکنات من بَد ما قلَکنا لو الأولی بَصایِ لاس و 

ی و رَْمة للم بتدکژون " و ما کت بجانب ای از قَصَیّنا آلی 
ُوسی مر و ما کیت من الشاهد هدین * و لکنّا آشَآنا فَرونا فتطاول عَلَیَهم 
العْمَرٌ.(1) 


و به راستی؛ پس از انکه نسل های نخستین را هلاک کردیم, به موسی 
کتاب دادیم که [دربردارنده ] روشنگری ها و رهنمود و رحمتی برای مردم 
بوذ آفید که آنان ین کیرند: حون امرٍ [پیامبری] را به موسی واگذاشتیم, 
تو در جانب غربی [طور] نبودی و از گواهان [نیز] نبودی. لیکن ما نسل 
هایی پدید اوردیم و عمرشان طولانی شد. و تو در میان ساکنان [شهر ] 
مَدین مقیم نبودی تا ایات ما را بر ایشان بخوانی, لیکن ما بودیم که 
فرستنده [پیامبران ] بودیم. ) 


- فُلّ سیژوا فی الأْض قَانظَرُوا کف کان عافتة للّذینَ من بل کات رهم 
فُشرکین * قاقَم 0 0 ۵9 بح 


[بگو: «در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده [و] 
بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده است.» پس به سوی این دین پایدار 
روی بیاور. پیش از آنکه روزی از جانب خدا فرارسد که برگشت ناپذیر 
باشد, و در آن روز [مردم ] دسته دسته می شوند. هر که کفر ورزد. کفرش 
به زیان اوست, و کسانی که کار شایسته کنند, [فرجام نیک را] به سود 
خودشان آماده می کنند. تا [خدا] کسانی را که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند, به فضل خویش پاداش دهد, که او کافران را دوست 
نمی دارد. 


ص: 29 


1-. قصص / 43 - 45 
2-. روم / 42 - 47 


و از نشانه های او این است که بادهای بشارت آور را می فرستد, تا 
۳ به شما بچشاند و تا کشتی به فرمانش روان گردد. و 
تا از فضل او آروزی ] بجویید, و امید که سپاسگزاری کنید. و در حقیقت؛ 
پیش از نو فرستادگانی به ِِ قومشان گسیل داشتیم, پس دلایل آشکار 
برایشان آوردند. و از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم, و یاری 
کردن موّمنان بر ما فرض است. ) 


- أ و لَم تقد هم گغ أملکنا من قثله من افژون تَقَشوت هی مساكنهة ال 


فی ذلک لایات ا فلا بپسمعون.(1) 


(در حقیقت, پروردگار تو, خود روز قیامت در آنچه با یکدیگر درباره آن 
اختلاف می نمودند. میانشان داوری خواهد کرد. ایا برای انان روشن 
بکرنیده کهکم سار تسل ها اسان نها ناد کب افديم آحساضان اور 
سراهایشان راه می روند؟ قطعاً در این [امر ] عبرت هاست, مگر نمی 


شنوند؟ ) 

ار 9 و ۳ ‌ ِ 
- آ قَلمْ یروا ٍلی ما بِیْ أيْديهمْ و ما حَلَهَمْ من السّماء و الازض ان تا 
تخسف هم الارْض او تُسقط ليم کِسفا من السّماء اِنْ فی ذلک لايةٌ کل 
عبر منیب.(2) 


(آپا به آنچه. از آسمان و زمین. در دسترسشان و پشت سرشان است 
ننگریسته اند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم» پا پاره نی 
هایی از آسمان بر سران می افحنيم: قطعا در این [تهدید ] برای هر بنده 


+ و یل تم هن ما تون کم کل باشاعه من یل ام ناف 
شک مریب.(3) 


(و میان آنان و میان آنچه آبه ارتو] می خواستند حایلی قرار می گیرد 
همان گونه که از دیرباز با امثال ایشان چنین رفت., زرا انها [نیز] در 
دودلی سختی بودند. 4 


13 ِ 
- یا ها الیّاس نم الفقرا لب ال و ال هو العَییٌ الحَمیذٌ *اِن تسا 
هِ ً 
نکم و یات بخلق جدید * ما دلی علی الله هریز * و لا تزر وازره ور 
ِ و 2 گِ 
اخری و ان تدع 


209 : 


, تنزیل (سجده) | 26 
9 
3-. 


سبا / 9 
سبا / 54 


ب‌ 
ك 
ت 
۳ 
7 
9 
م۲ 
ی 
6 
,68 
اصا 
ی 
9 
ِ 


۱ ۱ ۱ 
بَحْشَوّن رهم بالقیّب و آقاموا الضلاة و من ترّکی فانما یت کی تسه و (لی 
اللع القصیرٌ * و ما یشتوی الاغمي و البَصیژ * و لا الظلماث و لا اور * و لا 
اللْ و ۱ الحرژوژ * و ما یسشتوی الاغیاء و ا الامواث اِنْ اللة جُشمغ من بشاء 
و ما لت پفشمع من فی القنور" ان آثت لا تدیژ + نا آزسلناک بالحق 
بشیرا و تذیرّا و ان مِنْ ام الا حلا فیها تذیز * رو ان یکذبوک فقَد کَذب الذین 

فا ۴ 9 جاءَنَهُم رد ۶ 0 بالبینات و بالژبر و بالکتاب المنیر 1(۳) 


([ای مردم. شما به خدا نیازمندید,. و خداست که بی نیاز ستوده است. و 
اگر بخواهد شما را می برد و خلقی نو [بر سر کار] می آورد. و اين [امر] 
برای خدا دشوار نیست. و هیچ بار بردارنده ای بار [گناه ] دیگری را برنمی 
دارد, و اگر گرانباری [دیگری را به یاری] به سوی بارش فرا خواند چیزی 
از ان برداشته نمی شود, هر چند خویشاوند باشد. [تو ] تنها کسانی را که از 
پروردگارشان در نهان می ترسند و نماز برپا می دارند. هشدار می دهی و 
هر کس پاکیزگی جوید تنها برای خود پاکیزگی می جوید, و فرجام [کارها] 
به سوی خداست. و نابینا و بینا یکسان نیستند, و نه تیرگی ها و روشنایی, و 
نه سایه و گرمای آفتات. و زندگان و مردگان یکسان نیستند. 2 
هر که را بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی 
توانی شنوا سازی. تو جز هشداردهنده ای [بیش ] نیستی. ما تو را بحق, [به 
سمت ] بشارتگر و هشدار دهنده گسیل داشتیم, و هی امّتی نبوده مگر 
اينکه در آن هشدار دهنده ای گذشته است. و اگر تو را تکذیب کنند, قطعاً 
کسانی که پیش از آتها بودند [نیز ] به تکذیب پرداختند. پیامبرانشان دلایل 
اشکار و نوشته ها و کتاب روشن برای انان اوردند. 4 


۳ 65 - 3 ۳ : 
- تم احد ذث الذین گقژوا کت کان ن تکیر * لبم تز آن ۱ 3 2 
مه 3 9 ‌ِ ری - وی ۶ وت 
هاء قاخرجنا به تمراتِ مَختلفا الوائها 5 من الجبا جَدَد بیض و حَمَر مُختلف 
2 


ص: 610 


- . فاطر / 15 - 25 


ِِِ سزا و علانية یژخون تجاره لنْ تبور "یوقم اجَورَهم و يزيدهم 
فصله له عفور رترکوه * و الذی یب ِ تابر 
تیه بدیه ان الق یهادی لخیید تصیه مه وتا الکتابِ الذین اضصَطتیّنا من 


م2 


(آن گاه کسانی را که کافر شده بودند فرو گرفتم پس چگونه بود کیفر 

هن آبا ندیده ای که خدا از آسمان, این فرود. آوزد و به [وشیله ] آن ِ 
۳ که رنگ های آنها گوناگون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه ها, 
مک وک ۰ و سیاه پر رنگ 
[آفریدیم ]. و از مردمان و جانوران و دام ها که رنگ 0 همان گونه 
مختلف است [یدید آوردیم ]. از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می 
ترسند. آری, خدا ارجمند آمرزنده است. در حقیقت, کسانی که کتاب خدا 
را می خوانند و نماز برپا می دارند و از آنچه بدیشان روزی داده ایم, نهان 
و آشکارا انفاق می کنند. امید به تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی 
پذیرد. تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از فزون بخشی خود در حق 
آنان بیفزاید که او آمرزنده حق شناس است. و آنچه از کتاب به سوی تو 
وحی کرده ایم, خود حق [وا] تصدیق کننده [کتاب های ] پیش از آن است. 
قطعاً خدا| نسبت به بندگانش آگاه بیناست. سیس این کتاب را نه. | 
بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم. به میرات دادیم پس برخی از آنان 
بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه روه و برخی از نان در کارهای 
نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ است. [در ] بهشت 
های همیشگی [که] , به آنها درخواهندامد. در آتجا با دستبتدهایی از زر و 
مروارید زیور یابند و در آنجا جامه شان پرنیان خواهد بود. ) 


- و فالوا الْحمذ له الذی أذْهبِ عثا الْحَرّن ان َیْنا لَعَفُوژ سَکُورٌ *الذی أحلنا 
ها و لا بقتنا فا لخوت و الذیم 


کرو له از جونم لا تقصی غلنه قتفوئوا و لا لعف عله ین عدایم 
کذلک تجٌزی کل کفور *5 
ص: 31 


- . فاطر / 26 - 33 


و می گویند: «سیاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. به راستی 
پروردگار ما آمرزنده [و] حق شناس است. همان [خدایی] که ما را به 
فضل خویش در سرای ابدی جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد ۳ 
اینجا درماند کین به ما دست نمی دهد.» و[لی] کسانی که کافر شده اند, 
ارس مربزای آنان عواق نود حکم به مرگ بر ایشان [جاری ] نمی شود 
تا بميرند, و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. [آری ] هر ناسپاسی را 
چنین کیفر می دهیم. و انان کر آنجا ففیان بدفیت اور نو «پروردگارا, ما را 
یا ای و وا [آن 
قدر] عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن غیزنت: کیرد غبرت: مین 
گرفت و [آیا] برای شما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که برای 
ستمگران یاوری نیست. خدااست که] دانای نهان آسمان ها و زمین است؛ 

و اوست که به راز دل ها داناست. اوست. آن کنتن که شما را در این 
سرزمین جانشین گردانید. پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان اوست., و 
کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی افزاید. و کافران را 
کفرشان غیر از زین نمی افزاد ‏ 


3 تژول و 1 ۷ من 3 من ده 21 کان حلیّما ۹ و 
افسَموا پالله جَهّد ايمانهم من جاءهم تذیز له نا هدی من احخدّی لاعم 
ما جاءهم تذیژ ما زادهَم الا نُفورّا * اسْتکبارّا فی الأرْض و مکرّ السْبِی و 
یحیقّ المَکرّ السّی لا باه هل ینْظرون الا سْنّه آلأولین قلن 


- . فاطر 34 - 39 


تجد ِسله اللّه ت و لن تچد لشته ال 7 تخویلاً * أو لَمْ تسیژوا فی الأرَضٍ 

توا کف کان عاقتة الذین مه و کائوا شَدّ منم وه و ما کان 
ال لیعْحرَ ین شم ء فی السّماوات ولا فی الاض له کان عَلیما قدیر*. 
(1) 


(بگو: «به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جای خدا می خوانید. به 
من تشان دهید که چه چیزی از زمین را افریده اند؟ یا آنان در کار ] 
آسمان ها همکاری داشته اند؟ پا به ایشان کتابی داده ایم که دلیلی بر 
[حقانیت ] خود از آن دارند؟» [نه, ] بلکه ستمکاران جز فریب به یکدیگر 
وعده نمی دهند. همانا خدا آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, و 
اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد اوست بردبار آمرزنده. 
و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هرایتة 
هشداردهنده ای برای آنان بیاید, قطعا از هر یک از امقت ها[ی دیگر ] راه 
یافته تر شوند., و [لی ] چون هشداردهنده ای برای ایشان امد, جز بر 
نفرتشان نیفزود. [انگیزه ] این کارشان فقط گردنکشی در [روی] زمین و 
نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد. پس آیا جز 
سئّت [و سرنوشت شوم ] پیشینیان را انتظار می برند؟ و هرگز برای سثت 
خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سئت خدا دگرگونی نخواهی یافت. آیا 
در زمین نگردیده اند تا فرجام [کار] کسانی را که پیش از ایشان [زیسته ] 
و نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند؟ و هیچ چیز, نه در آسمان ها و نه در 
زمین» خدا| را درمانده نکرده است, چرا که او همواره دانای تواناست. 1 


کشره علی العباد ما تاه من زشول لا کائوا توا یه بَستهروٌن ال 


کث اقلا فتلهژ من القزین هم لیر ٩‏ جفه ن * و ان کل لَمّا جمیغ لدین 
مَحصرون*.(2) 


( دریفا بر این بندگان ! هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد مگر آنکه او را 
ريشخند می کردند. مگر ندیده اند که چه بسیار نسل ها را پیش از آنان 
هلاک گردانيدیم که دیگر آنها به سویشان بازنمی گردند؟ و قطعا همه آنان 
در پیشگاه ما احضار خواهند شد. ) 


1 


۵ 


- 


- و لو تشاء لطَمسنا علی عم قاستفوا الصراط قالّی یَبْصرُونَ * و لو 
تشاء 


ص: 33 


1-. فاطر | 40 - 44 
2 ین 30 32 


لمسخناهم علی مَكانتَهم فما اشتظاغوا فعض لا برَجعون .(1) 


ژو اگر بخواهیم, هراینه فروغ از دیدگانشان می گیریم تا در راه [کج] بر 
هي بلتی: 997 ولی [راه راست را) از کجا می تواننر ببینند؟ و اگر 
بخواهیم, هرآینه 0 
بتوانند بروند و نه برگردند. ) 


- قل اثّی أمزث آن آعبدالله مُحلصاً لغ الشیت * و ۳ 
الَفشلهین * فْلَ ی أخاف ان عَصیّث رَبّی عذات وم عطیم * ال أعبد 


2 


ما 
هم و أقلیهم یوم القباقم آلا ذلک هو الخْشرآن یی 


[بگو: «من مآمورم که خدا را. در حالی که آیینم را برای او خالص گردانیده 
ام. بپرستم. و مأمورم که نخستینِ مسلمانان باشم.» بگو: «من اگر به 
پروردگارم عصیان ورزم, از عذاب روزی هولناک می ترسم. » بگو: «خدا را 
می پرستم در حالی که دینم را برای او بی آلایش می گردانم. پس هرچه 
راو از اه چی اه رش ییاسران نز 
حقیفت کسانی اند که به خود و کسانشان در روز قیامت زیان رسانده اند 
آری. اين همان خسران آشکار است.» آنها از بالای سرشان چترهایی از 
[کیفری ] است که خدا بندگانش را ۲ ای بندگان من» ۳1 
من بترسید. و[لی] آنان که خود را از طاعوتته دور هی دارته تا ماد او را 
بپرستند و به سوی خدا بازگشته اند آنان را مژده باد. پس بشارت ده به آن 
بندگان من که: نه نکر کوش قزر آهین دهند: و بمتربن. آن 


ص: 34 


-.یس 661 - 67 
2 . زمر 117 - 20 


را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. 
خاد ایا کسی که فرمان عذاب بر او واجب اتف [کجا روی رهایی دارد ]؟ 
تو کسی را که در انش است می رهانی؟ لیکن کسانی که از 
ِِِِ پروا داشتند, برای ایشان غرفه هایی است که بالای انها 
خر ها رابت شته است. رها ار کر ان وان ات مره 
خداست خدا خلاف وعده نمی کند. )4 

- أقمَن یتَقی بوخهه پشوء القذاب یوم القَیامه یل للظالمین دُوفُوا ما 
کم تکسیون ۵ * کذْب الذین من قبلهم فاتاهم لدب من حیْث لا یشْغرون * 
قأذاقَمْم اللغٌ الخرّی فی الحیاه الصا و عذاث الأخره أکْبَر لو کائوا بَعَلَمُونَ. 
(1) 


[پس آيا آن کس که [به جای دست ها] با چهره خود, گزند عذاب را روز 
قيیامت دفع می کند [مانند کسی است که از عذاب ایمن است ]؟ و به 
ستمگران گفته می شود: «آتچه را که دستاوردتان بوده است.: بچشید.» 
کسانی [هم ] که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند, و از آنجا که حدس 
نمی زدند عذاب برایشان آمد. پس خدا در زندگی دنیا رسوایی را : نم آنان 


- 


خشاتیی و نمی سوه قطعا غذای احرت تشر کنر است: ‏ 


۳ 


و لو أَنْ لین طَلَمُوا ما فی الارض جمیعاً و له مق لافْتدوا به من شوء 
لعذاب 1 الْقیاقه و بتدا هم من ال ما ۳ یکُوئوا یسیو 0 و بدا لَقْم 


هه ۱۳۳۲ 
نظیرنش. آتیز] با آن باشد, قطعاً آهمه ] آن را برای رهایی خودشان از 
سختی عذاب روز قیامت خواهنر داد, و آنچه تصور آاش موب ین از 
خانتب خدا بر انشان آشکار می گردد. و [نتیجه ] گناهانی که مرتکب شده 
وا ی 


- آ و آ ییژوا فی الأژَض قَیلْظوا کت کان عاقبه الذِینَ کائوا من هم 
کائوا 


ص: 35 


1- . زمر / 24 - 26 
2 . زمر / 47 - 48 


فا ام 9 و آناراً فی الأّض قَحَدَهَم ال بً دُويهمٌ و ما کات لهُمْ من 
الله من واق * ذلک بانَهُم کاتت تاتيهم رَسلَهم بالیَاب فکقژوا قَأحَدَهْم الله 


[آیا در زمین نگردیده اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها [زیسته ] 
اند چگونه بوده است؟ آنها از ایشان نیرومندتر [بوده ] و آثار [پایدارتری ] در 
روی زمین [از خود باقی گذاشتند ], با این همه, خدا آنان را به کیفر 
گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند. این اکفر | ان آن 
روی بود که پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان می آوردند ولی [آنها] انکار 
می کردند. پس خدا [گریبان] انها را گرفت, زیرا او نیرومند سخت کیفر 


است. 4 

- پا قوم ما یی دعوم لی الّجاه و تدْعوتِی الی التّار + تدْغوتبي لاکفر 
بالله و آشرک یه ما لیس لی یه عِلمْ و آتا أعُوکمْ ی القزیز القفار * لا 
جَرم آیُما تدغوتني له لیس له دغوّه فی الذئیا و لا فی الاخره و أنّ مَردّنا 
الی الله و ی المسرفین هِمّ اضحاتٍ التّارٍ * قَسَتَدْیَرُونَ ما افو لَکمٌ و 
أقوّضن آقری الی الله ان اللة بَصیر بالعباد * قوقاة اللة سَیاتِ ما مَکروا و 


([و ای قوم من, چه شده است که من شما را به نجات فرامی خوانم و 
اسفا اضعا به. ات قر اف اند هرا قرامیک افد ها کاق. نوم 
و چیزی را که بدان علمی ندارم با او شریک گردانم و من شما را به سوی 
ان ارجمند امرزنده دعوت می کنم. انچه مرا به سوی ان دعوت می کنید, 
به ناچار نه در دنیا و به در آخرت [درخور ] خواندن نیلست؛ و در حقیقت, 
پرگشت ما به سوی خداست, و افراطگران همدمان آتشند. پس به زودی 
آنچه را , سا تاه ار و کارم را به خدا می سپارم 
خداست. که به: احال | سدان هیاسمه سس کدا آهیا اد قوافب 
سوء آنچه نیرنگ می کردند حمایت فر مود, و فرعونیان را عذاب سخت 


فروگرفت. ) 

1 ما 3 9 ِ 
- و تری الظالمین لَمَّا روا العذاب یفولْونَ هل اٍلی مَرَذ من سییل * و تراهم 
ِ عَلیّها خاشعین من الذل ینظژون من طرّف خفیٌ و قال الذین 
منوا ان 


1- . مومن (غافر) / 21 - 22 
2 . مومن (غافر) / 41 - 45 


[و هر که را خدا بی راه گذارد, پس از او پار [و یاور] ی نخواهد داشت. و 
ستمگران را می بینی که چون عذاب را بنگرند می گویند: «آپا راهی برای 
برگشتن آبه دنیا ] هست ؟» آنان را می بیلی که چون ] بر [آتش] عرضه 
می شوند, از [شدّتِ] زبونی, فروتن شده اند؛ زیرچشمی می نگرند. و 
کسانی که گرویده اند می گویند: «در حقیقت., زیانکاران کسانی اند که 
روز قیامت خودشان و کسانشان را دچار زیان کرده اند.» آری, ستمکاران 
در عذابی پایدارند. و جز خدا برای آنان دوستانی [دیگر ] نیست که آنها را 
یاری کنند, و هر که را خدا بی راه گذارد هیچ راهی برای او نخواهد بود. 
پیش از آنکه. روزی فزارستد که. آن را از جانت: خدا بر شتی. غباشد: 
تفر د کار نان را اجابت کنید. روز نه برای شما پناهی و نه برایتان 
[مجال ] انکاری هست. ) 


4 و م#ِ 3 5 س 
- و کم ارسلنا من تبی فی الاوّلین * و ما باتيهمٌ من تبیْ الا کائوا به 
3 ۳ فلکنا ۳3 هِ ‌ أ ثرا ‌ ۳ 1 ۶ ۳3 
هز ‌ ق اشدٍ ن‌ ۱ مب بل و بیِ الاو ِ .5 ین سالتعه 
0 س ۳ ۰ هه لب > | ۶ و بر جح ]7 24 
من الشماوات و الا ضَ لیقولن دک حعل کم 
9 ده م۳ نب _و 
ِ 
حَ 9 9 -] ء ح 20 ان ِ ۳ ِ ۳ 7 
ما یقدر قالشنا به ند متا کدلک نخرجون * و الذی خلق آلاواج کلها و 
۳ ۳ ِ ت کت ت كت سِ ۳ لا ع‌ِ 
جقل لکم من القلي و الانعام ما تبون * لِسْتوّوا علی ظهّوره نم تدکروا 
تس 4 ‌ِ اس ‌ِ ه‌ ِ ۰ 
یمه ریکم دا استوثمٌ له و تفولوا سُبْجان الذی سر لنا هذا و ما کثا له 
9 5 1 3 شت: ات 1 2 
ُفرنین * و [تا الی زا للقلیُون * و جعلوا له من عباده جرا ان آلائسان 
۹ ص ی لا آم ایکد ما بحلق نات 5 أ مفا کم بالتن* * و | ات احدّهم 
مت 9 -7 ۱۲" ووو و و ی و مح ید نت چپ لب ۶ 

ما ضَرَت للرخمن ظل وج مسود! و هو 2 ب او من ؛ ا فی 

تس ۲ ۳ ری مس ۶ 
له و هو فی الخصام عَيرُ قبین * و لو که الذین هم عبا الرَحْمن 
اناتا آشَهدوا حلتَهة ۲ 
1 شهدو 


1- . حم عسق (شوری) / 44 - 47 


سَنْکُتبْ شَهادئهم و ُستلوَ *(1) 


[و چه بسا پیامبرانی که در [میان ] گذشتگان روانه کردیم. و هیچ پیامبری 
به سوی ایشان نیامد, مگر اينکه او را به ریشخند می گرفتند. و بر وم تن 
از آنان را به هلاکت رسانیدیم و ستّت پیشینیان تکرار شد. و اگر از آنان 
بیرسی. 1 «اشعاق ضاتو نمین را چه کسی آفریده؟» قطعا خواهند گفت: 
«آنها را همان قادر دانا آفریده است.» همان کسی که این زمین را برای 
شما گهواره اي گردانید و برای شما در آن راه ها نهاد, باشد که راه یابید. ۰ 9 
ان کس که ابی به اندازه از اسمان فرود اورد, پس به وسیله ان 
سرزمینی مرده را زنده گردانيديم همین گونه [از گورها ] بیرون آورده می 
شوید. و همان کسی که جفت ها را یکسره افرید, و برای شما از کشتی ها 
و دام ها [وسیله ای که] سوار شوید قرار داد. تا بر پُشت آن [ها] قرار 
گیرید, پس چون بر آن [ها ] برنشستید, نعمت پروردگار خود را یاد کنید و 
بگویید: «پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و [گرنه] ما را یارای 
[رام ساختن ] آنها نبود.» «و به راستی که ما به سوی پروردگارمان باز 
خواهیم گشت.» و برای او بعضی از بندگان [خدا] را جزئی [چون فرزند و 
شیک | فرار حاخنم به زاستت که انسان‌.سن تاسیاس اشکار اس ابا از 
آنچه می آفریند, خود, دخترانی برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده 
اتنت ؟ هون یکی. ۶۱ آنان را به آنچه به [خدای] رحمان نسبت می دهد 
خبر دهند, + چهیم امساه مت کرود جر الی که عشم و تاست: قود را 
فرومی خورد. آیا کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و زیور پرورش 
یافته و دز [هنگام ] مجادله, بیانش غير روشن است؟ و فرشتگانی را که 
خود. بندگان رحمانند, ماذیته [و دختران. آو] بنداشتند.. آیا در خلقت آنان 
حضور داشتند؟ گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن ] پر سیده 
خواهند شد. 4 


- و قالوا لق شاء امن ما عتدنا ی من علم ان هم 
یکزضون * ام اه کتاا « من کتله 2 و مُسْتَمُسکون * بل : 
وجدٌنا آباعنا علی آمّه و ثا ۱ ۱ 
تیک فی رتم ین تویر | فا 7 ج با علی ام و 9 


آنارهم مُفْتَذونَ * قالّ و لو جکُمْ بأهٌدی" ما 


ص: 39 


1-. زخرف 6/7 - 19 


وجونم علیه با قالوا لا بما للم به کافژون * قالتققنا مهم قالط 
کف کان عافیة المکدبی. 1 


(و می گویند: «اگر [خدای] رحمان می خواست. آنها را نمی پرستیدیم.» 
انان به این [دعوی ] دانشی ندارند [و] جز حدس نمی زنند. ایا به انان پیش 
از آن [قران ] کتابی داده ایم که بدان تمسک می جویند؟ اتف ابلکهة کهبند: 
«ما پدران خود را بر آییتی يافتيم و ما آهم با پیکیری از انان: راه 
یافتگانیم. » و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشداردهنده ای 
تفرتسا دیم محر آنکه»-خو‌شگذر انان: ان کفتند: «ما بدران خود را یز آییتی. اه 
راهی ] یافته ایم و ما از پی ایشان راهسپریم.» گفت «هر چند هدایت کننده 

تر از آنچه پدران خود را بر آن یافته اید برای شما بیاورم؟» گفتند: «ما 
109 به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم. > پس؛ از آنان انتقام 
گرفتیم. پس بنگر فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. ) 


- کم ترکوا من نات و عْبُون ۶ 5 رُوع و مقام کریم * و تَعمه کائوا فیها 
فاکمن + گنک وا رلناها ما آخرین * قما بتک عم السَماء و ال و 
وا فقظرین.(2)" 


([وه !] چه باغ ها و چشمه سارانی که آنها بعد از خود] بر جای نهادند, و 
کشتزارها و جایگاه های نیکو, و نعمتی که از آن برخوردار بودند. زآری.] 
ین چبن ابود) و ها را به مردمی دیگرمیرات دادیم ۵ اتتضان و رفن .ند 


آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند. 4 


- و لَقَ؟ مکا هم فیما ان ناكم فیه و حقلنا هم سقعاً و آٌصاراً و فده قما 
نی عتهخ سَعفهم ولا لصارة و لا آفْیْدنْهُمْ من شی ء لد کائوا یَحذون 
ب آیاتِ الله و حاق بهمّ ما کائوا به بَسْتَهْزوّنَ.(3) 


0 


و به راستی در چیزهایی به انا امکانات داده بودیم که به شما در آنها 
[چنان ] امکاناتی نداده ایم, و برای آنان گوش و دیده ها و دل هایی 
[نیرومندتر از شما] قرار داده 


ص: 39 


1-. زخرف /20- 25 
2 . دخان / 25 - 29 


3- . احقاف / 26 


بودیم, و[لی] چون به نشانه های خدا انکار ورزیدند [نه] گوششان و نه 
دیدگانشان و نه دل هایشان, به هیچ وجه به دردشان نخورد, و آنچه 
ریشخندش می کردند به سرشان امد. 1 

- و کم أَهْلَکنا قبلهْم من رن هم أشَذ مهم بَطْشا مَتقَبُوا فی الّبلاد هل من 


عِ 


تجیص * فی ذلک آذگری لقن کان له لت أو آلقی السَمع و هُوَ شهیذ 


۳ 


۳۹9 


(و چه بسا نسل ها که پیش از ایشان هلاک کردیم که [بس ] نیرومندتر از 
اینان_ و یره را درنوردیدند [اما سرانجام ] مگر گریزگاهی بود؟ 


ایستد, نی ای 1 


- تن دنا بتکم الموّت و ما تخن یِمسبّوقین * علی آْ بل نالک و 
تک فی ما لا تون (2) 


جست [و می توانیم ] امثال شما را ۱ 1 
صورت ] آنچه نمی دانید فاد کد ای 


- هو الدی خَلقَكم قمْكُمُ کافز و م تک موم و ال پم تعْمَلْون بَصیز * حَلّق 
السَماوات و الارّضَّ بلْحق؛ و ضَوَرَکمْ قََحُسَن ضُورَکم و له العصیر * بقلم 
ما فی السیماوات و آرض وق ما یژون و ما عون و ال لیخ بذات 
الصَدُور* آ لَم ای تبا آلذین مکمَژوا مث قبل قذافوا بال _امرهم و لهْم 
َذاب لد دنک بو تبث تب زسلهم ناب فقالوا تشز هدوت 


1 


[اوست آن کس که شما را آفرید برخی از شما کافرند و برخی موّمن و 
خدا| به که مت کتیق طایت: آسمان ها و زمین را بحق آفرید و شما را 


صورتگری کرد و صورت هایتان را نیکو آراست, 0 به سوی اوست. 
آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند, و آنچه را که پنهان می 


ص: 40 


1 . ق /36- 37 
2 . واقعه / 60 - 61 
3- . تغابن | 2 - 6 


هی داند: ه خدا به راز دل ها داناست. ایا خبر کسانی که پیش از این کفر 
.«ِِ و فرجام بد کارشان را چشیدند و عذاب پردردی خواهند داشت. 

نرسیده است ؟ اين [بدفرجامی ] از آن روی بود که پیامبرانشان 
دلایل آشکار بر آنشان هی آمردند مالی] انا آمی ] که ایا مسر ی:ها ۱ 
هدایت می کند؟» پس کافر شدند و روی گردانیدند و خدا بی نیازی نمود, 
اه مه رت 


ِ- 


- و کاين من قَرِیٍ غتث عن مر رتها و له قحاستناها چساباً شدیداً 
تناها غذابا تکرً * قذاقت وبال, آمرها بو کان عاَتَة أمرها ۳ * آع 
ال لَهْمْ غذاباً شدیداً قاْفُوا اللةَ يا آولی الألباب.(1) 


تن 


۵ 


[و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سرپیچیدند و 
از انها حسابی سخت کشیدیم و انان را به عذابی [بس] زشت عذاب 
ک تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند. و پایان کارشان زیان بود. خدا 
برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندانی که ایمان 
آورده اند از خدا بترسید. راشتی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستادم 


است. ) 

ما ره رقَة بببکث وچوة الذین گُقژوا و قیل هذا الذی کم به تغون* 
نز رام ان [فلکیی ال و من معی او رجمنا فمن یجیر الکافرین من 
را آقا بو و علّه تولنا مستلفون من و فی 


صلال مٌیین * قْل ارایثم ان أصَتَح ماوْکُمْ غوراً من بتکم یماءٍ مهین.(2) 
[و آن گاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند. چهره های کساني که 
کافر شده اند در هم رود, و گفته شود: «اين است همان چیزی که آن را 
۱ بگو: «به من خبر دهید, اگر خدا مرا و هر که را با من 
عذابی پردرد شام خواهد داد؟» بگو: «اوست خدای بخشایشگر, به او ایمان 
آور یه و بر او توگل کردیم. و به زودی خواهید دانست چه کسی است که 
خود در گمراهی آشکاری است.» بگو: «به من خبر دهید, اگر آب 


ص: 1 


- . طلاق / 8 - 10 
2 . ملک / 27 - 30 


[آشامیدنی ] شما [به زمین ] فرو رود, چه کسی آب روان برایتان خواهد 


آورد؟» ) 

- أیطمع کل امري مهم آن بَذحل جتّه تیم * کلا تا حَفْناه هم افو - 

لا یم یزب التضارن و الععارپ 9 لابزون *علی آن بل ختر مِنهْم 
با رهق یکوضُوا و بلعنها حلّی یلافوا یوم مع2 ای 


تم ال 


شعه اتضار هم 1 تز همم درد ذلک الیو الذی کاتوا و و 1 


۳ هر یک از آنان طمع می پندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود؟ نه 
چنین است. ما آنان را از آنچه [خود] می دانند آفريدیم. [هرگز, ] به 
پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد می کنم که ما تواناییم, که به جای 
آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشی نتوانند چُست. پس بگذارشان 
یاوه گویند و بازی کنند تا روزی را که وعدم داده شده اند ملاقات کنند. 
روزی که از گورها آی خود] شتابان برآیند, گویی که آنان به سوق برجم 
های افراشته می دوند. دیدگانشان فرو افتاده. آغبار] مذلت انان را فرو 
گرفته است. این است همان روزی که به ایشان وعده داده می شد. ) 


ع‌ِ 


۳۱ 


- وَجُوهٌ یوم نایب * الی ربها ناظیترخ * رجُوهْ یومَیْذ باِرِه * تَظِنٌ آن 
ُفعَل بها فاقره * کلا[دا بت الترافت * و قیل گن رای * وس آته یراق 
* و التَفت السَاق پالسٌّاق * الی زبک بَومیْذ القساق * فلا دق و لا صَلی * 
و لک کَذت و تولی * تم هت الی له بَتقطی * آولی لک قاولي * تم 
آولی لک قاولی * آ یسب الانسان آن یثرک سُدی * الم یک نطقة من 
قیف بعتی ۶ عَلقه قحَلَقَ فسَوّي * قجعل له الرّوْجَیّن الذکر و 


([در آن روز چهره هایی شاداب اند, و به سوی پروردگار خود می نگرند. و 
در آن روز چهره هایی دژم باشند. [چرا که ] دانند مورد 7 کمرشکن 
قرار خواهند گرفت. نه چنین است که او پندارد, زیرا] آن گاه که جان 
میان گلوگاهش رسد و گفته شود «چاره ساز کیست ؟» و داند که همان 


ص: 12 


- . المعارج / 38 - 44 


2- . قیامه / 40 - 22 


دیگر درپیچد. آن روز است که به سوی پروردگارت سوق دادن باشد. پس 
[گویند] تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت, بلکه تکذیب کرد و روی گردانید, 
سپس خرامان به سوی اهل خویش رفت ! وای بر تو! پس وای [بر تو!] 
بازهم وای بر نو . ! وای بر توا ایا انسان پندارد که بیهوده رها می شود؟ ! 
مگر او [قبلا ] نطفه ای نبود که [در رحم ] ریخته می شود؟! سپس علْقه 
[آويزک ] شد و آخدایش] شکل داد و درست کرد؟ ! و از آن دو جنس نر و 
مسا ای وا خی اس اه کف ان کروات ۲۱۰ 

- آ غ هلک الأوّلین * نم يفهم الأخرین * کدیک تفعل بالمخرمین * وتل 
1 ات ۱1 
۱۳ ی ۳ بر تکذیب کنندگان؛ )۸ 


- 7 لد رَناکَم عَذاباً قریباً یوم بَْظر لد ما قدقت یَداخ و ول الکافرٌ با 
آبتیی کنت ترابا.(2) 


(فا شمارا از غدانین تاذبی فشندار دادیم رهزی که ادمی آنخه. ربا دشت 
خویش پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: «کاش من خاک بودم.» ) 


تاد 


- قاٍذا جاعتِ الطَاحْة * وم بر الَْرَء من آخبه * و 

ییه * کل اشرج ملهخ بوعند شا نغنیه * و ه‌ ِ میا <2 
0 و وجوهٌ یومیّز عَلیْها برد * تزههها فتره * اولیّک هم الکفرة 
الَمَجَرَمُ.( 


(ولی نه ! هنوز آنچه را به او دستور داده, به جای نیاورده است. . پس انسان 
باید به خوراک خود زه ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم. آن 
گاه زمین را با شکافتنی [لازم ] شکافتيم. پس در آن. دانه رويانیدیم. و 
انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغ های انبوه. و میوه و چراگاه, 
[تا وسیله ] استفاده شما و دام هایتان باشد. یس چون فریاد گوش خراش 
دررسد. روزیر که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش. و از همسرش و 
پسرانش می گریزد, در آن روز, هر کسی از آنان را کاری 


ص: 43 


2 . نبا / 40 
3-. عبس / 23 - 42 


است که او را به خود مشغول می دارد. زر ان ره چهره هایی درخشانند, 
خندان [و ] شادانند. و زر آن روز» چهره هایی است که بر آنها غبار نشسته, 
[ه] آنها را تاریکی پوشانده اشت. آنان.همان کافران.بدکار ند . 1 


- 2 ۳ ی ‌ نت 
- |ن الابراز لفی تعیم * و ان الفْجّار لفی جچیم * ملوّتها یوم الدین .() 


(قطعاً نیکان به بهشت اندرند. 8 بدکاران در دوزخند. روز جزا در 
آنجا درآیند. ) 

ت ۳۹ وو و دق 2 ام اس و و و 4 
- لا یط ولیک هم مبعغوئون * لیوّم عظیم * یوم یقوم الناس لرّب 
العالخیت ‏ (2) 
افکر انان حهان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد؟ [در ] روزی بوز ی 
روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند. ) 
- هل آتاک حدیث الفاشیه * وَجُوه یَومَیّذ خاشقه * عامله ناصبِهٌ * تصّلی ناراً 
حامِيِةٌ * تُسٌقی و من ین آنتو * لیس له طْعامٌ لا من ضرع * لا بُسْمنْ و لا 


بقیی من خععٍ * هجو یوْمیّذ ناعمه * لسَقیها راصتة یه * فی جَئّه عالِیّه * لا 
تسمع فیها لا غية * فیها عَینْ جاريه * فیها ۷ 
ل * و تمارق ق مَصَفوفه * و زرانی؟ منوت (2) 


(آپا خبر «غاشیه» به نو رسیده است؟ دز أن روز. چهره هایی زبونند, که 
تلاش کرخمم. رنع آبیهوده | نردم اند اناخار | ذر آتشی سوزان درایتد. از 
چشمه ای داغ نوشانیده شوند. خوراکی جز خار خشک ندارند, [که ] نه فربه 
کند. و نه گرسنگی را باز دارد. در آن روز, چهره هایی شادابند. از کوشش 
خود خشنودند. در بهشت برین اند. سخن بیهوده ای در آنجا نشنوند. در آن؛ 
چشمه ای روان باشد. تخت هایی بلند در آنجاست. و قدح هایی نهاده شده. 
و بالش هایی پهلوی هم [چیده]. و فرش هایی [زربفت ] گسترده. ) 


ص: 4 


خب اتقطار 197 2 15 


2 صافمین رنه 
3- . غاشیه 1 - 16 


باب دوم . موعظه های خدای متعال در دیکز کتاب های اتتتضای و در حدیت قدسی و پندهای 


1 ون اخبارالرضا علية السام: علی سن سعسی از ضا علیه الساام فی 
فرمود: «خدا به یکی از پیغمبران خود وحی کرد که بامداد, اولین چیزی که 
پیشت آید تحور: دومی را بیوشان. سومی را بیذیر» چهارمی را نومید مکن 
و تتکصی کرگدو 


فرمود: «چون صبح فرا رسید و به راه افتاد, کوه سیاه بزرگی در مقابلش 
پیدا شد. ایستاد و با خود گفت: «پروردگارم فرمان داده که اين را بخورم.» 
لخفی شور جروت ماند. سپس به خودش آمد و گفت: «به راستی پروردگار 
متعال من چیزی را که تاب آن را ندارم فرمان نمی دهد.» پس برای 
خوردن کوه به سوی آن رفت. اما هر چه نزدیک تر می رفت. آن کوه 
کوچک تر می شد, تا عاقبت به آن که رسید و دید لقمه اق غذا است. آن را 
خورد و دریافت که خوشمزه ترین چیزی بود که خورده. سپس به راهش 
ادامه داد و رفت تا یک تنشت طلا یافت. با خود گفت: «پروردگارم فرمان 
داده که اين را پنهان کنم.» پس گودالی کند و تشت را در آن نهاد و خاک 
روی آن ریخت. خواست برود که ملتفت شد تشت از زیر خاک پدیدار شده 
است. با خود گفت: «همان کاری را کردم که پروردگارم به من فرمان داده 
بود» و به راه افتاد. به ناگاه چشمش به پرنده ای افتاد که یک باز به دنبال 
او بود. پرنده نزدیک شد و گرد او چرخید. با خود گفت: «پروردگارم فرمان 
داده که این را بپذیرم.» آنگاه آستینش را گشود و پرنده درون آن رفت. باز 
گفت: «شکار مرا از من گرفتی, من چند روز است که دنبال انم.» با خود 
گفت: «پروردگارم به من فرموده که اين را نومید نکنم.» پس از ران خود 
تکه ای برید و 


ص: 45 


پیش باز انداخت و گذشت. ناگاه گوشت مردار بدبو و کرم افتاده ای را 
دید. با خود گفت: «پروردگار به من فرموده از این بگریزم. > پس از آن 
گریخت و باز گشت. 


آنگاه در خواب دید که گویا به او گفته شد آیا می دانی آنچه که به تو 
فرمان داده شد و انجام دادی چه بود؟ گفت نه. به او گفته شد: «آن کوه 
که دیدی خشم است, بنده چون خشم بگیرد, خود را در برابر بزرگی خشم 
گم کند و چون خود را نگه دارد, اندازه خود را بشناسد و خشمش را فرو 
نشاند. سرانجامش همان لقمه خوشمزه ای است که خوردی. اما آن 
تشت, کار نیک است که چون بنده پنهانش کند و بپوشدش, خدا حتما آن را 
آشکار می کند تا بنده خود را بدان آرایش کند, بعلاوه مزدی برای آخرت او 
پس انداز می کند. اما آن پرنده, مردی است که اندرزی به تو می دهد. او 
را و اندرزش را بپذیر. اما آن باز, مردی است که برای حاجتی پیش تو می 
آید. او را ناامید مکن. و اما گوشت گندیده. غیبت و بدگویی است؛ از آن 
بگریز.»(1) 


2 عیون اخبارالرضا علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «خدای متعال می فرماید: «ای فرزند آدم ! تو با من به انصاف 
رفتار نکردی, من با ارزانی داشتن نعمت بر تو, با تو دوستی کردم تو با 
نافرمانی و ارتکاب معصیت با من دشمنی می کنی, خوبی های من به 
سوی تو سرازیر شد و شر و بدی های تو همواره به سوی من بالا آمد؛ پی 
در پی در هر روز و شب فرشته ای گزارش عمل قبیحی را از تو به من 
اطلاع می دهد. ای فرزند آدم ! چنان چه کارهای تو را از دیگری به تو خبر 
می دادند (که فلانی چه کرده و چه نکرده) و تو وی را نمی شناختی, در 
دشمنی او شتاب می کردی.(2) 


در کتاب امالی: شیح طوسی از امام رضا علیه ۰ از پدران 
ار رل دا ای ال و مها سا و 
روایت شده و در آن حدبت این عبارت آمده است «در هر روز کار 


ناشایست انجام دهد».(3) 
ص: 416 


نون آخیاازستا غاب اتهلام 1۱52 
2 . همان : 197 


ود امالن ظوستی:1 ۰ 126 281 ه خ 2 83 1 


عرض کرد: «ای محشّد ! هرچقدر که بخواهی زنده باشد در آخر می میری, 
هر که را که بخواهی دوست بداری از او جدا می شوی, هرچه خواهی بکن 
که پاداش آن را بینی و بدان که شرافت مرد عبادت او است در شب و 
۳۳ ۳۱ 


4. معانی الاخبار شیخ صدوق: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «چبرئیل به سوی پیفمیر آمد و گفت: «ای رسول خدا ! همانا خدای 
تبارک و تعالی مرا با ارمغانی که پیش از تو به هیچ کس نبخشیده, به سوی 
تو فرستاده.» رسول خدا فرمود: «پرسیدم آن ارمغان چیست؟» گفت صبر 
و بهتر از آن. گفتم: «چیست آن؟» گفت رضا و بهتر از آن. گفتم: «بهتر از 
آن چیست؟» گفت: پارسایی و بهتر از آن. گفتم: «چیست آن؟» گفت 
اخلاص و بهتر از آن. گفتم: «چیست آن؟» گفت یقین و بهتر از آن. گفتم: 
«چیست آن؟» گفت: «پایداری که ار تو کل بر خداست.:» کفتم. <«تو کل بر 
خدای عزوجل چیست ؟» گفت: «دانستن اینکه مخلوقات نه می توانند ضرر 
برسانند و نه فایده ای؛ نه می توانند ببخشند و نه منع کنند, و نا امید شدن 
از مردم. هر گاه بنده چنین بود, برای کسی جز خدا عملی انجام نمی دهد, 
کس طمع ندارد. پس این همان توکل است.» 


حضرت فرمود: «گفتم ای جبرئیل ! معنای صبر چیست؟» گفت: «آن چنان 
که در راحتی ها صبر مي کند, در سختی ها نیز صبر کند؛ همچتان که در 
مکنت صبر می کند, در تهی دستی نیز صبر کند؛ آن چنان که در تندرستی 
صبر مي کند, در گرفتاری و بلا نیز صبر کند. پس به خاطر بلاهایی که بر 
سرش آمده, شکایت حالش را نزد آفریدگان نکند.» گفتم: «تفسیر قناعت 
چیست؟» گفت: «قناعت کردن به آنچه از دنیا به او می رسد به کم 
قناعت کند و از اندک سپاسگزار باشد.» پرسیدم: «تفسیر رضا چیست؟» 
گفت: «کسی که راضی است., به فان نتم وه کب تمی, کید ؛ دنیا, به او 
برسد يا نرسد ولی به کردار اندی راضی نمی شود.» 


ص: 7 


1- . معانی الاخبار : 178 و خصال1 : 7 و امالی شیخ صدوق :141 


گفتم: «ای جبرئیل ! معنای زهد و پارسایی چیست؟» گفت: «پارسایی این 
است که دوست بدارد هر کس را که خالقش او را دوست دارد؛ دشمن 
بدارد هر کس را که خدایش دشمن دارد؛ از حلال دنیا دوری کند و توجه به 
حرام دنیا را ی ی 
تمام مسلمانان آن چنان که بر خود رحم می کند رحم کند؛ 4 دوری کند از 
سخنان بیهوده و بی فایده, آن چنان که از مرداری به شدت بدبوی دوری 
می کند ؛ از مال دنیا و آرایش آن دوری کند. ی و بت 
چشمانش است.» 


گفتم: «ای جبرئیل ! معنی اخلاص چیست ؟» گفت: «مخلص أنَ تفت است 
که از مردم چیزی سوّال نمی کند تا خود به دست آورد و هرگاه که به 
دست آورد, خشنود می شود و هر گاه چیزی پیش او باقی ماند, در راه خدا 
ببخشد. پس همانا کسی که از مخلوق چیزی نخواهد, به بندگی خدای 
عزوجل اقرار کرده. پس هرگاه به دست آورد, خشنود می شود از خدا و 
خدای تبارک و تعالی نیز از او خشنود می شود. و هرگاه خدای عزوجل عطا 
کند, پس او در حد و اندازه اعتماد و اطمینان کامل به پروردگارش است. 
فرمود: «تفسیر یقین چیست؟» عرض کرد: «آن کس که یقین دارد برای 
خدا عمل می کند, گویا خدا را می بیند, پس اگر او خدا را نبیند, خدا او را 
می بیند. و همانا به یقین می داند آنچه که به او رسیده, به واسطه 
نافرفانین اش از خدذا تبودمر و قطفا انجه شایدبه اه بز نسد: تخه اهد. ر سید ۰ و 
تمام اینها شاخه های توکل است و پایه پارسایی.»(1) 


5 خصال: رسول خدا به جبرئیل فرمود: «مرا پند و اندرز ده.» گفت: «ای 
محمد ! هر گونه که می خواهی زندگی کن, پس همانا تو می میری؛ دوست 
بدار هرآنچه را که می خواهی, که قطعاً از آن جدا خواهی شد؛ انجام بده 
هرچه را که می خواهی, که همانا تو کردارت را ملاقات خواهی کرد. شرف 
مومن نماز شب اوست و عزتش دوری از مردم.»(2) 
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1- . معانی الاخبار: 260 
2 . خصال 1 : 7 


ارشادالقلوب دیلمی: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم در شب معراج 
خداوند پرسید: «پروردگارا ! کدام عمل فضیلت بیشتری دارد؟» خداوند 
پاسخ داد: «چیزی نزد من از توکل به خودم و خشنودی از تقسیم من بالاتر 
نیست. ای محمد ! دوستی خود را نسبت به دوستدارانم لازم کردم و محبت 
خود را به افراد مهربانی که در راه من مهربانی می کنند, واجب کردم و 
فحبّت خود را نسبت به کسانی که به من پیوسته اندو افرادی که بر من 
توکلن کرده اند, لازم دیدم. 


باید بدانی که دوستی من پایانی ندارد. و هر گاه که بر دوستی خود نسبت 

قه. آنان بیفز یم نشانه ای 09 آن قرار می دهم . آنان کسانی هستند که 
چون من به مخلوقاتم می نگرند؛ نیازهای خود را نزد مردم ابراز نمی کنند؛ 
شکم ها را از حرام نگاه می دارند؛ در دنیا به واسطه ذکر و محبت من 
غرق در نعمتند و نهایت رضایت را از آنها دارم. ای احمد! اگر دوست می 
داری که با ورع ترین مردم باشی, نسبت به دنیا زهد پيشه کن و به آخرت 
تمایل داشته باش.» 


پرسید: «خدایا چگونه زاهدترین باشم ؟» فرمود: در دنیا اندکی از خوراکی 
ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی ها برگیر و برای روز بعد ذخیره مکن و بر ذکر 
من مداومت کن.» 


پرسید: «چگونه بر ذکر تو مداومت کنم؟» فرمود: «با دوری گزیدن از 
مردم, گرویدن به خلوت؛ عدم توجّه به تلخ و شیرین دنیا و خالی داشتن 
شکم و خانه ات از نعمت های دنیوی. ای ها مانند 
کودکان نباشی که هر رنگی را که می بینند و هر چیزی را که از ترش و 
شیرین به دست می آورند, مغرور می گردند.» 


عرض کرد: «خدایا مرا به کاری دعوت کن که با انجام آن به تو نزدیک 
شوم؟» فرمود: «شب خود را روز قرار بده و روزت را شب.» پرسید: 
«چگونه؟» فر مود: خوابت را در شب تبدیل به نماز و غذایت را در روز به 


گرسنگی تبدیل کن. 


امه و که بر ال ی اک شوم ام شین شهب ]مور اه 
ات کنر مرا مش از دی کم اهر و وا رم ان 
نکند؛ ؛ دلش را از وسواس حفظ کند؛ " بداند که من نسبت به تمام حالاتش 
علم دارم و او را می بینم؛ ؛ و نور چشم او گرسنگی باشد. ای احمد ! اگر 
شیرینی گرسنگی و خاموشی و خلوت و دوری 
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از مردم و نتایجی را که در پی دارند. می چشیدی » پرسید: «خداوندا! 
نتیجه گرسنگی چیست؟» فر مود: «کسب حکمت و دانش, حفظ قلب و 
تقب به من, حزن دائم. سبکی مخارج زندگی در میان مردم, گفتن سخنی 
که حق است و باک نداشتن از اینکه ند کی ناسا نی ی یدسا نا 
کی اف ادا ابافی دای دم ود چیه دق شمه نمی اند 


گفت: «نه ای پروردگار من.» فر مود: هنگامی که گرسنه باشد و يا در حال 
سجده. ای احمد! در شگفتم از سه کس: بنده ای که در حال نماز است و 
می داند به سوی چه کسی دست را بالا برده و مقابل چه کسی ایستاده و 
چرت می زند : در شگفتم از کسی که خوراک یک روز را دارد, با این وصف 
در فکر مخارج فرداست و برایش تلاش می کند ؛ و در شگفتم از بنده ام که 
نمی داند من از او راضیم يا خشمگین, با اين حال می خندد. 


ای احمد ! در بهشت قصری از لوَلو و د ساخته شده که بندگان خاص را به 
آنجا می برم و هر روز هفتاد ار ه ایشان می نگرم و با آنان سخن مب 
گویم و با هر نگاه. قصرشان را هفتاد برابر وسیع می گردانم و هنگامی که 
اهل بهشت از خوراک و نوشیدنی لذت می برند. ایشان با یاد من و سخن 
گفتن با من لذّت می برند.» 


پرسید: «خدایا نشانه اینان چیست؟» فرمود: «آنان کسانی هستند که زبان 
خود را از گفتار بیهوده و شکمشان را از زیادی طعام حفظ می کنند. ای 
احمد ! محبت و دوستی من, دوستی با فقرا و معاشرت و امیزش با ایشان 
است.» پرسید: : «فقرا چه کسانی هستند؟» فرمود: «کسانی هستند که به 
آندکی از مال دنیا خرسندند؛ بر گرسنگی صبر می کنند و در نعمت و 
آسایش سپاسگزارند ؛ از گرسنگی و تشنگی خود به کسی شکوه نمی برند؛ 
دروغ نمی گویند و بر من خشم نمی گیرند و به آنچه که از دنیای ایشان 
فقوت نوم مکی و مرو نمی کرد مه ناه که بق: اسان ریدم 
خوشحال نمی شوند. 


ای احمد! دوستی با من, دوستی با فقراست. پس به ایشان نزدیک شو و 
آنان را به خود نزدیک کن و در مجالسشان حاضر شو تا من به تو نزدیک 
شوم, و از توانگران و مجالسشان دوری کن, زیرا فقرا دوستان منند. ای 
احمد ! لباس های فاخر و نرم را بر 
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خود مپوش: ؛ خوراک های رنگارنگ را مخور و خوابگاه خود را نرم مکن, زیرا 
نفس جایگاه هر شر و دوست هر بدی است, تو او را به اطاعت خدا وامی 
داری و نفس تو را به گناه او فرا می خواند و در اطاعت خدا با تو مخالفت 
من کند در اه کمن نداری, اطاعتت می کند ؛ هنگامی که سیرش کنی: 
سر به طفغیان برمی دارد و چون گرسنه بماند, شکایت می کند؛ چون 
محتاج شود, خشم می گیرد و چون توانگر گردد, تکبُر می ورزد؛ چون به 

می برسد, مرا فراموش می کند و چون ایمن گردد, از من غافل می 
گردد. او به شیطان نزدیک است., و مثل آن, مثل شتر مرغ است که بسیار 
می خورد و بار نمی برد و بسان خرزهره است. که رنگی زیبا و طعمی تلخ 
دارد. ای احمد ! دنیا و اهل آن را دوست مدار و اخرت و اهل ان را دوست 


خود گیر.» 


پرسید: «خدایا اهل دنیا و آخرت چه کسانی هستند؟» فرمود: «اهل دنیا 
نمی کند و کسی که از او عذر بخواهد. نمی پذیرد ؛ هنگام طاعت و عبادت 
کسل و هنگام معصیت شجاع است ؛ آرزویش دراز و مرگش نزدیک است؛ 
به حساب خود نمی رسد؛ سودش به دیگران کم و گفتارش بسیار است؛ 
ترسش از خدا اندک و هنگام خوردن غذا بسیار شاد است؛ هنگام 
برخورداری از نعمت,؛ اد سپاسگزاری تضی .ند و به هنگام بلا صبر 
ندارد؛ مردم را با دیده تحقیر می نگرد و خود را می ستاید که چنین و چنان 
کردم در صورتی که کاری صورت نمی دهد ؛ دیگران را به چیزی که از او 
نیست دعوت می کند؛ بر دیگران مثت می گذارد و همواره از بدی های 
مردم سخن می گوید. 


ای احمد ! دنیا پرستان زشتی های بسیاری دارند, از جمله نادان هستند و 
احمق ؛ به استاد خود احترام تقف کدارند و خود را عاقل و خردمند می 
دانته جال اسکه از نطو غارفان کروفی اضف سرت ند 


ای احمد ! اهل خیر و آخرت, صورت های نحیف و لاغری دارند؛ حیای ایشان 
بسیار و حماقتشان اندک است؛ سودشان به دیگران ود شمار و نیرنگشان 
کم است؛ مردم از دستشان دی ای ان فان رو کضارسان 
وزین است؛ خود را محاسبه می کنند و نفس را به زحمت می اندازند؛ 
چشمانشان می خوابد, اما دل هایشان 


ص: 


21 


بیدار است؛ چشمانشان گریان و دل هایشان به یاد من است؛ هنگامی که 
مردم از جمله غافلان نوشته شوند, آنان از ذاکران محسوب عف کزداند داز 
آغاز نعمت حمد خدا را و در آخرش شکر او را به جا می آورند؛ دعایشان به 
ترا ما می فد کاامسان دم می شوه ؛ فرشتگان را شاد می کند, 
دعایشان به زیر عرش می رسد و خداوند دوست می دارد آن را بشنود, 
نان که‌هادر معفی ندرا لخطه ای ادا غانله نف کرت " کترت امد 
غذا را نمی خواهند و لباس های بسیار برای خود تهیه نمی کنند؛ مردمان 
نزد ایشان چون قفنم کلقی فیه کردد و خدا تاره کر وان فت را ند 
پشت کنندگان را دعوت می کنند و به واردین مهربانی بسیار؛ و دنیا و 
آخرت صحنظ ان کسان اسف اي امد ارام دای اه ات ود هش که 
مقامی دارند؟» 


عرض کرد نه خدای من. فرمود: «در روز رستاخیز که مردم به پای حساب 
می روند و به اعمالشان سخت گیری می شود, آنها از حساب تن امانند؛ 
کوچک ترین چیزی که در آخرت به زاهدان می بخشم, همه کلیدهای بهشت 
است تا هر دری را که می خواهند پگشایند ؛ رویم را از آنان نمی پوشانم و 
آنان را به اقسام نعمت ها مثل تکلم با آنان. خشنود می سازم؛ آنها را در 
جایگاه «صدق» می نشانم و اعمال نیک و رنجی را که در دنیا دیده اند به 
یادشان می آورم و چهار در را به رویشان می گشایم: دری که صبح و شام 
هدیه ها از سوی من به سویشان گسیل می گردد؛ ؛ دری که از آن بدون 
سختي و هر گونه که خواستند,. به سوی من می نگرند رای که: از از .ند 
اهل آنش نگاه می کنند و ستمکاران را می بینند که به چه عذاب هایی 
گرفتارند؛ و دری که از آن کنیزکان و حورالعین نزدشان می روند.» 


پرسید: «خدایا این زاهدان چه کسانی هستند؟» فرمود: «زاهد کسی است 
که خانه ای ندارد تا خراب شود و برایش مغموم گردد ؛ فرزندی ندارد که از 
مرگش محزون شود؛ مالی ندارد که از دستش برود و برایش اندوهگین 
شود؛ کسی او را نمی شناسد تا لحظه ای از ذکر خدا بازش بدارد؛ . یبسن 
مانده غذا ندارد که درباره اش از او بازخواست شود؛ جامه نرمی هم 
ندارد. 


آی احمد ! چهره های زاهدان از خستگی شب و روزه روز به زردی می 
گراید؛ زبانشان به ذکر خدا مشغول است؛ دل هایشان از کثرت سکوت.؛ 


هلول ات تخت یر 
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تلاش عبادتند, نه از ترس آتش و یا شوق بهشت, بلکه به ملکوت شمان ها 
هت ی کنو وهی نفد کب اه شاشسته کارت استت: 


اه افو اش صرح تام ان و فان اسشت که پم ات وه ات های 
پیامبران پیشین و به برخی از شهیدان داده ام.» عرض کرد: «خدایا زاهدان 
امقت من بیشترند پا زاهدان بلی اسرائیل ؟» فر مود: «زاهدان بلی اسرائیل 
نسبت به زاهدان امقت نو مانند یک موی سیاه در بدن گاوی سفید است.» 
پرسید: «جکونه خنین انسنت ه-خال ؛اینکه..غدد. آنان بیش بوذ ۰4 فر مود 
«عدد آنان بیشتر بود, اما پس از یقین. گرفتا ر شک و پس از اقرار, به انکار 


گرویدند. کی 


پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرد که در اين موقع خدا را 


سپاس گفتم, برای زاهدان امت خود دعا کردم و رحمت و سایر خیرات را 
برایشان خواستار گردیدم ۳ هميیشه ثابت قدم بمانند 


خدواند فرمود: «ای احمد ! ورع و پرهی ززکاری را شیوه و شعار خود بساز, 
زیرا ورع اول و رویط و احزدین است و به وسیله ان می توان به خداوند 
تقزب جست. ای احمد ! ؛ ورع زینت موّمن و ستون دین است و مانند کشتی 
در دریاست که هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و زاهدان نجات نمی 
يابند, مگر به داشتن ورع. 


ای احمد !| هر بنده ای که مرا شناخت و برایم تواضع کرد. همه چیز را 
برایش فروتن می سازم. ای احمد ! به وسیله ورع است که درهای عبادت 
به روی بنده باز می گردد و به وسیله آن, بنده من نزد مردم بزرگ می 
کرددرو تهخدای. خو رنه بت مین وید و فعامی: ارخفمتند به انستت: می, آوزد. 


ای احمد | خاموشی را شیوه خود سازء زیرا آبادترین مکان ها قلوب کسانی 
است که با خاموشی و خودداری از سخنان بیهوده قلب خود را اباد کردند, 
و خراب ترین مکان ها دل های کسانی است که با سخنان لغو و بیهوده دل 
های خود را ویران می سازند.ای احمد! عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن 
به دنبال روزی و کسب حلال رفتن است و اگر تلاش کردی که خوراکت 
ام رای تا و 


پرسید: «خدایا آغاز عبادت چیست؟» فرمود: «خاموشی و روزه گرفتن.» 
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پر سید. : «خدآوندا ننیجه روزژه داری چیست ؟» فرمود: «نتیجه روزه» کسب 
حکمت و حکمت, سبب معرفت و معرفت. سبب یقین می گردد و هر گاه 
مرتبه یقین برای بنده ای حاصل شود به زندگی خود اهمیّت نمی دهد که 
آیا به سختی می گذرد يا به راحتی. چون هنگام مرگ بنده فرا می رسد, در 
حالت مرگ فرشتگان بر بالین سرش خاضر و هر کدام کاسه ای پر از آب 
کوثر و کاسه ای از شراب بر دو دست دارند و به او می نوشانند تا تلخی و 
سختی مرگ از او دقع شود و او را به بشارتی بزرگ مژده می دهند و به او 
می گویند: «خوش آمدی ان دح ایا نیکویی برایت آماده گشته ! تو 
بر خدای عزیز و کریم و دوست نزدیک خود واردشده ای.» سپس 9 
از وت فرشتکان ,یه پروان دز سمی. آبزه. به. سوی: خدا نالا هی رود و در 
کمترین زمانی حجاب بین او و خداوند برداشته می شود و خداوند مشتاق 
دیدار اوست, روح این بنده در کنار چشمه ای نزد عرش می نشیند. سپس 
از او سوّال می شود: «چگونه دنیا را ترک گفتی؟» می گوید: «خدایا به 
عرّت و جلالت سوگند خبری از دنیا ندارم. زیرا از آغاز زندگی از تو ترسان 
بوده آم.» 


خداوند می فرماید: «آری. راست گفتی ! پیکرت در دتیا و روحت با من بود. 
که بر تو میاح شده تا در همسایگی من ساکن شوی.» پس روح مومن می 
گوید: «خدایا ! خود را به من شناساندی و من با شناخت تو, از دیگران بی 
نیاز گشتم. سوگند به عرت و جلالت که ار خشنودی تو در این بود که بدنم 
قطعه قطعه گردد و هر روز هفتاد بار به سخت ترین شیوه ها کشته شوم, 
من رضایت تو را از صمیم قلب می طلبیدم. پروردگارا ! چگونه خودخواه و 
متکبر می شدم, حال اینکه ذلیل دست تو بودم و اگر تو دستم را نمی 
گرفتی و توفیق عنایتم نمی کردی, من مغلوب بودم و اگر یاری ام نمی 
کردی. ضعیف و ناتوان بودم. پس تو مرا توانمند کردی و اگر تو با عقل و 
دين مرا زنده نمی کردی, من مرده بودم و اگر عیب هایم را نمی پوشاندی, 
در همان معصیت اول, رسوا می گشتم. خداوندا! چگونه خشنودی تو را 
نمی خواستم., حال انکه تو به من عقل دادی و آن را کامل کردی تا تو را 
بشناسم و حق و باطل را از هم تمیز دهم و امر و نهی تو و علم و جهل و 
نور و ظلمت را از یکدیگر تشخیص دهم.» 
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سیس خدای متعال فرماید: «به عزت و جلال خودم سوگند در هیچ کجا و 
در هیي زمان حجابی میان خود و تو قرار نخواهم داد, چنان که با همه 


ای احمد ! آیا می دانی چه عیشی گواراتر و چه زندگی ای باقی تر است؟» 
عرض کرد: «خداوندا نمی دانم » فرمود: «آن زندگی ای گواراتر است که 
صاحبش از ذکر من غافل نگردد. نعمت هایم را به باد فراموشی نسپارد, 
نسبت به حقم جاهل نماند و شب و روز به دنبال کسب خشنودی من باشد. 
اما زند کی و حیات باقی تر این است که صاحبش آن قدر برای خویش 
عمل کند که دنیا در نظرش کوچک و آخرت بزرگ گردد. خواست مرا بر 
خواست خود مقدّم بدارد. رضایت مرا بطلبد و مرا با عظمت و بزرگ بداند, 
آگاه باشد که در همه حال , بر او اشراف دارم و از یاد نبرد که همواره بر 
کردار و گفتارش آکاهم.بس اکر اراد کناه کزده-مرافتب. من باشد و دل 
خود را از آنچه ناخوش ار فارغ بدارد و شیطان و وسوسه هایش را 
دشمن بدارد و نگذارد بر دلش راه یابد. پس ار چنین بود. دلش را از 
محبّت خود مالامال می سازم تا در نتیجه قلب او را به طور کامل متوجّه 
خود گردانم و دلش را از دنیا فارغ و به فکر آخرت مشغولش دارم ؛ او را 
چون دوستان دیگرم, از نعمت ها بهره مند سازم و چشم و گوش و قلبش 
را باز کنم, تا ببیند و جلالت و بزرگی مرا دریابد, و طوری شود که لذّت های 
دنیا را خوش ندارد و از دنیا بترسد, و چنان که چوپان گوسفندان خود را از 
چراگاه های خطرناک دور می کند, او را از گناهان دور سازم. چون بنده ای 
به این مقام برسد, از مردم می گریزد. گوشه گیری اختیار می کند,از دنیای 
فانی به آخرت باقی منتقل می گردد و از وسوسه های شیطانی به خداوند 
پناه می برد. 


ای احمد ! چنین بنده ای را با شکوه و وقار زینت دهم. پس این است عیش 
گوارا و زندگی دائمی و این تب 9 دی که از من زا میت اند. پس 
شکر کزاری آ را ی ار 
دهم که با موش رام کرد " و حالتی به او می دهم که محبت مرا بر 
محبت مخلوقین مقدم بدارد. و چون مرا دوست بدارد. او را دوست 4 
و چشم دلش را به عظمت خویش متوجه سازم و اینجاست که چیزی را 
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از او مخفی نمی دارم؛ بندگان خاص را به او نشان دهم و در تاریکی شب 
و روشنایی روز با او سخن گویم تا سخن گفتنش با مردم قطع شود و با 
1 ؛ کلام خود و فرشتگان را ین را ۹ 
از خلق نهفته ام به او بیاموزم؛ لباسی از حیا بر او بپوشانم تا همه مخلوقین 
از او شرم کنند و آمرزیده بر روی زمين راه 99 ؛ گوشش را شنوا 9 
چشمش را بصیر گردانم تا چیزی ۲ بهشت و دوزخ بر او پنهان نماند؛ او را 
به آنچه در قیامت بر مردم می گذرد و هول و وحشتی که گریبانشان را 
می گیرد و چگونگی بازخواست توانگران و فقرا و جاهلان و عالمان آگاه 
سازم؛ قبرش را روشن گردانم و نکیر و منکر 1 برای سوال نزد او 
بفرستم. اما اندوه مرگ و تاریکی قبر و لحد و دیدنی های وحشت آور را بر 
اف وارد هافر فیاست: سای مینان اعمال آیوه نامه فلس ره 
دست راستش دهم و بدون واسطه با او سخن گویم. اینهاست صفات 
دوستان من. 


ای احمد ! همّت را و زبانت را یکی گردان, پیکرت را زنده بدار و لحظه ای 
از من غافل مباش. چون کسی که از من عافل گردد باکی نخواهم داشت 
که در چه وادی هلاک می گردد. ای احمد ! خردت را به کار ببند, پیش از 
اینکه از بین رود. و هر کس عقل خود وارنه کار کیرد, هیچ گاه در امری 
گرفتار لغزش و طغیان نمی گردد. 


ای اجموا ابا نمی دانی حرا وه مین رو نز بر سایر پیامبران برتری 
دادم ؟» عرض کرد نه خدایا. فرمود: «بره 0۳ یقین و حسن خلق و 
سخاوت و مهربانی ات با مردم. و اوتاد زمین این گونه اند و اوتاد تسد 
ما اش ات 


ای احمد ! هنگامی که شکم بنده گرسنه بود و زبانش را حفظ کرد. حکمت 

را به وی می هه اگر چه کافر باشد. اما اگر کافر باشد. حکمتش در 
قيیامت بر او حجّت و وبال خواهد بود تاکز موّمن باشد, حکمتش برای او 
نوره برهان, شفا و رحمت می گردد 1 یابد که پیش از این 
نمی دانست و چیزهایی را می بیند که قبلا نمی دید. نخستین چیزی را هم 
که می بیند, عیب های خود اوست, به طوری که به آن مشغول می گردد و 
عیوب دیگران را نمی بیند. و او را بر دقایق علم آگاه می سازم, به طوری 
که شیطان به سراغش نرود. 


ای احمد ! عبادتی نزد من بهتر از سکوت و روزه بیست. پس کسی که 
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اقا تا را خففه تکنم دهانتد کی ات که امه ای توص ی 
چبری تما ندشن اضر استادن را به امفی همم ولی اهر عاندان رابه آو 
نمی دهم. ای احمد! آیا می دانی بنده چه وقت 1 
عرض کرد نه. فرمود: «وقتی که هفت خصلت در او جمع شود, که عبارت 
است از: ورعی که او را از حرام ها باز دارد ؛ خاموشی گزیدنی که او را از 

نان بیهوده نگاه دارد؛ ترسی کف و روز نی ند اش بیفزاید؛ حیا و 
شرمی که او را در نهان از من شرمنده سازد؛ به اندازه رفع گرسنگی غذا 
بخورد؛ چون من دنیا را دشمن می دارم, او نیز دنیا را دشمن بدارد؛ و چون 
من خوبان را دوست می دارم, او نیز انها را دوست بدارد. 


ای احمد ! این گونه نیست که هر کس که بگوید خدا| را دوست دارم مرا 
دوست داشته باشد. مگر آنکه اين اوصاف را در خود گرد آورد: از دنیا به 
اندازه قوت روزانه برگیرد؛ لباس ساده بپوشد؛ در حال سجده به خواب 
رود ؛ طول دهد نماز و عبادت را سکوت را شعار خود سازد؛ ۰ بر من توکل 
کند؛ بسیار بگرید و اندک بخندد ؛ با هوای نفس مخالفت کند؛ مسجد را خانه 
خود بگیرد : صاحب دانش گردد؛ با زهد همنشین شود؛ علی را دوست خود 
گیرد؛ ؛ با فقرا نوت گردوه ؛ رضایت مرا طلب کند و سخت از گناهکاران 
بگریزد؛ ؛ به یاد من مشغول باشد ؛ همواره تسبیح را بر لب داشته باشد؛ ۰ در 
عهد و پیمان صادق باشد؛ به عهد وفا کند؛ دلش را پاک نگاه ذارد دز تماز 
این پاکی را بیشتر مراعات کند؛ در انجام فرایض کوشا باشد؛ به پاداشی 
که نزد من است دل بدهد؛ از عذابم ترسان باشد و با دوستانم نزدیک گردد 


ای احمد! اگر بنده ای به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخواند و به 
اندازه آنان روزه بگیرد. چون فرشتگان از غذا دوری کند. بسان برهنگان 
لباس بپوشد, به اندازه خردلی دوستی دنیا را در دل داشته باشد يا مشتاق 
شهرت با ریاست يا زینت ان باشد., به بهشت نخواهد رفت. همسایه من در 
خانه ام نخواهد بود و محبت خود را از دل او دور خواهم کرد. درود و 


می گویم: که در بعضی کتاب ها برای این حدیت چنین سندی یافتم: «امام 
ابو عبدالله محمد بن علی بلخی. از احمد بن اسماعیل جوهری, از ابو 
محمّد علی بن مظفر 
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ان آلناس غنه از ابعتضر اخمه بن یال ماعظر از اتخاتفانمه از 
اتکی امس ای ند سم ای ارآ شتا اس سین 
حاتم زاهد در شام, از ابراهیم بن محمد, از عبدالله بن عبدالرحمن, از 
ابوعبدالله عبدالحمید بن احمد بن سعید. از ابوبشر, از حسن بن علی 
المقری. از ابومسلم محمّد بن حسن مقری. از امام جعفر بن محمّد صادق, 
اه ای و از فان علیه اضا ع وا رات | 
حضرت فرمود: «اين چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از پروردگارش در شب معراج پرسید» و مثل این حدیث را تا آخر 


آورده است. 


و در نسخه قدیمی دیگری (چنین سندی) یافتم: «شیخ ابو عمرو عثمان بن 
محمّد بلخی گوید که ابوبکر احمد بن اسماعیل جوهری برایم حدیث کرد و 
گفت که ابوعلی مطر بن الیاس پن سعد بن سلیمان برایم حدیث کرد و 
کت کف اه کر وس تام بص راشای ات بر سوت که 

گنت کف ابوالغنايم حسن بن حماد مقری در حالی که در اهواز, آخر ِ 
رمضان سال 443 حدیت را بر من قرائت می کرد, خبر داد و گفت که 
ابومسلم محمّد بن حسن مقری که از نسخه اصل بر او قرائت شده بود 
ار 0 0 4 
کت ان انآ ام سا راو فان فراص ای که ابر اخی. 
محمّد صادق علیه السلام, از پدرش, از جدش علیهماالسلام, از حضرت 
علی علیه السلام روایت کرده» و مثل این حدیت را ذکر کرده است.(1) 


7 کافی: حضرت موسی علیه السلام با خداوند متعال مناجات کرد و 
خداوند در مناجاتش به او فرمود: «ای. ضوسق ! دز آین. دنیا آرزویت ۳ 
نباشد تا دلت برای آن سخت گردد که سخت دل از من دور است. 


اموسی ان اش کی اما عم سا ان هآ ارت 
فرمانم برند و نافرمانیم نکنند؛ دلت را با ترس بکش؛ ژنده پوش باش و 
خزم دل؛ ؛ در زمین گمنام باش و در آسمان پر آوازه و خانه نشین و چراغ 
شب ؛ در برابرم به پرستش خیز, 
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مانند پرستش خیزی شکیبایان؛ به درگاهم از بسیاری گناهان شیون کن, 
چونان شیون گناهکاران گریزان از دشمن: و از من در اين راه یاری بجوی 
که من چه نیکو یار و یاوری هستم. 


ای موسی ! من بر فراز بندگانم و بندگان, زیر دست منند و همه در برابر 
من زبون و درمانده. از خود بر خود نگران باش و فرزندانت را هم بر دینت 
امین ۳ مگر آنکه آنها هم چون نو خوبان را دوست داشته باشند. ای 
موسی ! تن بشوی و غسل کن و به بنده های خوبم نزدیک شو. ای موسی ! 
در تمار وهای سای بان وا کشمکش»هاسان عاضی وا آنجهشن 
برای تو فرود اوردم درباره انها حکم کن, که من آن را حکمی روشن و 
برهانی درخشان ساختم؛ نوری که گویاست بدان چه در پیشینیان بوده و 
انچه در پسینیان خواهد بود. 


ای موسی ! من به تو سفارش می کنم چونان رفیقی مهربان درباره زاده 
بتول عیسی بن مریم صاحب ماده الاغ و برنس [کلاه یا ردای بلند عابدان ] 
و زیت و زیتون و صاحب محراب؛ و پس از او به صاحب شتر سرخ مو که 
طیب و طاهر و مطهّر است و نمونه او در کتاب تو تورات این است 
موْمن است و بر همه کتب آسمانی تسلط دارد؛ " راکع است و ساجد و 
زا کاب و راهب ؛ برادرانش گدایند و پاورانش مردم دیگر. در دوران بعتت اوء 

و سختی و لرزش و کشتار و نداری بر مردم حکمفرما است. نامش 
احمد است؛ محمّد امین است. اوست یادگاری از گروه اوّلین گذشته؛ به 
همه کتب اسمانی ایمان دارد؛ همه رسولان را تصدیق می کند و از روی 
اخلاص گواه صادق همه پیامبران است. امتش امت مورد رحمت خدا و 
مبارک است. مادامی که بر حقایق دین باقی بمانند. برای ایشان ساعات 
خاضین. است ین ان هم مار کی ایستند۳ بنده وظیفه خود را نسبت به 
سرورش انجام دهد. به ویژه او را تصدیق کن و از روش برنامه او پیروی 
نما, زیرا او برادر توست. 


ای موسی ! همان او پیفمبر اقّی است و بنده راستگو؛ بر هرچه دست نهد 

به آن برکت داده می شود و به خود او هم برکت داده می شود. در علم 
ی مات وخ است و خن آفریدفن: هنکافه را تذن آعاز کنم و کلیدهای 
امور دنیا را با امّت او به پایان برم. به ستمگران بنی اسرائیل دستور ده 
نام او را از یاد نبرند و از پاریش دست نشویند. به 
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درستی که آنها چنین کنند و دوست داشتن او نزد من حسنه است, من با 
اویم و از حزب او و او از حزب من است و حزب ایشان چیرگانند. البته که 
من دین او را به همه ادیان چیرگی بخشم و در همه جا پرستیده شوم, تا 
اینکه محققا قرآنی فرقان را بر او فرو فرستم که درمان جمله وسوسه 
های شیطان است. 9 زیرا من با فرشته 
هایم بر او درود می فرستیم. 


ای موسی ! تو بنده منی و من خدای تو. انکه حقیر است و فقیر. خوارش 
مشمار و بر توانگری که اندک توانی دارد رشک مبر؛ هنگام یاد کردن من 
متواضع باش؛ هنگام خواندن نام هب9 ز مب من طمع ورز. گوارایی 
تورات را با آوازی ترسان و غمناک به گوش من رسان؛ هنگام یاد من 
آسوده دل باش و هر که به نام من آرامش آورد, به بادم اور. جیزی را 
شریک .من: مگیر و مسرت من را طلب کن: زیرا منم آقای بزرگ منش, 
از زمین پست درهم براوردمش, بدینسان انسانی شد که من او را ساختم 
بسان افریده ای. میمون باد سمت و سوی من و مقذس باد دست ساخته 
ام. چیزی مانند من نیست و منم زنده هميشه ای که از میان نمی روم. 


ای موسی ! هر گاه مرا می خوانی ترسان و هراسان و دل لرزان باش؛ 
برای من چهره بر خاک بسای و با گرامی ترین اعضای تنت سجده کن؛ به 
پرستش من در برایرم بایست و با من مناجات کن و هنگام مناجات با من 
از دل, بترس؛ با توراتم روزگار زندگی را زنده بدار؛ صفات خوب مرا به 
ان با مها رای اد اسان بایر وه آها یه رراهد ۶ 
را که در آن غرقند ادامه ندهند, زیرا مواخذه من دردناک و سخت است. 


ای موسی ! اگر پیوند تو با من بگسلد, با جز من پیوند نیابی, پس مرا 
بپرست و در برابر من مانند بنده ای حقیر و تهیدست بایست. خود را 
نکوهش کن که سزاوار نکوهش است؛ و با کتابم برای بنی اسرائیل گردن 
فرازی مکن, که همین بس است برای پند دادن به دلت و روشن کردن ان. 
اين سخن پروردکار جهانیان است جل و علا 


ای موسی ! هر گاه مرا نان و ره هرن آمید تزع یه تخفیی هر آنحه.را رز 
تو سر زده بیامرزم. اسمان از ترس, مرا به پاکی یاد می کند و فرشته ها 
از ند هر اسان 
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زمین به طمع رحمتم مرا تسبیح می گوید و همه خلایق با زبونی تسبیح 
گویان منند. پس به نماز روی آور, به نماز, زیرا نماز نزد من جایگاهی دارد 
و منزلتی, آن را با من پیوندی است ناگسستنی؛ من با آن پیمانی استوار 
دارم ؛ ؛ بدان تس ری آنچه را که از آن است. چونان رات قربانی از 
باشد نمی پذیرم, اک 
رحیم. یراع ام با واه ار ۳ 
مهربانی ورزند و آن در سرای دیگر, نزد من جایگاهی دارد والا؛ و من می 
بُرم از هر آن کس که آن را ببرد و پیوند برقرار می کنم با هر آن کس که 
با آن پیوند برقرار سازد. من با هر که امر مرا تیاه کتد چنین کنم. 


ای موسی ! هر گاه فقیری نزد تو آمد, با نیکوکاری يا بخششی اندک او را 
خدامی تا ها حاهن ان دمص ایند که. نف انشا فص ونم رم بلکه 
فرشتگان حضرت رحمانند تا تو را بیازمایند که چگونه آنچه را به تو بخشیدم 
به کار می بندی و با آنچه که در اختیارت گذاشتم, تا چه مقدار همراهی 
داری. به زاری به درگاهم خشوع کن و آوای کتاب را برایم برآور؛ و بدان 
که سر را هت یاه ان که که اقا ی ور ایا اه 
مقامی شریف رساند. و این از فضل من است بر تو و بر نیاکانت. 


اب وی او هشال مرا ایا سای راما تال ای ی که 
فراموشی من؛ دل ها را سخت می کند؛ و توانگری, فراوانی گناه را به 
دنبال دارد. زمین و اسمان و دریاها فرمانبر منند و نافرمانی از من 
بدبختی خاص انسان و جنْ است. منم بخشاینده و مهربان, بخشاینده هر 
زمان و آورنده شدّت پس از آسودگی و اسودگی, ینس از شدذت. منم که 
قی اراس ای مسا رو ارات را 

بان نمی رود. و در زمین و آسمان چیزی بر من پوشیده نماند. چگونه 
چیزی بر من پوشیده ماند که خود آغازکننده آنم. و چگوته بو به اجه نره 


ای موسی ! مرا گنجینه خود قرار ده؛ گنجینه اعمال نیکت را به من بسپار و 
از من بترس و نه از جز من, که بازگشت به سوی من است. ای موسی ! 
به خلایق زیر دستت 
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رحم کن و به فرا دستت حسد مورز. چرا که حسادت. کارهای نیک را می 


ای موسی ! دو پسر ادم در یک مقام تواضع کردند تا در پرتو ان, به فضل و 
رحمت من دست يازند. هر کدام از انها نیز یک قربانی دادند, ولی من جز 
از پرهیزکاران چیزی نپذیرم. و کار انها بدان جا رسید که می دانی. پس 
چگونه بعد از برادر و مشاور, به رفیقت اعتهان صی کی ؟ 


ای موسی ! تکبُر را فرو بگذار و بر خود نبال. و به خاطر آور که در قبر آرام 
خواهی گرفت تا همین تو را از شهوت باز دارد. ای موسی ! در توبه بشتاب 
ق کنان وا تفتاخیم ادا هش ام هار ورین کین ؛ از جز من امید مبر؛ در 
سختی ها مرا سپر خود قرار ده و در ناملایمات مرا دژ استوار خود بدان. 


ای موسی ! چگونه بنده ای که فضل من را بر خود نمی شناسد, در برابر 
من خشوع می ورزد؟ و چگونه احسان مرا درباره خود بشناسد, حال آنکه 
نه می نگرد و نه می اندیشد؟ و چگونه در آن بنگرد و بیندیشد, در حالی که 
بدان ایمان ندازده .حون بجدان ایمان فرزن. حال آنکه. امین یاداشی:زا 
تفن برد؟ و چگونه پاداشی را امید برد, در حالی که به دنیا بسنده کرده 
است. آن را پناهگاه خود گرفته و چونان ستمگران بدان گراییده است؟ 


ای موسی ! در امور خیر به رقابت با اهل آن برخیز که خیر, همچون نام آن 
است و شر را برای فریفتگان را واگذار. ای موسی اریانت. را در آن سوی 
دلت قرار ده و در شب و روز یاد من فراوان کن تا سود بری. و از خطا 
پیروی مکن که پشیمان شوی, چرا که قرارگاه خطا, همان دوزخ است. 


ای موسی ! با آنان که از گناه چشم پوشیده اند سخن بگو و همنشین آنان 
باش؛ آنان را به هنگام نبودن خویش, برادران خود بگیر و با آنها بجوش تا با 
تو بجوشند. ای موسی ! ناگزیر هنگام مرگت فرا رسد پس توشه کسی را 
برگیر که میهمان توشه خویش می گردد. 

ای موسی ! آنچه برای خشنودی من باشد بسیار است, اگر چه اندک باشد, 
و انچه با ان جز من خواسته شود, فراوانش اندک باشد. بهترین روزهایت 
همان است که 
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در پیش رو داری و ببین که آن کدام روز است. پس برای آن پاسخی 
بیندوز چرا که تو را در آنجا بگیرند و به پرسشت پردازند. پند خود را از 
روزگار و اهل آن بگیر که روزگار, فراوانش اندک است و اندکش فراوان؛ 
هر بدیده ای از میان می 0 پس کار کن, آن گونه که گویی پاداش کار 
فد رامی» ییات به ارت وی .با زیر آیچه: از دبا اف 
مانده, همجون از دست رفته های 9 است. و هل کرک کم کلف باید بر 
پایه بینش و نقشه کار باشد. پس ای پسر عمران ! خودت را هدایت کن, 
شاید که فر دا در روز پرسش, جایی که مبطلان زیان می کنند, کامیاب 


ای موسی ! دو کف دستت را از روی خواری در برایر من بر زمین بزن؛ 
همچون بنده ای که به درگاه آقایش زاری و ناله می کند: زیرا اکر چنین 
کنی, به تو ترخم می شود و من کریم ترین توانا هستم. 


ای موسی ! از فضل و رحمت من بخواه, زیرا اين هر دو در اختیار من 
می کنی, ببین چه اشتیاقی بدان چه نزد من است داری ! برای هر کارگری 
مزدی است و ناسپاس هم بر اساس کوشش خود است که پاداش دریافت 
می 


ای موسی ! جان خود را از دنیا بای ار و از .ان نه یی توش زیرا که دنیا 
از آن تو نیست و تو از آن دنیا نیستی. تو را چه کار با خانه ستمگران؟ مگر 
عاملی که در آن کار خیر کند, که برای او چه نیکو خانه ای خواهد بود! ای 
موسی ! آنچه را به تو فرمان می دهم گوش کن و هر گاه نظری دهم, به 
کارش بند. حقایق تورات را در سینه خود جای ده. در لحظات شبانه روز در 
پرتو آن بیدار باش و فرزندان دنیا را در سینه خود جای مده تا آن را چونان 
پرنده ها؛ آتترانة خود کنند. 


ای موسی ! دنیازادگان و دنیاداران یکدیگر را می فریبند و هر کدام آنچه را 
که دارند, بزای یر عفن از ایند برای موّمن آخرت آراسته شده و هميشه 
نگاهت پر مایه بدان دارند. شتتفنگی او به آخرت: مانعی است میان او و 
لذّت زندگی و او را در سحرگاهان به شب زنده داری می کشاند 19 
کردار شتر سواری که به سوی هدفی می راند. روز را با غم سر می کند و 
شب را با حزن. خوشا به حال او که اگر پرده را به کناری زنند, انگاه چه 
شادی و سروری را به چشم خواهد دید! ای موسی ! دنیا نطفه ای 
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بیش نیست, نطفه ای که نه پاداش موّمن را سزد و نه کیفر نابکار را؛ و 
چاه عمیقی است برای کسی که ثواب معاد خود را 7[ 
کس ها ماد مه ی رفن ک اه نایم خسن ارت که 


من به تو فرمان می دهم و هر فرمان من رهنمود است. 


ای موسی ! اگر دیدی توانگری به سوی تو روی می آورد, با خود بگو گناهی 
کرده ام که کیفر آن به سویم شتافته است؛ و اگر تهیدستی را دیدی که به 
سوی نو می آید, با خود بگوی مرحبا , ود خوبان. زورگو و ستمکار 
مباش و پیرامون 1 مگرد. ای موسی ! عمری که پایانش نکوهش 
بار باشد عمر به شمار نیا بده اگر چه دراز باشد. اگر سرانجام خوبی تایف: 
نها ور را ردق و هو رسای هه وا ند 


ای موسی ! کتاب به صراحت برایت بیان کرده که به کجا می روی و چه 
سرانجامی داری. پس چگونه با اين دیدگان به خواب می روی؟ و چگونه 
می شود اگر مردم غفلت نکنند, در پی بدبختی نباشند و از شهوت پیروی 
نکنند لذت زندگی را بچشند؟ به همین جهت است که هميیشه صدیقان و 
صالحان در دنیا محزون و غمناک هستند. 


ای موسی ! به بنده هایم دستور ده که هرچه هستند فقیر پا عزیز مرا 
فانتی الیش ان آنکه بش در امن ارات کند کمن ا رح ال اکمته 
و اجابت کننده دعای بیچار گانم ؛ ۰ دی را برکنار می زنم ؛ زمان را بگردانم و 
آسایش آورم ؛ از اندک قدردانی کنم و به فراوان پاداش دهم و تهیدست را 
توانگر سازم. منم با عزت توانای همیشگی ! هر که از خطاکاران به تو 
توسٌل جست و به تو گرایید, به او بکف خوش آمدیء ای که درز اسان 
پروردگار جهانیان جای وسیعی داری ! و برای آنان مغفرت بطلب و مانند 
خود آنها ات ی کی را او هار 
فضل خود به تو عطا کردم. و به آنها بگو از رحمت و فضل من بخواهند, 
زیرا جز من, کسی آن را ندارد و من همان صاحب فضل بزرگم. 

خوشا به حال تو ای موسی که پناه دهنده خطاکاران. همنشین بیچارگان و 
آمرزش طلب گنهکارانی ! همانا تو نزد من جایگاه پسندیده ای داری. مرا با 
دلی پاک و 
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زبانی راستگو بخوان و چنان باش که من به تو فرمان داده ام. فرمان مرا 
نیز وبا انجة. که: از خود دار به بندم هایم حردن: فرارزق: هدرن و به من 
نزدیک شو که من به تو نزدیکم, زیرا من از تو بار سنگینی نطلبیده ام که تو 
را بیازارد. تنها از تو خواستم که مرا | وی وم انیت دهم, از من 

بی و من به تو ببخشم و به من تقژب جویی, با تاویلی که خود به تو 
دادم هرفن اشت کامل سجن شریلن ان 


ای موسی ! به زمین بنگر که به زودی قبر تو در آن باشد؛ و چشم به 
آسمان فرست که بر فراز تو در آنجا سلطانی است بزرگ. مادامی که در 
ذنبا هستی بر خود گریه. کنو از تابودی و هلاکت بهراس: مباد که ارایش 
دنیا تو را بفریبد؛ ؛ به ستم خشنود مشو و ستمکار مباش, زیرا من خود در 
کمین ستمکارم تا انتقام ستمدیده را از او بگیرم. 


ای موسی ! همانا نتیجه کار نیک ده برابر شود و از یک کار بد هلاک و 
نابودی است. به من شرک نیاور و بر تو روا نیست به من شرک اوری. در 
هر کار میانه و محکم باش.؛ آازمند و مشتاق بدان چه نزد من است و 
پشیمان از آنچه پیش فرستاده. دعا کن که سیاهی شب را روز براندازد و 

ز حسنه, گناه و سیثه را براندازد ؛ سیاهی شب بر تابش روز چیره گردد و 
اما وس اس ور ی ماه تا وا 
تیره و تا ر سازد.(1) 


8 سعدالسعود: سید بن طاوس که خداوند روحش را پاک گرداند, فرموده: 
«در کتاب زبور, سی و سومین سوره دیدم که لباس گناه, سنگینی بدن ها و 
چرکین کردن صورت ها است و چرک بدن ها به وسیله اب برطرف می 
شود, ولی چرک و کثافت کناهان برطرف نمی شود مکر با امرزش. خوشا 
به حال آنان که باطن شان از ظاهر شان بهتر است. و هر کس را که برای 
او پس اندازی باشد روز قیامت. به آن شادمان است و هر کس نافرمانی 
کند و آن را از مردمان پوشیده دارد. نمی تواند ان را از من پنهان کند. 
همأنا وفا کردم به وعده ای که از روزی های پاک به شما دادم, از گیاهان 
بیابان و مرغان آتتعفان: از تمام میوه ها. روزی دادم شما را انچه را که 
گمان نداشتید و اینها به واسطه 
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پیروی گروه روزه داران است. مژده دهید روزه داران را به درجه فائزین و 
فرو فرستادم به اهل تورات انچه را که بر شما فرو فرستادم. 


(ای) داود ! به زودی کتاب های من تحریف شود و نسبت دروغ به من داده 
شود. پس هر کس فرستادگان و کتاب های مرا تصدیق کند رستگار شود و 
من خدای عزیز و حکیم و سبحان, آفریننده نورم.» 


و 
راء, اف بدنش به واسطه مطالبه می لرزد. 
ولی از -اشنرنمی ترند. شفا تافرمانی ریاد کرده اید.و کناهان را جر 
تاریکی شب انجام می دهید. همانا تاریکی کردار شما را بر من نمی 
پوشاند, بلکه از مردمان می پوشانید, ولی بر من سهل شمردید و اگر 
فرمان دهم به شکاف های زمین, ای ی یت 
دیگران قرار می دهم, اما بر شما احسان و نیکی بخشیدم. اگر شما از من 
طلب: مرن کنید, ما از ام دی اس رز اه 
هن هرا معصیته کدی نواعت شوه که یر هیر کی ,را که رو ان 
توکل و اعتماد دارد. منزه است افریننده نور.» 


همچنین در سوره شصت و هشت آمده است که: «ای پسر آدم ! چون که 
به شما زبان ارزانی داشتم, اعضای شما را رها کردم و مال ها را به شماأ 
روزی دادم شما تمام اعضا را کمک بر گناهان قرار دادید, تفا تفا رده 
در ی و ری و هر کس کسب 
گناه کند و خوبی گناه او را به شگفت آورد, پس باید به زمین نگاه کند که 
چطور بازی می کند با چهره ها در گورستان و آن ها را می پوساند. همانا 
زیبایی, زیبایی کسی است که از آتش معاف می شود. و هر گاه از گناهان 
فارغ شدید به سوی من بر می گردید, گمان می کنید شما را عبت 
آفریدم؟ من همانا دنیا را در ردیف آخرت قرار دادم. پس استقامت کنید و 
به من نزدیک شوید و به یاد آورید کوچ کردن دنیا را, و به ثواب من امدوار 
شوید , از عذاب من بترسید و به یاد آورید قدرت و نیروی آتش و تنگی جا 
را در آتش و گرمی درهای جهثم و سردی زمهریر را. نفس های خویش را 
متع کنند تا منم ست و شا باه یکی از کردار راضی اض مزر مه 
اسعت افریتندم نوز:» 
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نیز در سوره هفتاد و یک آمده است که: «با فریب دادن کسب ثواب ب کردن: 
تسه ان نموت است ۵ کزرار که له کی بو من ات آپا 
دیده اید که مردی با حاضر کردن شمشیری برهنه يا تیری که کمان ندارد, 
بتواند دشمنش را دور کند! توحید نیز چنین است؛ ؛ تمام نمی شود مگر به 
عمل و همچنین است برای خشنودی من غذا دادن. منزه است آفریننده 
نور.» 


همچنین در سوره هشتاد و چهارم آمده است که: «منم داخل کننده شب در 
روز و پنهان کننده روشنی در تاریکی و خوارکننده عزیز و عزیز کننده خوار؛ 
منم پادشاه بلندیایه گروه راستگویان. چگونه نفس هایتان را در خندیدن 
فرود می اید. می میرید و کرم ها در بدن هایتان می چرخند و خاندان و 
خویشان. ما را از حاظر بمی بزند .و فرآموشمت کنندم .من است 
افریننده نور.» 


در سوره صدم نب ادخ است که: «هر کس نفسش را از مرگ بترساند, 
دنیا بر او آسان شود و هر کس غم و یاوه هایش را فراوان کند, رد نش اه 
کمله کید اجان که می دای 9 
واسطه جوانی اش و نه پیر را به واسطه پیری اش. هرگاه اجل های شما 

نزدیک شود می میراند شما را. فرستادگان من او را بمیرانند, در حالی که 
1۳ وای» وای بسیار بر کسی که دنبال 
کند زشتی های مردمان را ! وای بر کسی که برای یک نفر, پیش از او حقی 
به اندازه خردلی بر گردنش باشد تا آن را از حسناتش ادا کند! و هرگاه 
شب جهان را تاریک سازد و صبح عالم را روشن کند. سوگند به آسمان بلند 
و ابرهای رام شده, بیرون اورند حقوق را و ادا شود هرچه باشد از حسنات 
و کردار نیک شما, یا از گناهان ستمدیده قرار داده شود بر گناهان شما. 
خوشبخت ان است که نامه عملش به دست راستش داده شود و با چهره 
گشاده برگردد به سوی کسانش: و بدبخت کسی است که نامه عملش را 
به دست چپ بگیرد و از پشت سر و با چهره در هم رفته و رنگی تغییر 
کرده به سوی کن شیف برگردد و با گام هایی لرزان و زبانش از دهنش بر 
فراز سینه اش بیرون شده باشد و موی بدنش راست شود در آتش گردد. 
درمانده و افسوس خورده, و بر او باشد نفرین و بدی حساب. و من خدای 
توانای غلبه کننده ای هستم 
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پوشیده های زمین ۵ اشمان:ها رفن دام و خیانت دیدگان و آنچه در سینه 
پوشیده و نهان است می دانم و منم بسیار شنوا و دانا.(1) 


9. و از دستخط شهید رحمه اللّه علیه یافته شده است که در تورات گفته 
شده: « بگو , به صاحب مال بسیار که به زیادی مالش و دارایی اش فریب 
نخورد. , قزر اک رت خورد. باید بداند چه زمانی می میرد. و بگو به 
صاحب ی نیرومند که به زورش ننازد که اگر نازید, باید مرگ را از 
خودش دور کند.» 


0. عده الداعی: وهب بن منبه گفت: «خدای تعالی به داوود وحی فرستاد 
که ای داوود! هر کس دوست دارد, گفتارش دوستی را را تصدیق می کند 
و هر کس به دوستی خشنود شود, به کردارش هم خشنود می شود, و هر 
کس که به دوستی اطمینان دارد, باید به او اعتماد داشته باشد و هر کس 
فریفته دوستی باشد, باید در رفتن به سوی او بکوشد. 


ای داوود! یاد من برای یادآوران است. بهشتم برای اطاعت کنندگان, 
دوستی ام برای شفیتگان؛ من ویژه دوست دارندگانم. خدای سبحان 
فرموده است که اهل طاعت من در میهمانی منند و سیاسگذاران در 
فراوانی من, یاد کنندگانم در نعمت منند و اهل معصیت خود را از رحمت 
خویش ناامید نمی کنم. اگر برگشتند من دوست آنائم: اگر مرا بخوانند 
پاسخ دهنده ایشانم. پس من طبیب: آناتم آنان را با کرفتاری ها و مضیینت 
ها مداوا می کنم تا آنها را از گناهان و عیب ها پاک گردانم.»(2) 


1 عده الداعی: کعب الاحبار گوید: در تورات نوشته شده است: «ای 
امیدوار به تتکف من است,؛ پافشاری در خواستن از من می کند. 


ای موسی ! من از آفریدگانم غافل نیستم, ولی دوست دارم که فرشتگانم 


قریان دعایربتند انم زر پشتوند و ها نان من سفتد فرویی شدن شین ادف ۱ 
به من, که به خاطر چیزهایی که قدرت و اسبابش در دست من است., به 


من تقرب می جویند. 
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1-. روضه کافی : 50 


2 . عده الداعی : 186 


ای موسی ‏ ! به بنی اسرائیل بگو که نعمت ها, شما را به وحشت نیندازد که 
در گرفتن آنها شتاب می شود و از سیاسگزاری غافل نکند شما را که ذلت 
شما را می کوید. در دعا پافشاری کنید که رحمت شامل شما شود به 
واه احایت: کارا اش وا را ان ۱ 


2 خداق تعالی در زبور داود می فرماید: اي یسر ادم! تو از من می 
خواهی, و به آنچه که 
نفع تو است. بعد پافشاری در خواستن می کنی و آنچه را که می خواهی 
به تو می دهم. سپس با استفاده از همان نعمت. از من نافرمانی می کنی. 
سپس همت می گماری به پاره کردن پرده ات. بعد مرا می خوانی و من 
رازت را می پوشانم. چقدر من به تو خوبی کردم و تو در ازای آن, چه 
اندازه زشتی کردی با من. نزدیک است که بر تو خشم گیرم. خشمی که 
پس از آن هرگز از تو راضی نشوم.» 


و از کتاب انجیل است که: «آیا دین دار نمی شوید تا از شما عذاب دور 
شود. در صورتی که خطای شما فراوان است؟ قضاوت به ستم نکنید که 
درباره شما به عذاب قضاوت می شود و به همان حکمی که برای مردم 
دادید, برایتان حکم می دهند.» 


نیز از کتاب انجیل نقل شده که: «بترسید از دروغگویانی که برایتان در 
لیانن. مش درمی اننده دن جالی: که. آنها در خقیفت کر کانتد.ه کابود. کتنده 
میوه هایشان هستند که شما آنان را می شناسید. ممکن نیست که درخت 
پاکیزه میوه پست به بار اورد و درخت ناپاک, میوه پاک بدهد.»(2) 


3 اختصاص: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «در تورات چهار 
بگشاید در حالی که افسرده خاطر باشد, در حالی شبش را صبح کرده که 
بر پروردگارش خشمگین است؛ هر کس شکایت کند مصیبتی را که بر او 
فرود آضذه: یس همأنا شکایت می کند پروردگارش را " هر کس 
ثروتمندی خود را خوار کند تا چیزی از آن ثروتمند 
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1- . همان : 143 
2 . عده الداعی : 152 


به او برسد, دو سوم دینش رفته : و هر کس از این امت؛ از کسانی که 
قرآن را خوانده اند وارد آنتن شود او از آنان است که آیات خدا| را به 
ریشخند گرفته است. 


ی تم ی ی ای مب با هر کس 
شود . ی و ی 
بزرگی است.»(1) 


14 دو کتاب حسین بن سعید اهوازی يا کتاب وی و نوادر: حضرت امام 
صادق علیه السلام می فرمود: «خدای عزوجل به سوی آدم وحی فرستاد 
که همانا من تمام کلمات را برای تو در چهار کلمه گرد آوردم. عرض کرد 
خدایا آن چهار کلمه چیست؟ فرمود: «یکی برای من است یکی برای تو, 
یکی مابین من و تو است و یکی هم مابین تو و مردم است.» عرض کرد: 
«خدایا برای من بیان فرما تا به آنها عمل کنم.» فرمود: «اما آن کلمه که 
برای من است. آن است که : نو عبادت کنی مرا و چیزی را شریک من قرار 
ندهی ؛ آنچه برای تو است, آن است که تو را پاداش کردار و عمل دهم در 
هنگامی که نیازمند به سوی آن هستی؛ آنچه که در میان من و تو است, آن 
است که بر توست دعا کردن و بر من است اجابت فرمودن و آنحه: که 
میان تو و مردم است. ان است که برای مردم به چیزی راضی شوی که 
خود به ان خشنود می شوی.»(2) 


د1. کنز کراجکی: خداوند می فرماید: «ای پسر ادم ! در تمام روزها روزی 
تو می رسد و تو افسرده خاطری, ولی از عمر تو کم می شود و حال اینکه 
غمگین نیستی؛ ؛ جستجو می کنی چیزی را که از تو سرکشی می کند و در 
پیش تو است آنچه که تو را کافی است.»(3) 
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1-. الاختصاص : 226 


2 مات صد تفت محلرن 98 
3-. المصدر : 140 


تشه یت ات ول و ی اه ای ات سای تال ات اه 

1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «از جمله وصیت هایی که پیامبر 
خداه ای اه ام کر ها سا اس ات 
بزرگ نهی می کنم: حسد و حرص و دروغ. 

پا علی ! سرآمد عمل ها سه تاست: از جانب خود به مردم انصاف بدهی, با 
برادران دینی همراهی کنی و در هر حالتی خدا را یاد کنی. 


یا علی ! موّمن در دنیا سه شادی دارد: دیدار برادران, افطار کردن روزه و 
شب زنده داری در پایان شب. 


یا علی ! سه چیز است که اگر در کسی نباشد. عمل او استوار نمی گردد: 
ترس از خدا که او را از ارتکاب گناهان الهی باز دارد. اخلاقی که با آن با 
هزدم هرادا کند وسرداری کهسا آن خی خاهل را تصمن کند: 


تاخلی اه ی از حفایق آنمان استه ای در کشت اتصای ,وادن ید 
مردم و بخشش علم به طالب ان. 


یا علی ! سه خصلت از اخلاق نیکوست: به کسی که تو را محروم کرده عطا 
کنی, با کسی که از تو بریده پیوند برقرار کنی و کسی را که به تو ستم 
کرده ببخشی.»(1) 


رصان : بامیز اسلا ضلی الله غلبه ی الم و لم جر فضیت ها به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «یا علی ! سه خصلت است که هر کس 
خدا را با 
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1- . خصال 1 : 62 


داشتن آنها ملاقات کند, از بهترین مردم است: هر کس آنچه را که خدا بر 
او واجب کرده بجای آوزد: از عابدترین مردمان است؛ : هر کس که خود را 
از محژمات الهی باز دارد, از پرهیز کارترین مردمان است " و هر کس که به 
آنچه خدا به او زوزی دادم قانع شود, از بی تیاز ترین مردمان آنست. 


با غلی اسه خید است که این امت توانایی آن وا تدازتت همراهی با بزآدر 
دینی در مالش؛ و انصاف به خرج دادن نسبت به مردم ؛ و یاد خدا در هر 
حالتی. و یاد خدا همان گفتن «سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا له و 
اللّه اکبر» نیست, بلکه این است که هر گاه به چیزی که : بر او حرام است 
رنشید: در انجا از خدا بتر سد.و ان را رها کند. 


پاعلی اه جبد اتب که از آنها بیم حتونمی: رود فضای جاخت. کردن دز 
میان قبرها؛ راه رفتن با یک لنگه کفش؛ به تنهایی خوابیدن. 


پا علی ! سه طایفه آند که همست با انانفلب رای مر اند شنیب 
دونان؛ همنشینی با ثروتمندان؛ سخن گفتن با زنان. 


یا علی ! سه چیز بر حافظه می افزاید و بیماری را از میان می برد: خوردن 
شیر ؛ مسواک زدن ؛ خواندن قران. 


با علی ۱ سه چیز از وسواس است: خوردن 1 گرفتن ناخن با دندان؛ 
خوردن ریش. 


دراه انا 
یا علی ! ند کی در سه چیز است: خانه وسیع ؛ جاریه زیبا؛ اسب شکم 
لاغر.» 


مصنف این کتاب می گوید: منظور از «الفرس القباء» اسب شکم لاغر 
است. گفته می شود: «فرس اقب و قباء» و لفظ فرس هم مذکر و هم 
منت است و در موّنت فقط «قبا» گفته می شود و نه غیر آن.»(1) 


تاره ای سای لاه ‌صلی الم شیم و وهای 
علید 
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1- . خصال 2 : 62 


السلام فرمود: «تو را وصیْتی می کنم. آن را خوب رعایت کن, زیرا تا وقتی 


برد خداوند به او ایمانی دهد که هم طعمش کام او را شیرین کند و هم او 


نقصانی وجود دارد و به شفاعت نایل نشود. 


پا علی ! بالاترین جهاد آن است که چون صبح سر از بالین برداری, به فکر 
ستم کردن مباشی. 


تا ی هو که تشرد از سا سای پاش هل دوع لورت 


یا علی ! بدترین مردم کسی است که مردم از ترس و بیم ضرر اوء به وی 
احترام کنند. 


او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد. 


یا علی ! هر که در هیر آفوتده ای را نیذیرد (چه صاحب آن عذر راستگو 
باشد يا دروغگو), به شفاعت من نایل نخواهد شد. 


یا علی ! خداوند عژوجل دروغ گفتن برای اصلاح بین مسلمین را دوست 
دارد و راستگویی برای فساد را دشمن دارد. 


هر کس شراب خوری و باده گساری را ترک کند, و لو در ترک اين کار 
رضایت خداوند را هم در نظر نگیرد. پروردگار او را از شراب سر به مهر 
بهشتی سیراب خواهد کرد. علی علیه الْسَّلام فرمود: ترک عمل برای غیر 
خدا هم چنین است؟ حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: اری به 
تمجید می کند. 


باعل اواو نو رها تا 
بمیرد, کافر است. ق ال روز نپذیرد و اگر در این چهل روز 
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یا علی ! هر مسکری حرام است ره اد امین ار خی ین رده 
ان حرام است. 


ی ها ای اس اه اش سارک 


با علی ای ف برآودفن وه .ها بلند: اسان بر اشتت ان ابو کزون 
سلطنتی که اجلش سر نیامده است. 


یا علی ! هر که از معاشرت با او سود دینی يا دنیوی به تو نرسد, در 
معاشرت با او خیری نیست و هر که حق تو را ادا نکند, برای او احترام و 


یا علی ! مقمن باید هشت خصلت داشته باشد: به هنگام حوادث وقور و 
استوار, در وقت بلا شکیبا. موقع راحتی شکرگزار و به روزی خدا قانع 
باشد؛ بر دشمنان ستم روا ندارد؛ بر دوستان تحمیل نکند و خود را برای 
راحت دیگران به رد افکند. 


یا علی ! چهار نفرند که دعایشان هرگز رد نشود: امام عادل؛ پدر برای 
فرزند؛ مومن برای برادر مومن در پشت سر او: و مظلوم که خداوند می 
فرماید: به عت و جلالم قسم تو را یاری خواهم کرد, ولو پس از مدت 
های طولانی. 


یا علی ! هشت نفرند که اگر مورد توهین قرار گرفتند, جز خویشتن را نباید 
ملامت کنند: آن کس که بی دعوت به سر سفره ای نشیند؛ آنگه: یه 
صاحبخانه آمر و تهی. فراوان کند؛ آنکه از ذشمنان خشم نیکی داشته باشد؛ 
آنکه از یمان انتظار نیکی و احسان ببرد ؛ آنکه سلطان را استخفاف کند؛ 
آنکه در مجلسی و جایی نشیند که اهلیّت آن را ندارد و انکهنا کنندین خراقت 
بزند که به وی گوش نمی دهد. 


پاعلی اغذاوند پشت سا بو آدم تان معی فان انح ورام هر میت 
گوید و می شنود باک نداشته باشد, حرام کرده است. 


با لاسام ال ان کر که ما را کی ره 


یا علی ! مزاح نکن که وقارت از بین می رود و دروغ مگو که نورانیت تو 
زایل في ردب واز ده کین کزان پاش یل ور بای که اکر تیل 


نتوانی. 
یا علی ! هر گناهی را امکان توبه است مگر بدخویی. چرا که بداخلاق از هر 
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گناهی که برهد به گناه دیگر درافتد. 


یا علی ! چهار کس به زودی گرفتار عقوبت شوند: آن کس که به او نیکی 
کنی و نیکی تو را به بدی پاداش دهد؛ کسی که به او بدی نکنی و او به تو 
ستم روا دارد؛ کسی که با او معاهده ای برقرار کنی و تو به عهد خود بیایی 
۹ ورزد؛ و مردی که با او صله ی رحم کنند و او قطع رحم 
شد. 


یا علی ! دوازده خصلت است که موّمن باید برای سر سفره فرا بگیرد: از 
این دوازدم خصلت چهار تای ان واجب, چهار تا مستحب و چهار تا ادب 
است. اما آنها که واجب است این است:, که بدانی چه می خوری (از نظر 
حرام و حلال و بودن نعمت حق) شش ال کت ؛ شکر گفتن؛ ۰ و خشنود و 
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چپ نشستن)؛ با سه انگشت غذا خوردن؛ از جلوی خود غذا خوردن؛ و 
اکشان را شتدن است. اما اما هار اه اس کسی نف ید 
بسیار جویدن لقمه؛ به دهان مردم کم نظر کردن؛ و دست ها را شستن 


است. 


یا علی ! خداوند بهشت را از دو خشت آفریده؛ خشتی طلا و خشتی نقره. 
دیوارهایش از یاقوت و سقفش از زبرجد است وریگ هایش لوَلوْ و خاکش 
مشک و زعفران. آنگاه به بهشت فرمود که با من سخن بگوی. گفت «لا اله 
لا الله الحین القیوم. هر کم بر من وارد شود سعادتمند است.» خ اد 
جلاله فرمود: «قسم به عرّت و جلالم که هیچ شراب خوار. سخن چین, 
دیوث (مرد بی غیرتی که از تماس همسر و ناموسش با نامحرمان و 
ظاهرشدن او در برایر آنان, باکی ندارد), کارمنم ان لراط 
دهنده؛ نیش کننده قبور, عشار (ده یک گیرنده ٍ با تا ضوز زور مالیات), قطع 
رحم کننده و قدّری (قائل به قدر), وارد بهشت نشود.» 


پا علی ! به خداوند بزرگ که ده گروه از اين امّتت کافرند: آدمکش؛ ساحر؛ 
دیوت "ان که رام با شنت از عمتب» در اج ؛ آن که با حیوان درآمیزد آن 
کس که با محرم خود زنا کند ؛ سخن چین فتنه انگیز؛ کسی که به دشمنانی 
که در حال جنگ با اسلامند اسلحه فروشد؛ آن کس که زکات ندهد؛ و هر 
کس که حج بر او واجب شود ولی به حج نرود. 
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یا علی ! جز برای پنج چیز ولیمه نباشد: عروسی؛, تولد فرزند, ختنه, خرید یا 
ساختزن خانه و باز کشت از مکة: 


یا علی ! شایسته نیست که عاقل جز در یکی از سه حال عمر را سپری 
سازد: تحصیل روژزی و ضرورت ند کی ؛ توشه گیری برای معاد؛ ؛ لذت غیر 
حرام. 


ی ار که تا مات ای سای اسان اخست ی 
کرده است؛ حلم و بردباری نسبت به کسی که با تو به نادانی رفتار می 
کند. 


یا علی ! قبل از چهار چیز, از چهار چیز بهره گیر: از جوانی قبل از پیری ؛ از 
سلامت قبل از مرض؛ از غنای پیش از فقر؛ از زندگی قبل از مرگ. 


یا علی ! خدای متعال برای امت من این اعمال را مکروه می دارد: در نماز 
با خود ور رفتن و بازی کردن؛ برای صدقه مثت گذاردن؛ در حال جنابت به 
مسجد رفتن : در قبرستان خندیدن؛ به خانه مردم سر کشیدن؛ به عورت 
زنان (به هنگام امیزش) نگریستن که موجب کوری فرزند شود؛ در وقت 
جماع حرف زدن که جنین لال گردد بین نماز مغرب و عشاء خوابیدن که در 
روزی را به روی آدمی می بندد تیش استمان بدون لنی سس کردن تس نی 
به نهرها درامدن؛ بی لنگ به حمام رفتن؛ در نماز صبح بین اذان و اقامه 
حرف زدن؛ در وقت تلاطم دریا به کشتی نشستن؛ در پشت بام بی حفاظ 
(بدون نرده و دیوار) خوابیدن که خون چنین کسی گردن خود اوست؛ در 
اطاق تنها خوابیدن مرد ؛ با زن در حال حیض آمیزش کردن که اگر در حیض 
آمیزش کند و فرزندش جذامی يا پیس متولد شود, جز خود را ملامت نکند؛ 
سخن گفتن با جذامی جز از فاصله ای یک ذرعی.(و فرمود: «از جذامی 
بگریز, چنان که از شیر می گریزی.) پس از احتلام و قبل از غسل با زن 
نزدیکی کردن, که اگر چنین کند و فرزندی دیوانه متولد شود, جز خود را 
ملامت نکند؛ بر کنار نهر جاری بول کردن؛ زیر درخت میوه دار مدفوع 
گذاردن؛ ایستاده نعلین پوشیدن: و هم چنین بدون چراغ به خانه تاریک وارد 


شدن. 


یا علی ! آفت سجایای خوب, به خود بالیدن است. 


یا علی ! هر که از خدای عزوجل بترسد. همه چیز از هیبت او ترسان باشند 
و هر 
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که از خدا نتر سد, خداوند او را از همه چیز به هراس اندازد. 


یا علی ! هشت نفرند که نماز و روزه ایشان مقبول نباشد: بنده فراری تا 

وقتی که به سوی مولایش باز نگردد؛ : زنی که از شوهر نافرمانی کند و 

همسر بر او خشمگین باشد؛ آن که زکات ندهد؛ آن کس که وضو و 

شستشو را ترک کند ؛ دختر بالغی که بی مقنعه نماز بگزارد ؛ پیش نمازی که 

ی ی ی ریت ای بو ادم.مستت: آن کش 
که بول و مدفوع را به زور نگهدارد و به وقت لازم آنها را دفع نکند. 


یا علی ! چهار خصلت است که هر کس واجد آنها باشد, خداوند خانه ای در 
دلسوز باشد؛ ان کس که نسبت به مملوک و زیردست. رعایت و مدارا 


داشته باشد. 


دم و ی ای از 
بهترین مردمان است: آن کس که با انجام واجبات الهی به مر او وفا 
کند, از عابدترین مردم است ؛ هر کس که از محرمات وب 0 از 
پارتفاترنن هرد ات هر که بم: العف دا ونر رتش دادم فانع ود از 
بی نیازترین مردم است. 


تا ی اوه ی تشه اد اي ات طافت ام ام انز 
موّمن را در مال خود بر خویش ترجیح دهد؛ درباره مردم و خود انصاف را 
مراعات کند؛ خدا پا در هر حال به یاد داشته باشد؛ یاد خدا این نیست که 
بگوید: «سبحان الله...», بلکه آن است که به هنگام پیش آفدن گناه و 


خراهن ان راو توق ول رسد و از ان ناه هر 


یا علی ! سه نفرند که اگر با آنان باانصاف رفتار کنی, به تو ستم کنند: پسر, 
زن و خدمتگزار آدمی. همچنین سه تن درباره سه تن رعایت انصاف نمی 
کنند: آزاده به برده ؛ دانا به نادان؛ : قوی به ضعیف. 


یا علی ! هفت چیز است که در هر کس وجود باشد, حقیقت ایمان در او به 
کمال رسیده و درهای بهشت به رویش گشاده است: کسی که وضویش را 
کال وه مان رات را کنک کات مالس دار ی و 
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گناهش استغفار کند و حق خیرخواهی و نصیحعت را درباره اهل خانه اش ادا 
کند. 


هه کر کی هکس 
در بیابان تنهاسفر کند و در خانه تنها بخوابد. 


با غلی اه خی انستت. کمرذر دروع دو آنها: پتدیده اش خبله دن ای 
وعده دادن به زوجه و همسر؛ و اصلاح بین مردم. و نیز سه کس است که 
مجالست و هم نشینی با انها دل را بمیراند: هم نشینی با مردم پست و 
دون صفت ؛ مجالست با ثروتمندان؛ و گفت و گو با زنان. 


با یامه انیت داز خفیفت نان ابش من نت انداق 
کردن؛ درباره خود با مردم به انصاف حکم و رفتار کردن؛ به متعلم و دانش 
پژوه بخشش کردن. 


با علی ! سنة چیز است که هر کش آنها را نداشته باشد, عملاش کامل 
نیست .: نرسی که او را از نافرمانیهای خداوند باز دارد, و اخلاقی که 
تا اه ی ها 
سازد. 


پا یت ۷ سه جیز وسیله سرور مومن است در دنیا: دیدار برادران مومن : 
افطار دادن به روزه دار؛ عبادت و نماز اخر شب. 


یا علی ! تو را از سه چیز برحذر می دارم: حسد, حرص و کبر. 


باعلی اخیا خلت ماوت انست: خشکی ,خشم فسا وت فلب: ارزو 
دراز و علاقه مندی به ماندن در دنیا. 


پا ۳۹ سه چیز برای موّمن درجات (بلند است), سه چیز کفاره های 
(گناه) است, سه چیز هلاک کننده است و سه چیز نجات دهنده. درجات 
عبارتند از: در هوای سرد و بامداد وضوی کامل گرفتن؛ بعد ازهن دب یه 
انتضا ر نماز بعدی بودن " و صبح و شب نماز را به جماعت خواندن. کفارات 

عبارتند از: سلام بلند و فصیح کردن؛ : اظطعام کزوزن ؛ و شب هنگام که مردم 
در خوابند به عبادت 2 هلاک کننده ها: بخلی که عملی شود؛ 
هوس و تمایل نفسانی که دنبال گردد؛ و مغرور و از خود راضی بودن. 
نجات دهندگان نیز عبارتند از: از خداوند در آشکار و نهان ترسیدن: ۰ در 


حالت غنا و فقر میانه روی را رعایت کردن؛ و در خوشی و ناخوشی و در 
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پا علی ! کودک که از شیر گرفته شد دیگر شیر داده نمی شود و کودک پس 
از بلوغ, یتیم نمی باشد. 


با علی ! برای نیکی به والدین؛ دو سال راه پیمایی و برای صله رحم. یک 
جنازه دو میل, برای اجابت دعوت مومن سه میل, برای زبارت: مومن چهار 
میل. برای دستگیری گرفتار پنج میل, بفریاد درماندگان برسید اگر چه 
شم لارام ساصام اه اس فان شطع را ار ره 
استعتان بتها: 


یا علی ! موّمن سه علامت دارد: ادای نماز؛ گرفتن روزه. ؛ و پرداخت زکات. 
همچنین متکلف (آن کس که با تصیّع زندگی می کند, نه طبیعی و ساده) را 
سه علامت است: در حضور تو تملق گوید ؛ در غیاب و نبود تو غیبت کند؛ و 

ی ۲ 
زور پیروزی جوید؛ با زبردست عصیان و مخالفت کردن؛ و با ستمکاران 
پاری و همکاری کردن. ظاهرساز را سه علامت است: در پیش مردم اظهار 
فعالیت و کوشش کردن؛ در خلوت تنبل بودن: و تمایل به ستایش شنیدن 
در هر کاری. منافق را سه علامت است: در سخنانش دروغ امیزد؛ به وعده 
هایش عمل نکند؛ و در امانت؛ خیانت روا دارد. 


يا علی ! نه چیز فراموشی آرد: سیب ترش گشنیز, پنیر و پس مانده موش 
را خوردن ؛ سنگ نبشته قبرها را خواندن؛ ۰ بین دو زب راه رفتن شیش را 
رها ساختن؛ در گودی پس گردن حجامت کردن؛ و در آب راکد بول کردن. 


یا علی ! زندگی در سه چیز است: خانه وسیع؛ زن زیبا؛ مرکبی راهوار. 


یا علی ! اگر انسان فروتن ته چاهی باشد, خداوند بادی را میفرستد و او را 
از قعر چاه بیرون می اورد و در دولت بدکاران بالای نیکوکاران قرار خواهد 


داد. 


یا علی ! .هر آن کش که خود را بدروغ به عیر حسب و نسب خود نسبت 
دهد, لعنت خدا بر او باد ! هر که اجرت کارگر را ندهد, لعنت بر او ناد« هر 
که فتنه ای ندید آورد با ی 
پرسیدند: «یا تغل الله آ هراد از «حدث» چیست؟» فرمود قتل. 


یا علی ! موّمن کسی است که مال و خون مسلمانان از گزند وی درامان 


باشد؛ 
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مات کسی ات نان کت ماس اما بات و 
خاک کشی اس که ار تاه که کید 


یا علی ! محکم ترین دستاویزهای دین, دوستی در راه خدا و دشمنی در راه 
خداست. 

پا علی ! هر که از زنش اطاعت کند, خداوند او را به رو در دوزج افکند. 
علی علیه السلام پرسید: «مراد چگونه اطاعتی است؟» فرمود: «اينکه 
اجازه دهد همسرش به حمام های عمومی (که مورد تماس با بیگانگان 
باشد) و عروسی ها برود و لباس بدن نما بپوشد.» 


پا علی ! خداوند متعال به وسیله اسلام, نخوت جاهلیت و فخر فروشی به 
آب و نياکان ۳ ل میان ِِِ بدان که ص۴۳ همگی از آدمند و آدم از 


پا علی ! از جمله چیزهای حرام عبارت است: وجه فروش مردار و سگ و 
شراب ؛ اجرت زنای زن زناکار؛ رشوه ای که قاضی در حکم کردن بگیرد؛ 
اجرت ساحری. 


ی اه سا اه ی 
دانشمندان به جدال برخیزد يا مردم را به خویش دعوت کند, از اهل انش 


است. 


یا علی ! چون بنده ای بمیرد, مردم گویند چه مقدار ثروت باقی گذاشته 
است ولی فرشتگان می گویند: قبل از خود چه فرستاده؟ ! 


یا علی ! دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 
یا علی ! مرگ ناگهانی برای موّمن وسیله راحت و برای کافر حسرت است. 


یا علی ! خداوند متعال به دنیا وحی کرد که هر کس مرا خدمت کرد 
خدمتگزاریش کن و هر که تو را خدمت کرد, به گرفتاری و رنج اش بیافکن. 


کر تالم ای ی ار و اف و ان نت 
گوارا نمی داد. 
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یا علی ! بدترین مردم کسی است که در قضاوت., خدا را متهم داند. 


بستر بیماری عبادت, پهلو به پهلو شدنش جهاد و اکر شفا یابد, بی ناه به 
میان مردم باز اید. 


یا علی ! برای زنان شرکت در نماز جمعه و جماعت واجب نیست.؛ و اقاأمه 
(با صدای بلند بطوری که مردان بشنوند) روا تیلست عیادت مریضان, و 
تشییع جنازه مردگان. و هروله در بین صفا و مروه, و استلام حجر. و 
سرتراشی در منی از آنها برداشته شده است, زنان در امور قضائی نباید 
شرکت داشته باشند, و مورد مشورت قرار نمی گيرند. و جز در هنگام 
ضرورت حق ذیح گوسفند را ندارند. 


با صدای بلند تلبیه نگوید, و در کنار قبری نباید بنشیند, و خطبه را نباید 
بشنود, و بدون ولایت پدرش نباید ازدواج کند, و بدون اجازه شوهرش از 
خانه بیرون نرود. و اگر از خانه بیرون رفت فرشتگان او را لعنت میکنند, و 
بدون اجازه شوهر از مال او چیزی بدیگران ندهد, و شوهرش را همواره از 
خود راضی نگهدارد. 


یا علی ! اسلام هماتند مردی عریان است: حیاء به منزله لباس او: وقار 
چیز پایه ای دارد, و پایه اسلام محبت ما اهل بیت است. 


بت ی اس فی مضه اطاغت ارس هی تسا تا وت 
یا علی ! اگر در چیزی شومی وجود داشته باشد, در زبان زنان است. 
تاعلی اسکاران ات انده ‏ کع با رن ای کرو 

با علی ! هر که عمداً بر من دروغ ببندد, جایگاهش دوزخ است. 


تیسافط رنه ما نمی و کی واگ 
قرائت قرآن. 


پا علی ! مسواک سئت و پاکیزه کننده دهان است ؛ چشم را روشنی می 
بخشد؛ خدا را خشنود می سازد؛ دندان ها را سفید می کند؛ بوی بد دهان 


را می برد؛ لثه را محکم می کند؛ اشتها را می اورد؛ بلفم را می برد؛ 
حسنات را دو چندان می کند و ملائکه را مسرور می سازد. 


یا علی ! خواب بر چهار گونه است: پیامبران بر پشت می خوابند. مومنان 


به 
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دست راست. کافران به دست چپ و شیاطین به رو می خوابند. 


یا علی ! خداوند پیامبری نفرستاد مگر آنکه نسل او را از صلب خود او قرار 
داد, و نسل مرا از صلب تو قرار داد و اگر تو نبودی, برای من نسلی وجود 


شود؛ زنی که همسرش او را نگهبانی کند و او به وی خیانت کند؛ فقیر و 
بینوایی که صاحب ان راه علاج فقر خود را نداشته باشد؛ همسایه بد. 


پا علی ! عبدالمطلب در جاهلیت پنج سّت نهاد که خداوند آنها را در اسلام 
جاری و عملی ساخت: ی ی ی 
فرستاد که: «و لا تلکخُوا ما کح آباوکُمْ من الّساء» (1), و با زنانی که 
پدرانتان به ازدواج خود درآورده اند, نکاح مکنید )؛ ؛ گنجی یافت همین آن 
را صدقه داد و خداوند فرمود: ۰ اعْلَمَوا الما عتفت نع بان زاد 
حَفْسَه و سول و لذی ای و الیتامی و الممساکین و این ن السبیل»(2) 
او ندانید. که هر خیری را به غتیمت کر فتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر 
و برای خویشاوندان [او ] و یتیمان و بینوایان و در راه هاندکان است + ؛ 
چوب زمزم را چفر کرد. آن را ایشخور جاجیان قرار داد و خداوند فرمود ۳ 
جَعَلتَم سقایة الحاجخ و عمارة المسُجد الحخرام کمن امن و الیَوَّم الاخر 
»(3), (آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الم را همانند 
[کار ] کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ؟ ؛ برای 
قتل نفس صد شتر کفاره قرار داد و خداوند آن را در اسلام نیز جاری 
ساخت؛ و قریش برای طواف عددی قائّل نبودند. اما قن | لطاب آن: زا به 

هفت دور محدود کرد و خداوند ان را در اسلام قبول کرد. 

یا علی ! عبدالمطلّب به بت ها و ازلام قرعه نمی زد, بت نمی پرستید, 
ذبیحه بر نصب (سنگ هایی که قریش در بتخانه برای قربانی نصب کرده 
بودند) نمی خورد و می فرمود: «من بر دین ابراهیم استوار هستم.» 
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یا علی ! عجیب ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در بقین» اه 
هستند که در آخرالزمان می آیند, در حالی که پیامبری را نمی بینند, امام از 
دیدگانشان پنهان است و بر اساس نوشته های (قرآن و حدیت) ایمان می 


آوزند: 


یا علی ! سه چیز موجب قساوت دل می شود: گوش دادن به لهو؛ به شکار 
رفتن؛ به دربار سلطان شتافتن. 


یا علی ! از مشک ساخته شده از پوست حیوانی که گوشت و شیرش حرام 
است, اب نتوان خورد... 


با ی اه کم ون ان نج وی طرش کیان تس از سای اه 
فلس دارند و از مرغان آنها که به وقت پریدن بال می زنند بخور و آنها را 
که بال را صاف نگه می دارند مخور وان ریا ند مارا که دان 
و انگشت به عقب پا دارند حلال است, بخور. 


یا علی ! هر حیوانی که دارای نیش باشد و هر پرنده ای که دارای چنگال 
ناشد گوشت آن خرام است و نباید خورد. 


یا علی ! در دزدی میوه آنچه به درخت آویزان است از خرما یا امثال آن 
یا علی ! زن زناکار صداق ندارد, و در اجرای حدود شفاعت پذیرفته 
نمیشود, و در قطع رحم سوگند موردی ندارد. و بین فرزند و پدر و زن و 
مرد و برده و آقا سوگندی وجود ندارد, و سکوت یک روزه جایز نیست, و 


روز 4 [یعنی: روزه دو روز ب بیشتر بدون افطار) باطل است. و 


یا علی ! پدر به واسطه قتل فرزند کشته نمی شود. 


پا ۳ خداوند دعایی را که از روی غفلت و بی حضور قلب برخیزد, 


تاشی فان ارس آتیی اس اد ان ادا 


یا علی ! زن نباید روزه مستحبی بگیرد: مگر با اجازه شوهر ؛ و نیز بنده بی 
اجازه مولی و مهمان بی اجازه میزبان نباید روزه بدارد. 


با ِ روزه عید فطر و قربان حرام است؛ صوم وصال (متصل کردن 
روزهای 
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روزه داری بی افطار شب) حرام است ؛ روزه نو (روزه صمت یعنی 
سکوت مطلق و حرف نزدن) و روزه ای که برای گناه نذر شده باشد و نیز 
روزه تمام سال. حرام است. 


یا علی ! زنا را شش خصلت است, سه در دنیا و سه در آخرت. اما سه 
خصلت دنا این است که طراوت چهره را می برد هو ۱ فلتخم اور 5 


و روزی را قطع می کند. آن سة که در. اخرت: استت نیز بدی تساه خشم 
آفریدگار و اقامت ابدی در دوزخ است. 


لیا گام رهم زار از فاد زنا یا مخرمتر بت الطرام الا است: 


تال ار که نک قبواظط (دیک یک رما کات ماش را ندهه موه 
و مسلمان نیست و احترامی (در اسلام) ندارد. 


یا علی ! تارک نماز [به وقت مرگ ], آرزوی بازگشت به دنیا برا می کند, به 
نا «حتّی اذا جاء أ< حَدَهَمْ الَمَوَنْ ۵ قال رب 
ازجغون»(1)؛ با گام که هر که کی از ایشان. قرا ,رسد می. کوب 
«پروردگارا, مرا بازگردانید» ) 

یا علی ! هرٍ که مستطیع باشد و حج نگزارد کافر است که خداوند متعال 
گوید: «و له علی لاس جغٌ الب من اشتطاع یه سبیلاً و من کَقر ان 
اللة غنین عَن العالمین»( (2), و برای خدا, , حجچ آن خانه. بر عهده مردم 
است ؛ [البته بر ] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. و هر که کفر ورزد, 
یقینا خداوند از جهانیان بی نیاز است. ) 


با غلیا فر که جرا به تخیر افکندر یس از مرک دز فیافت غذاه‌ند با نفود 
یا نصرانی محشورش کند. 


یا علی ! ربا فاد جع است که کمترنن انها فتل وا کردی با مانن آاشت در 
مسجد الحرام. 


یا علی ! صدقه قضای حتمی را ترفف. کوداند: 
با غلی اعدا وابه‌نمی شرع و ختم کن که نحهدارخده آدفی از هفتاد .و ده 
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یا علی ! چون به مقام محمود برسم, پدر و مادر و عمویم و رفیقی را که در 
جاهلیت داشتم شفاعت خواهم کرد. 


یا علی ! با داشتن خویشاوند. صدقه دادن به غیر روا نیست. 


یا علی ! یک درهم برای خضاب خرج کردن, از هزار درهم انفاق برای خدای 
متعال برتر است. نیز در خضاب چهارده خصلت است: باد را از گوش ها 
می برد؛ چشم را روشنی و بینی را نرمی می بخشد؛ دهان را خوشبو و لثه 
را مستحکم می کند؛ بوی زننده تن را برطرف می سازد؛ وسوسه شیطان 
را تقلیل می دهد؛ فرشتگان را شاد می کند؛ مومن را بشارت می دهد؛ و 
کافر را خشمگین می سازد. به علاوه وسیله زینت انسانی است و موجب 
برائت خضاب کننده در قبر می باشد. 


یا علی ! در سخن گفتن سودی نباشد, مگر با عمل همراه باشد؛ ؛ در نگاه 
کردن خیری نباشد, مگر آن که عبرت و آگاهی آرد؛ : در ثروت خیری نیست, 
مگر با احسان بخشش همراه باشد؛ | در سخن راست خیری نیست, مک 
باوفا کردن به آن؛ در عفت و خویشتن داری خیری نیست, مگر آن که از 
روی پارسایی باشد؛ صد قه را فایده وثوابی تیلست مگر به قصد قربت 
باشد؛ در حیا خیری نیست. مگر با صحّت باشد؛ و در وطنی خیر نباشد, مگر 
با امنیت و آسایش باشد. 


غذه ها,؛ طحال و زهره. 


یا علی ! در چهار چیز نباید سخت گیری و کم خرجی کرد: قربانی کردن؛ 
تهیه کفن ؛ . خرید برده کر آیه:ضر کب تن آمکه 


یا علی ! می خواهی شبیه ترین شما را به خودم معرفی کنم؟ عرضه داشت 
که آری يا رسول الله ! سول خدا صاین الله علیه و اله شا فرمید 
«خوشخوترین, بردبارترین, با انصاف ترین و آن کس که بیشتر از همه به 


یا علی ! این بیان الهی موجب ایمنی ات من است.؛ آف را در وقتٍ سوار 
شدن بر کشتی بخوانید: «بشّم اللّه الجْمن الرّجیم: و ما قَدَروا ال حقَ 


مس 


قذُره الار[ْض جمیعا 
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قَبصَه یوم القیاقه 5 السماواث مَطوبّاُ بیمینه سبحاتة 5 تعالی ۳93 
بشر کون( 1 مخدا را انضان که:باید به بزر نی شاه اند فحال انکة 
روز قیامت زمین ! ه در قبضه [قدرت ] اوست.؛ و آسمانها درییچیده به 
دست اوست؛ هنژه است و برتر است "از آنچه [با وی ] شریک می 
گردانند. ) «پشم اللّهِ مَجُراها و مُرساها ان ربّی لَعَفُورٌ رَجیمٌ»(2) ( و [نوح] 
گفت: «در آن سوار شوید. به نام خداست روان شدش و لنگر انداختنش, 
شت حفان پروردکاز من آمرزنده مهربان است > 


پا علی ! 7 ین بیان الهيٍ موجب ایمنی از دزد است برای امتم : «قل اعَوا 
ال آو اژعُوا الَحَمن آ ما توا قله لاسما الخَسنی»(3) یگو: «خدا را 
بخوانید پا رحمان را بخوانيد, هر کدام را بخوانيد, برای او نامهای نیکوتر 


است.» 1 


پا علی ! این آبه موچب امان امّت من است از ویرانی: «نّ الله ‏ 
السَماوات و الأرْضَ آر تژولا و لین زالتا أَن أَمُسَکهُما من حد من بَعْده ان 
کا خلیما عفوراً ۰( [همانا خدا آسمانها و و زمین را تگاه می دارد تا 
نیفتند, و و اکر بیفتند بعد از آو.هیج کمن انها را نگام:تمن داز اوست: بر ذبار 


یا علی ! این دعا موجب امان ات است از اندوه: «لا حول و لا قوّه [! 
بالله, پناه و نجاتی از خدا| جز به سوی او نیست. > 


یا علي ! این ذکر وسپله ایمنی از آتش سوزی است: «ان ولِیت اللَهْ الذی 
رل الکتاب 3 هو یِتَوّلی الصالحین»(5), زبی نردید» تشترز ور من آن خدایی 
است کم قرآن را فرو فرستاده, و همو دوستدار شایستگان است. + «و ما 
قدَر وا اللة حق قذُرو» (6)؛ (و خدا را آنچنان که باید به فزر کی نشناخته 
اند. 4 
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پا علي ! در جایی که بیم درنده می رود بخوان: « لقَ؟ جاک تقو ون 
الفبييکم عزیز له ما نم حریصن کم بالومنين روف رحيمْ *قاِن تولوا 
َفْلّ حشیی اللَهْ لا الع الا هو عَلیْه توکلث و هو رت العزش العظیم»(1), 
اقا نها اس اما بان که فر ان است ما ور 
رنج بیفتید. به [هدایت] شما حریص, و نسبت به موّمنان. دلسوز مهریان 
است.پس اگر روی برتافتند. بگو: «خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او توکل کردم, و او پروردگار عرش بزرگ است.» ) 

پا علی! هر که مرکیش چهوشی کند, در گوش راستش بخواند: «و له 
سل مَن فی السّماواتِ و الرّض طَوَعا و کزها و له بُوَجَعُون»(2), (آنکه 
هسام و زمین ۱۳ او نهاده است.؛ 
و به سوی او با زگردانیده می شوند. ) 
پا علی: رز کسی که از جادوگری پا شیطانی بترسدر این نك را بخواند: «ان 


نکم ال الذٍی حَلَق السّماوات و الأرْضْ» (3) تا آخر آیه ( پروردگار شما 
آن خدایی است که اسمانها و ری را ند تشن هام آفرزید. 1 


یا علی ! هر که شکمش. آب. زرد آوزد: بر شکم خود «ایه الکرشی» را 
بنویسد, آن را بشوید و بیاشامد که به اذن حقْ, شفا یابد. 


یا علی ! حقّ فرزند بر پدرش این است که در انتخاب نام و ادب او بکوشد, 
و از خاندان صالح برایش همسر گیرد , و حق/ پدر بر فرزندش این است که 
او را به نام صدا| نکند, جلوتر از او راه نرود» جلوی او ننشیند, و با او به 
حمام نرود (در صورتی که نوعی اهانت و بی احترامی تلقی شود). 


یا علی ! سه چیز از وسواس به شمار آ ید" گل خوردن» ناخن به دندان 
جویدن و ریش رابه دندان گرفتن. 


یا علی ! خداوند والدینی را که فرزند خود را وادارند که عاق آنان شود لعن 
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فرموده است. 


پا غلین ازجه در فرزند موجب عاق والدین می شود درباره والدین نیز 


یا علی ! خدا رحمت کند والدینی را که موجباتی فراهم آرند که فرزندشان 
به ایشان نیکی کند. 


یا علی ! آفت سخن گفتن, دروغ؛ آفت علم, قرآموشی؛ افت قبادت: بی 
حالی و سستی؛ آفت جمال, غرور؛ و آفت حلم, حسد است. یا علی ! هر که 
والدینش را اندوهگین سازد, عاق است. 


پاری او را داشته باشد, و به یاریش قیام نکند, خداوند او را در دنیا و اخرت 
خوار گرداند. 


یا علی ! هر که مخارج یتیمی را تا وقتی که بالغ و بی نیاز شود عهده دار 
گزدنر ختما بهشت: بر آو واجتب است: 


یا علی ! هر که از روی محبت دست بر سر یتیمی کشد, خداوند در قیامت 
به اندازه موهای سر ان یتیم, نوری به وی عطا کند. 


یا علی ! من فرزند دو ذبیح هستم: تفا سم زا 


يا علی ! بهترین عقل ها آن است که به وسیله آن, بهشت و خشنودی 
پزو رد کار به دست: آید. 


یا علی ! اولین چیزی را که خداوند خلق فرمود عقل است. آنگاه به عقل 
فرمود نزدیک ای ! عقل نزدیک امد و فرمود دور شو! عقل دور شد و 
خداوند فرمود: «به عرت و جلالم مخلوقی محبوب تر از تو نيافریده ام, به 
وسیله تو عقاب می کنم. بخشش می کنم و واب می دهم.» 


یا علی ! هیچ فقری بدتر از جهل" هیچ ثروتی بالاتر از عقل؛ هیچ تنهایی 
وحشتناک : نر از عجب : ۰ هب عقلی چون تدبیر ؛ هی پارسایی مثل خویشتن 
داری از گناه؛ : هیچ خویی چون خوش اخلاقی؛ و هیچ عبادتی همچون تفکر 


یا علی ! آفت سخن گفتن, دروغ؛ آفت علم, فرآموشی؛ افت: غیادت» بن 
خالین ودشستی: افت:خمالن: عرور؛ ؛ و آفت حلم, حسد است. 
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یا علی ! چهار چیز هدر است: غذا خوردن از روی سیری؛ در روشنی 
خورشید چراغ افروختن؛ در شوره زار کشت کردن؛ و به نااهل و قدر 
ناشناس نیکی کردن. 


یا علی ! هر که نماز بر من را از خاطر برد, راه بهشت را , به خطا رود. 


یا علی ! بپرهیز از اين که مثل کلاغ از هر جا که رسید بخوری و مانند شیر 
دژنده خو باشی. 


يا علی ! اگر دستم را تا مرفق در کام اژدها فرو برم, برایم مطلوب تر 
است از اینکه از نوخواسته, چیزی بخواهم. 


یا علی ! ستمکارترین مردم نزد خدا کسی است که غیر قاتل را به قتل 
برساند و کسی را که بی گناه بزند. و کسی که خود را از انتساب به مولای 
و مد رش تست ار آنچه خداوند عر و جل بر من نازل کرده کافر 


شده است. 


مقژبین. پرسید: «چه نگینی به دست کنم؟» فرمود: «عقیق سرخ که 
عقیق, اولین معدنی است که به وحدانیت خدا| ایمان اورده, به نبوت من و 
امامت تو و فرزندان تو گرویده و به بهشتی بودن شیعیان و دوزخی بودن 
دشمنانت معترف گشته است.» 


یا علی خداوند به دنیا نظری افکند و از آن مرا بر مردان جهان بز کزند: 
دیگر بار نظری افکند و تو را برگزید. سه باره نظر کرد و امامان از نسل تو 
فا رید انگاه‌رای ناد جهارم نظی افکته و ساطعه رابن نان خهان 
برگزید. 


یا علی ! نام تو را در چهار جا کنار نلم خود دیدم: شب معراج بر «صخره 
یت ال وان لا له لسع صای للع بالم ول 
الا ات مخت را مس سا مار ترا مور مر 

ت؟ گفت علی علیه السلام. نیز بر «سدره المنتهی» دیدم نوشته: «من 
اللّه هستم که جز من خدایی نیست و محمّد برگزیده من در خلق است و 
او را به وزیرش بصرت دادم.» از جبرئیل ِِِ وزیرم کیست؟ گفت 
علی علیه السلام. چون از سدره المنتهی گذشتم و به «عرش حق)» 
رسیدم» بر پایه هایش این نوشته را یافتم که: «من خدای یکتايم که جز من 


خدابی نیست؛ محمدصلی الله علیه واه دوست من است و او را به 
وزیرش نصرت کردم.» 
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من از قبر درایی؛ ال کسی هستی که در صراط به من ملحق می شوی؛ 
و پس از آنکه من جامه بهشتی بپوشم تو نخستین کس باشی که جامه بر 
تن کنیا اول کسی هی که با منز نده شوق ور عنم و توکس 
مشک است. 


بعد بیغمیر خلی الله. علیم و اله::به: سلمان: فرمود: «يا سلمان در موقع 
بیماری, سه چیز خواهی داشت: مورد توجه حق خواهی بود دعایت 
مستجاب خواهد شد, هیچ گناهی بر تو باقی نخواهد ماند و تا وقت مرگ 
خداوند تو را (در دین) سلامت بدارد.» آنگاه به ابوذر فرمود: «ای ابوذر ! از 


گدایی بپرهیز که موجب خواری و فقر است که به سوی آن می شتابی و 
در قيیامت حساب آن طولانی خواهد بود. 


یا ابوذر! تو تنها زندگی خواهی کرد تنها خواهی مرد و تنها به بهشت 
خواهی رفت و جمعی از مردم عراق, به غسل و کفن و دفن تو سعادت 
یابند.» سپس به اصحاب فرهود: «می خواهید بدترین شما را معرفی 
ار که هی ار هه 
فرمود: «سخن چینانی که بین دوستان جدایی می افکنند و برای پاکان 
عیب می جویند.»(1) 


4 تحف العقول: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت هایش 
به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «یا علی ! از آثار پقین این است که 
رضایت هیچ کس را با خشم خداوند به دست نیاوری, کسی را بر نعمتی که 
خدا به تو داده نستایی و احدی را بر چیزی که خدا از تو دریغ فرموده 
نکوهش نکنی, چه روزی را نه حرص حریصان جلب کند و نه بی میلی 
کسان واپیس زند. خداوند به حکمت و فضل خود, اسایش و خوشی را در 
یقین و رضا (به قضا و قدر) قرار داده و غصه و اندوه را در شک و 
نارضایی. 


یا علی ! هیچ فقری از نادانی بدتر نیست؛ هیچ مالی از عقل سودمندتر 
نیست ؛ هیچ تنهایی از خودیسندی وحشتناک تر نیست ؛ هیچ مددکاری ای از 


رت ۳ 
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1-. مکارم الاخلاق : 500 


لیست . ؛ هیچ عقلی (و يا هیچ عملی, به نقل دیگر) چون عاقبت اندیشی 
نیست : ۰ هیچ حسب و نسبی چون خوشخویی نیست و هیچ عبادتی همانند 


فکر کردن نیست. 


یا علی ! آفت سخن, دروغ است؛ آفت علم, فراموشی است ؛ آفت عبادت؛ 
سستی است ؛ افت سخاوت. منت است؛ ؛ آفت شجاعت, ستم است؛ ؛ آفت 


زیبایی, کبر و خودیسندی است ؛ و آفت حسب و نلسب,؛ فخر فروشی است. 


یا علی ! هميشه راستگو باش ؛ هیچ گاه دروغ از دهانت بیرون نیاید و هرگز 
به خیانت اقدام مکن ؛ از خدا چنان بترس که گویا او را به چشم می بینی؛ 
ما وان سا ام تیه ای یحو رنه احلاقسی سانای سار وه 
های بد بپرهیز. 


پا علی ! سه خصلت نزد خدا| از هر عملی محبوبتر است: انجام واجبات, 
کسی که واجبات الهی را انجام دهد از عابدترین مردم است ؛ ترک گناهان, 
کسی که از گناه بیر هیزد از پرهی ز گارترین مردم است ؛ قناعت. هر که به 
آنچه خدا روزی کرده قناعت کند, از بی نیازترین خلق است. 


یا علی ! سه چیز از اخلاق ستوده است: با آنکه از تو بریده پیوند کنی؛ به 
آنکه تو را محروم کرده عطا کنی کف از آنکه بو و ستم زوا داشنته یک ری 


یا علی ! سه چیز نجات بخش است: زبان را نگه داری؛ بر خطاها بنگری؛ و 
خانه ات گنجای پشت را داشته باشد (یعنی بتوانی در خانه بمانی و از شر 
معاشران ناجنس در امان باشی). 


پا علی ! بهترین کارها سه چیز است: خود درباره مردم انصاف دادن؛ با 
بزاذن دی مساو ات کردن مخ ساردن رال بای آور ان 


یا علی ! سه کس از مهمانان خدایند: کسی که به خاطر خدا به دیدار برادر 
مومن رود, زائر خداست و بر خدا لازم است زوارش را گرامی دارد و 
حاجتش را روا کند ؛ کسی که پس از نماز یه تعقیب بنشیند, تا وقت نماز 
دیگر مهمان خداست و بر خدا حقم است که مهمانش را گرامی دارد؛ و 
سوم آن کس که برای حج يا عمره به زیارت کعبه می رود, بر ۱9 
وارد شده و بر خدا لازم است واردین را احترام کند. 


باعل ایادانشن: شه کار انتست. که هم در دنيا دادم فی نود وه هم ور آخررت* 
می افزاید. 


ص: 91 


یا علی ! سه خصلت است هر کس ندارد, هیچ عملی برای او نمی پاید: 
تقوایت که اما از کالم او فظایی تقل صحی بر خلعی) که 
نادانی بی خردان را واپس زند؛ و عقلی که بتواند در پرتو آن با مردم 
بسازد (بدون این سه صفت اعمال خیر به ثمر نمی رسد و نتیجه مطلوب 
را نمی دهد). 


یا علی ! سه کس در قیامت زیر سایه عرش خدایند: مردی که برای 
برادرش ان بیسندد که برای خود پسندد؛ کسی که چون کاری پیش اید. 
قدم از قدم برندارد تا بفهمد خدا به اين کار راضی است يا نه ؛ کسی که تا 
عیبی را در خود اصلاح نکند, به برادرش خرده نگیرد, چرا که در اين صورت 
هر عیبی را که در وجودش اصلاح کند, باز به عیب دیگر برخورد و فرصتی 
برای عیبجویی از دیگران نمی یابد. 


یا علی ! سه چیز از درهای خیر است (که هر کس داشته باشد درهای خیر 
به رویش گشوده است): طبع سخاوتمند, گفتار خوش هصق ار ان 


یا علی ! در تورات است که چهار چیز با چهار چیز قرین است: هر که به دنیا 
حریص باشد به خدا خشمگین است؛ " هر که از مصیبتی شکوه کند از خدا 
شکایت کرده؛ ؛ هر کس که در برابر توانگری برای تروتش تواضع کند, دو 
سوم دینش از دست رفته است؛ و هر که از این امت وارد دوزخ شود, از 
آنهاست که آیات خدا را به مسخره و بازیچه گرفته است. 


و نیز چهار چیز در کنار چهار چیز است: هر که ملک یابد, مستبد شود و هر 
که مشورت نکند. پشیمان شود. هر عملی مکافاتی دارد؛ فقر مرگ بزرگ 
تر است. پرسیدند: «فقر درهم و دینار؟» فرمود نه, فقر دین. 


پا علی ! هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم: یکی آنکه در راه 
خدا شب بیدار باشد, دیگر آنکه به راه حرام باز نشود و سوم آنکه از ترس 


خدا بگرید. 
با علی ! خوشا به حال آنکه درخضور وا بر کناهانی کر خداوته ین ان 


آکام تست ی کنو 


لس فایگر یی سلی که اظاعیشی کنده خودیصفف: اما آنچه کهباعت 


نجات است: عدالت در حال ارامش و غضب؛ میانه روی در حال درویشی و 
توانگری؛ ترس از خدا در نهان و 
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عیان چنان که گویی او را می بینی, چرا که اکْر تو او را نمی بینی, او تو را 


یا علی ! دروغ در سه جا نیکوست: مت از خنی: وعده دادن به زن و اصلاح 
میان مردم. 


زن برای شوهر و تکذیب کسی که به دروغ از انجام عمل خیری خبر می 
دهد. 


یا علی ! چهار چیز به هدر می رود: خوراک پس از سیری, چراغ در مهتاب, 
بذر در شوره زار و احسان به نااهل. 


یا علی ! کیفر کردار چهار کس از همه زودتر می رسد: مردی که پاداش 
نیکی تو را به بدی دهد؛ کسی که ازاری از تو ندیده اما بر تو ستم کند؛ هم 
پیمانی که یک طرفه پیمان را بشکند؛ خویشاوندی که در مقابل 
خوشرفتاری تو بدرفتاری کند. 


با علی اخهار تفت در هر که.باشید اسلامش کامل استة راستی, شگر: 
حیا و خوشخویی. 


یا علی ! کمتر از مردم خواهش کردن. بی نیازی نقد است و درخواست زیاد 
ذلت و فقر حاضر.»(1) 


5 تحف العقول: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «یا علی ! 
موّمن سه نشانه دارد: روزه, نماز و زکات. متظاهر سه نشانه دارد: 
چاپلوسی در حضور, بدگویی در غیاب, و شماتت در مصیبت. ظالم سه 
نشانه دارد: رفتار جبارانه با زیردستان, نافرمانی از زبردستان و همکاری با 
ستمگران. ریاکار سه علامت دارد: نشاط در انظار. سستی در خلوت. 
انتظار ستایش در همه کارها. 


منافق سه علامت دارد: و و کوبی: خیانت در امانت و خلف وعده. تنبل 
سه نشانه دارد: سستی در کار تا حد کوتاهی, کوتاهی کردن تا سرحد 
تباهی و تباهی تا سرحد گناه. مسافرت برای عاقل شایسته نیست جز برای 
سه منظور: ترمیم معاش, اصلاح امر معاد و لذت حلال. 
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1+ خخف العفول :6 


یا علی ! هیچ فقری سخت تر از نادانی, و هیچ ثروتی سودمندتر از خرد, و 
هیچ تنهائی هولناکتر از تکبر نیست. هیچ عملی چون عاقبت اندیشی, هیچ 
سای 2 ای چون خویشتن داری و هیچ حسب و نسبی چون خوشخویی 

. آفت گفتار, دروعغ: آفت علم, فراموشی؛ و آفت سخاوت؛ منت 
است 


تاعلی ا ادن ماج فو شمه مره آلله اکیر نگ گام کود شک خذانی 
را که من و تو را افریده. برای سیر تو منزل ها تعیین کرده و تو را برای 
جهانیان ایت و نشان خود قرار داده است. 


یا علی ! چون در آیینه بنگری سه بار تکبیر بگوی و این دعا را بخوان: 
«کواو تا باه سوه ساسا رده امست مساق ضرا هم یا 
فرما » 


پا علی ! هر گاه کار هولناکی پیش آید بگو: «خداوندا! به حو" محشد و آل 
محمد فرجی برای من برسان.» 


علی علیه السلام گوید: «گفتم یا رسول اللّه! «قتلقّی اَدَمْ من زبه 
کلمات»(1),. (سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود) این 
سخنان چه بود؟ فرمود: «ای علی ! راستی خدا آدم را به هند و حوا را در 
جده فرو افکند. آن مار در اصفهان بود و ابلیس در سرزمین میسان 
(سرزمینی است میان بصره و واسط). در بهشت چیزی بهتر از مار و 
طاوس نبود. مار چهار پا داشت چون چهار پای شتر. ابلیس به درونش آمد 
و آدم را فریفت و گول زد و خدا به مار خشم گرفت. چهار پایش را بیفکند 
و به او فرمود خوراک تو را خاک مقرر کردم و باید بر شکم راه روی و خدا 
رحم نکند به هر که تو را رحم کند. بر طاوس نیز خشم گرفت. زیرا که 
آبلیس را بدان درخت راهنمایی کرد, پس آواز و دو پای او از بین رفتند. 
آدم صد سال در هن ها تتدر این مخت سر مه سوق اسمان: اور نز وت 
ها بر سر نهاده می گریست بر خطای خود. خدا جبرئیل را نزد او فرستاد و 

به او گفت: «ای آدم ! پروردگار عزوجل تو را سلام می رساند و می 
و «ای آدم ! آيا من تو را به دست خودم نیافریدم؟ از روح خود در تو 
ددع۴ ؟ فرشته هایم را به سجده بر تو نگماشتم؟ آیا تو را به همسری حوا 
برنگزیدم؟ و تو را به بهشتم 
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جایگزین نکردم؟ ای آدم | اين همه گریه چیست؟ این کلمات را بازگو کن تا 
خدا| توبه تو را بیذیرد: : «بگو منزهی توء نیست شایسته پرستشی جز توه ند 
کردم و به خود ستم کردم, توبه ام را بپذیر. زیرا تو بسیار توبه پذیر و 
مهربانی.» 


ای علی اهر تربار ۵ هت خوو مار نیزا وفتی هبار در آنس‌تباهدخ 
ای علی ! هر گاه ماری را در سر راهی دیدی بکش, زیرا من با اجنه ترتیبی 
دادم که در صورت مار پدیدار نشوند. 

پا علی ! چهار صفت از بدبختی است: خشکی چشم؛, تش وی دل؛ آززوق 


دراز و محبت دنیا. 


پا علی ! چون پیش رویت از تو تعریف کنند بگو: «خداوندا ! مرا بهتر از آنچه 
اینان تصور می کنند قرار ده, گناهانی را که خبر ندارند بر من ببخشا و مرا 
به گفتار ایشان مواخذه مفرما. 


پا علی ! به هنگام ۵ «به نام خدا, خداوندا شیطان را از ما و 
قزر ناو کم فشنمت ما نی کی تقو فرها» ایام اکر حدا فررندی سینت 
کند, برای هميشه از اسیب شیطان در امان باشد. 


یا علی ! غذا را با نمک شروع و با نمک ختم کن. چرا که درمان هفتاد درد 
اشته که از مه خفیی: ترا نها دیوانکن:و خورم و بیتیعت: انتبت: 

یا علی ! به بدن خود روغن زیتون بمال که هر کس چنین کند. تا چهل شب 
شیطان به او نزدیک نشود. 

یا علی ! شب اول ماه قت تفه هام امیر تن مکن. چرا که مبتلایان به 
صرع غالبا در این دو شب گرفتار شوند. 


پا علی ! چون فرزندی نصیبت شود در گوش راستش اذان و در گوش 
خنش اقامه بگو تا هر گز شیطان به آو. آسیبی نرشاند. 


يا علی! بدترین خلق را به تو معرفی نکنم؟ گفتم چرا یا رسول اللّه! 
فرمود: «کسی که گناه را نبخشاید و از لغزش های مردم چشم نیوشد. از 
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آتهاامفد را هو معرفی نکتی ‏ کفتی خرا باسصول لت فرمو درد کسی که 
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به خیرش امیدوار.»(1) 


6 تحف العقول: رسول خدا صلی الله علیه 7 
مبادا برهنه وارد حمام شوی که ملعون | ست | 
۵ آنگهبه او نگان کند: 


یا علی ! خداوند خوش دارد که بنده بگوید: «پروردگارا گناه مرا بیامرز که 
جز تو آمرزنده ای نیست.» آنگاه از جانب خداوند خطاب شود: : «فرشتگان 

من ! اين بنده دانسته که جز من آمرزنده ای نیست. شاهد باشید گناهانش 
را آمرزیدم.» 


آله له و سلم فرمود: «پا لین | 
ن که عریان وارد حمام شود 


پا ۱ ! مبادا دروعغ ری دروعغ موجب روسیاهی است, خداوند نام دروعغ 
گوینده را در دفتر دروغ گویان ثبت کند. نیز راستگویی مایه روسفیدی 
است. خداوند نام راست گوینده را در دفتر راستگویان بنویسد. راستگویی 
مبارک است و دروغ شوم. 


قرار مده. خداوند بر ان کس که به نام او قسم دروغ بخورد رحم نمی کند 
و جانب او را رعایت نمی فرماید. 


یا علی !غم روزی را نخور, هر فردایی روزی اش خواهد رسید. 
یا علی | از لجاخت.بگریز که آغازش نادانی و اتجامش یشیمانی آنست. 


یا علی ! مسوای را ترک نکن که باعث پاکیزگی دهان, رضای خدا و روشنی 
چشم است. خلال کردن محبت فرشتگان را جلب می کند. ملائکه از بوی 
دهان آن کس که پس از غذا خلال نکند, ناراحت می شوند. 


یا علی ! غضب نکن. هر گاه خشمگین شدی به زمین بنشین و بیندیش که 
چگونه خداوند بر بندگان قدرت دارد و حلم می کند و آنها را به خطاهایشان 


مواخذه 
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نمی فرماید. چون هنگام غضب به تو گویند از خدا بترس, خشم را بدور 


افکن و به حلم و بردباری باز گرد. 
یا علی ! آنچه خرج خود می کنی برای خدا خرج کن, نزد خدا خواهی یافت. 


یا علی ! با خانواده. همسایگان و کلیه معاشرانت خوشخوی باش تا نزد خدا 
به درجات عالی نائل شوی. 


پا علی ! آنچه برای خود نمی پسندی بن دیحر آن:مینستد. آنجه برای خود می 
خواهی برای دیگران هم بخواه تا در قضاوت عادل و در عدالت دادگر باشی 
هاها اسهاه ‏ سا ی اص تا 1 به خاطر 
سپار.»(1) 


ٍِ السلام 5 فرمود: «یا " تو را سفارش می کنم, پس در ۷۳ ۳ 
ان را از من. علی علیه السلام عرض کرد: «ای رسول خدا ! سفارش کن.» 
پس در وصیتش بود که فرمود: « ز نشانه های یقین این است که دیگران 
کی اس و وت دی سر 
ساخته شکر غیر او را نکنی, و دیگری را بر آنچه خداوند از تو بازداشته بد 
نکوبی:ظر | که خرص ازهنه آمرنده ففنی تست و نه .ند ار کشت آن ۱ 
بازمی دارد, بدرستی که خداوند به فرمان و بخشش خویش نشاط و شادی 


و 


ای علی ! هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست؛ هیچ پشتیبانی مطمئن تر از 
مشورت نیست؛ هیچ خردمندی مانند تدبیر نباشد؛ هیچ پارسایی مانند 
خویشتن داری نخواهد بود؛ هیچ حسبی مانند خوی نیک نیست؛ و هیچ 
عبادتی چون اندیشیدن نیست. 


ای علی ! بلای سخن ۳ دروغ؛ بلای دانش, فراموشی؛ بلای عبادت؛ 
سستی؛ بلای زیرکی, زیاده روی در تعریف از خود؛ بلای بخشش, منت 
گذاردن؛ بلای شجاعت. سرکشی؛ بلای زیبایی, خودپسندی؛ و بلای حسب. 
بالیدن است. 
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9. روضه کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: «در وصیت پیامبر به 
علی علیه السلام امده است که فرمود: «ای علی ! تو را درباره خودت به 
ود اه تا سا مس کم که ها زا اه وا 2 


سس فرمود: «خداپا او را یاری کن. 


اول: راستی کن و هرگز دروغی از دهانت بیرون نشود.دوم: پاکدامنی در 
پیش گیر و هرگز بر خیانت, جسارت نکن. سوم: از خداوند بهراس, گویی 
که او را می بینی. چهارم: بسیار گریه کن از هراس الهی که برای هر 
قطره اشک تو, هزار خانه در فردوس بر پا شود. پنجم: مال و جانت را در 
راه دینت نثار کن. ششم: در نماز خواندن. روزه گرفتن. پرداخت صدقه و 


اما نماز در شبانه روز پنجاه رکعت است و روزه ماهانه سه روز: پنجشنبه 
اول ماه؛ پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه. و اما صدقه تا سرحذ 
امکان تمام کوشش خود را بکار بند و تا آن حد تلاش کن که مردم بگویند 


بر تو باد نماز شب و نماز زوال ظهر و بر تو باد نماز زوال ظهر و بر تو باد 
نماز زوال ظهر ! بر تو باد تلاوت قرآن در هر حالی که هستی, دو دستت را 
در نماز بلند کن [در حال اللّه اکبر گفتن ]؛ بر تو باد مسواک کردن هنگام هر 
وضو؛ بر تو باد به کار بستن اخلاق نیکوی. نیز از اخلاق بد بپرهیز و اگر 
چنین نکردی, جز خویش را نکوهش مکن.» 

در دو کتاب حسین بن سعید يا کتاب او و نوادر, ابن علوان از عمرو بن 
ثابت, از جعفر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
درل خدا ضلی. اللة علیه و اله و شلم برای. اف التمومنین غلبه السلام 
فرمود...» و مانند این حدیث را ذکر کرده است. من مانند این حدیث را 
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امالی شت اس سل کدا خلی اه عنم الم وتنام هرت 
علی علیه السلام را به سوی یمن فرستاد و او را وصیت و سفارش فرمود 
که: «ای علی ! تو را به دعا سفارش می کنم که به اجابت نزدیک است و به 
فا ای هس ای ات یا ماه ارس 
شکنی و یاری به پیمان شکنی؛ تو را باز می دارم از حیله, زیرا که فرود 
نمی اید حیله بد مگر به اهلش؛ و تو را از ستم باز می دارم. زیرا بر هر 
کس که ستم شود, خدا او را یاری می کند.»(2) 
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باب چهارم : وضیت ها زسول خدا صلی الله؛ علبه و آلهو سلم: به ابوذر رحمه الله 


معاتن الاکانه انذدر کفت؟صروزی سامیر دا ضلی اه علیهب آلم.ه 
سلم در مسجد تنها نشسته بود که من به محضرش شرفیاب شدم و چون 
خلوت بود, ۳ را غنیمت شمردم. به من فر مود: «ای ابوذر ! حتما 
مسجد را حق تحیتی است.» عرض کردم: «و آن حو" چه باشد؟» فرمود: 
«اينکه دو رکعت نماز بجای آوری.» (آن دو رکعت نماز را بجا آوردم). 
(سپس) رو به سوی آن حضرت کردم و پرسیدم: «ای پیامبر خدا! مرا به 

خواندن نماز فرمان دادی. نماز چیست؟» فرمود: «بهترین برنامه دینی 
است, هر کس که بخواهد می تواند اندک بجای اورد (فقط نمازهای واجب 
را بخواند) و هر کس که مایل باشد می تواند بسیار بجای آورد (نافله ها را 
هم بجا آورد).» گفتم: «یا رسول اللّه ! چه کاری نزد خدا محبوب تر است؟» 
فرمود: «ایمان به خدا و پیکار در رام او.» پرسیدم: «کدام یک از مومنین 
ایمانش کامل تر است؟» فرمود: «آن کس که خوی او از همه نیکوتر 
باشد.» گفتم: «چه کسی از موّمنان با فضیلت تر است؟» فرمود: «آن 
کس که مسلمانان از زبان و دستش اسوده باشند.» عرض کردم: «کدام 
لحظات شب بهتر است؟» فرمود دل شب تار (قسمت آخر آن). پرسیدم: 
«کدامین نماز برتر است؟» فرمود: اه که قنوتش طولانی باشد.» 
گفتم: «فضیلت چه خیراتی بیشتر است؟» فرمود: «صدقه ای که پنهانی و 
در حال تنگدستی, به بینوایی داده شود.» پرسیدم روزه چیست؟ فرمود: 
«عملی است واجب که اگر به درستی ادا شود, در پیشگاه خداوند پاداش 
چند برابر و فراوان دارد.» عرض کردم: «(جهت ازادکردن) کدام برده 
نیکوتر است؟» فرمود: «آن برده اي که بهایش بیشتر و نزد. صاحیش 
باارزش تر 
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است.» 


پرسیدم: «کدام جهادگر مقامش والاتر است؟» فرمود: «شخصی که دست 
وبای اشش بریده شود و او با آنکه مرکش از بای درآمدم ییاه ۶ 
او ۱[ « 


عرضه داشتم: «کدام یک اه هایی که خداوند بر تو نازل فرمودم رک 
تر است؟» فرمود «آیه الکرسیت». آنگاه فرمود: «ای ابوذر! هفت آسمان 
در برابر کرسی, چیزی جز مانند حلقه ای که در بیابانی افتاده باشد نیست 
و وسعت عرش نسبت به کرسی, مانند وسعت و برتری ان بیابان است بر 
ان حلقه.» 


عرض کردم: «ای پیامبر خدا ! پیغمبران چند تن بوده اند؟» فرمود یک صد و 
بیست و چهار هزار (تن). گفتم: «پیامبران مرسل چند تن بودند؟» فرمود: 
«سیصد و سیزده تن عده بسیاری.» 


پرسیدم: : «نخستین پیغمبر که بود؟» فرمود حضرت آدم علیه السْلام. گفتم: 
«ایا اة از پیامتران. مرسل بود؟» فرمود: «بلی, خدا به قدرت خود او 5 
آفرید و از روح خود در پیکرش دمید.» آنگاه رسول خدا فرمود: «ای ابوذر ! 
چهارتن از پیغمبران سریانی بودند: آدم. شیث, اخنوخ (که ادریس باشد و 
او نخستین کسی است که با قلم نگاشت) و نوح. چهار تن از آنها عرب 
بودند: هود, صالح. شعیب و پیامبر تو محمد. نخستین پیغمبر از بتی 
اسرائیل بودند.» 


عرضه داشتم: «خداوند چند کتاب فرو فرستاد؟» فر مود: «یک صد و چهار 
کتاب: پنجاه صحیفه بر شیث. سی صحیفه بر ادریس.: بیست صحیفه بر 
ابراهیم و علاوه بر اینهاء تورات, انجیل, زبور و فرقان را هم نازل فرمود.» 
گفتم: «یا رسول الله ! صحف ابراهیم در چه موضوعی بود؟» فرمود: 
«تمامی آنها مثل و پند و اندرز بوده که مضمون تکوم از آنها این است: ای 
فرمانروای مست از باده غرور که مردم گرفتار تو و توء به آزمایش به 
مردم مبتلایی ! من تو را مبعوث نکرده ام که پول و ذخایر دنیا را روی هم 
انباشته سازی, بلکه از آن جهت فرستادم تا به جای من به درخواست 
مظلومان پاسخ گوین و نگذاری ستمدیده ای به درگاه من بنالد (همچنان 
که) من دعای ستمدیده را بر 
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نمی گردانم. اگر چه از کافری باشد. 


بر خردمندی که عقل او اسیر هوای نفسش نشده, لازم است اوقات خود 
را بزای خساب. کشیدن از خود بگذارد. یعنی درباره آنچه پیش از این اتجام 
داده يا پس از این انجام خواهد داد, از خود پرسش کند. بخشی را نیز به 
قدرت تمابی بزورد کار در آفرید کاتش و به آنچه با او کرده است., انديشه 
کند, آنگاه لحظه ای نیز خلوت کند تا از آنچه از حلال که بدان نیازمند است 
بهره جوید, چرا که این وقت, کمک اوقات دیگر است؛ دل را خرم و آسوده 
می سازد. و به او آماد که می دهد. شخص عاقل باید به اوضاع زمان خود 
بینا و آگاه باشد؛ : آبرو و موقعیت خود را در نظر بگیرد؛ ؛ سزاوار شأن خود 
اقدام کند؛ زبان خود را نگه دارد, چون هر کس که سخن خویش را نتیجه 
کردار خود بداند. گفتارش نسبت به عملش اندک شود, مگر در آنچه به وی 
کمک می کند و برايش سودمند است. نیز بر خردمند لازم است جویای سه 
چیز باشد: اصلاح نابسامانی های زندگانی, توشه اندوزی جهت روز معاد یا 
لذت جویی و کامیابی که از غیر حرام.» 


عرض کردم: «صحف موسی چه بود؟» فرمود: «تمامی آن به زبان عبرانی 
و عبرت انگیز بود و جملاتی از آن چنین می باشد: «در شگفتم از کسی که 
یقین به مرگ دارد, چگونه شادمانی می کند ! از کسی که یقین به جهنم 


دارد. چگونه مي خندد ! از آن کس که دنا و بازی های آن را با اهل دنیا می 

ند جکوته به: آن. اعتهاد.می کند؟ از آن کس که تست توشت غفیتم دار 
خرا خاش س,مورهعی کند؟ ان شحضی که عفیدمبه حساب. فیامته دار در 
چرا برای سرای جاویدان تلاش نمی کند؟» عرض کردم: «پا رسول ال ! 
در آیه های قرآنی که به شما نازل گردیده. از آنچه در صحف ابراهیم و 
موسی بوده چیزی در دسترس ما هست؟ فرمود: ای ابوذر ! آیات سوره 
اعلی را بخوان که می فرماید: «قَدٌ لح من ترَکی *و دکر اسْم رب صَلی 
یل توّنژون الحیاه اللیا* و الاخرة حَیْرْ و آبفی* ان هذا لفی الصْحْفِ 
الاولی* ضَحْفِ ابراهیم ی ۰ [رستگار آن کس که خود را پاک 
گردانید؛ و نام را یاد کرد و نماز گزارد. لیکن 
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[شما] زندگي دنیا را بر می گزینید ؛ با آنکه [جهان ] آخرت نیکوتر و پایدارتر 
است. قطعا در صحیفه های گذشته این [معنی ] هست, صحیفه های 


ابراهیم و موسی. ) 


ریت ای زر دا اضرا بشدی تمد بفرند اروش مکی 
تو را به پر وا داشتن از خدا که سر آمد تضاهفی کارهایت باشد.» عرضه 
داشتم که بیشتر بفرمایید ! فرمود؛ «بر و باد به خواندن قران و بسیار یاد 
خدا بودن, چرا که در اسمان یاد تو را زنده می دارد و در زمین روشنی 
بخش تو است.» گفتم باز هم بفرمایید ! فرمود: «شایسته است که بیشتر 
خاموش باشی که خاموشی, شیطان را از تو دور می سازد و تو را در امر 
دینت یاری می دهد. 


عرض کردم بیش از اين بفرمایید ! فرمود: « از خنده زیاد بپرهیز, زیرا دل 
را می میراند.» گفتم که باز هم بفرمایید ! فرمود: «بر تو است دوستی با 
بینوایان و همنشینی با انان.» باز هم تقاضا کردم ادامه دهد. فرمود: «حق 


را بگوی, گر چه تلخ باشد.» 


عرض کردم که بیشتر بفرمایید ! فرمود: «در کاری که برای خدا انجام می 
دهی, از ملامت و سرزنش دیگران هراسی نداشته باش.» 


گفتم که بیشتر بفرمایید ! ! فرمود: «به خود سر گرم باش تا آنچه از خود 
دریافتی, تو را از عیبجویی مردم باز دارد و به خاطر آنچه که مانند آنها از 
خودت سر می زند: بر آنان خرده مگیر » فرمود؛ «اين عیب برای مرد بس 
که یکی از این صفات ناپسند در او باشد: عیوب دیگران را بشناسد و همان 
عیب در خودش باشد, در حالی که آن ر برای مردم شرم آور می داند, و 
نیز همدم خود را بیهوده آزار دهد.» آنگاه فرمود: «ای ابوذر! هیچ 0 
مانند دوراندیشی در کارها؛ هیچ پارسایی همچون خویشتن داری (از حرام)؛ 
و هیچ مقام و شرفی چون نیک خویی نیست. »(1) 


در کنات امالی شسظ سیر عونت مرسلت ماد کت فوق رات ده 
است.(2) 


دو 
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کتاب فوق به طور مرسل نیز نقل کرده است. ولی تا آن جای سخن آن 
حضرت که فرمود: «فضیلت عرش بر کرسی مانند فضیلت آن بیابان است 
نت ان حلقه» آمده است و ما مقدار نیاز را ؛ به طور مختصر از آن اخذ 


کرد یم. 


2 خصال: ابوذر گوید: «رسول خدا مرا به هفت چیز وصیت کرد. وصیت 
فرمود که به زیردستم نگاه کنم و به بالادست خود نگاه نکنم ۲ وصیت کرد به 
دوست: داشتن مستتمندان و نزدیک شدن به آنان ؛ وضبت کرد مرا که خو را 
بگویم, اگر چه تلخ باشد؛ وصیت کرد که پیوند خویشاوندی کنم, اگرچه 
پشت به من کنند؛ وصیت کرد که در راه خدا از نکوهش نکوهیش کننده 
نترسم : و نیز وصیت کرد که بسیار بگویم «لاحول ولاقوه الا باللّه العلی 
اهراک ات و یواست اس ۶ 


3. مکارم الاخلاق: می گوید: «مولای من. پدرم که خدا عمرش را طولانی 
کند, فضل بن حسن برگه هایی را از وصیت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم برای ابوذر غفاری داشت که مرا به آنها حدیث کرد, شیخ مفید, 
ابو وفاءء عبدالجبار بن عبدالله مغری و شیخ بسیار بزرگوار حسن بن 
حسین بن حسن بن بابویه رحمت الله علیه به طور اجازه گفتند که شیخ 
بزرگوار ابو جعفر محشد بن حسن طوسی, بر فا اسلا ۶ کردم: اتف منید 
عالم حسین بن فتح واعظ جرجانی در مشهدالرضا برای من حدیث کرد و 
ی ی او سس وی و 
که مرا شیخ ابوجعفر رحمت الله علیه حدیت کرد و گفت که مرا گروهی, 
از ابو مفضل محمد بن عبدالله بن محمّد ابوالمطلب شیبانی حدیث کردند 
(که در آن سال فوت شد) حدیت کرد و گفت که مرا محشد بن حسن 
شمون حدیث کرد و گفت که مرا عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از مفضل 
بن یسار, از وهب بن عبدالله هنائی حدیث کرد و گفت که مرا ابو حرب بن 
ابو اسود دیلی, از ابو اسود حدیث کرد و گفت که در ریذه بر ابوذر چندب 
بن جچناده رضی الله عنه وارد شدم.آنگاه ابوذر برایم حدیث کرد. گُفت 
«روزی اول وقت در مسجد بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ۷ 
وارد شدم. هیچ کس جز رسول اکرم صلی الله 
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غلیه و اله:و سلم.ه غلی یه الفیلام ( کهدر کنان آه تسه بون) ده متخ 
دیده نمی شد. از خلوتی مسجد استفاده کردم و عرضه داشتم: «یا رسول 
الله ! پدر و مادرم به فدایت ! ممکن است مرا وصیتی سودمند بفرمایید.» 
فر مو د: «ای ابوذر! تو که در نزد ما محترم و از اهل بیتی, اینک تو را 
وصیتی می کنم,؛ نگهدار آن باش که این وصیت جامع همه راه های خیر و 
ستغادت می باشد واگ آن واه کار تیدج در زندی کفیل توخو هد ,بو د: 


ای ابوذر ! خدا را چنان پرستش کن که گویی او را می بینی و اگرٍ تو او را 
نمی بینلی؛ او تو را می بیند. بدان که قدم اول عبادت و بندگی آفزند کار 
شناسایی اوست. و خداوند نخست است قبل از همه چیز, که هیچ چیز 
پیش از او نبوده و فرد است که دومی برای او نیست و باقی است که 
آخری برای او تصور نمی رود, به وجود آورنده آسمان ها و زمین است و 
آنچه که در آنهاست, او خداوند لطیف و خبیر است و بر همه کارها 
تواناست. بعد از ایمان به من و اقرار به این که خداوند متعال مرا به 
ان یر تس مدای سا را اه رم 
جهان فرستاده است., بعد اهل بیت مرا « که خداوند هر نوع الودگی (گناه و 
او اه اشفا سا ار اسان کار نوم ات وی رد اد 


ای ابوذر ! بدان که خداوند اهل بیت مرا در میان امت من چون کشتی نوح 
قرار داده است که هر که سوار آن شد نجات یافت و هر کس به آن پشت 
کرد غزق:تو هلای کشت و همانید باب خطه نی اسرائیل. است: کد. هر 
کس داخل آن شد, در امان ۳ 


ای ابوذر ! وصیت مرا حفظ و عمل کن تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشی. 


ای ابوذر ! دو نعمت است که بسیاری از مردم وی ان مغبون می شوند: 
سلامت و فراغت. 


ای ابوذر ! پنج چیز مغتنم شمار: جوانی خود را قبل از پیری ؛ سلامت را قبل 
از بیماری ؛ ثروت را قبل از نداری ؛ فراغت را قبل از گرفتاری "ند حی::3 
فش آن مر ند 


ای آبوذر ! مواظب باشی که در عمل کردن امروز و فردا نکنی و کار امروز 
به فردا نیفکنی که اکنون تو مال امروز است و فردا مال تو نیست و اکر 
فردا زنده باشی نیز مثل امروز. وظیفه و برنامه و عملی خواهی داشت و 
اگر زنده نباشی, پشیمانی نخوری که 
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چرا امروز را از دست دادی. 


ای ابوذر ! چه بسیار کسانی که امروز خود را به شب نیاوردند و چه بسیار 
افرادی که به انتظار فردا بودند و به ان نرسیدند. 


ری 


ای آبوذر ! در دنیا چون غریبان با رهگذران باش و خود را همواره از خفتگان 
در گور بدان. 


ای ابوذر! چون صبح کردی به فکر شب مباش و چون وارد شب شدی به 
یاد صبح مباش؛ از سلامت خود پیش از بیماری و از حیات خود قبل از مرگ 
بهره بگیر. چرا که نمی دانی نام تو فردا در کجا (دفتر مرده هاء یا زنده ها) 
نوشته خواهد بود. 


ای ابوذر ! بپرهیز که مرگ به هنگام غفلت (از آخرت و اشتغال به دنیا) 
گریبانت را نگیرد, چرا که دیگر راه بازگشت به دنیا و جبران فرصت فوت 
شده را نخواهی داشت, و وارثان تو به خاطر اموالی که واگذاشته ای تو را 
مک ید شحو که ور اه دار مه قف: وراه حاطن تال بخ سا 


معذور نداند. 
ای ابوذر ! بر عمر خود بخیل تر از زر و سیم خود باش. 


ای ابوذر ! ۰ هی یک از شما در دنیا نمی تواند انتظار داشته بااشد مگر نروتی 
طفیان آور, فقری فراموشی بخش که یاد انسان را از خاطر مردم ببرد ] 


مرض ویرانگر تن, پیری و زمینگیری. مرگی آماده, دجٌال که شرّی پنهانی 
است و مورد انتظار است يا آن ساعتی که مصیبت بار تر و تلخ تر است. 


همأنا بدترین مردم در قیامت؛ عالمی است که از علمش بهره نگیرد. . و نیز 


هر که علم را برای جلب خاطر و نظر مردم طلب کند, به سوی بهشت راه 
نيابد. 


ای ابوذر ! هر که علم را برای مردم تحصیل کند. بوی بهشت را استشمام 


نکند. 


ای ابوذر ! چون چیزی از تو بپرسند که ندانی, راحت بگو نمی دانم تا از 
عواقب ان اسوده باشی. نیز به انچه تصی دا فتوا مده تا از عذاب قیامت 
ای ابوذر ! جمعی از بهشتیان بر دوزخیان درایند و از انها بپرسند که چرا 
شما جهنم ی شدید, حال آنکه ما از تعلیم و تربیت شما به بهشت درامدیم؟ 
جواب دهند: «ما به خوبی ها امر می کردیم و خود خوبی نمی کردیم.» 
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ای ابوذر ! ! حقوق خداوند متعال بیش از آن است که بنقد کان بتوانند حق همه 
آنها را ادا کنند, تنعمت های او نیز بیش از آن است که بندگان بتوانند 
شماره کنند, ولی صبح و شام در حال توبه باشید. 


ای ابوذر! تو در مسیر گذشت شب و روز و در کمین اجل های ناگهانی 
قرار داری, اعمال تو همه محفوظ خواهد ماند. مرگ ناگهانی می رسد و 
هر که تخم خیرات ت بکارد خیر درو می کند و هر که تخم فساد و بدی کشت 
کند. محصول ندامت برچیند : هر کشت کننده ای همان درو کند که کشته 
انشت؛ ادم کندرو یک لحظه پیشی نگیرد؛ آدم حریض به آنچه .مقدز او نیشت 
دست نیابد؛ و هر کس نیکی بخشد خدا همان نیکی را باو دهد و هر کس 
بدیی را نگهدارد خدا او را از بدی نگهدارد. 


ای ابوذر ! پرهیز کاران بزرگانند و فقیهان امام و رهبر مردمانند و مجالست 
با ایشان موجب افزون شدن (دانش) است. . موّمن گناه خود را چون ندکی 
بزرگ در بالای سر خود می بیند که هر لحظه ممکن است بر فرق سرش 
فرو افتد. کافر نیز گناهش را چون صدای بال مگسی پندارد که از کنار 
گوشش گذشته باشد. 


ای آبوذر! چون خداوند متعال خیر بنده ای را بخواهد, گناهانش را برابر 
دیدگانش قرار می دهد و اگر بدی بنده ای را بخواهد, گناهانش را از یادش 
می بر د. 


ای ابوذر ! به خردی گناه منگر, بلکه به عظمت خدایی که عضصیانش را کرده 
ای توجه کن 

ای ابوذر ! مومن بر گناهی که کرده است, از گنجشگی که گرفتار قفس 
شده (و برای ازادی تقلا می کند) مضطرب تر و پرهیجان تر است. 


ای ابوذر | هر که عملش با گفته اش یکی باشد, نصیب و بهره خویش را 
برگیرد و هر که عملش خلاف سخنش باشد, به خود ستم روا داشته است. 


ای ابوذر ! انسان به واسطه گناهی که می کند, از روزی محروم می گردد. 
ای ابوذر ! کاری را که به تو هیچ ارتباطی تداردانها کن. ور ید انخه تو را 


سود بخشد سخن مگو"؛ زبانت را نگه دار چنان که زر و سیمت را حفاظت 
می 


ای ابوذر ! خداوند متعال گروهی را به بهشت می برد و آن قدر به آنها عطا 
قف: کند که فلا باس" قومی دیکن یر کر فرجات. بالانن ودفوق آنها مدز 


می گيرند. دسته 
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اول وقتی آنها را می بینند. می شناسند و می گویند: «خداوندا ! اینها 
دوستان ما بودند که در دتیا.با هم بودیمد جرا آنها :دا در مقامی برتر 
نشاندی؟» جواب آید که: «آنها در وقتی که شما سیر بودیدر گرسنه و روزه 
دار بودند و در شب که چشمان شما در خواب خوش بود, آنها به (غبادت) 
بیدار بودند. 


ای ابوذر ! خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را چنان 
تشنه, و گرسنه از غذا سیر شود ولی من از نماز هرگز سیر نمی شوم. 


مستحب گزارد, خانه ای در بهشت حق واجب اوست. 


ای ابوذر ! تو مادام که مشغول نماز هستی, درب پادشاه مقتدری را می 
کوبی و هر کس باب سلطانی را بکوید, آن در سرانجام به رويش باز گردد. 


ای ابوذر ! هر گاه مومنی به نماز می ایستد, خوبی ها و اجرها بین او تا 
عرش پراکنده گردد و فرشتمر ای بر او گماشته شود که بگوید: «ای پسر 
آدم ! اگر بدانی که از طرف آن که با او مناجات می کنی چه اجری برای 
توست در نماز, هرگز از نماز روی نگردانی. 


ای ابوذر ! خوشا به حال صاحبان پرچم ها که روز قیامت آنها را به دوش 
هه که هه تا و ری ای آنها کشاتفن 
هستند که در سحر و غیر سحر به سوی مساجد می شتابند. 


ای ابوذر ! نماز ستون دین و زبان بزرگ تر است : صدقه خطا را می شوید 
و زبان بزرگ تر است؛ ؛ روزه سپر آتش و زبان بزرگ تر است؛" و جهاد 
بزرگی و شرف و زبان بزرگ تر است. 


ای ابوذر! هر درجه بالاتر بهشت نسبت به درجه پایین تر, به اندازه بلندی 
آسمان برتری دارد. هر گاه که بنده ای سر به آسمان برمی دارد, نوری بر 
او می تابد که چشمش را خیره می کند, در اين وقت به فغان درآید که اين 
نور چیست؟ پاسخ می شنود که اين نور برادر مومن توست. . پس گله 7 
کند که خداوندا ! در دنیا با هم عمل می کردیم, پس چرا مقام او این چنین 

بر من فزونی دارد؟ جوابش دهند که عمل او از تو برتر و 
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بهتر بود. آنگاه است که داش راضی می شود به مقام خود خشنود باشد. 


ای ابوذر ! دنیا زندان مومن و بهشت کافر است؛ نیز هر مقمنی در دنیا 
شبش را با دلی حزین_صبح می کند, و چرا حزین نباشد که خداوند به وی 
بیم داده است که حتما به دوزخ در خواهد امد, ولی وعده بیرون شدن از 
دوزخ حتمی نیست. نیز در دنیا دچار گرفتاری ها و مصیبت ها و رنج های 
جانکاه می شود و ستم می بیند. کمک نمی شود و دل به ثواب خدا بسته و 
همواره محزون است تا از دنیا جدا| شود انگاه است که به راحت و مقام 
او 


ای ابوذر ! هر کس را عملی داده سود که او را به گریه نیارد, حقیقتاً به او 
دانشی بی سود داده شده. چرا که خداوند ۳ را چنین مدح می کند: 
(انان که پیش از ان دانش داده شده اند چون (قران و کلمات حقّ) بر 
آنها خوانده شود به سجده می افتند و بینی به خاک می سایند و می گویند: 
«و یِقولون سْبُحان تبنا ِنْ کان وَغْذٌ با لمَْعُولا *5 َخرُّون للادقانِ کون و 
پزيذهم خُشوعا >( زو فی. جویند: «منژه است پروردگار ما؛ که وعده 
پروردگار ما قطعا انجام شدنی است.» و بر روی زمین می افتند و می 


گریند و بر فروتنی آنها می افزاید. ) 


ای ابوذر ! هر که می تواند گریه کند. بگرید و هر که نمی تواند گریه کند در 
دل همواره محزون باشد و حالت گریه بر خود گیرد, چرا که آدم سنگدل از 
خدای متعال دور است. ولی نمی فهمد. 

ای ابوذر ! خداوند می فرماید که برای یک بنده, دو بیم و خوف را جمع نمی 
کنم و نیز وی را دو امن و راحت نمی بخشم. اگر در دنیا از خوف من در 
امان و فارغ باشد, در قیامت گرفتار بیمش سازم و اگر در دنیا از من 
بترسد, از خوف در قیامت در امانش بدارم. 


ای ابوذر! مردی که به کارهای خوب خودش تکیه دارد و دلگرم است و به 
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خود گناهان صغیره و کوچکی انجام می دهد و آنها را (تا دم مرگ رها نمی 
کند), در روز قیامت خداوند بر او خشمگین خواهد بود. نیز مرد دیگری که 
کناه فرتکب فیشود. ولی نعدا آنهارا ترک می کننه در قیامت: دراهان 
خواهد بود. 


ای ابوذر ! اگر کسی به قدر هفتاد پیغمبر عمل (صالح) دارد, باید آنها را به 
چیزی نشمرد. و همواره در اضطراب باشد که نکند در قیامت نجات نیابد. 


ای ابوذر ! آنگاه که بنده گنهکاری را در قیامت می آورند و گناهانش را در 
برابر دیده اش می نهند. می گوید من در دنیا همواره بر این گناه خود 
ترسان بودم. در نتیجه همین سخن اوست که بخشوده می گردد. 


ای ابوذر ! گاه بنده ای گناه می کند و بهشت می رود. پرسیدم. : «چگونه پا 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم؟» فرمود: «گناهش همواره در 
برابر چشمش است.؛ ات آنتنونه:هی کند. وب یحو باز هی رده تا یه 
بهشت می رود. 


ای ابوذر ! زیرکی کسی است که نفس را پست گرداند و برای پس از مرگ 
کوشش کند؛ نیز عاجز کسی است که از هوای نفس پیروی کند و از خدا 
آرزوها طلبد. 


ای ابوذر ! قسم به آن کس که جان محمد به دست اوست اگر دنیا به قدر 


ای آنودنا فنیاو آنجهفن آن اشت ملعون خداشت: مکر انجه. را که یه 
وسیله آن رضای خدا به دنست آید و برای خدا باشد. نیز هیچ چیز نزد خدا 
دشمن تر از دنیا بیست. چون آن را آفرید و از آن ژفی, کردانید ۵ به ان 
نظر و توجهی نفرمود و تا قیامت نیز نخواهد کرد همچنین هیچ چیز نزد خدا 
از ایمان و ترک چیزهایی را که ترک ان را خواسته است. محبوب تر 


ای ابوذر ! خداوند متعال یه برادرم عیسی وهی کرد که یا عیسی ! دنیا را 
دوست مدار که من ان را دوست ندارم, و دل به اخرت بیند که خانه 


باز گشت توست (و ابدی می باشد). 


ای ابوذر ! جبرئیل همه گنجینه های دنیا را بر پشت استری برای من اورد و 


به 
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نزد خداوند نخواهد کاست. گفتم: ۱ نیازی 
تدارا که ون مه اس ای کر ی کم و کردم وم 


از او غذا می طلبم. 


ای ابوذر ! ! چون خداوند بخواهد به بنده ای نیکی کند و خیر و سعادت را 
نصیب او گرداند. به وی بصیرت در دین», ز هد دز تیا ها حاهیبته غیوت 


ای آپوژز! ارف بنده دنیا زاهد باشد. خداوند درخت حکمت را در 
۷ تا مت او تا رن ی هه 
بهشت برساند. 


ای ابوذر ! چون برادر مسلمانی را دیدی که نسبت به دنیا بی رغبتی و زهد 
می ورزم حرف او را گوش ده که به تو حکمت می هنن گفتم: «یا 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ! زاهدترین مردم کیست؟» فرمود: 
«آن کنتن که قبر منوستید یقت .در خای را قراموش نکن ؛ زینت های دنیا و 
اضافه بر ضرورت را رها کند؛ جهان باقی ابدی را بر دنیای فانی برگزیند؛ 
فردا را از عمر خود به حساب نیاورد؛ و هر آن چنان پندارد که خواهد مرد و 
به سر منزل مردگان خواهد رفت. 


ای ابوذر ! خداوند متعال به من وحی نفرموده است که مال گرد آورم, بلکه 
وحی فرموده که خداوند خود را نسبیع بگوی و از ساجدین باش. ۳ چندان 
خوا دا عبات ستانه.هفام مر سانل این 


ای ابوذر ! من جامه خشن می پوشم, بر خاک می نشینم, انگشت هایم را 
پس از غذا می مکم, بر الاغ برهنه سوار می شوم و مردم را بر ترک خود 
گرداند از من نیست. 


ای ابوذر ! عشق به مال و مقام, برای دین انسان از نو در خونخوار که 

به آغل گوسفندان زنند و تا صبح آنها را بدرند خطرناک تر است. بنگر که 
تلتق. از ین واقعه ای از گله گوسفند چه خواهد ماند. پرسیدم: «یا رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم ! آیا مردم خاضع و فروتن که زودتر از 
دیگران به بهشت می روند؛ کسانی هستند که بیشتر به اد خدایند؟» 


فرمود: «نه, بلکه فقرای مسلمین هستند که پای بر دوش مردم می گذارند 
(و به سوی بهشت می روند). خازنان و نگهبانان بهشت به انها می گویند 
که 
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بمانید تا حساب پس دهید. جواب می دهند چه حسابی پس دهیم؟ چرا که 
به خدا نه قدر و منصبی داشتیم که عدل يا ستم روا داریم و نه مال 
فراوانی که بخل يا اسراف به کار بریم., بلکه خدا را عبادت می کردیم و 
دعوت او را اجابت کرده بودیم.» 


ای ابوذر ! دنیا دل ها و بدن ها را به خود مشغول می دارد و خداوند از 


ای ابوذر ! از خداوند خواسته ام که رزق دوستان مرا به قدر کفاف قرار 
دهد و به دشمنانم مال و فرزند بسیار ببخشد. 


ای ابوذر ! خوشا به حال زاهدان دز دنیا فواغیان‌نبه اخرت: انان که ژمین را 
نشیمن؛ خاک را , بستر و اب را نوشابه خود ساختند؛ کتاب خدا| را شعار و 
دعا را دثار قرار دادند؛ و دنیا را از خود قیچی کردند و خود را از دنیا جدا 
ساختند. 


ای ابوذر! کشت برای آخرت عمل صالح است و کشت دنیاء مال و فرزند 


است. 


ری کی ی اه یار خی 
متام کدرا درافته انم حرا هن و اعای یت وایسان کاخ 
خواهم ساخت که هیچ کس را در آن شریک آنها قرار نمی دهم. پرسیدم. 
یا رسول الله:صلی الله غلیه و له ورسلم | .بزرگ تزین خلق کیست؟» 
فرمود: «آن کس که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را بهتر برای مرگ 
آماده سازد.» 


ای ابوذر ! : چون نور الهی به دل راه یابد دل را وسعت بخشد. گفتم علامت 
آن نور چیست؟ فرمود: «توجه به جهان ابدی, کناره گیری از دنیای فریبا و 
آمادفی بزای.مز ک فقبل از.رشیدن آن:» 


ای ابوذر ! از خدا بترس؛ ولی برای اینکه مردم تو را کراقین دارند, در حالی 
که دلت فاسد است, تظاهر به خدایرستی مکن. 


ای ابوذر! بکوش که در هر کار نیت خیر داشته باشی, حتی در خورد و 
خواب خود. 


ای ابوذر | خدا را در دل ود بزرگ بدان, , 0 چنان که نادانی خدا| را در 
نظر می گیرد, که چون گرفتار سگی شود به یاد او می افتد و می گوید 
را ۱ 
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تا نفخ صور سر برنمی دارند و همواره می گویند: «پاک و منژهی و ما تو را 
ان گونه که شایسته مقام توست می پرستیم.» 


ای ابوذر ! اگر کسی عمل هفتاد پیغمبر را داشته باشد, از هول قیامت عمل 
خود را ناچیز می بیند, چه که اگر سطلی از آب جوشان دوزج در شرق 
عالم ریخته شود, مغز مغربیان ‏ به جوش آید و اگر دوزخ نفس برآرد, هر چه 
ملک و رسولی به زانو در می آید و می گوید که خداوندا! به من رحم کن! 
آریق؛ قیامت ختان است. که ابراهیمد اسحق را از ریاد فی برد وعمن, کهیده 
«خداوندا ! من خلیل توام, فراموشم مکن.» 

اق, اتفدر آا کر زنیاز متیر شین زم سن از اسما ردنا بزار وان 
را بهتر از ماه شب چهارده روشن کند و بوی خوشش به مشام همه مردم 


زمین برسد. نیز اگر جامه ای از بهشت به دنیا آیقه. همه از دندارزنش دل از 
دست بدهند و چشمانشان از دیدارش خیره گردد. 


ای ابوذر ! در تشییع جنازه, به هنگام قرائت فوان و یی در توافت تجنی: .6 
میدان جهاد خاموش بمان. 


ای ابوذر! چون به دنبال جنازه ای می روی. عقلت مشغول تفکر و خشوء 
باشد که تو هم به او ملحق خواهی شد. 


ای ابوذر! بدان که داروی هر چیزی که فاسد شود نمک باشد, ولی اگر 
نمک فاسد شود چاره و دوایی ندارد. 

و بدان که دو خوی در شما هست: خنده بی تعجب و بیجا و تنبلی بدون 
ای ابوذر ! دو رکعت نماز مختصر و با تفکر بهتر است از یک شب نماز بدون 
ای ابوذر! حقّ تلخ و سنگین است و باطل سبک و شیرین. نیز چه بسا یک 
ساعت لذت و شهوت, موجب اندوهی دراز شود. 


آق اهنیا اسان (در دی ود عاملا ببتا یر یرد معر آن که.ضردم < 
در راه خدا| و انجام وظیفه, چون چهارپایان بداند و در عین حال چون به خود 
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7 


بگوید که من از همه کوچک ترم. 


و در دنیاشان عاقل تتا نت 


ای ابوذر ! پیش از آن که به حسابت برسند خود را محاسبه کن؛ که این 
محاسبه برای حساب فردایت بهتر است؛ و پیش از ان که تو را به میزان 
سنجش نهند, خود را بسنح و برای روز حساب بزرگ اماده کن, روزی که 
هیچ امر پنهانی بر خدا مستور نماند 


ار ادا تقو ها ها که دا مر هر کاخ هس آخومی 
روم, جامه بر سر می کشم و از دو فرشته ای که با من هستند خجالت می 


اش آنود رای واه ی هت بت که انیا رسول الله صلن اه 
علیه و آله و سلم. پدرم به فدایت ! فرمود: «آرزوهایت را کم کن, ضز ق: | 
در برابر دیده نذارن و ان طور که باید از خدا شرم داشته باش.» گفتم: «یا 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ! همگی ما از خدا می ترسیم.» 
فرمود: «آن شرم را نمی گویم, بلکه حیای از خدا این است که مرگ را 
فراموش نکنی؛ شکم را (از حرام) نگهداری؛ فکر خود را (از بداندیشی) 
حفا کت هر کی ک سا ای تا فتاه ات ار 
رها کند, که اگر چنین باشی به ولایت خدا نایل گشته ای.» 


ای ابوذر ! دعا برای کار خوب همان قدر کافی است که نمک برای طعام. 


اه یود اه ار کی که تنعل دای کل کی اشنت. که 
بدون پیکان تیر بياندازد. 


ای ابوذر ! خداوند به واسطه خوب ِِ بنده آی, کار, کرت و نو او را به 


آنها است رعایت می کند. 
ای ابوذر ! خداوتد متعال از سه کس به ملائکه می بالد: کسی که در بیابان 


فف ات ۵ تفت ادان بگوید, برخیزد و نماز بگزارد. در این هنگام خداوند به 
ملائکه می فرماید: «ره این بنذم فن بنگر ید در حالی نماز می خواند که 


هیچ ؟ جز موز او را نمی بیند.» آنگاه هفتاد هزار فرشته نازل می شوند 
و نت شر آوتماز .هی خواتندر و نا فروای ارو 
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برایش استففار می کنند؛ : نیز مردی که شب برمی خیزد, به تنهایی نماز 
می خواند و بر سجده خوابش می برد. در این هنگام خداوند متعال می 
فرماید: «به این بنده ام بنگرید که روحش نزد من است و بدنش بر 
سجده»؛ و نیز مردی که در میدان جهاد است. همه همراهانش فرار کرده 
اند و او تنها می جنگد تا شهید گردد. 


ای ابوذر ! هر بنده ای که برای سجده من پیشانی بر یکی از نقطه های 
زمین بگذارد, زمین روز قیامت به سجده او شهادت می دهد و هی 


زمینی نیست که مردمی شب در آن فرود این مگر آنکه صبحگاه ار رین 
بر آنها درود یا لعنت فرستد. 


ای ابوذر ! هیچ صبح و شامی نشود مگر آن که نقاط زمین به یکدیگر گویند 
ای همشابه.من! ابا کسن به یاد و ذکر خدا از روی تو گذشته است؟ با 
سجده کننده ای برای خدا| پیشانی بر تو نهاده است؟ آنگاه قسمت هایی از 
زمین جواب دهند آری و قسمت هایی گویند نه. پس آن قسمت که جواب 
هی« دهد این خیش و شادی. می. ای کهتبر هخسابه بر تور یافته: ارست: 


ای ابوذر ! خداوند متعال چون زمین و درختان را در آن آفرید, بنی آدم از 
تک تک درختان آن سودی می برد. زمین و درختان همه بر همین منوال 
بودند تا آنکه مردم این کلام کفرآمیز و زشت را بر زبان آوردند که: 
«خداوند فرزند اختیار کرده». آنگاه زمین مین از این سخن به لرزه آمد و 
ثمربخشی , عصضن هخا اس رت 


ای ابوذر ! زمین تا چهل روز بر مرگ موّمن می گرید. 

ای ابوذر ! چون گذر بنده اف هه مین خی ورف ات و علفی افتد و وضو یا 

تیمم بسازد, اذان گوید و به نماز ایستد, خداوند فرشتگان را فرماید که 

و و از نماز ببندند که دو طرفش ناپیدا باشد و 
با رکوغ او به رکوع روند, با سجده او سجده کنند و بر دعای او آمین گویند. 

ای ابوذر ! هر که اقامه گوید بدون اذان. جز همان دو ملک موکلش با او 

نماز نخوانند. 


ای ابوذر ! هر جوانی که ترک دنیا گوید و جوانی خود را در اطاعت خدا به 
سر ارد, خداوند اجر هفتاد و دو پیغعمبر به او عطا کند. 


ای ای ان کس که میان جمعی غافل ذکر خدا| گوید, جون کسی است 
که در 
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میان سربازان به جهاد ادامه می دهد. 
است ؛ سخن خوب گفتن بهتر از سکوت است؛ و سکوت از سخن شر بهتر 


است. 


ای ابوذر ! غذای خود را به کسی ده که برای خدا دوستش داری و غذای 
کسی را بخور که تو را برای خداوند متعال دوست دارد. 


ای ابوذر ! خداوند نزد هر سخنگویی حاضر است و انسان باید از خدا| 
بترسد, او را در نظر گیرد و بداند که چه می گوید. 


ای ابوذر ! زیاده سخن گفتن را رها کن و آن اندازه سخن بگوی که حاجت 
تو را تراوزده‌نتازد و :ند کی ات: زا اداره کند. 


ای ابوذر ! برای فرد همین اندازه دروغ بس است که هرچه می شنود به 
زبان ارد. 


ای ابوذر! برای زندانی شدن طولانی هیچ چیز سزاوارتر از نگه داشتن 


زبان نیست. 

ای ابوذر ! یکی از بزرگداشت های خداء, احترام به پیرمرد مسلمان, احترام 
به کسانی که حامل قران اند و به ان عمل می کنند و احترام به سلطان 
عادل است. 

ای ابوذر ! کسی که زبانش را نگه دارد, شاف انجام نداده است. 

ای ابوذر ! عیبجوی خلق, مدیحه گو, طعنه زن و ظاهر ساز مباش. 

ای ابوذر ! بنده مادام که خلقش بد است. همواره از خدا دور می گردد. 


ای ابوذر! کلمه طیبه صدقه است؛ نیز هر قدمی که به طرف نماز برمی 


داری صدقه است. 


ای ابوذر ! هر که ندای دعوت کننده خدا (مقدن) را جواب گوید (و به نماز 
شتابد) و مساجد را نیکو آباد کند, پاداش عمل او بهشت ارتشت. گفتم: «پدر 
و مادرم فدایت يا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ! چگونه مساجد 
را آباد کند؟» فرمود: «صدا در آن بلند نکند, در باطل فرو نرود. ور ان 
خرید و فروش نکند و تا در مسجد است, لغو را ترک گوید و اگر نگوید, در 
قیامت جز خود را 7 نکند. 
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ای ابوذر ! تا در مسجد نشسته ای, خداوند به قدر هر نفسی, درجه ای در 
بهشت به تو عنایت می کند؛ ملائکه با تو به نماز می ایستند؛ با هر نفسی 
برایت می نویسند؛ و ده گناه از نامه ات محو می سازند. 


ای ابوذر ! آیا می دانی که این ۹ ۳ چه آمدم است : «یا نا الذین 
آمئوا امیژوا و صایژوا و رابطوا و اْفُوا ال لََلکُمْ تفلحُون»(1), (ای 
کسانی که ایمان اهر ده اید, 2 ورزید و مرزها را 
نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید. امید است که رستگار شوید. ۱ 


اه توس آلان ای لد یی و ال مورا اسر باه 
فدایت » فرمود: «پس از نمازی به انتظار نماز دیگر نشستن.» 


ای ابوذر! وضوی کامل و خوب گرفتن در هوای سرد از کفارات است و 
بسیار به مساجد رفتن, جهاد. 


ای ابوذر ! خداوند متعال می فرماید که محبوب ترین بندگان نزد من کسی 
است که به خاطر من با مردم دوستی کند, دلش به مساجد بسته باشد و 
نیمه های شب به استغفار برخیزد. اینانند که وقتی می خواهم مردم زمین 
ای اسان ها وا از نایم ردان 


ای ابوذر ! هر نشستنی در مسجد بیهوده است, مگر برای سه چیز: نماز 
خواندن, ذکر خدا و فراگیری دانش. 

ای ابوذر ! و و ی ی لا که 
عمل با تقوا کاسته نشود. و چگونه عمل مقبول کاسته گردد, حال آن که 
خداوند متعال می فرماید: «[نما تفیل له ء ِ هر او («خدا فقط از 
تقواپیشگان می پذیرد ۰ )(2) 


ای ابوذر ! انسان صتقین نخواهد بود فد آنکه از خویشتن, دقیق تر از 
حساب کشیدن شریکی از شریک خود حساب کشد تا بداند که لباس و غذا 


6 شاب ان ازکه مدای است از حرام با حلال. 
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1-. آل عمران / 200 
2 . مائده / 27 


که رسد ابا نکند. خداوند نیز باک نخواهد داشت که از کدام در به دوزخش 
اندازد. 


ای ابوذر ! هر که خواهد گرامی ترین مردم باشد, تقوا پيشه کند. 

ای ابوذر! محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به یاد خدا 
باشد؛ گرامی ترین شما نزد خدا مثقی ترین شماست؛ و نجات يابنده ترین 
اق ابودر امتقیان کسانی. هسستند که ازخیر هایی که.-بر هیر ار انها لازم تیست 
ای ابوذر ! هر که خدا را اطاعت کند ذکر او را گفته, اگرچه نماز و روزه و 
قرائت قرآن او کم باشد. 


ای ابوذر ! ملاک دین» ورع و پارسایی است و سر دین؛ اطاعت است. 


ای ابوذر ! پارسا باش که عابدترین مردم خواهی بود. و بهترین چیز در دین 
پارسایی است. 


ای ابوذر! فضیلت علم از عبادت بیشتر است نیز بدانید که اگر چندان نماز 
گزارید که خمیده شوید و آن قدر روزه بگیرید که چون نی لاغر شوید, این 
اعمال.شودی نتشید: مکر آنکة:با. ورع وبا بای همراه*باشد: 

ای ابوذر ! الحق که مردم پارسا و زاهد در دنیا از اولیاء اللّه هستند. 


ای آبوذر ! هر که در قیامت بدون سه چیز بیایر ژیانکار انسنت: پزسیدم. نها 
چیستند؟ فرمود: «ورع و پارسایی که او را از گناهان حفظ کند ؛ حلمی که 
در برابر نادان کاری سفیهان او را نگه دارد؛ و اخلاقی که به وسیله آن با 
مردم مدارا کند. 


ای ابوذر ! اگر می خواهی که قوی ترینر مردم تا نید تنها بر خدای متعال 
تکیه و توکل کن؛ اگر می خواهی که گرامی ترین مردم باشی, از خدا 
بترس . ؛ و اگر دوست داری که غنی ترین مردم باشی, نف انجه نزد خداست 
امیدوارتر باش تا آنچه در اختیار و در دست توست. 


ای ابوذر ! اگر همه مردم به این آیه عمل کنند, خداوند همه آنها را کفایت 
کندز*ق حن لي ال یل له مها وا هر یی ۳ 


و کل علی الاد 
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و وو 


و وال ارم هر کی وا نان ادا مزات آه 
زاس ی تیار هب تا تا مسا رسمه ند به او 
روزی می رساند, و هر کس بر خدا 8 
فرمانش را , به انجام رساننده است. 1(4) 


ای ابوذر ! خدای متعال گوید که به عژت و جلالم سوگند هر بنده ای که 
خواسته مرا بر خواهش خود مقدم دارد, بی نیازی را در وجودش قرار می 
دهم همتش را 9 آخرت می گردانم, آسمان ها و زمین روزی اش را 
به عهده گيرند, تنگی روزی اش را برطرف گردانم و من برای او برتر از 
تجارت هر تاجری باشم. 


ای ابوذر ! اگر فرزند آدم از روزی چنان گریزد که از مرگ می گریزد, روزی 
همانند مرگ بی تردید به او خواهد رسید. 


ای ابوذر | می خواهی کلماتی به : بو بیاموزم که خداوند به واسطه آنها تو را 
۱ 
«خدا را محافظت کن تا خدا تو را حفظ کند. خدا را چنان محافظت کن که 
کذتی: او وا در برابر خود می بینی؛ در راحتی در فکر خدا باش تا در سختی 
او به یاد تو باشد؛ چون حاجتی داری از خدا بخواه؛ و چون یاری می جویی 
ارس سیر که فام آیچه را که فیامت شفی است وه انشتت ار 
همه مردم بکوشند تا نفعی به تو رسانند که خدا مقدر نکرده, نخواهند 
توانست, و آگر بکوشند تا ضرری به تو وارد ارتد که خداوند مقذر نکرده: 
نخواهند توانست. اگر می توانی که با رضا و یقین برای خدای عروجل عمل 
کنی البته بکن و اگر نتوانی, بدان که در شکیبایی بر ناگواری ها سود نهفته 
است. نیز پیروزی در صبر و گشایش با سختی هاست و به دنبال هر سختی 
راحتی است. 


ای آبوذر فا ی کفتم. ان 
خیست: با رتول. اللة علی الله علید .و الق و بلم | فرمود: فاهای رو و 
شام شب که هر کس به روزی خدا| قانع باشد, از همه مردم غنی تر 


است.» 


ای ابوذر ! خدای متعال فرماید که من از حکیم حرف قبول نمی کنم. ولی 


به هم نت 
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1-. طلاق / 2-3 


و هقف او-هی, تکرم. اکز میل .و هم او دز جیزی..باشد که هرا راضی و 
خشنود سازد. سکوت او را ثواب حمد می دهم. 


ای ابوذر ! خداوند متعال به چهره ها و اموال شما نگاه نمی کند, بلکه به 
دل ها اعمال تسام کرو 


ای ابوذر ! تقوا در اینجاست (حضرت اشاره به سینه فرمود). 


ای ابوذر ! چهار چیز است که غير از مومن به ان نمی رسد: سکوت که اول 
عبادت است ؛ فروتنی برای خدای سبحان؛ در همه جا به یاد خدای متعال 
بودن؛ و کمی ثروت. 


ای ابوذر ! اگرچه به انجام آن نرسی؛, همواره در فکر انجام حسنه باش تا در 
زمره غافلان نوشته نشوی. 


ای ابوذر ! هر که اختیار دامن (شهوت جنسی) و دهانش (سخن کت )| را 
داشته باشد به بهشت خواهد رفت. گفتم: سول ابا ی ال که و 
آله و سلم ! ما به گفته هایمان مواخذه خواهیم شد؟» فر مود: «ای ابوذر ! 
مگر چیزی جز درو شده های زبان, مردم را با صورت به جهیّم می اندازد؟ 


نفع یا ضرر تو نوشته می شود.» 


ای ابوذر ! وای بر کسی که سخن های دروعغ می گوید تا مردم را بخنداند. 
وای بر اوء وای بر اوء وای بر او ! 


ای ابوذر ! ! هر که سکوت کند نجات یابد. بر تو باد مداومت بر راستگویی و 
اینکه هرگز کلمه ای دروغ از دهانت بیرون نشود. گفتم: «یا رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله و سلم! آن کس که عمدا دروغی گفته توبه اش 
چیست؟» فرمود: «استغفار و نمازهای پنجگانه, گناه آن را می شوید.» 


اي ابوذر ! از غییت بپرهیز, که غیبت از زنا بدتر است. گفتم چرا پا رسول 
الاه ی امعم الم در مادم ات و سا کی 


که مرتکب زنا می شود و توبه می کند خداوند او را می بخشد, ولی غیبت 
تیه دم تشه ند تا ؟ که 
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غیبت او شده راضی گردد.» 


ای ابوذر ! دشنام دادن به موّمن فسق است ؛ زد و خورد و جنگ با او کفر 
است؛ خوردن گوشتش از گناهان است؛ و احترام مال او مثل احترام خون 
وست. گفتم با رسول الّه صلی الله علیه و آله و سلم! غیت چیست؟ 
فرمود: «پشت سر برادر مسلمانت چیزی بگویی که بدش بیاید. گفتم 
اگرچه آن چه می گویم در او باشد؟ فرمود: «اگر صفتی را که در اوست 
بگویی غیبت است و اگر صفتی را که در او نیست بگویی, تهمت زده ای.» 


ای ابوذر ! هر که پیش او غیبت مسلمانی شود و بتواند او را یاری کند, 
خدای عزوجل او را در دنیا و آخرت مدد کند و اگر بتواند او را یاری کند و 
از او دفاع نکند, خداوند ۳ و آخرت او را خوار و بی پاور گذارد. 


ای ابوذر ! سخن چین به بهشت نمی رود. 

ای ابوذر ! سخن چین در آخرت از عذاب الهی درامان نخواهد بود. 

ای ابوذر ! هر که در دنیا دو زبان و دورو (منافق) باشد, در جهنم نیز دوزبانه 
مسلمان خیانت 

ای ابوذر ! ! در هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه, اعمال مردم دنیا به خدا 


عرضه می گردد و برای هر مومنی استغفار می شود, مگر برای بنده ای 
که بین او و برادر مسلمانش کینه باشد. پس دستور می رسد که عمل این 
دو تن را رها کنید تا با هم صلح کنند. 

اعشال نه قبول تخواهد فد 


ای ابوذر ! تو را از کناره گیری از برادر مومن برحذر می دارم و اگر با وی 
بمیرد به انش سزاوارتر است. 


ای ابوذر! هر که دوست دارد مردم در برابرش بایستند, جایگاه خود را در 
جهنم قرار داده. 
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ای ابوذر ! هر که با ذژه ای تکبُر در وجودش بمیرد بوی بهشت را نشنود, 
مگر آن که قبل از مرگ توبه کند. مردی پرسید: «یا رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم ! من زیبایی و آراستگی را خیلی دوست دارم, چنان که 
می خواهم لباس و کمربند و کفشم. زیبا باشد. آیا اشکال دارد؟» فرمود: 
«در دل چگونه ای؟» گفت: «دلم به حقّ عارف است و آرامش دارد.» 
فرمود: «اين کبر نیست, ولی کبر آن است که حقّ را رها کنی و روی به 
فیر حقّ آری و چون مردم را ببینی, گمان بری که مال و آبروی هیچ کس به 
اندازه مال و | بروی تو ارزش ندارد.» 


و ی و ی مردی پرسید: «یا 
سول الله ضلی الله علیه و الجو سم اصمکن, انست کشعین-خاملا از کی 


پاک شود؟» فزمود: زین هر .که ِ_ِ بی 9 بپوشد, بر الاغ 
شین کوشفند بده‌شد ود با قعز | مجالسنت کند.. 


ای ابوذر ! هر که از کبر و نخوت جامه اش به زمین کشیده شود خداوند 
حتعال در فیامتته اه نظر بکید. 


اف له ان موس اه یشان تاشهه ۲ عه کب اند اشتال 


ندارد. 


ای ابوذر ! هر که دامنش را بالا برد کفش خود را وصله زند و صورت بر 


اي ایفدر آن کسن که و حامه وان باه بکیت | ور فه‌ نید مه ذیحری زا یه 
رفیقش دهد. 


ً ایوذر ! مردمی در ات من بیایند که در ناز و نعمت زاییده و بزرگ 
ند همشان خورد و خواب باشد و چرب زبانی کنند. انها بدترین امت 
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ای ابوذر ! هر که استطاعت پوشیدن لباس زیبا را داشته بااشد و برای 
فروتنی در پیشگاه حقٌ آن را نپوشد, [در صورتی که برای آبرو و حیثیت او 


ای ابوذر ! خوشا به حال کسی که برای خدا, تواضع کند بی آن که منقصت 
داشته باشد و نفسش را خوار بدارد بدون آن که مسکنت داشته باشد؛ 
مالش را که جمع آوری کرده در غیر معصیت خرج و انفاق کند؛ به بیچارگان 
و مسکینان کمک کند؛ و با اهل 
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ک وسکت مایت نم خی سا ان کی که با 
ظاهرش نیکو باشد و مردم از شر او درامان بمانند؛ خوش به حال آن کس 
ام تا وا ان و افو 


ای ابوذر ! آیا لباس خشن و جامه کهنه برای آن نیست که خودخواهی و 
فخرفروشی به تو راه نیابد؟ 


ای ابوذر ! : در آخرالژمان مردمی می آیند که در زمستان و تابستان لباس 
پشمی می پوشند و این را وسیله برتری خود بر دیگران می دانند. حال 
7 را لعنت خواهند کرد. 


ای ابوذر ! می خواهی از بهشتیان به تو خبر دهم؟ گفتم: آری, با زتتتول ال 
صلی الله علیه و آله و سلم ! فرمود: «ژولیده غبار آلودی که دو جامه کهنه 
دارد و مورد توجه و شناسایی مردم نباشد. چنین کسی اگر خدای را قسم 
دهد, خداوند جوابش دهد.»(1) 


کند. روز جمعه چهارم محرم سال 457 بر ما املا کرد و گفت که گروهی از 
ابو مفضل برایم خبر داد که...» و حدیت را تا اخر اورده است. 


شیخ طوسی نیز این ِِِ را در کتاب امالی از طزقهت از ابو مفضل 
ای ی را یی ان 
عیرناتی کاب دز نشال. 1 که وی در ان سال. فقوت ند از مد ین 


کمن بش مین ار عندالله من ترفن ار فص سس مسا از 
وهب بن عبدالله 


بن تفع ذبی هنائی, از ابوالحرب بن ابو الاسود الدیلی...» و مثل حدبت 
فوق را روا؛ بت کرده است.(2) 


و این حدیث را ورام در کتاب جامع خود نیز روا یت کرده است.(3) 
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1-. مکارم الاخلاق : 537 


تال 22 ۱ 13 
ده العداسا. مر 51 


1 مکارم الاخلاق: عبدالله بن مسعود گفت: «روزی با پنج تن از اصحاب بر 

نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم وارد شدیم. در ان زمان به چنان 
فحظی نتذیدی گرفنار پوديم که جر آب‌رو برک درختان چیژی به دشتمان 
نمی رسید. عرضه داشتیم: ما حول الله صاین الله ای و له هه ار 
کی باید گرفتار این قحطی شدید باشیم؟» حضرت فرمود: «تا زنده اید, 
ار و ی ای 
از من نازل گشته است خوانده ام و در آنها نیافته ام که جز شکیبایان 
کسی به بهشت رود. 


پا ابن مسعود ! خداوند می فرماید: «اتّما بوَفی الصَابرُون رهم بتثر 
خا ‏ ار شکیابان پاداش خود را پی حساب [وا به 

خواهند یافت.) و «اولیّک بجر ن الْفْرَقَة بما صبروا»(2), 0 ِ به 
[پاس ] آنکه صبر کردند» غرفع[های بهشت را] پاداش خواهند یافت ) و 
«انی جرَلهمْ الم یما توا أنَهْمْ هم اْفائرُون». (3), (من [هم ] امروز به 
آ سس اک ند کردند: بدانان 1" دادم. آری, ایشانند که رستگارانند. ) 
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2 . فرقان / 75 
3- . مومنون / 111 


یا ابنر مسعود ! پروردگار متعال فرموده است: «و جزاهم بما صبروا جَتَهّ و 
خریرآ» (). [و به آپایس ] آنکه ین کرد 37 بهشت و پرنیان پاداششان 
داد )4 » اولنک : بُوْتَوَنَ و هم ۱72 تین بما بر وا (2), ( آنانند که به [پاس ] 
ِ صبر کردند دو بر بازاش وان پافت. و می فرماید: » ام سم 
تَوخْلوا العَته و لشّا بیِکمٌ متل الذین لها من کم مَسَْمْم البأساء و 
ب: (3)؛ 7 آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید ول ی 
مانند آنچه بر آسر] پیشینیان شما آمد, بر اسر] شما نیامده است؟ آتان 
دچار سختي و زیان بشدند ) و «و لبلونَکم یشی ء من من الحَوّف و الجوع و 
تفص من الأموال 5 الافس 5 الْمراتِ 1 بشر الصّابرین»(4), زو قطعاً شما 
را به چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی, و کاهشی در اموال و جانها و 
مچصولات می آزماییم؛ و مرده ده شکیبایان را: ۰ پرسیدم: رسول 
له صلی الله علیه و آله و سلم ! صایران که هستند؟» فرمود: «کسانی که 
بش اطاعت کت فسات مت کته هار کناه او هی بصن ها که مال 
حلال کسب عا ان بات وه ر ی کت رشا ی از 
مخارج خود را انفاق می کنند و رستگار و صالح می شوند. 


پسر مسعود ! بر انهاست خشوع و وقار, ارامش و تفکر, نرمی و عدل, 
عبرت گیری و تدبیر, تقوا و احسان, دوستی و دشمنی برای خدا, ادای 
امانت و عدل در حکم, اقامه شهادت؛ یاری اهل حو* و گذشت از کسی که 
به انان بدی کند. 


پسر مسعود ! چون مبتلا شوند صبر کنند؛ ؛ چون عطا شوند شکر کنند؛ چو 

حکم کنند راه عدل پویند در سفن راستگو و در وعده باوق باشند اکر دی 
و لغزشی از آنها سر زد استغفار کنند و اگر کار نیکی انجام دهند شادمان 
گردند؛ چون مورد تندخویی جاهلان قرار گیرند در عوض سلام کنند و چون 
به کار لغو و بیهودگی گذر کنند با بی اعتنایی و بزرگواری رد شوند و شب 
برای آفریدگار خود به نماز ایستند و به سجده افتند. وت بان خدانن. که 
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1- . دهر (انسان) / 12 
2 . قصص / 54 
3- . بقره / 214 
4 . بقره / 155 


روشنائیست از طرف پروردگارش زیرا که نور هر گاه در دل پیدا شود دل 


گفتند: «یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! اين تور علامتی دارد؟» 
فرمود: «آری, پشت کردن به دنیای فریبنده و رو آوردن به جهان ابدی و 
پاینده ؛ آمادگی برای مرگ قبل از رسیدن آن؛ ؛ بی میلی و زهد ورزی نسبت 
۳ ؛ کوتاه شدن آرزوها ؛ و واگذاشتن دنیا , به اهلش. 
با این شید مراداد این تحت عالی که ظرمفت فا امک اوه اه 
عَملا»(1). تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. !, چرا که دنیا خانه 
فریب است و کسی که خانه ندارد و ثروت دنیا را جمع می کند, عقل 
ندارد. احمق ترین مردم آن کس است که به دنبال دنیا بیفتد. «ِِ 
فرماید: «اعلَموا ما الحیاة الذلیا لب و له و زیتخ و تفا بتکم و 
فی الأموال و الاولاد کمتل عَبْبِ َعْجّبِ الکثار تبائة نم بهیخ قتراغ فقو - 
کون خطاما و فی اجره عذاب شدیخ»(2), (بدانید که زندگی دنیا, - 
حقیقت, بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون 
جویی در اموال و فرزندان است. رمتّل ها حوق سل باراس است که 
کشاورزان زا رستنی. ان [باران ] به شگفتی اندازد, سپس [آن کشت ] 
شود و آن را زرد بینی, آتگاه خاشاک شود. و در آخرت [دنیا پرستان 
را ] عذابی سخت است + و فرمود: «و آتیْناخ الَحْکم ضبیا»(3). (و از کودکی 
به او نبوّت دادیم. + یعنی زهد بخشيدیم. وق #ولستی: فر هو کت یه ز تفت 
کننده ای در نظر من به زینتی بهتر از زهد, خود را نیاراسته. یا موسی چون 
دیدی که فقر رو به تو آرد بگو: آفرین به پوشش مردم صالح ! و چون ثروت 
را دیدی که رو به تو کند بگو: پس بگو گناهی است که کیفرش زود رسد. 


ع‌ِ 
أُ 


پنیتن. میتعود ۰ یه به این گفته حق تعالی بنگر: «و لو لا أن یَکُون الا امه 


واه لجعلنا لِمَن بَکَفرّ بالخمن لبيُوتَهم سْففا من فِصَّهِ و معارج 1 
مرو "و لبيَوتَهم 
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1- . هود | 7 

2 . حدید / 20 


وم 12 


یواباً و شزرا علیها کون *و ژخژفاً و ان کل دک لا مناغ الحباو الگیا و 
ار عید عتر یی لِلمَتفین»؛ (), (و ار نمض بود که [همه ] مردم [در انکار 
خدا ] اشتی واحد گردند, قماهاً برای خانه های که به [خدای ] رحمان 
کفر می ورزیدند, سقفها و نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند قرار می 
دادیم. و برای خانه هایشان نیز درها و تختهایی که بر آنها تکیه زنند.و زر و 
زیورهای [دیگر نیز]. و همه اينها جز متاع زندگی دنیا نیست. و آخرت پیش 
پروردگار تو برای پرهیزگاران است. ۷ و اين گفته خدا| که: «من کان پریر 
العاجلة عَجْلن ل فیها ما تشاء من ثریدٌ نم جقلنا لة جهلْم تضللها مَْمُوما 
مَدْخوراً *و من آراة اجره و سَعی لها سَعیها و هو مَوْمنْ قَأولیّک کات 
سعيمه تسم شکور[ درا (هر کس خواهان [دنیای ] ۳ است, به زودی 
۳ خواهنم انضتتی | از ان ی دهم: آاگاه هنم را کفهر آن خوار و 
رانده داخل خواهد شد, برای او مقرر می داریم. و هر کس خواهان آخرت 
است و تهایت کوش را یدای ان بکند و مدمن باشد اند کم تلاش آ ما 
مورد حق شناسی واقع خواهد شد. 1 


شهوات و هوس ها را رها می کند و منتظر مرگ, از لذت ها روی برمی 
گرداند, که در دنیا مصیبت ها بر زاهد ناچیز می باشد. 


ای پسر پسر مسعود! خدای متعال فرموده: «رینَ لاس ِ , السهَواتِ من 
الساء و التنین و القناطیر اعَتطره من اقب و الفطه و الیل الَمْسَوّمَه 
۰ (3), (دوستي خواستنیها[ی گوناگون ] ِ زان وتتران و اقوال 
فراوان از زر و سیم و اسب های نشاندار ... 


پسر مسعود ! خداوند موسی را برای مکالمه و مناجات با خود برگزید که از 
لاغری, رنگ سبزی ها از پشت شکمش به چشم می خورد. نیز موسی 
وقتی در پشت شهر مدین به سایه دیوار پناه برد. جز طعامی که سد جوع 


۱ 
1-. زخرف / 35-33 


2 . اسراء/ 19-18 
که ال کهوان / 12 


پسر مسعود ! اگر می خواهی از نوح برای تو بازگویم, که 950 سال مردم 
را به خدا می خواند و صبح امید به زندگی شب و شب امید دیدار صبح را 
نداشت رن از مو و غذایش جو بود؛ انز .طی خواهی از داود برایت 
بگویم که خلیفه خدا در زمین بود و جامه اش از مو و غذایش نان جو بود؛ 
اگر می خواهی از سلیمان حرف بزم که با آن سلطنت که داشت نان جو 
می خورد, اما به مردم نان سفید گندم می داد و در شب دست خود را به 
و هن اه و یا ار ۸ 
لباسش پشمینه خشن و غذایش نان جو بود؛ یا یحیی که لباسش از لیف 
خرما و خوراکش برگ درخت بود تیا یی بزن مرن که شاشت آور. آنیت: 
می گفت: «خورشتم گرسنگی, پوششم خوف الهی, جامه ام پشم, مرکبم 
پاهایم. چراغ شبانگاهم ماه؛ بخاری زمستانم تابش خورشید و میوه ام 
سبزی های زمین و خوراک حیوانات است. شب و روز می گذرانم و چیزری 
ندارم, با اين حال از من بی نیازتر بر روی زمین وجود ندارد.» 


پسر مسعود ! همه اینها آنچه را که خدا دشمن داشت دشمن می داشتند, 
آنچه را که خدا کوچک می شمرد ناچیز می انگاشتند و نسبت به آنچه را که 
خدا دوست ندارد, زهد و بی رغبتی نشان می دادند. خداوند آنها را در کتاب 
خود مدحج گفته؛ درباره نوج گوید: «انَه کان عید عَبداً شکورا»(1), راستی که 
او بنده ای سپاسگزار بود. ) ان ابراهیم گوید: «و ائَحَدٌ اللة ابراهیم 
خلیلا»(2). و خدا ابراهیم را دوست گرفت. ) درباره داود گوید: «یا دام 
۳" جعلناک خليفة فی الض»(3), (ای داوود, ما تور در زمین خلیفه [و 
جانتیه ۱ گردانیدیم ) درباره موسی گوید: «و کلم اللةٌ موسی تکلیما»(4), 
[و خدا با موسی آشکارا سخن گفت.) و نیز فرمود: «و قَتَبْناةُ تجیا»(5), 
[او را به خود نزدیک 
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1- . اسراء / 3 
2-. نساء / 124 
۰3.ص 26/1 

4 . نساء / 164 
5- . مریم / 52 


ساختیم. ) درباره یحیی گوید: «الْحْکم صیی» (2) [و از کودکی به او ِِ 
دادیم. ) و درباره عیسی گوید: «یا عیسی ابْنَ قریم کر نی عا و 
علی والدتک لا 1 یدبک بژوح لس تکلم تس فی الَمَقّد و کهّلاً »(2) 
[«ای عیسی پسر مریم, نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور, آنگاه که 
تو را به روح القدس تایید کردم که در گهواره آبه اعجاز] و در میانسالی 
[به, وحی ] با مردم سخن گفتی») تا آنجا که مي فرماید: «و لد تحْلّق من 
الطینِ کهَیتّه الطیر بلٌنی وت قتنفخ فیها قتَکون طیراٌ بلنی»(3)؛ و آنگاه که به 
اذن من: از گل. با پس در آن می دمیدی, 
و به آذن من پرنده ای می شد. 4 خدا می فرماید: « ارم هم کائوا یسارغون 
فی العَیرات و بوعوتنا زغباً و تقباً وا نا ماش آزیرا آبان در 
کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در 
برابر ما فروتن بودند. ) 

پسر مسعود ! همه اینها برای ن و ِ را پترساند که می 


- 


فرماید: «و ان < جهلم لعوع عدُهم أجْمعین *لها سَبعةُ کل باتم و 
مَفسوم (), و قصعا وعده ۰ همه آنان دوزخ 9 [دوز خی ] که برای 


آن هفت در است؛ و از هر دری بخشي معین از آنان لوارد می شوند ]. 1 

مي فرماید: «و جی ‏ بالبیین و الشهداء و فضی بيتَهَه 7 
بْطلَغمون»(8), (و پیامبران و شاهدان را 9 و ۱ به حق ِ 
گردد, و مورد ستم قرار نگیرند. ) 


۷ 2 
فرشسکان فخر می کند و یه واسطه ارم با وه شود به نو روم کند ,هنز 
تو درود می فر ستد. 
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۱ 
2 . مائده / 110 
3- . مائده / 110 

4- . انبیاء / 90 

5-. حجر / 43 - 44 

6- . زمر / 69 


خورند؛ بر مرکب های راهوار می نشینند؛ خود را به زیورهایی که زنان خود 
را برای شویشان ارایش می کنند می ارایند؛ چون زنان خودنمایی و تفزح 
می کنند؛ و زی و روش گردنکشان و قدرتمندان به خود می گیرند. انها 
منافقان این امّت اسلامند. در اخرالزمان شراب می نوشند؛ با نرد بازی 
هف: کنتد؛ بر مرکب هوس هاأ سوارند؛ نماز جماعت را رها می سازند؛ 
هنگام نماز شب و نمازهای شبانه را در خوابند؛ ؛ و در شب ها در پی افراط 
در لذّت و دنیا می دوند. خداوند می فرماید: «قخلف من بعدهم خلف 
آضاغوا الطلاع و اَبِعوا الشهَواتِ قسوفت لقن عِ ۳ از آنان 
جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند. 
و به زودی [سزای ] گمراهي [خود] را خواهند دید. )(1) 


پسر مسعود ! مثل اینها جون خر زهره است که رنگش زیبا ولی مزه اش 
تلخ است, سخنانش زیباست و اعمالش بیماری شفاناپذیر (آیا در قرآن 


نمی اتدشته با مردلها سان ففل ها انست ؟) 


پا ابن مسعود! آن کس که در دنیا در لدّت و نعمت است, چه سودی می 
ی او و که و وا ون نس امه 
دانند و از آخرت در غفلتند.) خانه ها می سازند؛ کاخ ها برافراشته می 
کنند؛ مسجدها را به زیور می آرایند؛ همتشان جز متوجه دنیا نیست؛ خود را 
بر دنیا افکنده اند و بر آن تکیه کرده اند و دا بان شیم هیهت است. 
خداوند می ِ_ِِ 9 تلخدون مصانع لعَلکم تجْلَدْونَ 5 |ذا بَطَسْثْم 
بطم جَبّارینَ * توا ال و طیعّون (2), و کاخهای استوار می گیرید 

به امید انکه ِِ ای و [چون ] زور گویان 
حصله ور میم نید ! بش پس , از خدا پروا ,داپید و فرمانم ببرید. ) و می 
فرماید: 0 هه هواه و اصَله ال علی علّم و حَتَم علی 
سَمعه و قلبه ی 
هوس و معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته 
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ریم 597 
2 . شعراء / 129 - 131 


گمراه گردانیده و بر گوش | و و دلش مهرٍ زده و بر دیده اش پرده نهاده 
است؟ ) تا آنجا که: «ا قلا حون »1 ابا بند. تم کیرید؛ )و این: کش 
خر مناففی که هوا و هون دیس وشکصن خدایشن است نیست ور از 
هر چیز که بدان میل پیدا کند. چه حلال چه حرآم. سرباز نمی زن خداوند 
می فرماید: «و قرخوا بالحیاه الصا و ما الحیاه الدئیا فی اجره ا 
عاع»۱ و ان ند یدنا شاد نا دنیا در [برابر ] ۳ 
10 


پسر مسعود ! محراب آنان زنانشان. شر فه آنان زر و سیم و همّت ایشان 
شکم هایشان است. انها بدترین بدان هستند و فتنه از ایشان براید و هم 
بدیشان باز گردد. 


پسر مسعود! اين آیه را بخوان: « قرأیت ان متْعْناهمٌ سنين نم جاعهمّ ما 
کانها تهعوون ما ای عقم ها کاتها تون ۱۱ (مکر نمی:دانی کف اکر 
شالما اناق را شرخوردان کنمد ۵ آنگاه آنکه. که آیدان ] بنم دادم فی. تقدونه 
بدیشان برسد., آنچه از آن برخوردار می شدند, به کارشان نمی آید [و 
عذاب را از آنان دفع نمی کند]1 


پسر مسعود ! بدن هاشان سیر و دل هاشان خاشع نگردد. 


پنسر مسعود! اسلام در آغاز غریب بود و در آینده نیز چون گذشته غریب 
خواهد شد. پس بهشت و سعادت برای غریبان است. پس هر که از نسل 
تا را واه بز ان ری سا تس ارم انا اسر 
نگردد و مریضانشان را عیادت نکند, اه وه 
بت کفته های. نما تظا هر بی کنند ولی با کزدارهایتان مسالفت.می,ورزنده 
بر غیر دین شما می میرند. انها از من نیستند و من از انها نیستم. 


پسر مسعود ! از هیچ ٩‏ کسن سل از ۱2 مترس, که خداوند متعال می فرماید: 
۶ اما و2 بهرکک المَوّث و لو و فی روج مُسَیّدو»(4) (هر کجا 
باشید, شما را مر 

ص: 131 


22 
2-. رعد 26 


3- . شعراء / 205 - 207 
4-. نساء | 75 


درمی یابد؛ هر چند در برجهای استوار باشید. و می فرماید: «یَوَمّ یِفول 
لمْنافشون و المْنافقاث للْذی آعئوا الظرونا تفتیسن من لور کنخ قیل اوجغُوا 
وراک قالتمشوا ورا... *مَأواکمْ الا هی مَلاکَم 5 بلس التصیر»(1) 711 
روز» مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «ما را 


میلت. دید انار نان اتکی بر ره حاباهان ان اس ان 
سزاوار شماست 2 


پسر مسعود ! بر ایشان است لعنت من و همه انبیا و ملائکه مقژب, و بر 
اپشان است خشم خدا| و بدی حساب در دنیا ۳ و فرمود: «لعن 
الذین کَقژوا من بنی اشرائیل», (از میان فرزندان اسرائیل, آنان که کفر 
ورزیدند مورد لعنت قرار گرفتند.) تا آن جا که: «و لكِنَ کثیراً مهم 
فاشفون/(2/, لیکن نسیاری از ایشان تافرمانند. ) 


ای پسر مسعود! آتان حرص فراوان و حسد آشکار نشان می دهند. قطح 
ی «و الذٍ 
بنفط ای ای ی اللةّ به ۵« 
0 فی الاأرْض آولنک لَهُمْ اللعتَة و لَهُمْ شُوء الدّار»(3). و کسا 

پیمان خدا را بسن از بستن ان مین شکتند و انخه را خدا به. بیوستن 
فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند, بر ایشان لعنت است 
بد فرجامی آن سرای ایشان راست.) و می فریاید: ص الذین ختلو 
التوراة تم لم بخملوها کمتل الجمار یَحْمل آشفارآ»(2), (متّل کسانی که 

[عمل به ] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گردیدند ] آنگاه آن رابه کار 

نبستند. همچون مَتّل خری است که کتابهایی را بر پشت می کشد. ) 


ِ اصا 


133 


پسر مسعود! زمانی خواهد آمد که صبر کننده بر دین؛ چون نگهدار آتش 
است در دست., مگر کسی گرگ باشد و گرنه گرگ ها او را می خورند. 


پسر مسعود ! علما و فقهای آنها ِ و فاجرند, آنها بدترین خلق خدایند. 
همچنین پیروان ایشان و کسانی که نزد ایشان می روند و از انها (فتوی) 
می گيرند, به 

خر 1392 


1- . حدید /15-13 
2- . مائده / 78- 81 


3-.رعد/ 25 
نب هه 5۳ 


آنان محبت می ورزند و با آنان مجالست و مشورت می کنند و آنان که 
اشرار خلق هستند, آنها را به دوزخ می کشانند «ض بکمْ شوه قَهَم لا 
یرَجعون»(1). ,(کرند, لالند, کورند" بنایراین به راه نمی آیند. 5 ۰« 
تسم یوم اْقياقه علی وَجُوهِهمْ غُشیاً و بُکما و ضمّا مأواهُم جََنَم کلما 
حَبث زدناهمٌ سعیرا»(2). (و روز قیامت آنها را کور و لال و کر, به روی 
چهره شان درافتاده, برخواهیم انگیخت: جایگاهشان دوزخ است. هر بار که 
ان آن رو نشینم, شراره اي [تازه ] برایشان ,می افزاییم. 1 ۱ «َلما 
که اه هی ای اما رها مها داي که ند هر 
پوستشان بریان گردد. ی پر جایش نهیم تا عذاب را بچشند. ) 
(3), «اذا لو فیها سَمقوا لها شهیقاً و هی تمُور»(4), (چون در آنجا 
افکندم: شوند از آن خروشی می شنوند در حالی که می جوشد. , «کلما 
آراژوا آن یحْرَجُوا متها من عم آعیدوا فیها و دُوُوا غذات الخریقٍ»(5), (هر 
بار بخواهند از [شدت ]غم, از ان بعر ون ووند در آن باز گردانیده می شوند 
[که هان] بچشید عذاب آنش سوزان را.) , «لهمّ فیها رفیژ و ه هم فیها لا 
ششعفون ۱۱ یرای آنها در انجا تالهای راز است و ور ایحا 1 
شنوند. 4 


پسر مسعود! آنان ادعا می کنند که بر دین و روش و احکام من هستند, 
حال انکه از من بیزارند و من هم از انان بیزارم. 


پشر فتسنعود مدز صلا و آشکار با ایشان منشین؛ در بازارها با آنان معامله 
مکن؛ راه را ل نشانشان مده؛ و آب به آنان_ میاشام. خداوند می فرماید: «مَنْ 
کان تریة الخياع الذلیا و زيتتها وف اه اْمالهم فیها و هم فیها لا 


ییخشون»(7)؛ [کسانی که نا کت شا و زیور آن را بح [جزای ] 
ایا را اس ما کل ها رو 


ص: 133 


1- . بقره / 18 
2 . اسراء / 97 
3- . نساء 56 
4 . ملک | 7 
5-. حج/ 22 
6- . انبیاء / 100 
7- . هود / 15 


0 ج 0 - 


به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. 4 و می فرماید: «و من کان پریذ حات 
الا و ته منها و ما له فی الاخره من تصیب»(1), او کسی که کت 
دنیا را 0 ار 9 ۳099 


پسر مسعود ! جمعی از امت من بیایند که عداوت و دشمنی و جدال در 
میان ایشان برخیزد که در دنیا گمراه کننده این امّت می باشند. قسم به 
خدایی که مرا به حقّ پیغمبر گردانید, خداوند آنها را به زمین فرو برد و 
پوزینه و خنزیرشان گردانید.» راوی گوید که پیغمبرصلی الله علیه واله به 
گریه افتاد و ما از گریه اش به گریه افتادیم و پرسیدیم: «یا رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم ! چرا می گریید؟» فرمود: «دلم بر سجایگان و 
اشقیا می سوزد که خداوند می فرماید: «و من کان پُرید حَرّت الذلیا نو 

مها و ما ة فی الأخره من تصیب»(2), ژن هنگام که اه و فریادشان ر 
بشنوی و قرار نتوانند بلکه دستگیر شوند )و مراد از اين یه علما و فقها 


پسر مسعور ! هر که علم را برای دنیا آموزد و مهر دنیا و زیورهای آن را بر 
را 
ی ای ای تب 
دوزج بماند که خداوند می فرماید: و لمّا جاعهمٌ کنات ف ند الاه 
ُصدق لما متخ و کانوا من قتل تشتلتخون علی الذین کقزوا قلقا جاعفم 
ما عَرقوا کقژوا به قلْعْتٌَ الله عَلی الکافرین»(3), (و هنگامی که از جانب 
خداوند کتابی که مقید آنچه نزد آنان است برایشان آمث و از دیرباز [در 
ای ار ای " ولی همین که 
آنچه. آکه اوضافش ] را هی شناختند. برایشان. آمد. انکازش کردند. بسن 
لعنت خدا بر کافران باد. ) 


پسر مسعود !هر که قرآن را برای دنیا و زیورهای آن آموزد, خداوند بهشت 
را بر او حرام گرداند. 
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1- . شورا!/20 


2- . سبا/ 50 
3- . بقره / 69 


پسر مسعود ! هر که بیاموزد و عمل نکند, خداوند او را در قیامت کور 
محشور سازد و هر که دانش را برای ریا و به دست آوز از دنا فرا گیرد, 
خداوند برکت آن را از وی بگیرد, روزی را بر او تنگ سازد و او را به خود 
واگذارد و هر که را که خدا به خودش واگذارد. هلاک گردد که خداوند می 
فرماید: «قَمَن کان یرَجُوا لقاء ره قلعم عملا صالحاً و لا یسرک بعباده 
ربه آحدا»(1), ۷ هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد بایة بت کار 
شایسته بپردازد, و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. ) 


پسر مسعود ! باید همنشینان تو خوبانٍ باشند و برادران تو پاکان و مردمان 
زاهدی که خداوند می فرماید: «الاخلاء یِوَمَیّذ بَعضْهُمّ لبعض عَذ ال 


تین »(2), ۳ آن روز» یاران -جز پره کار از نهضی شان درشمن 
بعضی دیگرند. 1 


پسر مسعود ! بدان آنان که خوب را بد و بد را خوب می دانند, از این رو 
خداوند بر دل هاشان مهر نهد و در میان آنان کسی که به حقّْ ,شهادت دهد 
ویا عدالت را به پا دارد نخواهد بود که خداوند می فرماید: «کوئوا قوّامین 
بالعتیط شهداء لخ و اد ین سکم او الوالدیّن 5 الأْفْربین»(3), (پیو سته 
بة عدالت قیام کنید و برای خدا داهفی رفید, هر چند به زیان خودتان یا آبه 
زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان [شما باشد. ) 


پسر مسعود ! آنان به مال و مقام بر هم برتری جویند و خداوند می فرماید: 
«و ما لاح عندة من نِعمه تجّزی الا ابتغاء وجّه زبه الاغلی*و لسَوفت 
ی ۱3 [و هیچ کس را به قصد پاداش ۷ 
خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است [منظوری ندارد]. و قطعا 
بزودی خشنود خواهد شد. 1 


تو باد 7 برس از خدا| و ادای واجبات که خداوند می فرماید: 
ِ هل و ۶ افل او تست شترامان ترفن ش آدار 
آمرزش. ) و می فرماید: 


ص: 35 1 
1-. کهف / 110 


2 . زخرف / 67 
3- . نساء / 135 


4-. لیل / 19 - 21 
5-. مدثر / 56 


«رضی اللة عَلهَم و 7صوا عَنْهْ ذلک لِمَن خشی رجّه»(1), (خدا از آنان 
خشنود است و [آنان نیز ] از او خشنود؛ این [یاداش ] برای کسی است که 
از پروردگارش بترسد. ) 


پسر مسعود ! آنچه را فایده ندارد واگذار کن ,و به دنبال چیزی برو که تویرا 
سود بخشد که خداوند می فرماید: «لکل امُری مهم یومیّذ شان 

بغنیه»(2), [در آن روز, هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود 
0 


سر حفیفود | پیرهیر کت ساظر اه شود (فاتواده وشستگان که اظاغت 
هب ها کنی و به معصیتش روی آری که خدا می فرماید: «یا ایها الا 

نقوا رَبکم و اجْشوا بوما لا بَجزی وله عن ولد و لا ولد قع جاز عم واه 
شتا وف الم وق تق کم الحیاخ الکیا و لا بعکم بالله العْرو»(3), 
[ای مردم, از پروردگارتان پروا بدارید, و بترسید از روزی که هیچ پدری به 
کار فرزندش نمی آید, و هیچ فرزندی آنیز ] به کار پدرش نخواهد آمد. آری, 
وعده خدا حقم است. زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد. و زنهار تا 
شیطان شما را مغرور نسازد. ) 


پسر مسعود ! از دنیا و لذایذ و شهوات؛ زیورهای نت حرام خوری», ز 


میع 
‌ 


سم و او ور پرحذر باش که می فرماید: « ژین للناس خحَب 
السْهواتِ من الّساءٍ و این و الْمناطیر المعَنطرَه و من الاقپ و الْفِسَه و 
لحَبّلِ المُسَوَمه و الاتعام و الحرث ذلک متاغ الحباو الدئیا و اللةٌ له خسن 
الب *فْل ‏ سکم 0 انقوا عند رهم حناث تخری من 
تختها انار خالدین فیها و آژواخ مُطهَرَةُ و رِضصُوانْ من الله و ال بَصیرٌ 
بالعباد »(4), [ دوستي خواستنیها [ی گوناگون ] از: زنان و پسران و اموال 


فراوان از زر و سیم و اسب های نشاندار و دامها و کشتزار [ها ] برای مردم 
ااش شوه اه انش اف ماه دی امس ال ا کب 


فرجام نیکو نزد خداست.بگو: «آیا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ برای 
کسانی که تقوا پیشه کرده اند, نز پروردگارشان باغهایی است که از زیر 
افرختان اانها هروه روان است تور آن حاوفانه ماند: و 
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1- . بینه / 8 
2 . عبس / 37 


3- . لقمان / 33 
4 ال غمزان / 1521 


همسرآنی پاکیزه و آ[نیز] خشنودی خدا [را دارند], و خداوند به [امور] 
شدکان احود اساشیت ۱ 


پسر مسعود ! به گمان مغفرت خدا و خوبی و عمل و نیکی ها و عباداتت 
مغرور نشوی. 


پسر مسعود ! چون قرآن می خوانی, وقتی به آیه ای می رسی که در آن 
امر و نهی است. نظر خویش را, به آن برگردان و به دیده عبرت در آن 
تأمّل نما و آن را به دست فراموشی مار که که نمی فزان نو را بز تزرکی 
اک ی مه وا ی ی 

|ذا جَمعناهم لیم لا ریب فیه و وفْیث کل تفس ما کستّث و هم لا 
عون »(2) چگونه خواهد بود [حالشان] آنگاه گه آنان را ِ ِِِ 
که هنج شکی: ذر آن نیست کرد آوریم؛ ؛ و به هر کس [یاداش ] دستاوردش 
به تمام [و کمال ]دادم شود و به آنان ستم ترنسد؟ 1. 


پسر مسعود ! هیچ گناهی را کوچک مشمار و از گناهان کبیره کناره گیری 
کن, که بنده چون در قیامت به گناهانش بنگرد, از چشمایش خون و چرک 
به جای اشک فرو ریزد. خداوند می فرماید: «یَوْم تجدٌ کل تفس ما عملت 
من خیّر مَحْصَراً ها عملت من تقوع نود لو ار با و تیه اما شید 2 
[روزی که هر کسی آنچه کار نیک ۱۳ ۳ 
حاضر شده تاه ارم ی کر کاش میان او و آن [کارهای بد ] 
فاصله ای دور بود. )4 


پسر مسعود! وقتی به تو گوپند از خدا بترس, ب خشمگین مشوء که می 
را «و |ذا قیل له اثق اللة احَدَئة العرَّه بالائم فحسَتبة جهتمْ و لیس 
المهاژ 2 [و چون به او گفته شود: 1 پروا ِ ِِ وی را به 


پسر مسعود ! آرزوها را کوتاه کن؛ چون صبح شود. بگو من امروز را به 


ه ۱ 


ص: 137 


- . آل عمران / 25 
ال رن 20 


3- . بقره / 202 


نخواهم آورد و چون شب شود بگو فردا زنده نخواهم بود؛ بر مفارقت دنیا 
تصمیم و اراده داشته باش و دل به لقای حق ببند که خداوند دیدار 
مشتاقان لقای خود را دوست دارد و از لقای کسانی که دیدارش را مکروه 


می دارند بدش می آید. 


پسر مسعود ! هميشه به دنبال کاخ ها و قنات ها و باغ و بستان ها مباش که 
خداوند می فرماید: « هام الکایثر»(2), (تفاخر به بیشترداشتن. شما را 
غافل داشت. 1 


پسر مسعود ! قسم به خداوندی که مرا بحق فرستاده؛ فانی. خواهد: ان 


که مردم شراب را حلال شمرند و آن را نبیذ نام نهند. لعنت خدا و ملائکه و 
مردم بر آنها باد که من از آنها بیزارم و آنها نیز از من برکنارند. 


پشر مسعود! آن که با ماذر ژنا کند کناهش کمتر است از آن. که به. قدر 


رای سا اک ماش هدس هر کی کم چا ترا خر ات منه شتم سوت 
از ربا خوار بدتر می باشد که شراب کلید همه بدی ها است. 


پسر مسعود ! انان به نیکان ستم می کنند و فاجران و بدکاران را تصدیق. 
حق در نظرشان باطل و باطل, حق خواهد بود و همه اینها برای دنیا است. 
چه که خود می دانند بر غیر حق می روند. اما شیطان کارهاشان را در 
نظرهاشان زیبا جلوه داده و در نتیجه از راه حقّ بازشان داشته است. آنان 
هرگز هدایت نخواهند یافت به زندگی دنیا دلخوش و قانع گشتند و به آن 
آرامش و اطمینان یافتند. آنان که از آیات ما غافل گشتند و جایگاهشان 
دوز خ است به آنچه عمل و کسب کرده اند . 


پسر مسعود! خدای متعال می فرماید: «ق مَن یِعش عن دک الرَحمن 
نَقَیّض له َیّطانا قَهُوّ له قرین *و هم لَيضْدوتَم عَن السّبیل و یَحْسَبُون 
َمْم 2 تون *حتّی |ذا جاءنا قال يا لیّت بیّنی بتک بعدّ الهشرقین»(2)؛ (و 
هر کس از یاد [خدای] رحمان 0 بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد. و مسلما انها ایشان را از راه باز می دارند و 
[آنها ] می پندارند که راه یافتگانند. تا آنگاه که او [با دمسازش ] به 


ص: 139 


کات 17 


2 . زخرف / 36 - 38 


حضور فا اند [خطاب به شیطان ] گوید: «ای کاش میان من و توء فاصله 
خاور و باختر بود 4 


پسر مسعود ! این گونه افراد بر کسانی که از فرایض الهی و سنت, 
پیروی می کنند عیب مي گيرند. خداوند می فرماید: «فائحدئموهه 


.تا 


ِِِِ سخریا 
جتّی سوم ذکری و کنثم مهم تطحکون *انی جریئهم الوم بما صَبَروا 
ام هر الفا رون ۱۱۱ آو شما؟ آنان [مومنآن ] ِ ی .۰ تا 
[با با اک کار] یاد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان می خندیدید.من [هم ] 
امروز به [پاس] آنکه صبر کردند, بدانان پاداش دادم. آری, ایشانند که 
ر اس نی ۱ 


پسر مسعود ! از مستی گناه بپرهیز که گناه را نشثه اي است چون نشثه 
شراب بلکه شدیدتر که خدای متعال می فرماید: «ضم بُکم شوه فهَم لا 
رجعُون»(2), [ کر ند: لالند, کورند؛ بنابراين , به راه نمی آیند. 1 ی می 
فرمید:  «‏ جقلنا ما غلی ال رض زیتة لها لِلوهمْ يم أَْسمَن عقلا *و [ 
آحا ون ما عَلیها ضعیدا جرا ۳ ۱3 1 
است., زیوری برای آن قرار دادیم, تا آنان را بیازمايیم که کدام یک از 
ایشان نیکو کار ترند. و ما آنچه را که , نز ان اشت: قطعا تباناتی بش کاخ 
خواهیم کرد. (3) 


پسر مسعود ! دنیا ملعون است و ملعون است هرچه در اوست و ملعون 
است هر که به آن عشق بورزد و طالب آن باشد و آن را هدف تهاییر خود 
قرار دهد و گواه اين مطلب, این آیه قرآن ٍ است که می فرماید: «کل من 

لها فان*و یبفی وَجْةْ یک ژو الا و الاگرام (4) ۱ 
است فانی شونده است. و ذات ناشکوه و آرجمند پروردگارت باقی خواهد 
ماند. » و می فرماید: «کل شی ء هالک»(5), (جز ذات او همه چیز 


پیسر مسعود شرشه گملرست نیم ان را به طور خالص برای خدا انجام ده, 
که 
ص: 139 


1- . مومتون / 110 - 111 
2 . بقره / 17 


3- . کهف / 7 - 8 
4 . رحمن / 26 - 27 
5-. قصص / 688 


خداوند از بنده ها قبول نمی کند, مگر اعمالی را که براي او خالص باشد 
که می فرماید: «و ما لاجر علدَه من نعمه تجّزی ی ٩۱‏ ابتغاء وه 2 
الأغْلی*و لسَوّف یرْضی»(1), (و هیچ کس زا نو فصه با آنتس‌ناشیت عفمت 
نمی بخشد, جز خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است [منظوری 
ندارد]. و قطعا بزودی خشنود خواهد شد. ) 


پلسر مسعود ! نعمت های دنیا و شیرینی ها و سرد و گرم و چرب و نرم آن 
را رها کن و خود را بر اجتناب از آنها عادت ده که از همه آنها سوال و 


بازخواست خواهی شد که خداوند متعال می فرماید: «یْمّ لستللَ یوَمیّذ 
گر الغنم»۱ 1۳4 (سیس در همان روز است که از نعمت [روی زمین ] 


پرسیده خواهید شد. 1 


پسر مسعود! دنیا و هوس ها و شهوت هایش تو را بازیچه خود نساز 
آخرت, را فرا موشی نکن که خداوند متعال می فرماید: « قحستة الما 
انم با و اد نا لا لرجَغُون»(3), (آیا پنداشتید که شما را بیهوده 
ای ما 


پسر مسعود ! چون عمل خیری را برای غیر رضای حقٍ انجام دهی, 1 
خداوند پاداش چشم مدار که می فرماید: «أولیک الذین کقژوا بایات رَبهم 
و لقَایّه فحبطتث َعمالَمَم فلا قیه قیغ هم تقم القیاقه ورّنا»(4): [و روز قیامت 


برای آنها [قدر و] ارزشی و نهاد. ‏ 


پسر مسعود ! چون مردم تو را مدح گویند که تو نماز شب خوان و روزه 
داری در حالي که نو چنین نیسیی, وه( خداوند می فرماید: 
«لا تحسبنت تس الک یَفْرَخونَ بما انا 5 و یُجبون ن آن یِحْمَدُوا بما [ َفْعَلوا فلا 
۳ تم بجفازه هن العذاب و لیم غاب یه ۱۵ ۲کمان هیر کسنانی که 


به کارهای خود به طور غرورآمیزی خوشحال 
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1- . لیل / 19 - 21 
2 . تکانر / 8 

3- . مومنون / 115 
4 . کهف / 105 
5-. آل عمران / 188 


می شوند و دوست دارند که به کارهای ناکرده مدح شوند, آنها از عذاب 
خداوند نجات نمی یابند که برای ایشان عذابی دردناک خواهد بود. !4 


پسر مسعود ! اعمال صالح و نیک بسیار انجام ده که نیکوکار و بدکار هر دو 
در قیامت پشیمانی خواهند خورد که اولی گوید کاش بر تکوم هایم می 
افزودم و دومی گوید کاش کمتر بدی می کردم و گواه این سخن در قرآن 
مجید است: «و لا أقْسِمْ یالَفْس الوَامَهِ»(1), و آباز] نه! سوگند به 


وجدان سرزنشگر !) 


پسر مسعود ! به سوی گناه مشتاب. در ارتکاب آن عجله مکن و توبه را 
عقب مینداز, بلکه به توبه با عجله اقدام نما, و گناه را به عقب انداز که 
خداهند می فرماند: هل پزید اسان 0 ۱1 
می خواهد که در پیشگاه او فسادکاری کند. ) 


ای پسر مسعود ! مبادا در میان مردم بدعتی را بگزاری, چون بنده زمانی 
که سنت بدی را بگذارد. تمام گناهش و گناه کسی که به ان عمل می کند 
به گردن_ وی می افتد. همان طور که خداوند می فرماید: ی ۳ 
قَدَمَوا و آتارَهم»(3), (آنچه را از پیش فرستاده اني تا آناز [و اعمال اشان 
درح می کنیم ) و خداوند متعال می فرماید: «ب4ر توا الانسان بومَیْذ بما قَدَمَ و 
خْر»(۵). (آن روز است که انسان را از آنچه از دیرباز یا پس از آن انجام 
داده آگاهی دهند. ] 


پسر مسعود | به دنیا تکیه مکن, به آن دل مبند و نسبت به آن خاطر جمع و 
امضا ی سا ای تیا اه ها 
می فرماید: 


۱ ۳ ۱ ۳ 9 مزا ۳ از ِ خانه تا نت 
تراشید. )« و اي ابر روا هم جْذ مُفرفون *کَمْ ترکوا من جات و 
خن وا راهامی که ارام 


ص: 141 


1- . قیامت / 2 


2 . قیامت / 5 
تن بسن 11:7 
4 . قیامت / 13 


است پشت سر بگذار که آنان سیاهی عرق شدنی اند ۰[وه !] چه باغها و 
چشمه سارانی [که آنها بعد از خود] بر جای نهادند (1)]. (آنان را (کفار و 
آل فرعون) ِ« بیرون بردیم و از کشتزارها و نخل ها 
و باغستان های خرما جدا کردیم. 1 


پسر مسعود ! قرن های پیشین و سلاطین نیرومند و جیار را کع ده آند به 
باد آور که خداوند می فرماید: 5 عاداٌ 5 تمود 5 اضخات الزس و قرونا ین 
ذلک کثیرا»(2)؛, (و آ[نیز] عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسلهاي 
بسیاری میان این [جماعتها ] را [هلاک کردیم ]. 4 


پسر مسعود! از گناه علنی و پنهانی و کوچک و بزرگ بپرهیز که خداوند 
از ۱۱ ۱ ۱2۳ 


پسر مسعود ! از خدا بترس در نهان و آشکار, درٍ خشکی و دریا و شب و 
روز که می فرماید: «ما تَکون من توی تلم لا قو راهم و لا خشتم لا 
هو ساِسهُم و لا آانی من ذلک و لا کنر لا هو مَقهُم»(3),. (هیچ گفتگوی 
محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست, و نه میان 
پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست., و نه کمتر از اين [عدد ] و نه بیشتر, 
مرا که سر ها اد اه با اماست ۱ 


پسر مسعود ! ِِ را دشمن بدار که خدای متعال می فرماید: «اِنَ 
السْتطان لک عذ و فائخذوه عد ۹ (در حقیقت. شیطان دشمن 
۱30 


و از قول ابلیس می گوید که وی به پیشگاه خداوند گفت: «نمٌ لاتَهمْ من 

ین آیُديهم و من حلفهم و عَنْ أَيْمانهم و عَن شمائلهم و لا اجه ار 
شاکرین»(5): («آنگاه وا ار 
از طرف چپشان بر آنها می تازم, و بیشترشان را شکرگزار نخواهی 
یافت ,۰ و خداوند به وی پاسخ می دهد که: «لالأل 


ص: 142 
1-. شعراء / 148-147 و دخان / 25-24 


2 . فرقان / 38 
3- . مجادله / 8 


4 . فاطر / 6 
5- . اعراف / 17 


جَهَتَم ملک و مِمَن تبعک ملهَه هم أجُمَعین»(1), (هرآینه جهثم را از تو و از هر 
را تا ۱ 


پسر مسعود! حرام مخور و حرام مپوش و گناه مکن که خدای متعال به 
ابلیس می فرماید: «و استَفزژ من اسْتطغت مهم بصوتک و اجب عَلیهِم 
یلک و رچلک و شارَِهْم فی لاموالِ و الاولادٍ و دهم و ما دهم 
السَیّطان الا ور (2): و 1 ایشان هر که را ۳ با اوای خود 
5 سواران و پیادگانت بر آنها ین با انان در امو 

شرکت کن و به ایشان وعده 9 9 ۲ جز فریب به آنها وعده نمی 
دهد. ) و فرمود: «یا ۳ التّاسنْ ان 5عد اه و قلا کم یاه التبا 9 
یْرَتَکمْ بالله العَرُورُ»(3), (ای مردم, همانا وعده خدا حقّ است. زنهار تا 
اين زندگی دنیا شما را فریب ندهد. و زنهار تا [شیطان ] فریبنده شما را در 


باره خدا نفریبد. 4 


پسر مسعود ! در نهان و آشکار از خدا بترس که می فرماید: «و لِمَنْ خاف 
مقام ربه جَنان»(4), [و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ 
است. ) و لذْت ها و شهوت هاي دنیا را بر آخرت برمگزین که می فرماید: 
«قامّا مَنْ طفی 5*۴ و آثر الحیاة الذثیا * فان الجحيم هی الماوی»(۵), [اما هر 
که طغیان کرد. و زندگی پست دنیا را برگزید. پس جایگاه او همان آتنن 
است. ) ,یعتی دنیا و آنچه که دز آن است ملعون است., مگرز آن مقدار که 
برای خدا باشد. 


پیسر مسعود ! در مال و اصانتی که به تو مي سپرند هرگز خیانت روا مدار 
که می قرماید: « ال َأمرْکمْ آن وَخوا الأمانات الی أَهْلْها»(6), (خدا به 
شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید) 
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1-. ص / 85 

۰-2 . اسراء / 64 

3-. لقمان / 33 و فاطر. / 5 
4 . رحمن | 46 

5- . نازعات / 37 - 39 

6- . نساء / 58 


پسر مسعود ! جز به يقین مگو مگر چپزی را که دیده یا شنیده اي که 
فرماید: «و لا تَقفّ ما لس لک تقعل ان السمع البَصَرَ الما 
آولیک کان عَنهُ مَسْوْلً»(1)؛ و | دنبال مکن 
زیرا گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع خواهند شد. ) 


مه روا ها 5 تسلون»(2], (گواهی ایشان به زودی 

نوشته می شوج و [از آن] پرسیده خواهند شد. رو می فرماید: «/ز یتلقی 

تیان عَن امین و عن السْمال قعیدما بلفظ من قوّل ال ۳ رقیب 

عتیذ »(3), (آنگاه که دو [فرشته ] دریافت کننده زاس و از چپ 

مراقب نشسته اند. [آدمی ] هیچ سخنی را به لفظ درنمی ار 

7 «و تج آَفرَنِ 
من کل آلفرید» (۵). و ما از شاه رگ [او] به او نزديکتريم. 1 


پسر مسعود اغم روزی مخور که می فرماید: «و ما من دابه فی | ژط 
کلف اللّه رژفها»(<), (و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مکر [ای 
روزیش بر عهده خداست ) و می فرماید: «و فی السماء رز 
توعدّون» (6)؛ (و روزی شما و آپچه وعده داده شده اید در اسمان است 

وم فوماند: هو آن ی ۱ بط قلا کاشت له لا و و ان ششک 
بخَیْر فقو علی کل شم ع قدیژ »(7): و اگر خدا به تو زیانی برساند, کسی 
جز آو برطرف کننده آن نیست, و اگر خیری به تو برساند پس او بر هر 
چیزی تواناست. 1 


و تمارست 1 ۳ 2 ِ برای ی 
فرماید: «رجال لا 


چج نن 


۳ 


-‌ 


۱۳ 


۶۱ سح 


112 
ما 
3 


ص: 144 


1- . اسراء / 36 
2 . زخرف / 19 
3- . ق / 17 - 18 
4 . ق 7 15 

5- . هود / 6 

6- . ذاریات / 22 
7- . انعام / 17 


م تجاره و لا بیع - کر ذِکُر ال 5 اقام الصّلاه 5 ایتاء الرکاه یخافون تما 
َتَقَلبٌ فیه ااخلوت و ما2 [مردانی که نه ارت و نه داد و ستدی, 
آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات, به خود مشغول نمی 
دارد, و از روزی که دلها و دیده ها در آن زیرورو می شود می هراسند. ) 


ابن مسعود گفت: «یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ! پدر و مادرم 
به فدایت ! چگونه به تجارت آخرت روی آورم؟» فرمود: «زبانت را از باد 
دا شووی کاس این کیب ,اوه رصان الاو لحم للم 
لا اله الا اللّه و ال اکبر» که اين تجارتی, پرسود است و خدای متعال می 
فرماید: «یرجون تجارة لن تبور * ليوفيهم هه جوم 5 يدهم من 5 فصْلِهٍ»(2). 
بدیشان عطا کند و از فزون بخشي خود در حقّ انان نتفزاید ) 


پسر مسعود ! بکوش تا هرچه که با چشم ببینی و در قلب بگذرانی برای 
خدا| باشد, که | پن تجارت اخروی است و خداوند می فرماید: «ما 0 
مد 5 ما علد ال باقی». (آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش 
حذاشت ایدار است ۱۱ 


پسر مسعود ! چون ذکر «لا اله الا اللیه کمن وخ آن وا تا نی آآن ذکر 
به خودت باز هی, گردد (و مقبول خدا نشود) و همواره «لا اله [ الله» 
بگوید مگر خشم خدا را از بندگان برگرداند تا .از آخرتشان چیزی کم نشود 
و دنیاشان نیز سالم بماند که می فرماید: «الْکلمْ الطیت و العمل الصَالحَ 
رْفَعّه»(4), (سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود, و کار شایسته به آن 


رفعت می بخشد. 1 


پسر مسعود! صالحان را دوست بدار که انسان با انچه دوست دارد 
محشور خواهد بود. نیز اگر بر انجام کارهای نیک قدرت نداری, علما 7 
دروست بدار که خداوند می فرماید: 5 مر من بطع ال 5 و الرَسول قأوللک مع 
الذین انعم اللَه عَلََهمْ م من التبیین و 


ص: 145 
1- . نور / 37 


2 . فاطر 29 - 30 
3-. نحل / 96 


4 . فاطر / 11 


الطذیقین و الَهُداء و الصَالحین و حشن ولیک تفیقا»(1), (و کسانی که 
از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را 
کرافی داشته. آیعتی | با سامتدانو راشتانتو شمیدآن و ای اند وا نان 


پسر منود [ بیرهیز که یک آن. برای خدا شریک قائل شوی, اگر چه تو را با 
مقراض ریز ریز کنند پا بو دار بیاویززند پا به ۳ بسوزانند که خداوند 
فرماید: «و الذین منوا یالله و رُسْلهٍ آولیک هَمْ الصَدْیفونَ و السَهداء عِنْد 
زبهم»(2), و کسانی که به خدا| و پیامبران وی ایمان آورده اند, آنان همان 
راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود 4 


پسر مسعود ! با کسانی که همواره به یاد خدا هستند. او را تسبیح و تهلیل و 
حمد می گویند. بر طبق دستور او عمل می کنند و صبح و شام او رل می 
خوانند ای ی خداوند می فرماید: «و اصَیز تَفسک مع الذین 
دون رَبهَم م بالعداه 5 العشیٌ پریذون وج 5 لا تعد د گینای عَنهْم ترید»(3), 
(وبا کسانی. که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و] خشنودی او 
را می خواهند. شکیبایی پيشه کن, و دو دیده ات را از انان برمگیر 4 


«ما عَلیک من حسابهم هن شی ء و ما من چسایک عَلَیهِمْ من شی ء 
قَتَطوْدَهُم قتکون من الظالمین»(4) (از حساب آنان چیزی بر عهده تو 
ار نآ 
از ستمکاران باشی. 1 


پسر مسعود ! هیچ چیز را بر ذکر خدا برمگزین که خداوند می فرماید: «و 
دک اللّه اکتر>(5) و قطعاً یاد خدا بالاتر است + و می فرماید: 
«فادگرونی دک م2 و اشکروا لی و لا تَکفُژون »(6), پس مرا یاد کنید. تا 

شتما را یاد کتم و شکرانه ام زا بهجای ارید؛ 


ص: 146 


1- . نساء / 69 
2 . حدید / 18 
3- . کهف / 27 
4 . انعام / 52 
5-. عکنبوت / 45 


6- . بقره / 152 


و با من ناسپاسی نکنید. ) و می فرماید: «چ آذا سالک غیادی نی وان 
قریبٌ : اجیث دعوم الدّاع |ذا دعان فلیستجیبوا لی» ال )۸ زو هرگاه بندگان 
من؛ از تو در باره من بپرسند آنکو | هزم ندیم و ۳ 
هنگامی که منک ایو آجاشت هنن کم او هن رنه فار نی اس 
لکم»(2), ([مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 1 


پسر مسعود ! آرامش دل و وقار داشته باش؛ سهل گیر و نرمخو, عفیف و 
پارساء نیکوکار و راستگو, خالص و سالم. عاقل و شکیبا, شاکر و موّمن, 
پاکدامن و عابد, زاهد و دلسوز و دانا و فهیم باش که خداوند می فرماید: 
«انَ ابراهیم آخلیط أَاه منیب»(3), (زیرا ابراهیم. بردبار و نرمدل و 
بازگشت کننده آبه سوی خدا] بود. 4, «و عبادٌ الرّحمن للذین یَمَسُون عَلی 
ایض هَقنا اذا خاطهَمٌ الجاهلون قالوا سَلاما *و و الذین یبیئون لربهم 

سْجٌداً و قیاما»(۵), [و بندگان خدای رحمان کسانی زمین به 
تژمی: اف بر قف: دار ند ؛ و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به 
ملایمت پاسخ می دهند. و آنانند که در حال سجده يا ایستاده, شب را به 
روز می آورند. ) , با مردم جز به نیکی پسخن نگویند جوآلذن اتشهخون 
روز و ادا وا باللقو توا کراما *و الذین لذا «کژوا بآیات رم ل بط 2 
علیها ما و انا "و الذین خولون 1 هب آنا من آژواجنا و دیتاینا 2 ِ 
آغین و اشقلیا لین |ماما*آولتک یرون العْرفَ یما صبروا و یله ون فیها 
تَحبّهٌ و سلاما اخالدین فیها حسَتَتُ مشتقرا و مقاما »(5)؛, [و کسانی اند که 
گواهی دروغ نمی دهند؛ و چون 7۳ بگذرند با بزرگواری می گذرند. و 
کسانی اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند, کر و کور روی 
آن نمی افتند. و کسانی اند که می گویند: «پروردگارا, به ما از همسران و 
فرزندانمان آن ده که مابه روشنی چشمان [ما ] باشد, و ما را پیشوای 
پرهی زگاران گردان. ۳ اینانند که به [پاس ] آنکه صبر کردند, 


ص: 147 


1- . بقره / 186 

۱۱ 

3- . هود | 75 

4 . فرقان / 63 - 64 
5- . فرقان / 72 - 76 


غرفه [های بهشت را] پاداش خواهند پافت و در آنجا با سلام و درود مواجه 
خ ای را ات 


و خداوند متعال می فرماید: «قد قلح الْوْمنُون الذین هم فی, صَلاتهم 
خاشعون "و *و الذین هم عَن اللْعْو مقرضُون * و الذین هم للرٌکاه فاعلون * و 
الذین 5 لفروجهم حافظون* الا علی لرواجهم و ما مَلکت آنمانهم فد 
عَیز *فِمَن ابتّفی وراء ذلِک قأولتک هم العادون, * و الذین هم 

لاماناتهم و عََدهمٌ راغون * و الذين هم عَلی لوا هم بحافطون *اولنک هم 

الوارِئون *الذین برئون الْفردوسن هم فیها خالدون»(1) ژبه راستی ِ 
مومنان رستگار شدند, همانان که در نمازشان فروتنند, و آنان که از بیهوده 
زهیگردانند, و آنان که زکات می پردازند, و کسانی که پاکدامنند. مگر در 
مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده اند, که در این صورت بر 
آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراتر از این چوید, آنان از حد 
درگذرندگانند. و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند. و آنان که 
بر نمازهایشان مواظبت می ۳ اناد که خود وارثانند, همانان که 
بهیشت را به ارث مي برند و در آنجا جاودان می مانند. ) و می فرماید: 
«أولیّک فی نا مکرفون»(2) انفا هستند که.دن باغهانی. از بغتت | 


و می فرماید: «اا وتو الذین ادا کر ال وجلث هم ...ولیک هم 
۹۳۹ ن حقا ۳1 درجاث ند رَبهم و مَعْفرَهٌ و رژق کریمٌ»(3), 0 
همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد... مومنان: همان 
کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد 1 


پسر مسعود ! مباد مهر زن و فرزند تو را به به گناه و حرام بیالاید و بکشاند که 
خداوند می فرماید: «یوم لا پنفع مال و لا نون *الا مَن آتی ال بقلب لیم 
»۰(), (روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد. مگر کسی که دلی" 
پاک به سوی خدا بیاورد. 4 


ص: 148 


1- . مومنون / 1 - 12 
2 . معارج / 35 
3- . انفال / 2- 4 
4 . شعراء / 88 - 89 


و بر تو باد به ذکر خدا و عمل صالح, که می فرماید: «و الباقیاث الصَالحاث 
خیر عند #بی تقابا و-عند آقلا»( (1). (و نیکیهای ماندگار از نظر پاداش نزد 
پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است. ) 


پسر مسعود ! از آنان مباش که مردم را به خیر و خوبی دعوت و راهنمایی 
می کنند و خود از ان غافل می باشند که خداوند می فرماید: « | تَامژون 
الاسبالب ۶ فان الفتتکه »2 [ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید 
و خود را فراموش می کنید ) 


پسر مسعود ! زبانت را مواطیت. کنر که خداوند می فرماید: «الیوم 7 

قلی آقواجهم و لقن آبدیهم و تشُهذ أَرَجلهم یما کائوا و( 
[امروز بر دهانهای آنان مُهر می نهیم, و دستهایشان با ما سخن می گویند, 
و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند گواهی می دهند. ) 


پسر مسعود ! بکوش تا باطنت را اصلاح کنی که می فرماید: «یْْم تبلی 
السَرایْرٌ * قما له من قَّو و لا ناصر»(4), (آن روز که رازه [همه ]| فاش 
شود پس او را نه نیرویی ماتد و نه یاری. ) 


پسر مسعود! از آن روزی که نامه اعمال بازگردد و به دست صاحبانش 
داده شود, زشتی ها آشکار گردد و در تشویش و ترس باشد که خداوند می 
فرماید: «و تَصَع الموازین القسْط لیوّم القیامه قلا نظلمٌ تفس شَینا و ان 
کان یال حّه ین َردل ئیْنا بها ٍ کفی بنا حاسبین»(5), 1 
را در روز رستاخیز می نهیم, پس هیچ کس [در] چیزی ستم نمی بیند, و 
اکر اعمل | هموزن دانه خردلی باشد ان:را می. آفریم و کافی است که ما 
حسابرس باشیم. ) 


پسر مسعود ! در نهان از خدا بترس, چنان که گویی او را می بینی که اگر 
تو او را نمی بینی او که تو را می بیند که می فرماید: «مَنْ خشی الرَحخمن 
بالغیب و جاء بقلب منیب 


ص: 149 
1- . کهف / 46 


2- . بقره / 44 
3- .یس / 65 


4 . طارق /9- 10 
5- . انبیاء / 47 


*وخْلوها یسّلام ذلک بوه م الجْلود»(1), (آنکه در نهان از خدای بخشنده 
0 و با دلی تویه ۳ ِ [۳ به سلامت [و شادکامی ] در 1 ور ابید 


پسر مسعود! با مردم به انصاف عمل کن,؛ و خیرخواه آنان باش و بر آنان 
رحمت آر که اگر چنین باشی, اگر خدا به مردم شهری که تو در آن هستی 
خشم گیرد و بخواهد بر آنها عذاب فرستد, بر تو رحمت آرد و به خاطر تو 
پر آنها نیز رحمت آرد که می فرماید: «و ما کان ریک لیهَلِک الفری بِظلم و 
1 ملِخُون»(2), (و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است که 
سا 


پسر مسعود ! بترس که برای مردم اظهار خضوع و فروتنی کنی و نسبت به 
خدا سرکشی کنی و بر گناهان اصرار ورزی که می فرماید: «بِعَلَمٌ خائنه 
الأغیّن و ما تحفی الص دوه »(3), ([خدا] نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها 


نهان می دارند, می داند. 4 


پسر مسعود! از آنها مباش که بر مرٍدم سخت گير و خود راحت طلب 
باشی که خداوند می فرماید: « لِم تقولون ما لا تفعلون», (چرا چیزهایی را 
می گویید که عمل نمی کنید؟ )(4) 


پسر مسعود ! هر کاری را که می کنی از روی عقل و دانش کن و از عمل 
بدون علم و تدبیر بپرهیز که خداوند می فرماید: ونوا کالتن: تخت 
غژلها من بَعد قَوّو آتکانا»(5), [ و مانند آن [زنی ] که رشته خود را پس از 
محکم بافتن؛ [یکی یکی ] از هم می گسست مباشید ) 


پسر مسعود ! بر تو باد به زاستکویی: هرگز دروغی از دهانت درنیاید؛ با 
مردم به انصاف رفتار کن؛ نیکی پيشه کن و مردم را به احسان بخوان؛ 
صله رحم‌,کن؛ ؛ با مردم ,مکر مکن؛ " و به عهد خود وفا کن که می فرماید: 
«ِّ ال یَأمرٌ بالعول و الاخسان و ایتاء 


ص: 150 
1-. ق / 33 - 34 


2 ود / 117 
3-. مومن (غافر)/ 19 


4 . صف / 2 
5- . نحل / 92 


ه 9 ِ +٩‏ و ؟ و وس وه عرو تلا رو 
ذِعر القَرّبی و یلهی عَن القخشاء و المَنْکَرٍ و البَعي بَعظكم لعلكمٌ 
تذکژون»(1), (در حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و نایسند و ستم باز می دارد. 
به شما اندرز می دهد, باشد که پند گیرید. (2) 


ص: 151 


1-. نحل / 90 
2 . مکارم الاخلاق : 519 


باب ششنم : وصیت های ر سول خدا و موغظه ها و خکمت های آن خضرت 


سفانی الاخاره خصال. و انالن نویه فشی.ین عاصم کفت: کد. < 
گروهی از بنی تمیم حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب 
شدم. وقتی بر آن حضرت وارد شدم صلصال بن دلهش نیز نزد او بود. 
عرض کردم: «ای پیغمبر خدا! پندی به ما بده, زیرا ما مردمی هستیم که 
در بیابان به سر می بریم.» پس رسول خدا فرمود: ای فیتی ! هه با لت 
با علات, مرگ با زندگی و آخرت با دنیاست. نیز برای هر چیزی حسابگری؛ 
برای هر چیزی ۳ برای هر حسنه ای ثوابی؛ برای هر کار بدی 
۱ 9 اک ۱ | 
تو با آن دفن می شوی, در حالی که تو مرده ای. اگر او کرامت داشته 
باشد, تو را گرامی خواهد داشت و اگر پست باشد, تو را تسلیم خواهد 
کرد. انا ان محضشور نمی شنود هر با نو و بر انکیکته نمی شود فحر با نو: 
از تو فقط درباره او سوّال خواهد شد. بنابراین جز همنشینی شایسته 
انتخاب مکن که اکر شاشته و صالح باشد: با آن مانوس: ی شهی :و آ کر 
فانند باشند: تتقا از آنترسن ار هت عمل توست.» 


قیس گفت: «ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! دوست دارم این 
سخن در ابیاتی از شعر گفته شود که با ان به عرب های دیگر افتخار کنیم 
ی ی و ی 
قیس می گوید: «من اندیشیدم که این موعظه را در چه قالبی از شعر 
ریزم . پیش از آمدن حسان بن ثابت. سخن بر من 


ص: 152 


هموار شد و گفتم: «ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! ابیاتی به 
نظرم رسید که گمان می کنم با آنچه شما اراده کرده اید موافق باشد.» 
پس گفتم: 


برای خود همنشینی از کارهایت انتخاب کن. که همنشین انسان در قبر 
همان چیزی است که انجام داده, به ناچار باید آن را برای پس از مرگ 
اماده کنی, برای روزی که انسان ندا داده می شود و او می پذیرد. 


اگر به چیزی مشغول هستی, جز به آنچه خشنودی خدا در آن است 
مشغول مباش 


انسان را پس از مرگ و پیش از آن همنشینی نیست, به جز عملی که 
کرده است., اگاه باشید که انسان مهمان خانواده خویش است. اندکی میان 
آنها می ماند و آنگاه کوچ می کند.(1) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود؛: «شهرت به عبادت مایه 
بدگمانی است. پدرم از پدرش, از جدش, از حضرت علی علیه السلام به 
من باز گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «عابدترین 
مردم کسی است که همان واجبات را بجای آورد؛ سخی ترین مردم 
است که ز کات مالش را بدهد؛ زاهدترین مردم کسی است که از حرام بر 
کنار شود ؛ با تقواترین مردم کسی است که چه به سود و چه زیان خود. حق 
را گوید؛ ؛ عاقل ترین مردم آن است که بپسندد برای مردم آنچه برای خود 
پسندد و بد دارد برای مردم آنچه را که برای خود بد می دارد ؛ زیرک ترین 
مردم آن است که بیشتر یاد مرگ باشد "شک آورترين فروم آن اسشت که 
زبر خاک قرار دارد, از کیفر آسوده است و امید ثواب دارد : غافل ترین 
فزدم: آن: است. که. از دکر کفتی جهان از خالی..بة. حالی«دیکر بند. تکیرد؛ 
معتبر ترین مردم آن است. که به دنیا اعتباری تنهد انا کرین سردم آن. انیت 
که دانش مردم را با دانش خود جمع کند؛ شجاع ترین مردم آن است که بر 
هوای خود غالب اید؛ ارزشمندترین مردم دانشمند ترین انها و کم بهاترین 
مردم کم دانش ترین انهاست؛ کم لذت ترین مردم حسود است و کم 
راحت ترین مردم بخیل؛ بخیل ترین مردم ان است که بخل ورزد بدانچه 
خدا| بر او واجب کرده؛ و 


ص: 53 1 


3 


سزاوارترین مردم. بحق داناترین مردم است. بدان که کم رحمت ترین 
مردم فاسقانند؛ کم وفاترین مردم پادشاهان هستند ؛ کم دوست ترین مردم 
سلطان است؛ فقیر ترین مردم آدم طماع است ؛ توانحرترین مردم کسی 
که است که اسیر حرص و آزمندی نباشد؛ بافضیلت ترین مردم در ایمان 
خوش خلق ترین آنهاست؛ گرامی ترین کس, باتقواترین مردم است؛ با 
قدرت رون ۱1 نان کسی است که پیرامون کار بی معنی نگردد؛ ؛ پارساترین 

مردم کسی است که جدال و ستیزه جویی را واگذارد , گرچه حق با او 
باشد؛ نامردترین مردم دروغ گو است؛ بدبخت ترین مردم پادشاهان 
هستند ؛ دشمن نرین مردم متکبر است؛ سخت کوش ترین مردم کسی 
است که گناهان را ترک کند؛ فرزانه ترین مردم آن است که از نادانان 
بگریزد؛ سعادتمندترین مردم کسی است که با مردم گرامی بیامیزد؛ 
خردمندترین مردم کسی است که بیشتر مدارا کند؛ سزاوارترین مردم به 
تهمت کسی است که همنشین متهم باشد؛ سر کش ترین مردم کسی 
است که جز قاتل خود را بکشد و جز ضارب خود را بزند (یعنی انتقام از 
جز شخص جانی بگیرد)؛ سزاوارترین هر دم ابه عفو کسی است که تواناتر 
است بر کیفر؛ سزاوارترین مردم به گناه, نابخرد بدگو است؛ خوارترین 
مردم کتتدی است که به مردم اهانت کند؛ دوراندیش تنرین مردم کسی 
است که خشم خود بیشتر فرو خورد؛ صالح ترین مردم خیر اندیش ترین 
انهاست؛ و بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.»(1) 


در کتاب غایات از ابو حمزه تقالی: از اما م باقر علیه السلام روایت شده 
که آن حضرت فرمود: «شهرت به 0 مایه بدگمانی است...» تا آخر 
حدبت. 


کر کناب سعانی. الاکان انوضمزم»تمالی. از ایام ضادق غلیه السلام بل 
حدیث فوق را روایت کردم ات2۱ و خر کناب کنر کر اخعی. نی شببه آن 
به طور مرسل نقل شده است. (3) 


دایص هل سای اه یه هنم و ی مود هت ره 
حال 


ص: 154 


1- . امالی, مجلس 6 : 14 
۰-2 . معانی اخبار : 195 


3- . کنز الفوائد : 138 


کسی که عمرش طولانی, کردارش خوب و آخرتش خوش است, برای این 
که پروردگارش از او خشنود است. وای بر کسی که عمرش طولانی و 
کردارش ند است؛ ینس جایگاه آخز تشن ند است, زیرا پرودگارش بر او 


خشمیگن است.»(1) 


4 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر کس 
در مدتی که از عمرش باقی مانده خوش رفتار باشد, مواخذه از گناهان 
گذشته اش ندارد و هر کس که در مدت باقیمانده از عمرش مانده بدکردار 
شد, از اول تا اخر مواخذه دارد.»(2) 


5 امالی صدوق: انس بن مالک گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: «شش چیز از من متعهد شوید و من برای شما بهشت را 
متعهد می شوم: هر گاه که نقلی می کنید دروغ نگویید؛ در وعده ای که 
می دهید خلاف نکنید؛ در امانت خیانت نکنید؛ چشم از نامحرم بپوشید؛ 
عورت خود را حفظ کنید؛ و دست و زبان خود را باز دارید.»(3) 


۰ امالی صدوق ق: امام حسین علیه السلام فرمود: «از جدم رسول خدا| 
اد اب رای 9 «به واجبات خدا 
عمل کن تا پرهیز کارترین مردم باشی؛ بدان چه خدا قسمت کرده خشنود 
باش تا توانگرترین مردم باشی؛ از محرمات خدا خود را نگهدار تا باورع 
ترین مردم باشی؛ خوش همسایه باش تا مومن باشی؛ و با همصحبتان خود 
نیکو رفتار کن تا مسلمان باشی.»(4) 


7 خصال و امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
درداء فرمود: «هر که تندرست و 
گویا همه دنیا را به او دادند. 


ص: 155 


1- . امالی, مجلس 13 : 3 

2 . همان : 3 

۰-3 . همان مجلس 20 : 55 

4 . امالی صدوق. مجلس 36 : 121 


ای پسر < جعشم ! از دنیا تو را بس است آنچه رفع گرسنگی 0 و عورتت 
را بپوشاند, اگر خانه هم داشته باشی که در انجا سکونت کنی چه خوب 
است و اگر مرکپ سواری هم داشته باشی, چه بهتر و گر نه نان و نمکی 
کافی است و در مورد چیزهای دیگر بر تو حساب و عذاب است. »(1) 


6 امالی نون ابو ضباع کنات کفت که امام ضادق. علیة المبلام 
تزفیدق که این. کفار آز. کرنسته از خدا آنمان و قوا می خواهم و آز 
بدعاقبتی به او پناه می برم.» اشرف حدیت, ذکر خداست و سر حکمت 
طاعت او؛ راست ترین گفته و رساترین پند و خوش ترین داستان, کتاب 
خداست؛ استوارترین رشته, ایمان به خدا| و بهترین دین» ملت ابراهیم و 
بهترین روش سنت پیغمبران و بهترین هدایت. هدایت محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم است. بهترین توشه, تقوا است؛ بهترین دانش, آنچه سود 
بخشد ؛ بهترین راه حق, آنچه پیروی شود : بهترین توانگری, اعتماد به خویش 
است: بهترین ذخیره دل, یقین است ؛ زیور گفتار, راستی است و زیور علم, 
احسان؛ شریف ترین مز ی شهادت است؛ بهنرین امور, سرانجام نیک 
است. آنچه کم و کافی است, پهتر از آنچه بیش و بیهوده است؛ : شقی در 
نکم مادر: شقی, است ‏ سعید ان که از دیکرق بند کیرد زبرک فرین فردم: 
باتقوا است؛ احمق ترین احمقان, هرزه کار؛ بدترین نقل, نقل دروغ است و 
بدترین ن امور, بدعت ها؛ ۰ بدترین کوری, کوری دل است ؛ . بدترین پشیمانی 
پشیمانی در قیامت است ؛ بزرگ ترین خطاکار نزد خدا, زبان دروغگو است؛ 
بدترین کسب, ربا است ؛ بدترین خوراک؛ , خوردن مال یتیم به ستم است؛ 
بهترین زیور مرد, وقار توّام با ایمان است. نیز هر که طالب شنیدن مردم 
اشیده خدا نشدن مد را هتشر کید" کسی. که بلا را تشفاشت: بر آن«صیر 
کند و کی کفبلا را نشساخت: کرش کرودشک: کفر. است فر کفنی 
که کبر ورزد. خدا پستش کند؛ هر که فرمان شیطان برد. نافرمانی خدا را 
کرده و هر کس نافرمانی خدا کند, او را کیفر دهد؛ هر که شکر خدا کند. 
خدایش بیفزاید و هر که بر ناگواری صبر کند. خدا به دادش رسد؛ هر کسی 
بر خدا توکل کند, خدا او را کفایت کند. خدا را برای خشنودی احدی از 
خلفش خشم نیاورید 


ص: 11_56 


> خصال 2 77 و امالن؛ فجلنن:61 ۶ 212 


و به احدی تقرب نجویید به دوری از خدا, زیرا خدا با کسی عطا بخشی 
نکند و بدی از کسی نبرد جز به طاعت او و طلب رضای او. به راستی 
طاعت خداوند تبارک و تعالی وسیله دست یافتن بهر خیریست که ان را 
من چویند, و تجات از هر ش‌پشست که از آن پرهیز می کتند؛ قطعا خدا نگه 
دارد هر که فرمانش را برد و هر که نافرمانی اش را کند از او در پناه 
نیست؛ گریزان از خدا پناه گاه ندارد, زیرا فرمان خدای- تعالی ذکره- به 
خوار ساختن او صادر شده است.؛ اگر چه خلائق خوش نداشته باشند, و هر 
چه امدنی است نزدیکست., هر چه خدا بخواهد واقع می شود, و هر چه 


نخواهد واقع نمیگردد. 


«بر نیکی و تقوا همکاری کنید و به گناه و عدوان همکاری نکنید و از خدا 
بپرهیزید که خدا سخت کیفر است» گفت که امام صادق علیه السلام 
هم که ات کار تسوا سای الم نت م ال مشاه 


است.»(1) 


. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از خدا به 
0 شرم کنید. عرض کردند يا رسول اللّه ! چه کنیم؟ فر مود: «اعر 
مواظبت کنید نباید احدی از شما بخوابد جز آن که مرگش جلو چشمش 
باشد باید نگهدارد سر خود را و آنچه در سر دار و شکم خود را و آنچه در 
بز دارده-ذر باد. کوز و پوسیدن باشد؛ هر که اخرت خواهد باید زیور زندکی 
دنیا را رها کند.»(2) 


0. تفسیر علی بن ابراهیم: رسول خدا به علی علیه السلام فرمود: «خانه 
ای نیست که در آن خانه شادی باشد و در بی. شادی: اندوهی نیاید و 
اندوهی شاشند مر اننکه به-دتالن. ان شادمانی ای باشد, مگر اندوه دوز خ. 
هرگاه کار ناشایسته ای انجام دادی, به دنبال آن کار شایسته ای انجام ده 
1 بر تو باد به کارهای نیک که بر طرف 
می کند زمین خوردن های بدی را.» مفسر گفته: جز این نیست که رسول 
خدا| به عنوان ادب کردن مردم فرموده به امیرالمومنین, نه اينکه 
امیرالمقمنین کردار بدی داشته باشد.»(3) 


ص: 157 


1 افالی: ملس 74 :292 
2 . امالی, مجلس 90 : 366 


3- . تفسیر علی بن ابراهیم, سوره رعد : 341 


11 تعسیر قلی بن. اتراخیم: از خضرت: آبی عندا له علیه ااسلام. رواب 
شده که چون این آبه تال شد «ل تن تک الي ما ما به ار فاخا م22 مد 
و لا تحز َ عَلَیهم 5 اخفض جناخک للْمْومنی»(1) [و به آنچه ما دسنه ِِ 
از ۳ [حکافران ] را بدان برخوردار ساخته ایم چشم مدوز, و بر ایشان 
اندوه مخور, و بال خویش برای موّمنان فرو کستر 4 رسول خدا فرمود: 
کند؛ کسی که به آنچه در دست دیگری است نظر داشته باشد, اندوهش 
فراوان است و خشمش درمان نشود . هرکسی معتقد است خدا به او 
نعمتی جز غذا و لباس نداده. مسلم عملش اندک است ؛ کسی که بر دنیا با 
حال اندوهناک بامداد کند, در حالی شبش را صبح کرده که بر خدا خشمگین 
است ؛ کسی که مصیبتی بر او فرود آید و شکایت آن را به دیگران کند, جز 
این تبتیت که شکایته پرورد خا رش :را می کند؛ و هر که از این امت که 
قرآن را خوانده به دوزخ رود از آنهاست که آیات خدا را به مسخره گرفتند, 
و هر که در برابر توانگری فروتنی کند برای درخواست آنچه او دارد دو 
سوم دینش از دست رفته, سپس فرمود: شتاب مکن؛ بسا که مردی از 
مر د دیگر نرمش و خوشرفتاری بيند و او را محترم شمارد و بسا که 
ارام او دای سوه رل ار ما برای‌ندا باشدا بخواخد او 
از آنچه دارد فریب دهد(2) 


12 خصال: دو غریب باید پذیرایی شوند. رسول خدا| فرمود: «دو غریب اند 
که باید آتها را پذیرایی کنید: سخن حکیمانه ای را که از سفیه سر می زند 
بپذیرید و از سخن سفیهانه ای که از حکیمی سر می زند در گذرید.»(3) 


3. خصال: رسول خدا فرمود: «بیم آورترین چیزی که بر امتم هراس 
دارم هوا و هوس و درازی آرزو است. چرا که همانا هوا دا حقّ را می 
گرد ق راز آزری ی 
می رود و اين آخرت است که روی به شما می آید و برای هر یک از دنیا و 
آخرت فرزندانی است؛ اگر می توانید خود 


ص: 159 
1- . حجر / 88 


۰-2 . خصال, 1 : 19 
3- . همان :27 


که امروز در محیط عمل هستید و حسابی در کار نیست و فردا روز حساب 


4. خصال: عبدالله بن عمر گفته است که سوره «اذا جاء نصر اللّه و 
الفتح» تا اخر, در میانه روزهای تشریق (یازدهم تا سیزدهم ذیحجه) بر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد و دانست که حح وداع است. 
پس سوار شتر عضباء خود شد و در میان همه حجاح ی خدا را 
ستود و ثنای او را به جا آورد. سپس فرمود: «ای مردم ! هر خونی در دوره 
جاهلیت ریخته شدم هدن است» و پیش از هه خون حارت بن ربیعه بن 
حارث (یکی از عموزاده های خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از 
قبیله بنی هاشم) را هدر کرد. این شخص برای جستجوی دایه در قبیله 
هذیل رفته بود و بنولیث او را کشته بودند. يا فرمود: «برای جستجوی دایه 
در بنولیث رفته بود و هذیل او را کشته بودند. هر ربایی که در جاهلیت بوده 
و تا کنون در ذمه قرض داران مانده, ملفی است» و پیش از همه نزول 
قرض های عباس بن عبدالمطلب (عموی خود) را ملفی کرد. 


«ای مردم ! روزگار چرخیده و امروز به سر دوره خود رسیده و مانند همان 
روز است که خداوند تازه اسمان و زمین را افریده. شماره ماه ها نزد خدا| 
دوازده است ؛ در اغاز افرینش اسمان ها و زمین در کتاب خدا ثبت شده. 
جمادی و شعبان است, ذوالقعده, ذوالحجه و مجرم. 


«در این ماه ها به خود ستم نکنید, جابه جا کردن ماه های حرام, مزید در 
کفر است که آنان که کافرند, قر آن. مر افی بیشتة هی کنند: ماهی را در 
ای للم ام رت ال خر اش اما مامح باه 
خداوند حرام کرده برابر کنند. سالی که محرم را حرام می کردند. صفر را 
خلال صی اوه سالت کمضض ما ال مت تفن هعای آن رم 


ص: 159 


1- . همان : 27 


ای مردم ! به راستی شیطان دیگر از پرستیده شدن در شهر شما ناامید 
شده است و دلش به گناهان کوچکی شما خوش است. پس از گناه کوچک 
او در دین خود بتر سید. 


ای مردم ! هر کس امانتی دارد. به صاحبش رساند. 


ای مردم ! زن ها نزد شما عاریه اند و برای خود مالک سود و زيانی نیستند. 
آنها را شما و ی ی ای 
خود حلال کردید. شفا پر آن. ها حفی دارید و آنها هم بر شما حفن دارند. 
حق شما بر آنها این است که کسی: را در بستر شما نیذیرند. و در کار خوب: 
شما را نافرمانی نکنند. چون چنین کردند, به طور متعارف حقّ خوراک و 
پوشاک بر شما دارند. | نها را نزنید. 


ای مردم ! من در میان شما چیزی به یادگار گذاردم که تا بدان متمسک 
باشید و هرگز گمراه نشوید و آن کتاب خدا است. بدان بچسبید. 


ای مردم ! امروز چه روزی است؟» گفتند ماه حرام. 


«ای مردم ! این شهرچه شهری است؟» گفتند شهر حرام. فرمود: «همانا 
خداوند خون ها و اموال و ناموسهای شما را حرام کرده, مانند حرام بودن 
این روزتان در اين ماهتان در اين شهرتان, تا وقتی که خدا را ملاقات کنید. 
آگاه باشید حاضرین شما به غایبین برسانند. ی با دب 
پس از شما امتی نیست.» سپس دست های خود را چنان بلند کرد که 
سفیدی دو زیر بغل مبارکش دیده شد. آنگاه فرمود: «بارالها ! گواه باش که 
من رسالت خود را به امت تبلیغ کردم.»(1) 


5 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «کمی 
عیال یکی از اسانی هاست.» 


و فرمود: «همانا خدای تبارک و تعالی بودجه را به اندازه خرج فرو می 
فرستد و صبر را , ۳ 


و فرمود: «امانت دارایی را جلب می کند و خیانت فقر می آورد.»(2) 
ص: 160 


1- . خصال 2 : 84 


16 فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت می کند که مردم پس 
از مرگ رسول خدا, برای رساندن خود به غلاف شمشیر او از یکدیگر 
پیشی گرفتند. ناگاه نامه ای کوچک در آن پیدا کردتد که در آن نوشته شده 
هن < کسی که‌شان دهد ندعت دای را کافر است اکن کذاجر اقابانت: 
را دوست داشته باشد, باد لعنت خدا بر او باد, نیز متجاوزترین مردم بر 
خدای غتمجل: کشی است که غیر. قالش را کش باشد یا غیر زتنده آنتن 
را زده باشد.»(1) 


7 قرب الاسناد: از حضرت جعفر صادق از پدرش علیهماالسلام روایت 
شده که فرمود: «در غلاف شمشیر رسول خدا نامه و 
شد. آن را گشودند و دیدند در آن نوشته شده: « کسی که بر مردم در حول 
خداوند تجاوز کند, کشنده ی غیر قاتلش و زننده غیر زننده اش باشد, و 
کسی که بدعتی گذارد يا بدعت گذاری را پناه دهد, و 
خدا و فرشتگان و تمام مردمان, خداوند از او قبول نمی کند انفاق و 


عدالصنم‌راه کی که‌هد اماهایش را دوشت داردد عظعا به ارسد نذا 
بر محمد فرو فرستاده کافر است ((2) 


8 عیون اخبار ِِ به سندهای سه گانه امام رضا علیه السلام از 
پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
«اختیار کنید بهشت را بر دوزخ علم های خود را باطل مکنید که به رو در 
ات افتاده و در آن جاویدان باشید 3(۰) 


9 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «سه 
چیز است که ريشه تمام مرض هاست: پادشاهی که اگر به او نیکی کنی 
سیاسگذاری نکند و اگر بدی کنی از تو نگذرد ؛ همسایه ای که جشخش بو 
" را اد و دلش خیر مرگت را رساند اگر خوبی ببیند پنهان کند و آشکار 

و اگر بدی ببیند ظاهر و آشکا ر کند؛ همسری که اگر با او باشی شادت 
ِ اگر پنهان شوی اطمینان به او نداری».(4) 


ص: 161 


1-. قرب الاسناد : 112 

2 . همان : 50 

3- . عیون اخبار رضا علیه السلام : 200 
4 . قرب الاسناد : 0 


0 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر 
کنن انجه را حداونه. دوسنت فی دار ۵ مخفی که داز خداوند هم آنچه را 
که او دوست می دارد مخفی خواهد کرد ولی هر کس آنچه را که خداوند 
دوست نمی دارد در خفا انجام دهد خداوند آشکارا او را رسوا می کند. 


و کستن که‌:مالن از خر آمبه زیت آوردخدا غروجل آه را فقیر کید 


هر کس برای خدا فروتنی کند خداوند او را بلند کند؛ کسی که در خشنود 
کردن خدا کوشش کند. خداوند او را خشنود کند؛ کسی که مقمنی را خوار 
کند. خداوند او را خوار کند؛ کسی که بیماری را عیادت کند. پس همانا او 
در رحمت خدا فرو می رود.» (پس رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم 
به دو پهلویش اشاره کرد) پس هرگاه کسی در پیش بیمار بنشیند. او را 
رحمت فرا گیرد؛ کسی که از خانه اش در جستجوی دانش بیرون شود. او 
را هفتاد هزار فرشته همراهی و برایش طلب امرزش کنند؛ هر کس خشم 
خود را فرو برد, خداوند دلش را لبریز از ایمان کند؛ هر کس از حرامی 
دورق. کنذر به-حای آن-غیادتی نضیسن. کند: که. ارجا ضادمان گرداند؛ " هر 
کس از حقی که دارد بگذرد. خداوند در عوض او را در ذییا و آخرت طبر 
کند و آاعر کتیو مسجدی بسازد به اندازه خوابگاه مرعغ قطاه خدا برای او 
خانه ای در بهشت بنا کند. 


هر کس برده ای را آزاد کند خداوند او را از آتش نجات می دهد, و هر 
عضو آن برده کفاره گناهان هرز عضو آن شخص می شود؛ هر کس در راه 
خدا درهمی بدهد, خدا برای او هفت صد حسنه می نویسد؛ هر کس از سر 
راه مسلمانان چیزی را که باعث اذیت و زان آنان است دور کند, خداوند 
پاداش خواندن چهار صد آیه را برایش بنویسد که هر حرفی از آن آیه ده 
حسنه باشد؛ هر کس ده نفر از مسلمانان را دیداز و مر انان سلام کند, 
خداوند پاداش ازاد کردن یک بنده را برایش بنویسد. 

هر کس لقمه غذایی به موّمنی بخوراند, خداوند از میوه های بهشتی به او 
بخوراند؛ هر کس موّمنی را اب دهد, خداوند از شراب سر به مهر بهشتی 
استبرق بهشت او را بپوشاند و 


ص: 162 


فرشتگان تا زمانی که در آن لباس باشد, درود بر او فرستند.»(1) 


ای مس رصول .سل اه کات و الم سس مین فرسعیت 
«به واجبات خدا عمل کن تا پرهیزکارترین مردم باشی؛ به نصیب خدا 
راضی شو تا ثروتمندترین مردم باشی؛ از حرام های خدا خودداری کن تا 
پارساترین مردم باشی: به همسایه ات نیکی کن تا موّمن باشی؛ در 
همراهی همرآهت نیکی کن تا مسلمان باشی.»(2) 


2 امالن طوینی: یامیر اکرم ضلی. الله علیه و الة وه سلم. فر مود دیا 
دست به دست می چرخدآنچه به نفع است ضعف انسان مانع وصولش 
نمی شود و آنچه به زیان است قدرت بشر جلوگیرش نخواهد بود, هر که از 
آنچه. از دست رفته. امید .بر گیرد بدنش. اسوده شود. و هر که به قمنمنت 
الهی تن دهد دیده اش روشن شود.»(3) 


3 امالی طوسی: رسول خدا در سخنرانی اش فرمود که: «بهترین سخن 
کتاب خداست؛ . بهنرین رهنمایی راهنمایی محمد است؛ ؛ بدترین کارها تازه 
های آنها است و هر تازه ای بدعت است و هر بدعتی گمراهی است.» نیز 
را «اما بعد» و هرگاه 
یاد قیامت می کرد. صدایش سخت می شد و گونه هایش سرخ, بعد می 
فرمود: «صبح و شام آمد شما را,» بعد می فرمود: «من و قیامت همچو 
این دو انگشتیم و روایت دیگر چنانست که اشارت به انگشت سبابه و 
وسطی فرمود یعنی زمان من به قیامت خواهد کشید».(4) 


24 امالی طوسی: رسول خدا فرمود که در دنیا مانند آدم غریب باش, گویا 
تو رهگذری و خود را جزو اهل گورستان شمار. مجاهد گوید عبدالله عمر به 
من گفت گه فرمود: «تو ای عبداللّه ! هرگاه روز را شام کردی, به خودت 
وعده مده که صبح زنده ای و هرگاه صبح کنی به خود وعده مده که شام 
زنده ای, و در سلامت خود پیش از بیماری 


ص: 163 


1- . امالی 1 : 185 
2 . همان : 120 
3- . همان : 2209 
۰-4 . همان : 347 


و از حیات خود قبل از مرگ بهره گیر, که نمی دانی نام تو فردا در کجا 
(دفتر مرده ها يا زنده ها) نوشته خواهد بود. »(1) 


ابن حمویه از ابو حسین, از ابو خليفه, از حجبی, از حماد بن زید, از لیف از 
مجاهد, از ابن عمر مثل حدیث فوق را روای یت کرده است :۱21 


25 امالی طوسی: پیامبر فرمود: «پیامبران پیشروانند و فقیهان بزرگانند, 
هم نشینی آنان فایده فراوان دارد 1 تو در مسیر گذشت شب و روز و در 
کمین اجلهای ناگهانی می باشی و اعمال تو همه محفوظ خواهد ماند و 
مرگ ناگهان فرا رسد. پس کسی که نیکی بکارد محصول رشک آوری درو 
می کند و هر کس بدی بکارد, پشیمانی درو کند.»(3) 


6 امالت ظوشی: فرخق به پیامیر صلی الله علیه و آله غرض کرد که اق 
رسول خدا! به من کردار شایسته ای بیاموز که میان آن کردار و بهشت 
فاصله ای نباشد. فرمود: «خشم مکن و چیزی از کسی نخواه و هرچه را 
برای خود می پسندی, همان را برای مردم بپسند.» عرض کرد: «ای رسول 
خدا! بیشتر بفرما.» فرمود: «هرگاه نماز عصر را خواندی, هفتاد و هفت 
مرتبه طلب آمرزش از خدا کن که هفتاد و هفت گناه از تو بریزد.» عرض 
کرد که من هفتاد و هفت گناه ندارم. فرمود: «عطا کن آن را برای خود و 
اه 
بِ خدا به او فرمود: «برای خودت و پدر و مادرت عطا کن.» عرض 
کرد که برای من و پدر و مادرم نیز این قدر گناه نیست. فرمود: «برای 
خودت و پدر و مادرت و فامیلت عطا کن.»(2) 


«درباره بنج چیز نو را سفارش می کنم: ناامید شدن از انچه که در دست 
مردم ثروتمند است؛ بپرهیز از از و 


ص: 164 


1- . امالی : 390 
2 . همان 2 : 16 
3- . همان 2, :۰ 87 
4 . همان : 121 


طمع, زیرا| که طمع فقری است آماده ؛ مانند کسی نماز بگذار که 
خداحافظی فن. کند . پرهیر آن انچه که غذر از آن. مت آوری .و برای 


برادرت دوست بدار انچه را که برای خودت دوست می داری.»(1) 


اسالی ظوسیت رسول خدا صلی. الله غلیهد آله قرموتت تاه کنسن 
غمش زیاد شود, بدنش بیمار می شود؛ هر کس خلقش بد شود جانش در 
عذاب است؛ و هر کس مردان را نکوهش کند, مروتش سقوط می کند و 
کرامتش از بین می رود.» سپس رسول خدا فرمود: «جبرئیل مرا از 
نکوهش مردان بسیار نهی می کرد, همان سان که از نوشیدن شراب و 
پرستش بتان نهی می کرد.»(2) 


ایکا سل لام یم و اه قرو رم فرین وا از 
نظر واب نیکی کردن است و سریع ترین بدی ها از نظر پاداش. سرکشی 
وظلم استو عوت مود همین تشن که در دیکران یه آن ی را کم حور 
داراست و از دیدن آن کور است.؛ 


یا اینکه سرزنش کند مردم را بدان کرداری که خود نیز بدان مبتلا است و 
نمی تواند از ان دست بردارد, و یا اينکه به بیهوده گویی همنشین خود را 
آزاز رساند ((3) 


0 معانی الاخبار: رسول خدا فرمود: «کسی که دوست دارد گرامی ترین 
مردم باشد, باید تقوای خدای عزوجل را داشته باشد؛ کسی که دوست دارد 
پرهیز کارترین مردم باشد. پس باید توکل به خدا داشته باشد؛ و کسی که 
دوست دارد داراترین مردم باشند.. بش بابة اظفیتا تشن به: آتجه که در بسن 
خدای عزوجل است. از آنچه که در دست خودش هست بیشتر باشد.» 
آنگاه فرمود: «آیا آگاهی دهم شما را از شریرترین مردم؟» رصن درون 
بلی ای رسول خدا! فرمود: «کسی که مردم را دشمن دارد و مردم نیز او 
را دشمن دارند.» 


ص: 165 
همان 122 


2 هالی :دض 125 
3-. خصال 1 : 54 


بعد فرمود: «آگاهی دهم شما را به بدتر از اين؟» عرض کرد آری ای 
رسول خدا! فرمود: «کسی که لغزش و پوزشی را نمی پذیرد و گناهی ر 
نمی بخشد.» سپس فرمود: «آگاه کنم شما را به بدتر از اين؟» عرض 

کردند اری ای رسول خدا! فرمود: «کسی که از شرش کسی در امان 
نیست و امید خیری در او نباشد و همانا عیسی بن مریم در میان بنی 
اسرائیل ایستاد و سپس فرمود که حکمت را به جاهلان باز گو نکنید که بر 
آنها ستم. کردم آید مت را از آفاش جلو ری کتید که بر آنشان شم 
هی کنید ؛ و ستمکار را در ستم اش همکاری نکنید که برتری شما باطل می 
شود. کارها بر سه قسم است: کاری که هدایتش برای تو روشن است. از 
آن پیروی کن؛ از کاری که گمراهیش برای تو روشن است., از آن دروی 
کن ؛ و کاری که مورد اختلاف و نزاع است 1 را به خداوند واگذارید 1(۰) 


1 معانی الاخبار: حضرت ابی عبداللّه علیه السلام فرمود: در غلاف 
شمشیر رسول خدا نامه ای پیدا شد که در آن نوشته شده بود: 


«یسم ال الرحمن الرحیم. نافرمان ترین مردم نسبت به خدا در روز 
قیامت. کسی است که غیر قاتلش را بکشد و کسی است که غیر زننده 
اش را بزند و کسی است که غیر از آقایان را دوست بدارد, پس او آنچه را 
که خدا بر محشّد صلی اللّه علیه و آله فرو فرستاده منکر است و کسی که 
بدعتی در دین گذارد يا بدعت گذاری را یناه دهد. خداوند در روز قیامت 
توبه او را نمی پذیرد.» آنگاه فرمود: «می دانید معنای «آقایان» که 
فرموده چیست؟» عرض کردم چیست؟ فرمود: «یعنی اهل دین.»(2) 


در حدیث امام باقر علیه السلام «صرف» به معنای توبه و در حدیث امام 
صادق علیه السلام «عدل» به معنای فدیه دادن است. 


2 تحف العقول: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: « چرا 
می بینم دوستی دنیز بر بسیاری از مردم چیره شده, تا آنجا که گوبا در این 


دنیا مر تاه کش اما نوشته شده و گوبا مسول حق در این دنیا دیکر آن 
هستند. تا آنجا که گزارش 
ص: 1166 


1- . معانی اخبار : 196 
2 . معانی اخبار : 349 


مردگان پیش از خود را به حساب مردم مسافری می گیرند که به زودی 
نزد آنها باز می گردند, آنها را به گور می کنند و میراث شان را می خورند 
و خود 2 جای آنها جاوید می مانند! هیهات هیهات با آنقد کار از گذشتگان 
پند نمی گیرند؟ هر پندی که در کتاب خدا است نادیده گرفتند و به دست 
فراموشی سپردند, از سرانجام بد هر کار ناروا آسوده زیستند و از نزول 
هی آتستت و بروز هی ناگواری نهراسیدند. 


حفقایر کسی که‌ها امدار ایآ را اسای گنها کضار دبای ترش 


خوشا بر کسی که عیوب خودش او از عیب های مقمنین و برادران دینی 
اش بازدارد ! خوشا بر کسی که برای خدا عزذکره تواضع کند و از حلال دنیا 
هم کناره گیر باشد, نب که از سنت من روی برگرداند و آنکه از خوبی و 
تاز کن دبا دست بردارن بیان که از روش من به سوی دیکر سکردخ (بعنی 
ریاضت های نامشروع را مرتکب نشود مانند هندوها و دراویش), پس از 
من پیرو خاندانم باشد و با دین فهمان و اهل حکمت مجالست کند و بر 
تهیدستان ترحم کند. خوشا به حال آن که مالی را از حلال به چنگ آرد و در 
حلال صرف کند و بر مسکینان احسان و عطا نماید. از متکبران فخرفروش 
و شیفتگان دنیا و بدعت گذاران در دین و منحرفان از سنت من کناره گیرد. 
خوشا بر کسی که با مردم خوش رفتار و یاور آنهاست و شرّ خود را از آنها 
می گرداند »(1) 


33. تحف العقول: در وصیت رسول خدا به معاذ بن جبل آمده است 
هنگامی که او را به یمن فرستاد فرمود: «ای معاذ ! قرآن خدا را بدان ها 
بیاموز؛ آنان را به اخلاق خوب پرورش بده؛, و مردمان را اعمّ از خوب و بد 
در مقام رت قرار ده, و امر خدا را در مورد آنها اجرا کن؛ در فرمان 
ام را را 
از تو نیست؛ امانت آنقا زا کم با بیشن بدا ها بپرداز. بر تو باد مدارا و 

گذشت بدون فروگذاری از حق, که شخص نادان بگوید از حق" خدا چشم 
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1- . تحف العقول : 29 


پوشیدی ؛ قبل از اینکه مردم جاهلانه به کارت عیب بگیرند مصلحت آن کار 


را بر ایشان بیان کنو .داب و شستن دهزان حاهلیت: را از صیان: ببر: فگر 
آنچه را که اسلام زنده داشته است. 


امر اسلام را از خرد و کلان پدیدار کن و بیشتر همتت به نماز باشد که سر 
نی است. پس از اعتراف به دین, مردم را به خدا و روز جزا یاداوری 
کن و پندگویی را دنبال کن که آنها را به کرداری که خدا دوست دارد 
نیرومند سازد. . لیس آموزگاران را درا شان پراکنده کن و آن خدایی را 
بپرست که به وی باز می گردی. و در راه خدا از هیچ سرزنشی نترس. 


من به تو سفارش می کنم به پرهیزگاری از خدا, راست گویی, وفای به 
پیمان. پرداخت امانت؛ ترک خیانت, نرم کونی: پیشقدمی در سلام و حمایت 
همسایه, مهربانی با ینیم و خوش کرداری, کوتاه کردن آرزو, دوست داشتن 
آخرت و هراس از حساب, چسبیدن به ایمان, فهمیدن قرآن و فرو خوردن 
خشم و فروتنی. مبادا مسلمانی رز دشنام بدهی؛ از گنهکاری پیروی کنی؛ 
امام عادلی را نافرمانی کنی : راستگویی را باور نداری يا دروغ زنی را باور 
داری. پرورگارت را نزد هر سنگ و درخت به یاد آور و برای هر گناه توبه 
ای تازه کن. گناه نهان را توبه نهان و گناه عیان را توبه عیان کن. 


ای معاذ ! اگر نمی دانستم که تا قیامت با هم برخورد نداریم. سفارش را 
کوتاه می کردم, ولی می دانم که ما هرگز با یکدیگر برخورد نخواهیم کرد. 
پس ای معاذ ! بدان که محبوب ترین شماها نزد من کسی است که مرا در 
همان حالی برخورد کند که در ان حال از من جدا شده است.»(1) 


4 حف العقول: از شخنان رسول خدا ضلی الله غلیه و ال و سلم استت 
کهبتر ای فر .خبری شرآفتی. است وررامتی قد اف مان این ای که 
رو به قبله باشد؛ هر کس که می خواهد از همه مردم عزیزتر باشد, باید از 
خدا پیرهزد؛ هر کنس که.می واهد ار همه تمانگرتر باشد, باید اعتفاوش 
بدانچه نزد خداست بیشتر باشد از آنچه 
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خود دارد. 


سپس فرمود: «آیا شما را از بدترین مردم آگاه نکنم؟» گفتند چرا یا رسول 
له فر دود «آن کس که تنها جایی سکونت کند, خود را از عطایا منع کند 
و بنده خود را تازیانه زند. آیا از بدتر از این شما را آگاه نکنم؟» گفتند چرا 
یا رسول الله ! فرمود: «کسی که از لغزش نگذرد و عذر نپذیرد.» باز هم 
فررمود: :> «آیا شما را از بدتر از این هم آگاه نکنم؟» گفتند چرا 19 
الله ! فرمود: «آن کس که امید به خیرش نیست و از شرش ایمنی 
نیست.» سپس, فرمود: «آیا شما را از بدتر از اين هم خبر ندهم؟» گفتند 
خراسا سول لاه فزجوه: ان کتن که مردم را دشمن ذارد و خروم او دا 
دشمن دارند. 


هم ی ید تم کر مان رال رای استاه و 
فرمود: : «ای بنی اسرائیل ! نزد جاهلان سخن حکیمانه نگویید که به آنها ستم 
کرده باشید. و آن:.زا از اهلش دریغ ندارید که به آنها ستم کرده باشید؛ با 
ظالم همانند نشوید تا فضل شما بیهوده گردد. ای بنی اسرائیل ! کارها بر 
سه گونه باشند: کاری که درستی آن روشن است, پس دنبالش بروید: 
کاری که روشن است ناحق_ و گمراهی است, بسن از آن کناره کنید؛ و 
کاری که مورد اختلاف است. آن را به خدا واگذارید.» 


ای مردم ! شما را نشانه هایی است. پس به نشانه های خود رجوع کنید؛ 
همانا شما را پایانی است, پس به پایان خود برسید. 


همانا مومن میان دو هراس است: عمری که گذشته و نمی داند خدا با او 
چه می کند و عمری که مانده و نمی داند خدا برایش چه مقدر کرده است. 
بنده خدا| باید از خود برای خودش توشه بگیرد و از دنیایش برای آخرت 
ذخیره کند و از جوانی, پیش از پیر شدن و از زندگی, پیش از مردن 
استفاده سوگند بدانکه جانم ۳ پس از مرگ جای گله 


گزاری نبیست و پس از دنیا خانه ای نیست جز بهشت پا دوزخ.»(1) 

د3. محاسن: سلمان فارسی گفت که دوستم مرا به هفت خصلت وصیت 
و سفارش کرد و من در هیچ حالی انها را ترک نکردم: سفارش کرد مرا که 
به زیر دستم 
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نگاه کنم نه به بالا دست؛ همانا فقیران را دوست بدارم و نزدیکشان روم؛ 
حقّ را بکویم گرچه تلخ باشد؛ و صله رحم کنم اگر چه انان از من روگردان 
باشند؛ از مردم چیزی نخواهم؛ و سفارش کرد که فراوان بگویم: «لاحول 
ولا قوه الا باللّه العلی العظیم», زیرا که این ذکر گنجی است از گنج های 
بهشت.(1) 


6 محاسن: مردی به محضر رسول خدا آمد و عرض کرد که چیزی به من 
بیاموز ای رسول خدا! حضرت فرمود: «بر تو باد به ناامیدی از انچه که در 
دست مردم است. زیرا که ان ثروت حاضر است.» عر‌ض کرد بیشتر 
بفرمایید. فرمود: «زنهار بپرهیز از آز و طمع که تهیدستی و فقر حاضر 
است.» عرض کرد باز هم بفرمایید ای رسول خدا! فرمود: «هر گاه تصمیم 
به کاری گرفتی, به سرانجامش اندیشه کن؛ اگر نتيجه آن خوبی و هدایت 
بود پیروی کن و اگر گمراهی بود. پس آن را واگذار.»(2) 


7 محاسن: همانا علی علیه السلام نوشته ای در غلاف شمشیر رسول 
خدا پیدا کرد مانئد انگشت که در آن نوشته بود: « همانا سرکش ترین 
مردم به خدا کسی است که غیر کشنده خود را بکشد و غیر زننده خویش 
را بزند, نیز کسی که جز موالیان خود را دوست بدارد. به تحقیق که کافر 
شده به آنچه بر محمّد فرود آمده, و هر کس بدعتی به جای گذارد یا بدعت 
گذارنده ای را پناه دهد, توبه و فدای او پذیرفته نمی شود و مسلمان حق* 
ندارد درباره حدود الهی شفاعت کند.»(3) 


۱ ۱۵ 
شگفت است از ز کسی که غرق در خنده است. ولی نمی داند خشنودی خدا 
نصیب اوست يا غضبش.»(4) 


9 مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منی 
سخنرانی ایراد کردند و فرمودند: «نعمت خدا ارزانی کسی که سخن مرا 
بشنود و در گوش گیرد و برساند به آن کس که نرسیده. چه بسا حامل 
دانشی که آن را به داناتر از خود رسانده و 
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ها ۱ بات 7 


2 . همان : 16, باب 10 
3- . همان : 17, باب 10 


چه بسا حامل دانشی که خود دانا نییست. سه چیز است که دل هیچ 
مسلمانی در آنها خیانت نکند: خالص نمودن کردار برای خداء و خیرخواهی 
برای پیشوایان مسلمین. و همراه بودن با جماعت مسلمین. 


یکپارچه آنده و پائین ترینشان به امان دادن به مشرکین دمه همه را 
مشغول می سازد.(1) 


0 کشف الغمه: جابر بن عبدالله گفت: سخنرانی رسول خدا در روز 
جمعه این بود که پس از حمد و ستایش خدا به دنبال آن در حالی که 
صدایش را بلند کرد و سخت خشمگین گردید و گونه هایش طوری سرخ 
شد که گویا طلیعه سپاه بود, فرمود: « صبح کنید یا شام کنید». سپس 
فرمود: « مبعوث به پیامبری شدم و حال اینکه قیامت مانند این دو است» 
آنگاه به انگشت سبابه و انگشت وسطی که بعد از انگشت ابهام قرار دارد 
اشاره کرد و ادامه داد: «همانا بهترین سخن, کتاب خدای عزوجل است و 
بهترین هدایت. هدایت محمد؛ ؛ نیز بدترین کارها بدعت هاست و هر بدعتی 
گمراهی است. هر کس مالی را واگذارد برای اهل خودش به جا می ماند و 
هر کس قرض و ملکی را به جا گذارد, بر عهده من است.»(2) 


1 جامع الاخبار: رسول خدا فرمود: «عفت زیبایی, بلا؛ فروتنی, زیبایی 
حسب؛ فصاحت, زیبایی سخن؛ دادگری, زیبایی ایمان؛ و وقار, زیبایی 
بندگی است. حفظ زیبایی روایت و نقل است؛ حفظ دلایل(3) زیبایی دانش 
است ؛ ادب نیکو, زیبایی عقل است؛ خوشرویی زیبایی بردباری است؛ ایثار 
زیبایی پارسایی است؛ بخشش به مقدار قدرت زیبایی یقین است؛ اندک 
خرج کردن زیبایی, قناعت است؛ منت نکردن زیبایی. نیکی است؛ خاشع 
بودن زیبایی, نماز است؛ و ترک چیز بی فایده. زیبایی پارسایی است.»(4) 


17 1:2 


1- . همان : 110 

2 . کشف الغمه 2 :375 

3- . در بعضی نسخه ها کلمه «خفض الجناح» به معنی فروتنی به جای 
«حفظ الحجاج» آمده است. 

4-. جامع الاخبار : 143, فصل 79 


2 کافی: جابر بن عبداللّه می گفت: «همانا روزی رسول خدا بر ما که در 
محل خور توذیم کذشتت: آن حخضرت: که.شسوار بر شتر بودرتازم: از خحه 
الوداع برگشته بود. ایشان در برابر ما ایستاد. سلام کرد و ما پاسخ دادیم. 
بعد فرمود: ان بر اکثر مردم غلبه کرده, به 
طوری که گوبا مرگ در دنیا برای آنان. بیترت و وغایت حق بن کی آنان 
واجب شده است؛ : گویا در نظر آنان کسانی که می میرند به سفر می 
روند, ینس از مدتی بر می گردند, خانه هایشان گورهایشان است و ارث 
آنان را می خورند. گمان می کنند آنان در دنیا جاویدانند. هیهات ! هیهات ! آیا 
آیندگان از پیشینیان ند تضی. کیرند؟ ۱ هز موعظه قرآنی را نادیده گرفته و 
فراموش ساختند, و گویی از شر هر سرانجام بد و زشتی در امانند و نمی 
ترسند از بلایا و حوادت. خوشا به حال کسی که ترس خدا او را از ترس 
مردم بازداشته است ! 


۱ 


بازداشته است ! 
خوشا به حال آن کس که برای خدا فروتنی کند؛ بدون دوری کردن از روش 
من؛ در آنشه. که دا برای او حلال کرده پارسایی ورزد؛ دور اندازد مظاهر 
فریبنده دنیا را بدون اینکه از مست‌.منن بر رود ؛ پیروی کند نیکان از عترت 
مرا بعد از من ؛ دوری کند از متکبران و خود فروشان و کسانی را که میل 
به دنیا دارند, بدعت گذاران خلاف سنت من, عمل کنندگان به غیر روش 
من. خوشا , به حال کسانی از مقمنان که با نافرمانی نکردن مال به دست 
اورند و در نافرمانی نکردن مصرف کنند و به بینوایان بدهند! خوشا به حال 
که با مردم خوشرفتار است., و به ان یاری داده, و بدی و زیان خود 
را از آنان دورگرداند! خوشا به حال کسی که خوشا به حال کسی که با 
میانه روی خرج کند و باز مانده مال را به دیگران ببخشد. و از سخنان 
زشت و بیهوده خودداری کند.»(1) 
3 اختصاص: پیامیر ضلی الله. عليه و له هنکاهی. که ی قضد نگ تبوی 
تبرون: آمده در تنیه الوداع سخنرانی کرد و پس از درود و سیاس خداوند 


ٍِِ «ای هزم " بهترین سخن. , کتاب خداست؛ مطمئن ترین دستگیره 


ص172 
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ملت ها, ملت ابراهیم است؛ بهترین سنت ها, سنت محقد است؛ شریف 
ترین سخنان, یاد خدا است؛ نیکوترین داستان ها, قران است؛ بهترین 
هدایت پیامبران است؛ شریف ترین کشته شدن ها شهادت است؛ 
راهنمایی که به جاپی نرسد, گمراهی بعد از هدایت است ؛ بهترین کردار 
کاری است که فایده دارد؛ بهترین هدایت آن است که پیروی شود؛ و 
بدترین کوری, کوری قلب است. دست بالا بهتر از دست پایین است؛ آنچه 
باشد و کفایت کند, بهتر است از چیز زیادی که به لهو وادارد؛ بدترین 
پوزش, پوزش به وقت مردن است؛ و بدترین پشیمانی, پشیمانی روز 
مت است. 


ر 1 نذر کرده 
باشند؛ آنها از کسانی هستند که یاد خدا نمی کنند. مگر هنگام دوری از خدا. 
از بزرگ ترین کناهان, زبان دروغگوست؛ بهترین بی نیازی ها, بی نیازی 
نفس است؛ ؛ بهترین توشه پرهی زکاری است اصل حکمت. بیم از خداست؛ 
بهترین چیزی که در دل افکنده شود. یقین است اک ور رکف ات 
نوحه کردن از کردار جاهلیت است ؛ خیانت از پاره های آتش دوزج است ؛ 
مفتسایه از اس اس وه سس ار سطان ات تراسا ده 
تمام گناهان است ؛ زنان ریسمان های شیطانند؛ ؛ جوانی شاخه ای از جنون 
است ؛ خوشبخت کسی است که به غیر خودش پند دهد و بدبخت ان است 
که در شکم مادر بدبخت باشد و همانا یکی از شما چند قدمی به اندازه 
چهار ذراع پیش رود باید کار را بیایان رساند و ملاک در کار ختم کار است. 


رباترین رباها دروغ است و هرچه خواهد آمد نزدیک است ؛ فحش دادن به 
مومن فسق است؛ کشتن موّمن کفر است: خوردن گوشت مومن گناه 
است؛ و احترام مال موّمن مانند احترام خون است. هر کس در گذرد و 
عفو کند. خداوند از او درگذرد؛ هر کس خشمش را فرو برد. خداوند او را 
پاداش دهد؛ هر کس بر مصیبتی بردباری کند, خداوند او را عوض دهد؛ هر 

طالب شهرت و ستایش باشد خداوند او را در میان مردم رسوا می 
کند؛ کسی که بدون ریا کاری را انجام دهد خداوند به مردم نشان 
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دهد؛ هر کس خدا را نافرمانی کند, خدا هم او را عذاب کند. بارالها ! مرا و 
امتم را بیامرز, بارالها ! مرا و امتم را بیامرز, خدایا ! طلب امرزش برای 
خود و امتم می کنم.»(1) 


4. کتاب حسین بن سعید و النوادر: مردی از رسول خدا اجازه حضور 
خواست. سپس عرض کرد ای رسول خدا! مرا وصیت و سفارش فرما. 
حضرت فرمود: «تو را وصیت می کنم که شرک به خدا نیاوری, اگرچه پاره 
پاره شوی و به آتش بسوزی؛ پدر و مادرت را آزار ندهی و اگر تو را فرمان 
دهند که از دنیایت بیرون شوی, بیرون شو؛ مردم را فش مده . ؛ هرگاه 
برادر مسلمانت را دیدار کردی, با چهره باز از او استقبال کن و از زیادی 
ظرفت برای برادرت بریز؛ هر کس از مسلمانان را که دیدار کردی, از 
طرف من سلام برسان. مردم را به سوی اسلام دعوت کن و بدان که هر 
کار گشایی نو پاداش بنده آزاد کردن از فرزندان یعقوب است. بدان که 
شراب و تمام مسکرات بر آنان حرام است ((2) 


45 کتاب حسین بن سعید و النوادر: عربی به سوی پیامبر امد و جلوی 
شترش را گرفت, در حالی که حضرت عازم یکی از جنگ ها بود. سپس 
عرض کرد ای رسول خدا! به من کرداری بیاموز که وارد بهشت شوم. 
فرمود: «آنچه را که دوست داری مردم برای تو بیاورند, تو برای آنان ببر و 
آنچه را که خوش نداری برایت بیاورند, برای مردم مبر.» آنگاه شترش را 
هی زد و رفت ِ(3) 


توا رای مرت علی رو رس گرا صلی لاه اه اون 
سلم در سخنرانی خود فرمود: «ای مردم ! شما در زمان صلح و اشتی و 
سر راه سفر هستید و با شتاب شما را می برند. مسلم شب و روز و 
خورشید و ماه را می بینید هر تازه ای را کهنه کنند و هر دوری را نزدیک 
سازند و هر وعده ای را بسر رسانند. پس اسباب و وسائل زیادی فراهم 
کنید برای اینکه گذر گاه درازی در پیش است.» 


ص: 174 
1-. اختصاص : 342 


3-. کتاب الزهد : 20, باب 2, ج 45 


سیس مقدار بن. انود جله امد.ه عرض کرده «آای رسول خدا! می فرمایید 
چه عملی انجام دهیم؟» فرمود: «دنیا خانه بلا و گرفتاری و خانه جدایی و 
نابودی است. پس هرگاه آشوب ها همانند شب تار شما را فراگرفت به 
قرآن رو آورید, (به آن عمل کنید) زیرا که شافع است و شفاعت کننده, و 
کوشش کننده و تصدیق کننده. هرکس قرآن را پیش رویش قرار دهد, 1 
را به سوی بهشت رهبری کند, هر کس آن را پشت سر قرار دهد, او را به 
سوی جهئّم می کشاند؛ و قرآن راهنمایی است که به بهترین راهها 
راهنمایی کند. و قرآن کتابی است که در آن تفصیل و بیان و تحصیل 
مقاصد است, جداکننده حق و باطل و رافع هر گونه اختلاف. شوخی و 
سرسری نیست., ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهرش حکم و دستور است 
و باطنش علم و دانش, ظاهرش خژم و زیبا است و باطنش ژُرف و نارسا. 
برای قرآن ستاره هایی است و بر ستارگانش, ستارگانی که شگفتی هایش 
شمرده نمی شود و تازه هایش کهنه نمی گردد ؛ در قرآن چراغ های هدایت 
است. نورهای حکمت است, دلیل بر معرفت است. برای ان کس که 
بشناسد صفات را, پس باید شخص یز بین دقت نظر کند و دقت نظر را تا 
بدرک صفت آن ادامه دهد که نجات بخشد آن کس را که بهلاکت افتاده, و 
رهائی بخشد آن را که راه رهائی ندارد, زیرا با 
دل بینا است, چنانچه آنکه جویای روشنی است در تاریکیها بوسیله نور راه 
را پیماید, بر شما باد که نیکو برهید و کم انتظار برید.(1) 


7 نوادر راوندی: علی علیه السلام فر مود: رسول خدا برای ما سخنرانی 
کرد و فرمود: «ای مردم ! ای مردم ! عجله کنید, عجله کنید. سرعت بگیرید, 
سرعت بگیرید, که سعادت و شقاوت بر نمی گردند. 


مرگ آمد که آسایش و راحتی است برای اهل حیات آخرت, آنهایی که برای 
آن خلانش. کردند و رغبت. نشان دادند؛ همچتين مری. آضد, با ام .و ثاله .و 
حسرت؛ برای کسانی که گرفتار دنیای مغرورکننده شدند, و همه سعی و 
تلاش خود را برای دنیا به کار گرفتند ! وای, که چه بنده بدی است., ان که 
دو «رو» باشد, که با یک چهره استقبال کند, 


ص: 175 


[- ۰ نوادر راوندی : 21 و 22 


و با چهره دیگر پشت کند, اگر برادر مسلمان چیزی به او بدهد حسد می 
ورزد» و اگر چیزی به او ندهد او را خوار و ذلیل می گرداند. 


چه بد بنده ای است کسی که, آغاز او نطفه و پایان او لاشه گندیده است, 
و در میان این دو مرحله نمی داند به او چه می گذرد؟ 


چه بد بنده ای است بنده ای که, برای عبادت و اطاعت خداوند آفریده 
شده؛ اما دنیای نقد او را از آخرت باز می دارد, و به جای عاقبت خیر» 
شقاوت و بد بختی را بر می گزیند. 


چه بنده بدی است, بنده ای که گرفتار هوس و خیال شود, و خداوند متعال 
را فراموش کند و مرتکب ظلم و ستم گردد. 


جچه بنده بدی است, کسی که خدای انتقامگیر مقتدر را فراموش کند و سر 
تفای و تساور اه سق شرا برد ود 


چه بنده بدی است, کسی که اسیر هوسی شود که او را گمراه گرداند, و 
هوای نفس او را به ذلت و نکبت بکشاند. 


چه بنده بدی است, بنده ای که گرفتار طمعی شود که او را به ذلت و 
زبونی و فرومایگی سوق دهد. 


بیرون شد. | 
پشت سر من بیاورید. رسول الله از پشت او سر دست به گردنش افکند و 
فرمود: «ای پسر ! بترس از خدا گویی او را در برابر خود می بینی» 


ای پسر ! از خدا بترس که تو راز از ماسوای خود بی نیاز می کند. هرگاه 
چیزی خواستی از خدا بخواه, هرگاه بی نیاز شدی به خدا بی نیاز شو. اگر 
تهام-مر دم کرد اند که‌هقدر ات هرا تعینندهنو نمی توا نند: 


بدان که همانا پیروزی با صبر است؛ و شادی با غم است " آشقباتی نا ننتختی 
است و هر آینده ای نزدیک است. همانا خدا می فرماید که اگر تمام دل 
های بندگانم جمع شود. بر دل بدبخت ترین بنده ای که برای من است در 
سلطنت من به اندازه ی پر پشه ای نقصانی وارد نشود و اگر من به تمام 
بندگانم آنچه را می خواهند بدهم نباشد مگر مانند 


ص: 176 


سوزنی: که. ندم: ای. از بتدکانم آوردم دور تسس در دریز فرو برده همانا 
بخشش من گفتن است وعده من سخن است و همانا اگر بگویم بچیزی, 
باش پس هست شود.»(1) 

9. کتاب الامامه و التبصره: رسول خدا فرمود: «خوشبخت کسی است 
که ری ود رنه بگیرو 191 
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1-. امالی 2 :۰ 287 
2 . جامع الاحادیت : 87 


تانق اه که ان تکاس راو سل خدا سای آلاد و ال رد استه ای که 
قاضی قضایی از اهل سنت, تعدادی از سخنان رسول خدا را در کتاب شهاب آورده و سپس میان 
آنان و سخنان امیرالمومنین علیه السلام را جمع کرده است . شیخ ابوسعادات اسعد بن عبدالقاهر 
اصفهانی از شتعیان نیز جر کقاب مجمع البحرین و مطلع السعاهتین. آنها 9 آورده و گروهی از شیعه 
و سنی این سخنان را در میان تالیفاتشان در بیان سخنان جامع آن بزرگوار و باقی امامان معصوم 
ذکر کرده اند که ان شاء الله در باب مجموعه سخنان جامع امیرالمغ‌منین خواهد آمد. 


1 تحف العقول: رسول خدا فرمود: «برای پند آموزی: مرگ و برای بی 
نیازی: پارسائی, و برای مشغول بودن: عبادت کفایت می کند. و روز 
رستاخیز؛ خود پناهگاهی کافی بوده, و خداوند تنها پاداش دهنده کافی 
است».(1) 


2 نیز فرمود: «دو خصلت است که بالاتر از آن دو چیزی نیست: ایمان به 
خدا و بهره رساندن به بندگان خدا؛ نیز دو خصلت است که بدتر از آن دو 
چیزی نیست: شرک به خدا و زیان رساندن به بندگان خدا. 

3 مردی عرض کرد مرا وصیت فرما به چیزی که خدا بدان مرا بهره دهد. 
فرمود: «بسیار به یاد مرگ باش که تو را از دنیا برمی کند؛ بر تو باد به 
سپاسگذاری که نعمت را زیاد می کند؛ و بسیار دعا کن.: زیرا نمی دانی چه 


ص: 178 


1- . تحف العقول : 35 





می شود. 


بپرهیز از ستم که خداوند حکم کرده است ستمدیده را یاری کند و خدا 
فرموده: «اتما بَعْبَْمْ علی أنفُسکم»( 9 (سرکشی شما فقط به زیان خود 
شماست, .۰ و بپرهیز از فریب که خداوند فرموده است: ات نی 
السَیی الا باهله»: (2), ( و نیرنگ زشت جز [دامن ] صاحبش را نگیرد. 1 


4 شما به زودی به حکومت کردن حریص می شوید و سپس پشیمان می 
باز گیرنده ای است !. 


5. فرمود: «هرگز رستگار نمی شوند مردمی که زمام کارشان را به دست 
زن بدهند.» 


6 از حضرتش پرسیده شد کدام رفیق برتر است؟ فرمود: «آن کس که 
هر گاه یادش کنی باریت کند و هرگاه فراموشش, کنی یادت کند.» 


7 پرسیده شد بدترین مردم چه کسانی اند؟ فرمود: «دانشمندان فاسد». 

8 فرمود: «خداوند مرا به هفت چیز سفارش فرمود: اخلاص در نهان و 
آشکارا؛ دادگری در حال خشنودی و خشم؛ میانه روی در تهی دستی و 
روت : نکشنم آن.را که. نتم کرکم؟ ؛ عطا کنم آن را که مرا محروم کرده؛ 
پیوند خویشاوندی برقرار کنم ؛ و سکوتم انديشه, سخنم پاد خدا| و نگاهم 
عبرت باشد.» 

9 فرمود: «دانش را به وسیله نوشتن در بند کشید.» 

10 فرمود: «هرگاه فاسق مردم بز ن آنان شد, زمامدارشان پیست و 
خوار آنها بااشد و هرگاه مردم فاسق کرافت داشته شوند, فا بلا 


باشید.» 
1. تند راه رفتن ارزش موّمن را از بین می برد. 


را بدون دلیل متهم به دزدی می کند. 


3. خداوند دوست دارد بخشنده در حق خودش را. 


14 فرمود: «هرگاه زمامداران شما خوبانتان باشند و ثروتمندانتان 
بختشند فان .شفا: و کارهایتان با مشورت باشد, پس برای شما روی زمین از 
شکم زمین بهنر است و هرگاه زمامدارانتان بدان شما باشند, ثروتمندانتان 
بخیلانتان و کارهایتان به دست زنانتان باشد, ینس زبر خای از روی زمین 
برای شما بهتر است.» 


و وود ر کشت :را یه کند وا مداد را به شب آورد وه خی 
را داشته باشد, خداوند نعمت را در دنیا بر او تمام کرده است: کسی که 
شب و روز بدنش سالم باشد, در راهش بااشد و قوت روزش داشته 
باشد. چنین شخصی ار چهارمی, یعنی ایمان را هم داشته باشد که نعمت 
دنیا و اخرت بر او تمام است. 


16 رسول خدا فرمود: «رحم کنید عزیزی را که خوار شده, تروتمندی را 
که فقیر گردیده و دانشمندی را که در میان نادانان تباه شده.» 


7. فرمود: «بیشتر مردمان در دو صفت مورد ارات 1- تندرستی, 2- 


آسودگی خاطر». 


و فرقودز سرت رد ها بر خوشستی کنتی: آاشت: که به آنان شک کردم 
و بر دشمنی کسی است که در حقشان بدی روا داشته.» 


19 فرمود: «ما پیامران ماهر شدیم که با مردم به اندازه عقل و 
خردشان سخن بگوییم.» 


0. فرمود: «نفرین باد بر آن کس که بودجه زندگی اش را بر مردم عیان 
کند.» 


1 عبادت هفت قسم دارد که بهترین آنها جستجو کردن حلال است. 


22 فرمود: «خداوند از روی جبر فرمان برده نشود. و قهرا معصیت 
نگردد, زیرا خداوند بندگان را به خود وانگذاشته, ولی اوست قادر بر آنچه 
اینان را بر آن توانا ساخته, و تنها اوست مالک هر آنچه به آنان داده ات 

پس اگر بندگان همواره اوامر الهی را گردن نهند هیچ مانع و جلوگیری 
0 داشت, و چنانچه معصیت کنن: اگر خداوند بخواهد توانایی 
بازداشت ار ان را دارد, مان طور نیست که آنکه توانایی بازداشتن از یک 


معصیت را دارد و جلوگیری نکرد؛ و وی قزر تکیت 0 شد؛ او عامل را وادار 
کرده باشد». 


ص: 190 


3 سکاف که ا سم بسن سامت ای الم ایو ال حا نمی واه 
پیامبر خطاب به او فرمود: » اکز ین این بود که در گذشته, ذخیره و پیش 
فرستاده باقی مانده است و باز پسین به پیشین می پیوندد, ما بیش از این 
بر تو غمگین بودیم ابراهیم » سپس اشک در چشمش جمع شد و فرمود: 
«چشم کف فف: ند رل اندوهگین می شود و چیزی را که خشنودی 
پروردگار در آن نیست تضی: کوید و همانا ما به واسطه تو اندوهناکیم ای 
ابراهیم » 


4 فرمود که زیبایی انسان در زبانش باشد. 


5. فرمود: «دانش از مردم گرفته نمی شود. ولی دانشمندان از مردم 
گرفته می شوند, و چون عالمی نماند در این زمان مردم رهبرانی نادان 
برگیرند که اگر از حکم شرعی پرسیده شوند از روی جهل پاسخ گفته و 
اساروا شاه اظ ادا 


7 مروت ما اهل بیت. بخشیدن کسی است که به ما ستم کرده و عطا 
کردن به کسی است که ما را محروم می کند. 


298 بهترین کس در امت من که , بر او رشک برده می شود, مرد سبعبار 
ات کار ی را ات ار ات تام 
دهد ؛ از مردم پنهان باشد و او را نشناسند؛ ۰ روزی اش به اندازه کفافش 
باشد وین ان پرصان باشد و اکر مضر دا رتشا ندیه کریه کشدم کش داشه 
باشد. 


9 هر بلا و مرضی که به مومن برسد, کفاره گناه خود اوست. 


وا موی اکنفی: که سره توا که: میاتن فی کید بخوردم انخه. وا؛ که 
دلش می خواهد بیوشد و بر هر مرکبی که دوست دارد سوار شود خداوند 
به او نگاه نمی کند تا پا آنها از او کنده شوند پا او از آنها جدا شود.» 


1 موّمن به خوشه شبیه است؛ گاهی بلند می شود و گاهی خم. و کافر 
مانند برنج است که هميشه بلند است و نمی داند. از حضرت پرسیدند در 
دنیا سخت ترین بلا نصیب چه کسانی می شود؟ فرمود: «پیامبران؛ بعد 
کسانی که شبیه انانانند و مومن که به اندازه ایمان و تقحی کردارش 


گرفتار می شود. پس کسی که ایمانش صحیح و کردارش نیکو باشد. 
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گرفتاری اش اندک.» 


2 فرمود: «اگر دنیا به اندازه پر پشه ای ارزش می داشت., خداوند به 
کافر و منافق از آن چیزی نمی داد.» 


3د. دنیا محل نوبت است. آنچه نصیب و بهره توست به همراه ناتوانی ات 
می آید و آنچه هم که به زیان توست, نمی توانی با نیرویت مانع از آمدن 
آن شوی. نیز اگر کسی امید به آنچه را که از دست داده قطع کند, , بدنش 
در آسایش است و هر کس به آنچه که خدا نصیب او کرده خشنود شود 
دیده اش روشن است. 


4د. فر مود: «همانا به خدا سوگند شما را از هر کرداری که شما را به 
آتش نزدیک می کند آگهی دادم و شما را از آن مانع شدم, نیز شما را به 
۱ ی ۱ زک ۱0 کب ۱۳ 
فرمانتان دادم. 


و بدانید روح الامین (جبرئیل) بر دل من الهام کرد که: «هرگز بنده ای 
نمیرد مگر اينکه تمام روزی خود را دریافت دارد». پس در طلب روزی 
زیاده روی نکنید, و دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند سهم خود را در 
نزد خدا از راه حرام جویید, زیرا انچه نزد اوست فقط از راه فرمانبری به 
دست آید.»(1) 


د3. و فرمود: خدا| قف آواز را نف بنستندد؟ و شیون کردن هنگام مصیبت, و 
نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.» 


36 و فرمود: «نشانه رضا و خشنودی خداوند از آفریدگانش, پایین رفتن 
قیمت هایشان و دادگری پادشاهشان و نشانه خشم خدا بر آفرید گانش, بالا 


رفتن قیمت ها و ستم کردن سلطانشان باشد.» 


7. فرمود: «چهار صفت اگر در فردی جمع شود در روشنی و قرب به 
خدای متعال است: آنکه عصمت و محکمی کارش شهادت به يگانگي خدا و 
رسالت من باشد : و کسی که هرگاه مصیبتی به او رسد بگوید «انالله و انا 
الیه راجعون» ؛ و کسی که هر گاه خوبی به او برسد بگوید: «الحمد لله»؛ ؛ و 
کسی که هرگاه گناهی او را رسد, تکمید «اشتخفر الله مآتویف الیه». 
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39. آن کس که چهار چیز داده شده از چهار چیز دیگر دریغ نشود: کسی که 
طلب غفران و امرزش داده شده از مغفرت بی بهره نماند, و ان کس را 
که شاکر است: از فزونی نعمت, و کسی که توبه و بازگشت داده شده: از 
قبولی, و انکه درخواست و دعاداده شده: از اجابت بی نصیب نماند. 


9 فرمود: «دانش همانند گنجینه هائّی است که کلیدهای آنها پرسش 
است. پنس بیر سید - خداوند شما را رحمت کند- که در این بین چهار تن اجر 
برند. 7 آنکه .هن بزسن.و کویتومه ۵ شنونده و کی که اشهادر | حونت نارد:» 


0. فرمود: «از دانشمندان سوال کنید. مخاطب حکیمان باشید و با تهی 


دستان بنشینید.» 


1 فرمود: «برتری دانش در پیش من از عبادت بیشتر است و بهترین 
دین شما پرهی زکاری است.» 


2 فرمود: «هر کس بدون علم فتوی دهد. فرشتگان زمین و آسمان او را 
نفرین کنند.» 


43. و فرمود: «همأنا جبران بلاای تک پاداش بزرگ است, پس هر گاه 
خداوند بنده ای را دوست بدارد گرفتارش کند. پس انکه با شکیبائی بدان 
تن در دهد خدا از او خشنود, و آنکه رنجیده خاطر شود و خشم گیرد خدا از 
او در عضب است». 


4 مردی خدمت حضرت پیغمبر آمد و عرض کرد ای رسول خدا! مرا 
وصیتی کن. فرمود: « بر خدا شریک مگیر هر چند به آتش بسوزی و 
شکنجه شوی جز اینکه دلت به ایمان آرام باشد. و پدر و مادرت را فرمان 
بر و به ایشان نیکی کن "اه زر فید خیات نات با بو پس اگر هم از تو 
۱ 7 2 
واجبی را عمدا رها کند از امان خداوند خارج است. زنهار از نوشیدن 


عرض کرد: «ای محمّد مردم را به چه چیز می خوانی؟» فرمود: «من و 
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دست دعا به درگاهش بری مشکل را از تو دفع کند, و در گرفتاری اکز خ 
او طلب پاری کنی کمکت نماید. و به وقت تهیدستی ار از او درخواست 
کنی بی نیازت سازد.» 


سپس گفت که ای محمّد ! مرا وصیتی کن. حضرت فرمود: «خشم مگیر.» 
گفت بیش از اين بگو. فرمود: «هرچه برای خود می پسندی, همان را برای 
مردم بپسند.» گفت زیادتر بفرما. فرمود: «مردم را دشنام مده که نتیجه 
اش دشمنی است.» گفت باز هم بیشتر وصیتم کن. فرمود: «احسان را از 
اهاش دریغ مدار» گفت باز هم بیشتر. فرمود: «مردم را دوست بدار که تو 
را دوست بدارند؛ برادرت را با چهره باز دیدار کن؛ بپرهیز از بیتابی که مانع 
جامه بلند که پوشیدن جامه بلند کبراست و خدا خودیسندی را دوست 
ندارد.» 


6 فرمود: «خداوند پیرمرد زناکار. ثروتمند ستمگر, فقیر متکبر و سائل 
بدپیله را 9 ندارد ؛ پاداش بخشش کننده ای که بسیار منت می گذارد 


از بین می برد؛ و خشم می گیرد بر خودخواه لاابالی و دروغگو .» 

7 و فرمود: «کسی که تظاهر به تهیدستی کند فقیر شود». 

8 فرمود که مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و راه رفتن با آنان 
۳ 


9 فرمود: «بالاترین و شریفترین نقطه انديشه پس از ایمان به خدا؛ 
رعایت: حال مرذم: است.: تا بدان. جا که جمی ضایع نشود. و از تفانه هاق 
خوشبختی انسان ربش کم پشت می باشد». 


0 فرمود: «بعد از نهی از پرستش بتان, از چیزی مانند دعوای با مردم 
نهی نشدم.» 
1 و فرمود: «از ما نیست کسی که مسلمانی را بفریبد يا به او زیان 


رساند یا به او نیرنگ زند.» 


52 رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سل در مسجد یف بپا خواسته و 
فرمود: خداوند آن بنده را که گفتار من شنیده و بخاطر بسپرد و به آنکه 
نید ترساند شاد اه عم کته پنسا خامل دانشی کم ارام انار از 


خود رساند, و چه بسا حامل دانشی که خود دانا نیست سه چیز است که 
دل هیچ مسلمانی در انها خیانت نکند: 
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خالص نمودن کردار برای خدا, و خیرخواهی برای پیشوایان مسلمین؛ و 
همراه بودن با جماعت مسلمین. 


مقمنان همه برادر و خونشان برابر است و همه انان در برابر درشمن 
یکپارچه اندء و پائین ترینشان به امان دادن به مشرکین دمه همه را 


3 فرمود که هرگاه کافر و ذمی بیعت کند, باید بگوید: «اللهم خر ۹ و 
له». 


خاموشی گزیدن از سخن بد را و سالم بماند.» 


5 فرمود: «هر که دارای سه ویژگی باشد ایمانش کامل است: به وقت 
خوشی خرسندیش او را به باطل نکشاند, به هنگام خشم پای از حقّ بیرون 
ننهد, , و به هنگام قدرت آنچه از آن او نیست تصاحب نکند».(1) 


6 فرمود: «هر که به ناحق حذی را اجرا کند متجاوز است.» 


7 فر مود: «فضیلت تلاوت قرآن در نماز بیشتر از غیر آن است. و نیز 
ذکر خدا از صدقه دادن و صدقه دادن از روزه گرفتن برتر بوده و روزه 
گرفتن کار نیک است.» 


بعد فرمود: « هیچ سخنی بدون عمل. و هیچ عملی بدون هدف سودی 
نخواهد داشت, و نیز هیچ سخن و عمل و هدفی بدون پیروی از دستورات و 
مقژرات دینی سودمند نخواهد بود.» 


و ار مخلم ان خدا مفشعات از شتظان انست: 


9 به تحقیق آنکه هد فش از آموختن علم: ستیزه جوتئی با نابخردان, پا 
بالیدن بر دانشمندان, و یا جلب توجه مردم است تا مورد احترام قرار گیرد 
از هم اکنون جایگاه خویش را در جهئم جستجو کند. زیرا ریاست و سروری 
برازنده غیر خداوند و شایستگان این مقام نیست. و آنکه خود را در غیر آن 
جایگاهی که خداوند قرار داده مقر دارد خداوند او را دشمن دارد. و انکه 
به سوی خود بخواند و خویش را ناحق رئیس دیگران گمارد خداوند هرگز 


نظر رحمتی به سویش نکند؛ تا از گفته اش بازگشته و از این خواسته ناروا 
توبه کند. 


ص: 19 


00 فرمود که عیسی بن مریم گفته است: « دوستی و محبت خویش رآ به 
خداوند عرضه دارید, و به او نزدیک شوید.» حواریون گفتند که ای روح 
خدا! به چه وسیله به خدا نزدیک شویم و او را دوست بداریم ؟ فرمود: «به 
وسیله دشمن داشتن گناهکاران و خشنودی خدا را با دشمنی آنان بدست 
آوردن.» عرض کردند با چه کسی همنشینی کنیم؟ فرمود «آن کس که 
دیدارش شما را به یاد خدا اندازد, سخنش دانش شما را زیاد کند و 
کردارش شما را به آخرت مایل گرداند.» 


1 فرمود: «دورترین شما به هم از نظر شباهت. بخیل دشنام دهنده 


است.» 
2. فرمود: «بداخلاقی شوم است.» 


03. فرمود: «هرگاه مردی را دیدید که باک ندارد چه می گوید یا درباره 
اش چه گفته می شود, بدانید که او یا زنازاده است يا شیطان.» 


4 فرمود: «همانا خدا بهشت را بر هر دشنام دهنده پست و بی حیا که 
باک ندارد چه می گوید و درباره اش چه می گویند حرام کرده است. بدان 
که اگر در پی نسب او بروی, خواهی یافت که يا زنا زاده است یا شریک 
شیطان.» گفته شد: «ای رسول خدا ! مگر شیطان ها در میان مردم هم 
هستند؟» فرمود: «آری مگر نخوانده ای این گفته خدا را که فرمود: « و 
شاركَهْمْ فی الأْموالِ و الألاد >( ), (وبا آنان در اموال و اولاد شرکت کن 


۳ 


5 به هر کس فایدم برسانی.. به. و فایده می زساند؛ هر کس آمادگی 
کس مردم را ستایش گند, او را ستایش می کنند؛ کسی که مردم را 
واگذارد. مردم هم او را رها می کنند. گفته شد چه کنم ای رسول خدا! 
فرمود: «به انها از متاعت برای روز نیازمندی ات قرض ده.» 


6 فرمود: «شما را به بهترین خوی دنیا و آخرت راهنمایی می کنم: پیوند 
کن با کسی که آن را قطع کرده؛ عطا کن : به آن که ناامیدت کرده؛ و در 
کدر از ان که تو زا ستم کردم:» 
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7 روزی رسول خدا صلّی له علیه و اله و سلّم بر جمعیتی که (برای 
مسابقه) پرتاب سنگ میکردند گذر کرد, فرمود: «قهرمان شما کسی است 
که به وقت خشم بر نفس خود چیره شود, و پهلوانترین شما آن کس باشد 
که پس از چیرگی گذشت کند.» 

08 و کف که خداوند فرموده: «اين اسلام دینی است که برای خود 
پسندیده ام و هرگز هیچ چیزی جز سخاوت و خوش اخلاقی آن را بهبودی 
تسه شین ک-رمانی. که.,هضرام: ان سید به این وه خلت کرامین 
دارید.» 


9. فرمود: «برترین شما از نظر ایمان. خوشخوترین شماست.» 


70. فرمود: «خوی نیک, دارنده اش را به مقام شب زنده دار و روزه دار 
می رساند. پرسیده شد بهترین خی گنه ده داده می شود چیست؟ 


فرمود: «خوی نیک.» 
1. فرمود: «خوی نیک دوستی را استوار می کند.» 
2. فرمود: «خوی نیک کینه را می برد.» 


3 7. فرمود: »2 نیکوترین شما خوشر فتارترینتان می باشد؛ آنان. که انتشن 
گيرند و الفت پذیرند.» 


4. فرمود: «دست ها بر سه قسم اند: دست گیرنده. دست بخشنده, 
دست نگاه دارنده, و بهترین دست هاء, دست بخشنده است.» 


5. فرمود: «حیا بر دو گونه است: حیای عقل و حیای حماقت. حیای عقل, 
دانش است و حیای نادانی, جهل.» 


6. فرمود: «کسی که جامه حیا به دور اندازد و علنی معصیت کند غیبت 


ندارد.» 


7. فرمود: «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. باید به وعده اش 
وفا کند.» 


8. فرمود: «فرمود: امانت داری روزی می اورد و خیانتکاری فقر و 
نداری.» 


9. فرمود: «نگاه فرزند به سوی پدر و مادرش عبادت است.» 


ص: 187 


0. فرمود: «بلای طاقت فرسا آن است که: مردی را پیش آرند در حالی 
که دست بسته است گردنش بزنند, اسیری که در بند دشمن گرفتار است 
و مردی که بیگانه ای را همبستر همسر خویش یابد». 


1. فرمود: «دانش دوست مومن است. حلم وزیرش, خرد راهنمایش, 
صبر فرمانده سیاهش, مدارا پدرش, نیکی برادرش. نسب موّمن به ادم 
می رسد حسبدش پرهی زکاری است و مروتش اصلاح مال.» 


2 مردی مقداری شیر و عسل برای رسول ند | او ال علیه و اله و 
سل آمر ۳ بنوشد, حضرت فرمودند: «دو نوشیدنی شنت که.به نکن از ان 
می توان بسنده کرد, و من هر دو را ننوشم و تحریم هم نکنم, ولی برای 
روی پيشه خود سازد خداوند روزیش دهد, و انکه زیاده روی کند محرومش 
سازد, و ان را که بسیار یادش کند پاداش دهد.» 


3 و فرمود: «نزدیکترین شما به من در روز قیامت: راستگوترینتان در 
سخن؛ و باوفاترینتان در پرداخت امانت و وفاداری به پیمان. و خوش اخلاق 
ترینتان؛ و نیز ان کس که از همه به مردم نزدیکتر است.» 


4 و فرمود: «هرگاه فاجر ستایش شود. عرش بلرزد و خدا به خشم آید.» 


95 مردی پرسید دوراندیشی چیست؟ فرمود: «مشورت کردن با مرد 
ضاعت: رآ ودانماهییروی کردن از ار 


6 روزی فرمود: «روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: 
ای مردم ! «رقوب» نزدتان کیست و به چه معناست؟ گفتند: مردی را که 


بمیرد و از خود فرزندی بجای ننهد. فرمود: 


«رقوب» مردی را گویند که بمیرد و فرزندی پیش نفرستاده باشد که 
بحساب خدا گذارد هر چند فرزندان زیادی از خود بجای نهد. بعد فرمود: 
«صعلوک» در نزد شما کیست؟ گفتند: به مرد بی مال و نوا گویند. حضرت 
فرمود: بلکه بینوای واقعی کسی است که از مال خویش چیزی پیش 
نفرستاده تا نزد خداوند ذخیره او باشد. هر چند ثروت زیادی از خود بجای 
نهد. سپس فرمود: ««صرعه» در میان شما چه معنایی 


ص: 199 


دارد»؟ گفتند: «دلاور سرسختی که پهلویش به خاک نرسیده باشد». 
فرمود «پهلوان واقعی کسی است که شیطان به قلبش کوفته تا سخت 


خسشمکین شنده .و خونش. بجونشده. انگام-خدا. ریاد کند و با .ضیر خشمتتن.ر 
به خاک افکند». 


7 فرمود: «کسی که بدون دانش کاری کند. فسادش از صلاحش بیشتر 


است.» 


58 فرمود: «نشستن در مسجد به انتظار نمان, عبادت است؛ مادامی که 
حدثی سرنزده باشد.» پرسیدند يا رسول الله ! حدث چیست؟ فرمود: 
«غیبت کردن.» 


9 فرمود: «روزه دار در حال عبادت است., حتی اگر در بستر خوابیده 
باشد؛ البته تا زمانی که غیبت مسلمانی را نکرده باشد.» 

90 فر مود: «هر کس گناهی را انتشار دهد, مانند خود گناهکار است و اگر 
کسی موّمنی را در چیزی سرزنش کند. نمی میرد تا گرفتار شود.» 

1. فرمود: مها با بفه نو که ا خسن ایض هم یکی وق تنم 
کنند: ادم پست؛ همسرت ؛ نوکرت.» 


2 فرمود: «نشانه بدبختی چهار چیز است: خشکی چشم؛ سختی دل؛ 
آزمندی در طلب دنیا ؛ و اصرار بر گناه.» 


3 مردی عرض کرد: مرا وصیت فرما. فرمود: «خشم مکن.» دوباره 
پرسید. فرمود: خشم مکن. آنگاه فرمود: «نیرومندی در کشتی گرفتن 
نیست., بلکه نیرومند آن کسی است که اختیار خودش را هنگام خشم که 


دارد. « 
4. فرمود: «کامل ترین مقمنان از نظر ایمان خوشخوترین آنان است.» 


5 فرمود: «نرمی و مدارا در چیزی نباشد جز آنکه زینش بخشد, و 
تاشا کار ثر خبری تباشد جر انکه شش سازدب» 


مود این حشاندن» دارایی وا اشکاو کنت تیکی کرفن: بهخادم 
دشمن را خوار کند.» 


ص: 199 


مورد حسد واقع شود. 


9. ایمان دو بخش است: بخشی در بردباری؛ بخشی در سیپاسگذاری. 
0. فرمود: «نیی پیمانی از ایمان است.» 
1. فرمود: «خوردن در بازار. پستی است.» 


102 تمامین حاجت ها به درگاه خداوند است [و ] اسبابش [مردمند ], 
۱ از خدا بخواهید. پس هر که ۳ 
خانت خذاستت ان راتا شحییانی ۵ یر 


3. فرمود: «شگفتا بر مومن ! خداوند جز خیرش را نخواهد؛ چه شادش 
کند يا ناراحت. اگر گرفتارش نماید کفاره گناهش شود. و اگر عطایش داده 


و گرامیش دارد انعامی است که به او داده است.» 


104 فرمود: «آن کس که شام را بام و بام را شام کند و همتش آخرت 
باشد. خدا او را در دلش بی نیاز گرداند. کارش را به سامان کند و از دنیا 
نرود تا اینکه روزی اش را کامل کند ؛ نیز کسی که صبح را شب و شب را 
صبح کند و دنیا بزرگ ترین همتش باشد. خدا نیازمندی را پیش چشمش 
قرار دهد, کارهایش پراکنده شود و جز به قسمتی از دنیا نرسد.» 


5 در پاسخ به مردی از جمعیت امتش فرمود: «گروه امت من اهل 
حقند. اگر چه اندک باشند.» 


6. کسی که خداوند به او برای عملی وعده پاداش دهد, وفا خواهد کرد, 
و آن را که وعید عذاب داده, اختیار (عذاب يا عفو) دارد. 

7. فرمود: «آيا آن کس را که بیش از همه به من شباهت اخلاقی دارد 
معلافی نکنم؟ ! گفتند: بفرمایید ای رسول خدا, فرمود: «خوش اخلاقترین و 
بردبارترین, و نیکوکارترین شما به خویشان, و نیز آن کس که در خشنودی 
و خشم بیش از همه از طرف خود رعایت انصاف را می کند». 


8. فرمود: «خورنده سپاسگذار. برتر است از روزه دار خاموش.» 


ص: 190 


109 فرمود: «دوستی و رفاقت مومن با موّمن برای خدا| از بزرگترین 
شاخه های ایمان است. و انکه برای خدا| دوست دارد؛ و برای خدا| دشمن 
داشته؛ و بخشش کند؛ یا دریغ دارد برای او, از برگزیدگان است.» 


110 «محبوبترین بندگان نزد خدا| پر سودترین آنان به بندگان است, و 
کسانی به حق خدا پایبندترند که کار خیر را نزدشان محبوب ساخته». 


نکردید, ستایشش کنید که ستایش او نیز پاداش است.» 


2 فرمود: «کسی که از مدارا محروم می شود. از تمام نیکی ها 
محروم است.» 


3 فرمود: «با برادرت نه مجادله و شوخی کن, و نه خلف وعده». 


4 . جرفتهایی که رغایت آنها بر .هر موی لازم است: خرمت ین 
حرمت ادب, و حرمت غذا می باشد. 


5. فرد موّمن خوشرو و بذله گو, و منافق, اخمو و ترشرو است. 
7 مجازات ستمکاری از هر کیفری سریعتر می رسد. 


8 فرمود: «هدیه دادن بر سه گونه است: هدیه در مقابل هدیه. هدیه 
ساخت و ساز, و هدیه برای خدا (به قصد قربت)». 


شا ما کترن که فقوت ار را یب خاظ وم ای که ار زا 
ندیده است [بهشت ] ترک نماید. 


1. فرمود: «چگونه خواهید بود آنگاه که زنانتان فاسد و جوانانتان تبهکار 
گردند؛ با اين حال امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوئید؟! عرض 
شد: ایا این گونه خواهد شد ای رسول خدا؟ ! فرمود: اری و بدتر از این 
هم, چگونه باشید انگاه که امر به منکر و نهی از معروف کنید؟ ! عرض شد: 


خواهید بود انگاه که معروف را زشت. و منکر را نیکو دانید؟ » 


ص: 191 


2 چون فال بد زدی اعتنا مکن. و هر گاه شک کردی داوری مکن. و 
چون رشک بردی ستم مکن. 


123 فرمود: «نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا " فراموشی؛ 
آنچه را که ناخوش 2 ؛ آنچه "را که نفی: دانند؟ آنخه را که طاقت: ندارند؛ 
آنچه را که مجبورند؛ ؛ حسد؛ تفأّل؛ : انديشه و وسوسه در مردم, مادامی که 
به زبان و لب نرسیده.»(1) 


11924 فرمود: «هر گاه خواب دیدن از ز کسی برداشته شد نگران نشود, زیرا| 
آن کسی که.ذر دانشن راسخ شود خواب دیدن از او گرفته شود». 


۷ فرمود: «دو گروه از امت من هستند که هر گاه آنان شایسته شوند؛, 
امت شایسته می شود و هر گاه تیاه شوند, امت تباه می شود : : دانشمندان 
و زمامداران.» 


6. فرمود: «خردمندترین مردم, بیمناک ترین و اطاعت کننده ترین آنها 
ان 
پادشاه هستند.» 


7 فرمود: «همنشینی با سه گروه دل را می میراند: معاشرت با 
خسیسان؛ سخن گفتن با زنان؛ نشستن با ثروتمندان.»>(2) 


8 هرگاه خداوند بر ملتی خشم کند و بر آنها عذاب فرو فرستد, نرخ 
هایشان بالا می رود و عمرهایشان کوتاه, تجارت هایشان بی سود, میوه 
هایشان ناپاک و نهرهایشان بی آب می شود؛ باران برایشان بند می آید و 
بدان بر انان مسلط می شوند. 


9. فرمود: «هرگاه پس از من زنا فراوان شود. مرگ های ناگهانی 
افزایش می یابد ار که کر فرش شود, گرفتار قحطی شوند ؛ هر گاه از 
پرداخت زکات خودداری کنند, زمین از زراعت و میوه و معدن ها بخل 
ورزد؛ هر گاه در صدور حکم ستم کنند. کمک به ظلم و ستم کنند؛ هر گاه 
پیمان شکنی کنند, , دشمن بر آنها چیره شود؛ ؛ و چون قطع رحم کنند ثروت 
رای آن سا اعد دصرد کر هس اک 
ههار ات سک ایند آترارن ان ار 
انان چیره سازد, و در یک چنین حالی نیکانشان دعا کنند ولی مستجاب 
نشوند.» 


ص: 192 


1-. کافی 2 : 463 
۰-2 . همان : 141 


130. و چون اين آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد: 
«و لا تمَدن عیتیک عَیْنیِک الی ما مَنعْنا ؛ به آژواجا مهم رَهره الحیاه ال اتمر 
فیه و رژق رک عتز یر و آقی»(1), (و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان 
وااد ان برخوردار کردیم [و فقط ] زیور زندگی دنیاست تا ایشان ژافر ان 
بیازماییم, دیدگان خود مدوز, و [بدان که ] روزي پروردگار تس بهتر و پایدارتر 
است. + , فرمود: «کسی که دلش به صبر الهی آرام رن جانش از 
ان ی ی سس سس یط ی 
دست مردم ازتوزت بدوزد, آندوهش به درازا کشد ؛ اگر کسی به آنچه که خدا 
روزی اش کرده خشم بگیرد, زندگی اش درهم شکسته شود و کسی که 
نعمت خدا را بر خود فقط در خوراک و نوشیدن ببیند. به یقین نادان است و 
بر نعمتهای الهی کفران ورزیده است و تلاش او بیهوده و عذابش نزدیک 


است.» 


131 فرمود: «جز فسلمان. کشی وارد.بهشت نمی. شود.» آنگاهم آبوذر 
عرض کرد که ای رسول خدا ! اسلام چیست؟ فرمود: «اسلام برهنه است و 
لباسش پرهیزگاری. و زیر پوشش هدایت. و روپوشش شرم, قانونش 
پارسائی, تمامیتش دین, و میوه اش کردار شایسته است. و هر چیزی را 
اساس و پایه ای است و پایه اسلام دوستی ما اهل بیت است». 


2 فرمود: «هر کس خشنودی آفریده را به بهای خشم آفریدگار بجوید, 
خداوند همان آفریده را بر او چیره کند.» 


3 فرمود: «خداوند گروهی از بندگانش را برای رسیدن به نیازهای 
مردم افریده, اینان به کار خیر مشتاقند, سخاوت را بزر گواری دانند و 
خداوند اخلاق نیک را دوست دارد». 


4 فرمود: « همانا برای خداوند بندگانی است که مردم برای رفع 


حاجات خود به انان پناه می برند, انان همان کسانند که در روز رستاخیز از 
عذاب الهی در امانند.» 


۳ همانا مقمن تربیت شده خداست. هر گاه خدا به او گشایش دهد. او 


ص: 193 


1- . طه / 131 


گشاده دست می گردد و چون خداوند از او دریغ نماید, او چاره جز دریغ 
ندارد. 


6 فرمود: «روزی بياید که مردم باکی نخواهند داشت که به بهای تلف 
شدن دینشان, دنیایشان سلامت بماند.» 


7. فرمود: «همانا خدای تعالی سرشت دل های بندگانش را بر دوستی 
با کسانی که نیکی می کنند و نیز بر دشمنی با کسانی که به انها بدی می 
کنند, قرار داده است.» 


139 فرمود: «هرگاه امت من پانزده خصلت پیدا کنند, نلا نف آنان رف 
رسد.» گفته شد که یا رسول اللّه ! اين خصلت ها کدامند؟ فرمود: « هر 
کام-.ذرآهدها دز دست عدم محصوضی باشند* آماتت. را غنیفت شمارزد؛ 
مادرش نافرمانی کند؛ : للسبت به دوست خود نیکوکار باشد ولی نسبت به 
پدر خود جفاکار؛ آوازهای نامشروع در مسجدها بلند شود مرد را از ترس 
گزندش گرامی دارند؛ : پیشوای قوم, پست ترین فرد جامعه باشد, هر گاه 
ابریشم پوشند, می بنوشد کنیزان آوازه خوان استخدام نمایند ؛ ساز بنوازند 
و ایندگان این افّت. پیشینیان خود را لعنت کنند. در چنین شرائطی می 
باییست در انتظار این سه پیشامد باشند: باد سرخ. مسخ شدن مردم و از 
ی 


9 فرمود: «دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.» 


0 فرمود: «زمانی بیاید که مردم گرگ یکدیگر شوند. آنگاه کسی که 
کر یناد حران هرا می‌بخورند» 


41( فرمود: «برادر مطمئن و پول حلال. دو چیزی است که در آخر 
الزمان کمیاب تر از هر چیز دیگر شود.» 


2 در سایه بدگمانی خود را از [شت ] مردم حراست نمایید. 


3 فرفود؛ «همانا تمام خوبی: ها به ونشبله. خرد درک می شودو آن کسن 
که خرد ندارد, دین ندارد.» 


ان ور تشون وا ی لاه هی ال و ما ای اس 
نفر ستایش کردند. به طوری که تمام صفات او را یادآور شدند. آنگاه 
رسول خدا فرمود: «خرد او چگونه است؟» عرض کردند: «ای رسول خدا! 
ما شما را از کوشش او در 


ص: 194 


۱ پس , فرمود: »2 همان مرد ا 0 بز انز جما فتشن: مر 
هرزگیهایی به مراتب بزرگتر از نابکاری شود. و به تحقیق : مردم در 2۳ 
قراشت نو آنواین خروسان بت ورحات عالی ناثل و به قرب پروردگارشان 


رسند.» 


5 و فرمود: «خداوند عقل را به سه جزء تقسیم کرده است؛ هر کس 
مر ایا بای ار ی ی ار 
تداشت بسن عفلی برای آونتشت: آن ستنه-جزوء عبا ند آز* معرفت: تیی,به 
خدا, طاعت نیک و بردباری بر فرمان خدا.» 


146 مردی از نصرانیان نجران به مدینه آمد. آن مرد تباتی شیوا داشت و 
باوقار و پرهیبت بود. گفته شد: «ای رسول خدا| ! این نصرانی جقدر 


خردمنداست » حضرت مانع از کلام گوینده این سخن شد و فرمود: 
«خاهوش :ناش | خردعند کمی است: که.خدا را یکتا نداند.ه افو اطاعت 
کند.» 


7 فرمود: «دانش؛ دوست مومن است. و بردباری وزیرش. و خرد 
راهنمایش, و عمل سرپرستش» و پایداری فرمانده لشکرش, و مدارا و 
نرمش پدرش؛ و نیکوکاری برادرش است. و نژاد او از ادم است. و افتخار 
خانوادگی در پرهیز گاری می باشد, و جوانمردی اصلاح مال است». 


149 هر آن کس که به او محبّتی شد باید جبران کند, و گر : تف تتدکر تما ند 
و او تعکر هم مود در این توافت کفر ان نعخت: شوده | توت 


9 مصافحه کنید که کینه را می برد. 
0 در سرشت مومن هر خصلتی هست, مگر دروغ و خیانت. 


2 به ابوذر فرمود: «کدام دستگیره ایمان محکم تر است؟» عرض کرد 
که خدا و رسولش داناترند. فرمود: «دوستی و دشمنی برای رضای خدا.» 


153 فر مود: «از خوشبختی پسر آدم آن است که از خدا طلب خیر کند و 
به آنچه که خدا حکم فرموده, راضی شود ؛ نیز از بدبختی پسر آدم آن است 


که از خدا طلب خیر نکند و از قضای خدا خشمگین شود.» 
ص: 19 


4 فرمود: «پشیمانی توبه است.» 


و فرمود:< کشت که جخرامش را حلال بداتده به. قران. ایمان "نبا وزده 


است.» 


6 نیز مردی به حضرتش عرض کرد مرا وصیتی فرما. فرمود: «زبانت 
را نگه دار.» بعد عرض کرد که مرا وصیتی 0 ای رسول خدا! 
فرمود: «زبانت را نگه دار.» بعد عرض کرد که مرا وصیتی ۷ 
رسول خدا! فرمود: «وای بر تو! آیا مردم را جز محصول زبان آنها چیز 
دیگری در آتش می افکند؟»* 


7 فرمود: « کارهای خوب از مرگهای بد جلوگیری کنند. صدقه نهان, 
خاموش هی: ند خشم ورد کار زا و پیوند خویشاوندی, عمر را دراز می 
کند. هر خوبی ضدقه است؛ نیکو کاران در دنیا شایسته اجسان در آخرت اند 


و بدکاران در دنیا, شایسته بدی در آخرتند؛ اول کسی که وارد بهشت می 
شود, نیکوکار است.» 


8 فرمود: «خداوند دوست دارد که هرگاه نعمتی به بنده ای ارزانی 
شنده انز آن نعفت را دز آن. تدم مفاهده کندو-دشمن میداد کشی: زا 
که اظهار فقر کند و خودش را فقیر نشان دهد.» 


9.خوب پرسیدن نیمی از دانش و نرم رفتاری نیمی از زندگی خوش 


است. 


0 فرمود: «هر گاه فرزند آدم پیر می گردد, دو صفت در او زنده می 
شود: از و ارزو,» 


1 حیا از ایمان است. 


2. فرمود: «هرگاه روز قیامت بیاید, پیش از هر چیز, درباره چهار چیز از 
او پرسیده می شود: عمرش را در چه راهی تباه کرده؛ جوانی اش را در 
چه راهی صرف کرده؛ کسبش را از کجا به دست اورده و در چه راهی 
مصرف کرده؛ و نیز درباره دوستی ما خاندان.» 


3 و فرمود: «کسی که با مردم بدون ستم رفتار کند؛ هنگام سخن گفتن 
با انها دروغ نگوید؛ و در پیمانش خلف وعده نکند. از ان دسته کسانی است 


که مروتشان کامل است؛ دادگری شان آشکار؛ برادری شان لازم؛ و 
بدگویی شان حرام.» 


4. فرمود: «آبرو, مال و خون مومن جمله محترم است.» 
5 صله رحم کنید, گرچه به سلام باشد. 
ص: 1196 


6 و فرمود: «ایمان اعتقادی در دل است., و ایمان گفتاری به زبان, و 
اجان دای شا امه ای 


7 فرمود: «ثروت فقط مال دنیا نیست., بلکه بی نیازی نفس است و 
نس .* 


8. فرمود: «واگذاردن بدی صدقه است.» 


119 فر مود: «داشتن چهار چیز, بر هر صاحب خرد و صاحب سیاست امت 
من لازم است.» گفته شد که ای رسول خدا! آن چهار چیست؟ فرمود: 
«شنیدن دانش, نگهداری, انتشار و عمل , بر < 


0 و فرمود: «همانا قسمتی از بیان. سحر است؛ قسمتی از دانش, 
نادانی است و گفتن بعضی از چیزها بی فایده.» 


171 فر مود: «سئّت دو گونه است, سثّت واجب: کمبکار کیری آن "تین از 
من موجب هدایت و ترک آن سبب گمراهی است. و سنّت مستحبٌ: که 
عفل:: به آن تسیببوتری ود ور ک ان کناهی ندارد 


2 فر مود «هر کسش با کرداری که‌خدا را به خشم.می آورد باخشاهن را 
خشنود کند, از دین خدا بیرون شده.» 


رود هر از مر کنیدن-خویی اشست و بح از دی هر کت ان 
بدی است.» 


4 کسی که خدا او را از پستی گناه به شرف بندگی آورد, او را بدون 
مال بی نیاز ار بدون فامیل, عزیز: بدون داشتن همدمی : ارامش 
داده است. و کسی که از خداوند بترسد خدا همه چیز را از او می ترساند, 
اندک روزی از خدا خشنود شود, خداوند به کردار اندک از او خشنود شود؛ 
هر کس از طلب روزی حلال شرم نداشته باشد, روزی اش اسان شود, 
قلبش راحت و اهلش متنعم. هر کس پارسایی ورزد, خداوند در دنیا حکمت 
را در دلش استوار کند, زبانش را به حکمت گویا کند, او را نسبت به عیب 
های دنیا و درد و داروی آن را بینا کند و او را : به سلامت از دنیا بیرون و به 
سوی خانه آسودگی بر ‌. 


5. فرمود: «از لغزش صاحبان مصیبت درگذرید.» 
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176 فرمود: «پارسایی در دنیاء, کوتاهی رن سیاسگذاری از هر نعمت و 
خودداری از هر حرام است.» 


7. فرمود: «در کارها خودنمایی مکن و آنها را به دلیل شرم وامگذار.» 


98 فرمود: «همانا من از ابلای امتم بر سه چیز نگرانم: 1- بخلی که 
فرمانش برند 2- و هوای نفسی که پیروی شود, 3- و پیشوای گمراه.» 


9 فرمود: «کسی که آندوهش فراوان است. بدنش مریض است؛ 
کسی که اخلاقفش بداست, خودش در عذاب است ؛ و کسی که با مردم 
درافتد, جوانمردی و کرامتش می رود.» 


0. فرمود: «آگاه باش که بدترین امت من کسانی هستند که از ترس 


شنز -دیخزان به آنان اخسام ام کذارند: احام ماش ر .کمن که ارتیم شرس 
به او احترام بگذارند, از امت من نیست.» 


1 فرمود: «هر کس از امت من که شبش را صبح کند و هدفش غیر از 
خدا باشد, پس او از خدا نیست؛ کسی که همت به کار موّمنان نگمارد, از 
انان نیست؛ و کسی که در خواری پابرجا بماند و از ذلت پیروی کند, از 
شیعیان ما نیست.» 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامه ای به معاذ نوشت و این 
چنین سوگ پسرش را به او تسلیت گفت: «از محمّد رسول خدا به سوی 
معاذ بن جبل. شام بو اور سپاس گویم خداوندی را که جز او معبودی 
تیلست همانا خبر بیتابی تو بر فرزند درگذشته ات به من رسید, پسرت از 
هدایای ارزنده الهی و از سپرده هائی بود که بطور موقت در دست تو بود, 
و خداوند تو را به | و تا زمانی هعیْن بهره مند ساخت, و به وقت رسیدن 
اجل:خان اهزا مه بسن اناللده آنا الب راحعون:» ادا جات موجتب 
تاه ما دا م کته فد و ی که ادا یمیت ما تدای 
اف داست که اس یت در یل باداش که دای برای: اهل 
تسلیم و پایداری فراهم ساخته بسیار ناچیز است. و آگاه باش که بیتابی, 
مرده را باز نگرداند. و سرنوشت را تغیپر ندهد, بنا بر این صبر را نیکو دار 
اک ۱ و۳0۳ ۳ 
است و در زمان و موعد خود نازل شدنی است تأشف بخوری ! سلام و 
رحجمت و برکات خداوند بر تو باد.» 


ص: 199 


3. و از علامات ظهور است فراوانی قاریان. کمی فقیهان. زیادی 
زمامداران. کمی امینان. فراوانی باران و کمی گیاهان. 


4. فرمود: «به من برسانید نیاز کسی را که نمی تواند به من برساند, 
زیرا هر کس حاجت و نیاز کسی را که خود نمی تواند به سلطان برساند به 
او رساند, خداوند در قیامت پایش را بر صراط نمی لغزاند.» 


5 دو چیز عجیب است: پذیرفتن سخن حکمت افت از نادان و 
در‌گذشتن از سخن بد حکیم. 


6 فرمود: « انسان کسل سه نشانه دارد: سستی می کند تا ناتوان 
شود؛ ناتوانی می کند تا تباه شود؛ و تباهی می کند تا گناهکار شود.» 


7. فرمود: «کسی که از حلال شرم نکند, به خودش سود رسانده. هزینه 
اش سبک گردد و خود پسندی اش نابود می گردد؛ اگر کسی روزی اندک 
خدا راضی شود. خداوند هم از کردار اندک او راضی می شود؛ هر کس 
قیال بف نیا کنجه آر زوسن فن ونیا دراز شود و به اندازه میلش به دنیا, چشم 
دلش کور گردد : هر کس در ونیا با وشایی کته ین اهبش در دنا کفناه 
گردد, خدا بدون آموختن به او دانش بخشد, بدون راهنما هدایتش کند. 
نابینایی را از او تزداید واه وا تتتا- کرداند. آخاه باش که پس از من 
مردمانی می آیند که اه شان استوار نمی شود, مگر به کشتن و 
ستم . ؛ ثروتشان پابرجا نمی شود, مگر به بخل ورزیدن؛ تخیت اقلان: تانت 
نمی شود, مگر به پیروی هوا و سهل انگاری در دین. آگاه باش آن کس که 
این زمان را دریابد و بر تهی دستی صبر کند. با اینکه می تواند ثروتمند 
باشد؛ بر خواری صبر کند. با اینکه می تواند عزیز باشد؛ بر دشمنی مردم 
صبر کند, با اینکه قدرت دوستی دارد. و از این همه صبر نیز جز رضای خدا 
اراده دیگری نداشته باشد, خداوند پاداش پنجاه راستگو را به او عطا کند.» 


8. فرمود: «زنهار ! بیرهیرید از فروتتی منافقانه و آن این است که بدن 
را فروتن بینی, در صورتی که دل چنین نباشد.» 
9. فرمود: «نیکوکار مورد نکوهش, مورد رحمت است.» 


ص: 199 


1 همانا نیکی برای صاحب دین يا صاحب حسب است؛ جهاد ناتوانان حح 
است : جهاد زن» شوهرداری نیکوست؛ ۰ دوستی نصف دین است ؛ . مرد میانه 
رو هیچ گاه فقیر نمی شود؛ ۰ روزی را به وسیله صدفه فرود آورید : خداوند 
نخواسته روزی بتد کان موّمن را از انجایی که امید دارند و پیش بینی می 
کنند قرار دهد. 


2. فرمود: «هیج بنده ای به مقام پرهیزگاران نرسد مگر به ترک کردن 
حلال از بیم گرفتاری به حرام و در امان ماندن از ان».(1) 


2 غوالی اللثالی: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «هرگاه خداوند اراده 
یکی به: تخر آی کند, براي او وزیز شانسته ای فزار :می دهد که اکز 
فراموش کند, به.یادتشن آووق.ه احر به نان امین آو را کمی. کند. به پیمائید 
مود ار ان فرای ان ی است طافت دارم هر کس وی 
روزش مساوی باشد کلاه سرش رفته, دنا سرای اندوه است دنیا یی 
ساعت است ان را هم اطاعت قرار دهید, با هر شادی غمی است. 


بر نیازمندیهایتان بواسطه ی پوشیدن آنها کمک بگیرید. برای هر چیزی 
بلندیی است و بلندی قران سوره بقره است. کسی که یک ساعت بر 
خواری آموختن صبر نکند هميشه در جهالت بجا ماند هر کس روش نیکی به 
جا گذاشته برای او است اجر آن روش و اجر کسی که به آن عمل کرده, 
رفت و امد امت من رحمت است, شروع بنفس خود کن, بدترین مردم 
کسی است که تنها بخورد و جلوگیری از کمکش کند, نوکرش را بزند. هر 
گام بادشاه تغییر کزد زمان تغییر ی کند؛ هر کاه درد از آسمان بود.دارو 
فائده ای ندارد روحها سپاه های صف کشیده اند. 


پنن آنچه که یک دیکر را تشناشند با هم انس میکیرند و اتخه که انکار کنند 
با هم اختلاف دارند. بخشنده نزدیک بخداست., نزدیک به بهشت و مردم 
است. از پنج چیز دوری کن: حسد, فال زدن._ستم, بدگمانی و سخن چینی؛ 
من در پیش گمان بنده ام نسبت بمن باشم آنکه دز تیکن برایش باز شود 
ناید آو.را نبا ذازد زبرا که تمی:داند کی ان در ننته می شود کار‌ها می باید 
به آخر رسد و کردار بپایان. با زنان مشورت کنید, سپس مخالفت حرف 
انها, دوست داشتن تو چیز را کر و کورت میکند. زن مانند دنده ی 


ص: 200 


1- . تحف العقول : 35 


است, جوانی شعبه ای از دیوانگی است., خیر در بیخیری نیست و بیخیری 


همانا خدا فال نیک را دوست دارد. ريشه ی خرد بعد از ایمان دوستی به 
سوی مردم است مقدر واقع می شود, همت برتربست, صدقه عمر را زیاد 
میکند و روزی ر[ فرو می آورد و از مرگ بد نگاه می دارد, خشم خدا را 
خاموش میکند واگذاردن فرصتها غصه است. فرصتها مانند ابر میگذرد, نک 
ترین کار نزدیکترین آن بفرج است نیک پیمانی از ایمانست. کسی که از او 
حرفی اموخته ای خود را برایش بنده قرار ده, پیروزی به پشت کار داری و 
دور اندیشی است.؛ هر گاه قضای الهی تیان فضا تنگ می شود دنیا زندان 
مومن است, جوینده ی دانش بلطف خدا| پیچیده شده, پشیمانی توبه است, 
حسود خشمناک است بر کسی که گناهی ندارد دوراندیشی اراده را 
بجنبش در آورد, اراده به نگهداری اسرار است. 


خرد مندترین مردم نیکوکار بیمناک است و نادان ترین مردم بدکار آسوده 
است. جوینده ی دانش نمی میرد تا باندازه ی زحمتش بهره ببرد. مقمنان 
در گرو وعده هایشان باشند. کعبه زیارت می شود و زیارت نمیکند, 
خاموش در وقت ضرورت بدعت است سلطان سایه خداست که 
ستمدیدگان بسویش روند. دادگری سیری نگهدارنده و بهشتی باقیست. 
وزیرت را شایسته قرار ده زیرا که او کسی است که ترا بسوی بهشت و 
ریاست یکی از دو معاون است معاون دیگر مال است. کارها در گرو 
وقتهایند, هدیه کینه را میبرد. مصافحه کنید که کینه را میبرد, هدیه دوستی 
باره آفود ویر اور را محکم کند و کینه را ببرد, هدیه بدهید دوستی آورد, 
نیکو چیزی است هدیه در پیشروی حاجت, هدیه بده بکسی که هدیه بتو می 
دهد, هدیه باز میکند در بسته را, نیکو کلید حاجتی است هدیه, مرد 
پنهانست زیر زبانش, آنچه که برای آقا شایستگی دارد بر نوکر حرام است. 
هد به ها روزی خداست, کفتت که هد یه ای برایش بیاورند باید بیذیرد, همانا 
این دلها کسل میشوند همان طور که بدن ها کسل می شوند پس بدل ها 
طرفه هائی از حکمت هدیه کنید. 


مرت 201 


در حدیث قدسی است که ای داود خالی کن برای من خانه ای که در آن جا 
بگیرم همانا برای خدا در دوران روزگارتان نسیم هائیست آهای آنها را 
کمین کنید. خوشبخت کسی است که بغیر خودش پند داده شود اگر کسی 
در سرانجام کارها بنگرد از مصیبتها بسلامت ماند نه بخل و نه اسراف؛ نه 
بخل و نه نابود کردن بهترین کارها میانه ی آنهاست, دانشی نیست مگر 
آنچه را که سینه در بر دارد دنیا سرای بلاهاست. عمامه گذارید که حلم را 
زیاد کند. عمامه از مروت است. طلا و ابریشم حرام است بر مردان امت 
من.»(1) 


ای ره روا وا سل اه مه اس م ای فمی هو نش 
امانت خداست در زمینش؛ دانشمندان امینان دانشند, پس هر که به 
دانشش عمل کند, امانت را برگردانده و هر کس , به علمش عمل نکند, , در 


دیوان خدا در زمره خائنان نوشته شود.» تن خدا فرمود: «اگر نمی 
توانید مردم را با مالتان وسعت و گشایش دهید پس با اخلاقتان گشایش 
دهید.» 


و فرمود: «تا می توانید خود را از غم های دنیا آسوده دارید, زیرا هر کس با 
دلش به خدا رو و آورد, خداوند با دوستی و مهربانی, دل های بندگانش را به 
سوی خود رام خرداند و خداست که دز هز, جبر, .یه سویشان شتاب می 
کند.» نیز فرمود «قدر را برنمی گرداند مگر دعا و عمر را دراز نمی کند 
مگر خوبی. و همانا خودیسندی که به مرد می رسد او را از روزی محروم 
کند. » همچنین فرمود: «گمان خوب نسبت به خداوند از عبادات است. > و 
فرمود: » رفاقت کسی که آنچه برای خودش می بیند برای تو نبیند, خیری 
برای تو ندارد.» 


4 می گویم: که به خط شیخ بزرگوار. محقّد بن علی جبعی این احادیث را 
با حذف اسناد انها دیده که ان را شهید اول. از خط سردیدالدین بن مطهر 
نوشته بود و استادش سید مرتضی نقیب بزرگوار و نسب شناس دانا ء, 
افتخار عترت پاک. وا مت هس 
زاهد جلال الدین ابو جعفر القاسم ابن سید نقیب فخرالدین ابوالقاسم 
حسین بن سید نقیب. سلسله سند را می رساند به یکی از 
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تواد کان اما خسن فجمی کسات اشانبه تفاتته از رصول قدا تفل. کرده 
است که فر مود: «#رحم کنندگان را رحمان در روز قیامت رحم می آورد؛ 
رحم کن به هر کس که در زمین است تا بر تو رحم کند ان کس که در 
اسمان است.» 


رسول خدا فرمود: «روزه سپر است.» و نیز رسول خدا فرمود: «شش 
چیز را برای من کفالت کنید تا من بهشت را برای شما کفالت کنم: هر گاه 
یک نفر از شما سخن گوید دروغ نگوید؛ هرگاه امین شد خیانت نکند؛ هر گاه 
وعده داد خلاف نکند. چشم هایتان را ببندید؛ دست هایتان را نگة دارید؛ 
فرج‌هایتان را حفظ کیده 


احمد بن ابی الحواری گفت که آرزو کردم ابوسلیمانیر دارانی را در خواب 
ببینم. پس از یک سال او را در خواب دیدم و به او گفتم: «أای آموز گار ! 
خداوند با شما چه کرد؟» گفت: «ای احمد ! از باب صغیر می آمدم. قدری 
هیه .دی آتجا دندمق ه جویی. ای آنها برداشتم نمی دانم علال: کردم یاه 
حال یک سال است که برای حساب همان تکه چوب معطلم.» تا اين جا 
حدیث را نقل کرده و سپس تا اخر حدیت ذکر کرده و ستایش برای 
پروردگار عالمیان است. 


هط ایشا ی مت خطا فیی اج ادن نی یه یه له اوآ سس ید 
یافت شده است: اين احادیث را از کلام مولا شیخ امام عالم فاضل عامل 
زاهد پرهیز گار, اختلاف علما نسل فضلا + افتات:ملت: و حق وندین: محقه 
بن مکی که خدا فضائل او را بادوام دارد. در روز شنبه یازده شوال سال 
754 که روایت ت این احادیث را برایش با سند گذاشته/ از اساتید حله اجازه 
دادم. ۳ آخر حدیث که در آخر کتاب خواهد ]نگ و در اول این احادیث اجازه 
دیگری نیز به خط ایشان از سید تاج الدین ابو عبدالله, فخر علما و فضلا و 
اتات ح وین ام ات که انا سم ایو ایا توس مفته: 
در یازده شوال سال 754 نوشته است و حمد مخصوص خداست. و درود 
خدا بر محمد و خاندان پاکش. 


و به خط شهید از رسول خدا روایت شده که آن حضرت فرمود: «کورترین 
کوری, گمراهی بعد از هدایت است ؛ بهنرین بی نیازی, بی نیازی نفس 
است؛ کسی که معصیت خدا را کند, خدا او را عذاب کند؛ بخشش 
پادشاهان, دوام پادشاهی است؛ جز دست و زبان شخص جنایت نمی کند؛ 
رفاقت بیست ساله از خویشاوندی است؛ بهترین 
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روزی به قدر کفایت است؛ سلامتی ۵ نود کین دو نعمت کفران شده 
است.» 


5 دعوات رواندی: اسود بن اصرم گفت: «عرض کردم ای رسول خدا! مرا 
وصیتی فرما.» فرمود: «مالک دستت هستی؟» عرض کردم بلی. فرمود: 
«مالک زبانت هستی؟» گفتم بلی. فرمود: «پس دستت را جز به سوی 
ننکیم نخشا و با زبانت جز خوبی را مگو» 


6. کن زکراجکی: پیامبر فر مود: «هر کس خوبی او را شادمان و بدی 
اندوهناکش کند, او مومن است خیر در زندگی نیست مگر برای دو نفر: 
دانشمندی که حرفش را بشنوند و شنونده ای که حرف را در گوش گیرد؛ 
کافیست برای نفس بی نیازی و برای عبادت سرگرم بودن به آن. 


به کوچکی گناه نگاه نکنید, بلکه بنگرید به چه کسی گستاخی کرده اید.» 


رسول خدا فرمود: «آفت سخن, دروغ است؛ آفت دانش, فراموشی؛ آفت 
عبادت. سستی ؛ آفت زیرکی خود نمایی , تکبر است. حسبی نیست مگر به 
فروتنی؛ برتری نیست مگر به پرهیزکاری؛ کرداری نیست مگر به نیت؛ 
عبادتی نیست مگر به یقین.» 


و فرمود: «هر کس می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از خدای عز و 
جل بترسد و پرهیزکار گردد.» 


و فرمود: «هر که از خدا ترسد دلش از دنیا برکنده شود و هر که از دنیا 
بدان چه بسش باشد خشنود است کعمتر چیزی که در دنیا است او را بس 
است از هر چه در دسترس است.» 


و فرمود: «دنیا سبز و شیرین است و در اختیار شما پس نگاه کنید که در 
آن"خئوته:عمل هی کنید». 


و فرمود: «هر کس از بیم خدا ترک گناه کند. خدا در روز قیامت او را 
خشنود کند؛ و هر کس برای یاری ستمگری با او همراهی کند و بداند که او 
ستمگر است.؛ از ایمان بیرون رفته است.» 


فرمود: «آنچه را در روا بودتنش شک داری وگذار و بدان چه شی نداری 
بپرداز زیرا هرگز نبوده چیزی را که برای خدا وانهی نیابی و زیانش 


ص: 204 


و فرمود؛ « برای کسی که خیال توبه دارد در توبه باز است؛ پس به سوی 


و فرمود: «بتزای. اتجام کردار, تیک. بیشی. بکیریده قیل از آن. که به کار 
دیگری بپردازید. و بترسید از گناهان. زیرا بنده با انجام گناه. از روزی 
محروم می ماند.»(1) 


7. کنز کراجکی: از سخنان رٍسول خدا در مورد خصلت های یک گانه تا ده 
کانشه ان رتسول خدا ضلی الله یه و الم رابت ده ارت کب فرحه: 
«صفتی است که هر کس دارای آن باشد, دنیا و آخرت در اختیارش قرار 
گیرد و بهشت را نصیب خود می کند.» پرسیده شد: «آن صفت چیست ای 
رسول خدا؟» فرمود: «پرهیزکاری. کسی که اراده دارد عزیزترین مردم 


مس - و 


باشد. باید تقوای خدای عزوجل را داشته باشد.» بعد تلاوت کرد: «و من 

الله کل له مها ره یا تست زو هر کس از 
خد پروا کند, [خدا ] برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد. و از جایی که 
حسابش را نمی کند, , به او روزی می رساند. 2(۲) 


و فرمود: «موّمن میان دو ترس قرار دارد: مدتی که گذشته و نمی داند که 
در آن مدت خدا با او چه می کند. و مدتی که باقیمانده و نمی داند که خدا 


و فرمود: «کسی که خود را از شر سه چیز حفظ کند., از تمام بدی ها حفظ 
ذبذیه عورتش.» 

و فرمود: «چهار خصلت است که داشتن آنها شقاوت است: خشکی چشم؛ 
سخت دلی؛ اصرار برگناه ؛ آز و طمع نسبت به دنیا.» 


فرمود: «پنج چیز است که جز در موّمن, در کسی گرد نیاید و حقّ است که 
خدا| به واسطه داشتن آنها, , بهشت را بر او واجب گرداند: دل نورانی؛ : فقه 
اسلام ؛ ورع؛ دوستی در میان مردم : 8 شک عویری 6 


و فرمود: «شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما 
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ضمانت کنم: هرگاه سخن می گویید, راست بگویید ؛ هرگاه وعده می کنید, 
وفا کنید؛ هر گاه امین می شوید خیانت نکنید؛ شهوت خود را نگاه دارید؛ 
جچشم تان را ببندید ؛ ۰ و دست هایتان را بازدارید. ِ 


و فرمود: « پروردگارم مرا به هفت چیز سفارش کرده: اخلاص در نهان و 
آشکار؛ و ؛ بخشش کسی که مرا ناامید 
کرده؛ برقراری پیوند با کسی که با من قطع پیوند کرده؛ انديیشه بودن 
سکوتم؛ و عبرت بودن نگاهم.» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هشت چیز از آن حضرت حفظ 
شده بود. فرمود: «آیا شما آگاه کنم که کدام یک از شما از نظر خلقت 
شبیه ترین کس است به من؟» عرض کردند بلی ای رسول خدا! فرمود: 
«خوشخوترین شما؛ برزگترین شما از نظر بردباری؛ مهربان ترین شما 
نسبت به فامیل خود؛ مهربان ترین شما نسبت به برادران دینی اش؛ 
صابرترین شما بر حقّ؛ ان کس که بیش از همه خشمش را فرومی خورد؛ 
با گذشت ترین شما؛ و با انصاف ترین شما.» 


و فرمود: «گناهان کبیره نه تاست که بزرگ ترین آنها شرک ورزیدن نسبت 
به خدای عزوجل است و بعد. کشتن مومن: خوردن ربا؛ خوردن مال بتیم ؛ 
نسبت زنا دادن به زنان شوهردار؛ فرار از جنگ؛ عاق پدر و مادر؛ مُحرم 
نشدن در خانه کعبه؛ سحر. پس کسی که به هنگام دیدار خدای عزوجل از 
این نه چیز به دور باشد, با من در بهشتی خواهد بود که لنگه های درش از 
طلاست.» 


و فرمود: «ایمان در ده چیز است: شناسایی, پیروی, دانش» کردار, ورع» 
کوشش, صبر, یقین, رضا, تسلیم. پس هر کس که یکی از آنها را از دست 
دهد,رشته ایمانش کته باشد. نیز از پیامبر روایت شده است که: 


«پیوند کن با کسی که با تو قطع پیوند کرده و نیکی کن ,: به ان کس که به تو 


بدی کرده.» 
و فرمود: «سخن حو را بگو, اگرچه بر زیانت باشد.» 


و فرمود: «از مصیبت ها و مرض هایی که پیشینیان شما : به انا مبثلا شنده 
اند پند بگیرید.» 


و فرمود: «برای یتیم مانند پدر مهربان باش. بدان که هر چه بکاری, همان 
را می دروی.» 
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و فرمود: «خد| را باش در قصد هر کار و در قضاوت با گفتار و در بخش 
کردن با دستت برای حق دار.» 


رسول خدا فرمود: « با نعمت خدا خوش همسایه باشید. از آنها دلتنگ 
نشوید و آنها را گریز ندهید زیرا اگر گریزان شدند کم باشد که از مردمی 


گریزند و باز بدانها برگردند.» 


و فرمود: « درود و سلام بر کسی که بگوید زشت باد دنیا ! دنیا می گوید به 
خدا گناهکارتر از من زشت باد » 


و فرمود: «هر کس از محرمات خدا چشم پوشی کند. عابد باشد؛ هر کس 
به نصیب و بهره خدا راضی شود بی نیاز شود؛ هر کس به همسایه اش 
تک که مات اس هر کمن ان مها مر ره که کر بر او 


واجب شده است, عادل باشد. ۳ 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر کس عاشق بهشت 
ست., شهوت ها را فراموش کند؛: هر کس از جهثم می ترسد, به محرمات 
پشت کند؛ هر کس در دنیا پارسا باشد مصیبت ها تر اه آنتنان شود و اهر 


ی 


و زرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «در کردارتان 
کوشش کنید. پس اگر ناتوانی مانع شما شد. از گناه خودداری کنید.»(1) 


8 اعلام الدین: فرمود: «زندگی نیست مگر برای دو نفر: دانشمند سخنور 


و فرمود: «همانا بر دل ها زنگاری است مانند زنگار مس, پس با استغفار و 
خواندن قرآن این زنگار را جلا دهید.» 


و فرمود: «پارسایی به این نیست که حلال را به خود حرام کنی, بلکه به 
این است که به آنچه که در دست خداست. مطمئن تر باشی از آنچه که در 


دست خودت قرار دارد. نا 
فرمود: «دو صفت است که در مقمن گرد نیاید: بخل و گمان بد نسبت به 
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روزی.»؟ 


و رسول خدا فرمود: «هر کس زیاد استغفار کند, خدا در هر غمی برای او 
فرجی و در هر سختی, , گشایشی قرار دهد, و او را از جایی روزی دهد که 
نش را نمی برد.» 


وه دا ییون سک سگرن کت : آمید بر اق:مسلمانه ان غیادت :ین شتا 
بهتر است.» 


و فرمود: «کارهای نیی انسان را از زمین خوردن های بد حفظ می کند؛ 
صدقه پنهانی خشم پروردگار را خاموش می کند؛ صله رحم عمر را زیاد و 
مرگ بد را دفع می کند و فقر را دور نگه می دارد؛ هر کس که خشم خود 
را نگه دارد. و خشنودی اش را بگستراند. با فامیل خود صله رحم کند و 
امانتش را بپردازد, خدای تعالی او را در فان زار ک وارد می کند؛ هر کس 
به عزت خدا عزیز نشود, دلش از حسرت های دنیا پاره پاره می شود؛ هر 
کس نداند که برای او نزد خدا نعمتی است, مگر در سفره غذا و نوشیدنی, 
کردارش اندک است و نادانی اش بزرگ؛ و آن کس که به آنچه در دست 
مردم است چشم دارد. غمش به درازا کشد و اندوهش همیشگی گردد.» 


و فرمود: «خوی نیک. پیوند با خویشاوند و نیکی نسبت به نزدیکان, عمرها 
را دراز و کشورها را آناد هت کند: اگر چه خویشاوندش فاجر باشند. ۳ 


و فرمود: «خدا| پرهیزکاران گمنام را دوست دارد؛ : آنان که هر گاه آشکار 
می 3 شناخته نوی دون : هرگاه پنهان می شوند ناپدید تفت بروتی رل 


ره دا تمایین همین پچ تمتن اشتت: دور آندیشی: ان است. که با 
فرمود: «با خوبی خود نسبت به بدان نیکویی کنید تا از فتنه هایشان به 
سلامت مانید و از انان دوری کنید تا کردار انها به پای شما نوشته نشود.» 


و فرمود: «اگر موّمن استوار تر از پیکان تیر بود, بعضی مردم برای آن هم 
سعایت می کردند. و بدانید که شما نمی توانید مردم را با ثروت خود 
راضی نگهدارید, پس با اخلاق خود انان را متوجه خود گردانید.» 
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و فرمود: «محال است کسی زمامدار امور مسلمانان شود پس خدا| خیر 
او را خواهد. مکز ایتکة خدا برای او وزیری شایشتد قرار دهد که اک 
فراموش کرد, به خاطرش آورد و اگر به خاطرش آورد. کمکش کند و اگر 
به بدی روی آورد, مانع او شود.» 


و فرمود: «خداوند کسی را که در زندگی بخیل باشد و هنگام مرگ بخشنده 
شود, دشمن دارد.» 


و فرمود: «بخوانید خدا| را و به اجابت او یقین داشته باشید, بدانید که خدا| 
دعای دل بی خبر را نمی پذیرد.» 


و فرمود: «ارزو برای امت من رحمت است و اگر ارزو نبود, مادر بچه اش 


ففرهووا که شیورد خه یتسه هی ویر زور 
مخالفت با خردمندان بیرهیز ! که در ان نابودی است.» 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی از انصار را عیادت کرد و 
بدو فر مود: «آنچه کته کفاره گناه و اجر است و آنچه باقی و 


عافیت و شکر است.» 
و فرمود: «دو خوی است که در مقمن گرد نیا بد. : بخل و گمان بد.» 


و فرمود: «وای بر کسانی که دین را وسیله دست یافتن به دنیا قرار می 
دهند, گرگانی در لباس ميشند, که با نرمزبانی مردم را می فریبند. سخنان 
ایشان شیرینتر از عسل است و دلهایی چون دل گرگ دارند. خدای تعالی 
می فرماید: «آیا از من غافل شده اند یا بر من گستاخی می کنند؟ به عزت 
و جلال خودم سوگند که در میان ایشان فتنه ای پدید خواهم آورد که 
بردبارشان را حیران کند» 


و در نامه ای به یکی از پارانش, او را چنین تسلا داد: «اما بعد خدای جل 
اسمه پاداش تو را بزرگ قرار دهد و بر تو صبر الهام کند, ما و تو را 
سپاسگذاری روزی فرماید. همانا نفس ها و مالها و اهل ما نعمت های 
کی رها ما سر و برای 
وقت معلومی می گیرد و خدای تعالی سپاس را بر ما قرار داده هرگاه می 
بخشد و صبر را بر ما قرار داده هرگاه گرفتار می کند و فرزند تو از 


بخشش های خدای تعالی در رشک و شادی بود, و آن را از تو به پاداش 
پس انداز 


ص: 20۳9 


تابی اجر تو را می برد و فردا تو را بر پاداش مصیبت پشیمان می کند, زیرا 
اکر پاداش جلوتر به تو داده می شد می دانستی که مصیبت کمتر از واب 
آن است. بدانکه بی تابی چیز از دست داده را برنمی گرداند و حسن قضا 
را دفع نمی کند. پس باید افسوس تو آنچه را که برتو فرود آمده است از 
بین ببرد و جانشین پسرت گردد و السلام.» 


9 کتاب الامامه و التبصره: پیامبر فرمود: «بدبخت کسی است که از شکم 
مادر بدبخت متولد شود.» 


و به همان سند از پیامبر روایت شده است که: «بدترین سخن. سخن دروغ 
است؛ بدترین کارهاء بدعت ها؛ کورترین کورها, کوردل است؛ بدترین 


و بدترین ها خوردن ها, خوردن مال بتیم است به ستم.» 


و فرمود: «جوانی شعبه ای از جنون است.» 


و فر مود: «پیران در اثر دوستی یاران؛ درازی زندگی و فراوانی مال جوان 
می شوند.» 


و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: «دوست هر مردی خرد 


او و دشمنش نادانی اوست.» 
و فرمود: «دوست دشمن من. دشمن من است.» 


و فرمود: «دانش جلودار است؛ خرد سوق دهنده نفس سرکش.» نیز 
فرمود: «خرد ارمغان است.» 


و فرمود: » هر طور که می خواهی زندگی کن؛ زیرا می میری؛ هر کس را 
و فرمود: «دانش اصل تمام خوبی ها است و نادانی ريشه تمام بدی ها.» 


وه تاه دی مت تیوه تیا موم رانا ی اه 


و فرمود: «دو چیز شگفت آور است: پذیرش سخن حکمت آمیز از نادان و 
0 


بخشش سخن ابلهانه از حکیم.» 
10 اعلام الدین: دیلمی چهل حدیث ابن ودعان را روای یت کرده: 


اول. از انس روایت شده که رسول خدا در حالی که بر ناقه عضبا سوار 
بود سخنرانیر کرد و فرمود: «ای مردم ! گویا مرگ در دنیاء برای غیر ما 
نوشته شده . ؛ گویا که حق, بر غیر ما واجب شده؛ وقتی سخن مردگان می 
شود, گویا آنها به سفر رفته اند, به زودی نزد ما بازمی گردند و ۳3 
گورهایشان گزارش می دهند و میراث آنها را می خوریم, گویا ما پس از 
آتان جاویدانیم, پند هر پند دهنده ای را فراموش می کنیم و از هر آفتی 
ایمن هستیم. خوشا بر آن کس که آنچه را از راه حلال به دست می آورد 
می بخشد, همنشین اهل فقه و حکمت است و با فقرا در هم می آمیزد؛ 
خوشا بر ان کس که نفسش را خوار, خویش را نیکو, سرشتش را شایسته 
و از مردم بد دوری می کند, خوشا بر آن کس که زیادی مالش را انفاق 
بدعت گذاری شهره نیست.» 


دوم. قیس بن عاصم منقری گفت: «با گروهی از واردین بنی تمیم بر 
رسول خدا وارد شدیم. ان حضرت رو به من کرد و فرمود: «با اب سدر 
خودت را بشوی.» چنان کردم آنگاه فرمود: «ای قیس ! همانا که هر عزتی 
وا ال ات سا کمتا رت دسر ی اس با یا آخرسه اس ترا 
هر چیزی حسابگری است؛ بر هر چیزی نگهبانی است؛ برای هر نیکی, 
پاداشی است ؛ برای هر بدی, مجازاتی؛ و برای هر مدتی, نوشته ای است. 
همانا ای قیس ! ناچاری از همراهی دوستی که با تو دفن می شود و او 
زنده است و تو با او دفن شوی, ولی تو مرده باشی, اکر ان دوست گرامی 
باشد, تو را گرامی می دارد و اکر لیم و پست باشد تو را تسلیم خواهد 
کرد؛ جز با او برانگیخته نمی شوی و مگر با او بازجویی نمی شوی. پس 
چنین دوستی را دوستی شایسته برگزین, زیرا اگر او شایسته باشد., جز با 
او انس و الفت نمی گیری و اگر زشت باشد, جز از او از چیزی وحشت 
نداری و آن دوست, رفیق کردار توست.» 


قیس عرض کرد: «ای رسول خدا! اگر این گفتار به قالب شعر درآید, 
افتخار. کشانن می: شود که بخناز ها.ان عریب هی ایند آنگاه مردی از 
یارانش که نامش صلصال بود و بهره ای از شعر داشت.؛ عرض کرد: «ای 
رسول خدا! اگر اجازه فرمایی این شعر را 
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بسرایم.» سپس شروع کرد و گفت: 


1- از کردار خویش همدمی برای خودت برگزین زیرا جز این نیست که 
همنشین مرد در گورش فقط اعمالش خواهد بود. 


2- چون بعد از مرگ کاری از شخص ساخته نیست ناگزیر باید پیش از 
فرارسیدن آن خود را مهیّا سازد برای آن روز (روز حساب) که فرا خوانده 
می شود, و به سوی دادگاه عدل الهن روی می آورد. 


3- پس اگر به چیزی دلبستگی پیدا کرده ای نباید جز آنچه مایه خوشنودی 


4- زیرا انسان را پس از مرگ و قبل از آن هرگز مأنوس نباشد مگر با 
کردار خویش. 


کتو آگام:بان که اسان زد رن و فرز ندش معمان-اشت و بش ان آندی 
زمانی که بماند به سرای جاودان خواهد رفت. 


سوم. ابق:درداع گفت که رشول هرا روز جمعه برای ما سخنرانی کرد و 

فرمود: «ای گروه مردمان ! پیش از آن که بمیرید, به سوی خدا دک 
پیشی گیرید به سوی کردار شایسته, نیش از انکة سر کرم دنیا شوند؛ آنچه 
را که میان شما و پروردگارتان است اصلاح کنید تا خوشبخت شوید؛ صدقه 
بسیار دهید تا به شما روزی داده شود؛ فرمان به نیکی دهید تا محفوظ 
بمانید, از بدی جلوگیری کنید تا یاری شوید. ای گروه مردمان ! زیرک ترین 
شما کسی است که بیشتر به باد مرگ است؛ دوراندیش ترین شما,؛ 
مهیاترین شماست برای مرگ. آگاه باشید که از نشانه های خرد, دوری 
کردن از سرای فریب: باز گشت به سرای جاویدان توشه گرفتن برای 
گورها و مهیا شدن برای روز قیامت است.» 


ها ره ان اش کت کت ردان اعدا لیم اه یه الم ی 
سخنرانی خود فرمود: «ای گروه مردمان ! برای شما احکامی است., بروید 
به سوی احعامتان! و برای شما سرانجامی است. بروید به سوی 
سرانجامتان ! همانا مومن میان دو ترس قرار گرفته: یکی روزی که بر او 
گذشته و نمی داند خدا با او چه می کند, 1 
نمی داند خدا برای او چه مقدر کرده است. پس باید از خودش برای 


ضر :12 2 


خودش؛ از دنیایش برای اخرنش 73 جوانی اش برای پیری اش؛ از دوران 
سلامتی برای بیماری اش: و از زندگی اش برای مرش توشه 
بز کیرد:متو کند. به آن. خدایی. .که جانم دن دنت آوشعت: بغد ار مرک 


خشنودی و پس از دنیا خانه ای جز بهشت و جهنم نیست.» 


ایو تسم ری کف کر رل دادصنلی الله. قلنه بق آله نود 
سخنرانی اش فرمود: «جز برای دانشمند سخنور و شنونده ای که به گوش 
گیرد, زندگی نیست. ای گروه مردمان ! شما در عصر بلا به سر می برید. 
کهنه و هر دوری را به وعده گاهش نزدیک می کنند؟» سپس مقداد عرض 
کرد: «ای پیامبر خدا ! هدنه چیست؟» فرمود: «خانه بلا و جدا کردن, هرگاه 
اشوب ها شما را مانند پاره های شب تاریک بپوشانند. بر شما باد توجه به 
قران که شفاعت کننده شماست و راستگوی تصدیق شده, و هر کس 
قران را پیش رویش قرار دهد, او را به سوی بهشت سوق می دهد و هر 
کس پشت سرش قرار دهد. او را به سوی جهثم کشاند. قران بهترین 
رهنماست به سوی بهترین راه و هر کس از او سخن بگوید راستگوست: 
هر کس آزتهان ده پادای ادف شود و کش که یه آن نم کنر 
لت رفتار می کند.» 


ششم. فرمود: «ایمان هیچ بنده ای کامل نمی شود مگر آنکه پنج صفت در 
او باشد: توکل به خدا؛ واگذاردن کار خود به خدا,؛ تسلیم شدن به فرمان 
خدا؛ خشنود شدن به قضا و قدر خدا؛ و صبر کردن بر بلای خدا. همانا هر 
کس دوستی اش برای خدا و دشمنی اش برای خدا باشد. برای خدا 
ببخشد, برای خدا از بخشش منع کند, به یقین ایمانش به سر حد کمال 


رسیده است.» 


هفتم. ابوهریره گفت که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که در 
ِ خود می فرمود: «بنده از مسلمانان حساب نمی شود مگر اینکه 
مردم از دست و زبانش سلامت بمانند؛ و به درجه مومنان نمی رسد. مگر 
اينکه برادرش از شرش و همسایه اش از خشمش در امان باشند؛ ؛ و از 
متقین شمرده نمی شود, مگر اینکه از آنچه مباح است از بیم آنچه مباح 
نیست. صرف نظر نماید. 
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شود, از سرانجام کارهایتان اگاه خواهید شد. ای مرد! نیت مومن از 
عملش بهتر و نیت فاسق, از عملش بدتر است.» 


تیم رس دا ضلن الله غلنه وله فرمویه < هر که‌خاصی خدا تیود 
خدا همه حاجات او را کفایت کند و هر که خاص دنیا شود خدا او را به دنیا 
واگذارد؛ کسی که کاری را به گناه واگذار کند, خدا او را از آنچه به آن 
امیدوار است تهی کنر مه آن که هر هس کند نزدیک می کند؛ ؛ هر کس با 
گناه کردن نسبت به خدا در پی ستایش مردم باشد. ستایش کنندگان برمی 
گردند در حالی که او را نکوهش می کنند هر کس با به خشم آوردن خدا 
به دنبال خشنود کردن مردم باشد, خداوند او را به مردم واگذارد و کسی 
که با به خشم آوردن مردهر خدا را خشنود کردانه خدا آورا از تبر مردم 
حفظ کند؛ هر کس بین خود و خدا را اصلاح کند. خداوند بین او و مردم را 
اصلاح کند؛ هر کس نهادش را اصلاح کند, خداوند ظاهرش را اصلاح کند؛ و 
هر کس برای اخرتش کار کند. خدا کار دنیایش را اصلاح کند.» 


نهم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «خدا بیامرزد بنده ای را که 
سخن گوید و غنیمت شمرد يا خاموش باشد و سلامت بماند, زیرا که 
بیشترین مالک انسان, زبان اوست. بدان که سخن گفتن بنده تماما به 
زیانش باشد, جز آنکه برای یاد خدای تعالی, فرمان دادن به خوبی, مانع 
شدن از بدی يا اصلاح دادن میان مومنان باشد.» معاذ بن جبل به حضرت 
عرض کرد: «آیا به خاطر سخن گفتن مان بازجویی می شویم؟» فرمود: 
«مگر مردم را چیزی جز سخنانشان, به رو در جهثم می اندازد؟ پس هر 
کس می خواهد سلامت بماندء باید مراقب آنچه بر زبانش جاری.فی شنود 
باشد؛ و آنچه را که در دلش خطور می کند مواظبت کند؛ کردارش را نیکو 

و آرزویش را کوتاه, کند.» آنگاه چند روزي بیش نگذشته بود که این آیه 
فرود آمد: «لا حَیرّ فی کثیر من تجواهَم الا من مر بضدقه او مَعرژوف او 
اضلاح ین التّاس»(1), (در 0 اررار نوات اسان 
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خیری نیست. مگر کسی که [بدین وسیله] به صدقه یا کار پسندیده یا 
سازشی میان مردم. فرمان دهد. 1 


دهم. رسول خدا فرمود: «به دنیا ناسزا نگویید که دنیا نیکو مرکبی است 
برای موّمن که به وسیله آن به نیکی ها می رسد و از بدی ها نجات پیدا 
می کند. همانا هر گاه بنده می گوید: «خدا دنیا را لعنت کند», دنیا می 
گوید: «خدا نافرمان تر از من نسبت به پروردگار را لعنت کند» شریف 
همین معنا را به شعر کشیده است: 


فت: کوبتد: ز مانه:فساد فی کنذر‌خود آنها فشادفی کتتد نهزماند: 


با وهی سل دا سای لاه و لس رو دس مت باذاشر انح را 
که پیش فرستاده و ناچیزی دارایی را که پشت سر انداخته و شاید آن 
دارایی را از حرام کرداورده با ایکه دیزی را از همم ها هبو 


دوازدهم. رسول خدا فرمود: «ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله روایت می کند که فرمود: 


«ای مردم. به تحقیق رزق تقسیم شده و هیچ کس از انچه برایش مقرر 
شده فراتر نمی رود؛ پس در طلب [روزی ] اعتدال و میانه روی پيشه کنید. 
و به تحقیق عمر [انسان] محدود است و عمر هیچ کس از انچه برایش 
مقرر شده تجاوز نمی کند؛ پس پیش از فرارسیدن مرگ [به سوی اعمال 
نیک ] بشتابید. و اعمال شمارش شده است.» 


سیز دهم . ابن عباس گفت: از رسول خدا| شنیدم که در قسمتی از 
سخنرانی اش چنین پند می داد: «آپا ندیدید گرفتاران در غرور را و 
سرگردانان پس از آرامش را! آنان که بر شبهه ها پای فشردند و به سوی 
شهوت ها میل. کردتمر. نا اشکه. فرستاد ان پروزد کارشان: آمدند نه:به 
آرزوهایشان رستدند مه آنعه را کم از دست داده بودند به دست آوردند؛ 
۵ بر آنجه. که انجام داده بودند وارد گردیدند, و بر آنچه پشت سر انداخته 
بودند پشیمان گشتند در حالی که پشیمانی هیچ فایده ای برایشان نداشت 
و قلم خشک شده بود. پس خدای بیامرزد مردی را که در انجام نیکی پیش 
گرفت ؛ در حال میانه روی انفاق و بخشش کرد ای زا بر بان آورد بو 
تنما های شهوتش مسلط شد و خواسته ها بر او مسلط نشدند 2 
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جوا رهم وت اصضلی الم یز ال موه دای مریم خیش واه 
نااهلان نیاموزید که در حقْ حکمت ستم می کنید و از اهلش جلوگیری نکنید 
که بر آنان ستم می کنید؛ دثبال ستمگر نروید که برتری خود را تباه می 
کنید؛ نزد مردم خودنمایی نکنید که کردارتان تباه می شود؛ و از انچه که 
موجود در دست دارید دریغ نکنید که نیکی شما اندک می شود. 


ای مردم ! امور بر سه قسم است: کاری که هدایت و رهنمایی اش آشکار 
است, اسان پیروی کنید ؛ کاری که گمراهی اش روشن است, ان ان تور 
کنید 7و کاری که.در ان اختلاف است. حکمش را به خدا واگذار کنید. 


ای مردم ! شما را از دو چیز سبک که پاداشی سنگین دارند و هرگز مانند 
انها را ندیده اید آگاه می کنم: خاموشی و خوی نیک.» 


پانزدهم. ابن عمر گفت: تدای ال یی ال پرآمان زیت انم 
کرد: از سخنان آن حضرت اشک ها چاری و دل ها بیمناک شد. آنچه را که 
از آن سخنرانی به یاد دارم این است که فرمود: «ای مردم ! ۰ بهترین مردم 
از نظر بندگی کسی است که در برتری فروتنی کند؛ "تشیبت به انکه .هی 
بدان دارد پارسایی ورزد؛ در حال قدرت انصاف دهد؛ و در حال قدرت 
بردباری کند. آگاه باش که همان بهترین بنده, کسی است که به اندازه 
کفاف از دنیا بگیرد؛ همنشین عفت باشد؛ و برای کوچ کردن توشه برگیرد و 
اماده حرکت باشد. اگاه باش همانا که خردمندترین مردم, بنده ای است که 
پروردگارش را بشناسد. از او فرمانبرداری کند؛ دشمنش را بشناسد و 
نافرمانی کند؛ و خانه زندگیش را بشناسد و اصلاح کند؛ و تندی حرکتش را 
بشناسد و برای رفتن توشه برگیرد . آگاه باش همانا که بهترین توشه ای 
که او به همراه دارد, پرهیزکاری است؛ بهترین عمل آن است قبل از انجام 
دادنش نیت داشته باشی؛ بلند پایه ترین مردم, بیمناک ترین انها از 
خداست.» 


تا رده تصول وا صلی آلله. لیم مه الم قرو شین رون فیامت 
گرفتاری مردم برای یکی از این سه چیز است: یا از شبهه ای است که در 
دین مرتکب شده اند, يا شهوتی که برای لذت اختیار کرده اند, يا مرتکب 
عصبانیتی شده اند. پس هرگاه برایتان آشکار شد که نسبت به دین شبهه 


ای پیدا کرده اید, آن را یمین زوشن کنید ؛ هرگاه 
216 


شهوتی به شما رو آورد, با پارسایی آن را ريشه کن کنید : هرگاه بر کسی 
خشم گرفتید, آن را با بخشش فرونشانید که همان در روز قیامت؛ آواز 
دهنده ای آواز در می دهد هر کس که در پیش خداوند پاداشی دارد 
برخیزد. جز بخشنده کان کسی بر نمی خیزد. مگر اين گفته خدای تعالی را 
ما ی نا ما اه یاه ار رم هر ور 
و نیکوکاری کند, پاداش 1 بر [عهده ] خداست. 1 


هفدهم. عبدالله بن مسعود می گوید: : رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که خداوند فرموده است: «ای فرزند آدم ! روزی تو هر روز 
می رسد و تو اندوهگینی ۰ ؛ تو 
۱ ۱ ۱۳ 
شوی.» 


هجدهم. از ابی هریره نقل شده است که گفت: روزی که در حضور رسول 
خدا نشسته بودیم, دیدم لبخندی بر لبانش نقش بست که دندان هایش 
نمایان شد. عرض کردیم: «ای رسول خدا! چرا خندیدید؟» فرمود: «دو 
مرد از امت من در برابر پروردگارم می آیند. یکی از آن دو عرض می کند 
که پروردگارا, حقّ مرا از آن دیگری بگیر! خداوند می فرماید حقّ برادرت 
را بده. سپس می گوید: «پروردگارا! از کردار نیک من چیزی باقی 
نمانده.» دیگری می گوید: «یروردگارا! بخشی از گناهان مرا بر ذمه او 
بگذار,» آنگاه دو چشم رسول خدا پر از اشک شد و فرمود: «همانا آن روز 
روزی است که مردم به کسی احتیاج دارند تا گناهانشان تابر کندن او 
بگذارند. 


سپس خدای تعالی به آن کس که حقش را می خواهد می گوید: «نگاهت 


را به سوی بهشت برگردان و بگو چه می بینی.» آن شخص سرش را بلند 
می کند و از مشاهده آن همه نیکویی و نعمت به شگفت می آید و عرض 
می کند: «پروردگارا! اینها برای کیست؟» 


می فرماید: «برای هر کس که بهایش را به من بدهد.» عرض می کند چه 
کسی می تواند بهایش را بدهد؟» می فرماید: تو. عرض می کند: «چطور 
من می توانم بهایش 
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را بدهم؟» می فرماید: «با گذشت تو از برادرت.» عرض می کند: «خدایا! 
از او گذشتم » سپس خدای تعالی می فرماید: « دست برادرت را بگیر و 
وارد بهشت شوید.» انگاه رسول خدا| فرمود؛: « تقوا پیشه کنید و میان خود 
را اصلاح کنید.» 


توزوهی آتشین هالک کفت: یه سول دا صلین الله غلیه و آلع همشلم 
عرض کردند: «اولیای خدا, آنان که نه بیم دارند و نه اندوه», کیستند؟ 
فرمود: «آنان که وقتی نگاه مردم به ظاهر دنیا بود, به باطن دنیا تاه 
کردند ؛ هنگامی که مردم به نقد دنیا همت می گماردند, به آینده دنیا همت 
کهارخند انحه را که من ترشتدند آنان.واکسد کشتند اه ونیا آنحه:را که 
می دانستند به زودی ایشان را وامی گذارد, واگذاردند؛ هرچیز دنیا را که بر 
انان عارض می شد دور می افکندند؛ فریب نمیدهد آنان را از بلندی دنیا 
فریب دهنده ای مگر این که آن را پست می کردند, دنیا نزد آنها کهنه شده 
بود پس ان را تازه نمی کردند و دنیا در میان انها خراب شده بود پس 
آبادتتر نعوح کردند دما در ستته هایشان مود نود ودومتنین نمی دآاشتند: 
بلکه ویرانش کردند؛ آخرت شان را به وسیله ی دنیا بنا کردند؛ دنیا را 
فروختند و آخرت را خریدند؛ چیزی از دنیا برایشان نماند. پس به اهل دنیا 
نگاه کردند و دیدند همه به زمین افتاده و بلا از هر سو آنان را فرا گرفته 
است. پس امنیتی جز آنچه امیدوارند نمی بینند, بیمی جز همان که می 
ترسند, نمی بینند. 


بینستم. ابو هریره گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: «همانا شما 
بازماندگان گذشتگان و باقيمانده آیندگانی هستید که از شما کر 
مقتدرتر بودند. پس دور شدند از دنیا با آرامش دهنده ترین چیزی که در 
دنیا داشتند و دنیا آنان را فریب داد و با مطمئن ترین چیزی که در دنیا بود 
از دنیا بیرون شیدند: یی آنکه خوشاو‌ندان-و اقواهشان: انهادرا باردارند هداز 
طرف آنان هیچ فدیه ای پذیفته نشد. پس با توشه کافی کوج کنید, پیش از 
انکه به ناگهان به چنگ افتید و شما از مهیا کردن خود غفلت ورزیده 


باشید.» 


بیست و یکم. اين عمر گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به 
من فرمود: «در دنیا مانند غریب رهگذر باش و خودت را در شمار مردگان 
بیاور؛ هر گاه شب را صبح کردی, وعده شامگاه را به خود مده و هر گاه 
روز را شام کردی, وعده 
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چه کاره ای.» 


بیست و دوم. ابن عباس گفت: رسول خدا| در قسمتی از سخنرانی پا 
پندهایش فرمود: «ای مردم ! مبادا دنیا شما را از اخرت تان بازدارد؛ هوای 
کین رش اطاعت رو کار انار تسد اساستان را تسه ناه فرار 

ندهید ؛ ۰ و9 نفس هایتان را بازجویی کنید, پیش از 9 بازجوبی کنند ؛ آماده ی 
بازجویی شوید. پیش از آنکه عذاب شوید: ۰ توشه حرکت کر نا پیش از 
آنکه. قریاد کید زیرا انها-جایگاه عدالت است: و قصاوت یز حق..و 
پرسش از واجب, و در عذر آوردن رسا تر است کسی که قبلا ترسانده 


شده است. 


بیست و سوم. ابی سعید خدری گفت: از رسول خدا صلّی ال علیه و آله 
و سلم شنیدم که هنگام برگشتن از احد, جر ی جع هرد دوش را گرفته 
بودند, به طلحه تکیه کرده بود و می فرمود: «ای مردم ! به آنچه که برای 
اصلاح آخرتتان مکلف شده اید روی بیاورید؛ از آنچه که دنیای شما برایتان 
ضمانت می کند دوری کنید؛ اعضا و جوارحی را که به نعمت خدا پرورده 
شده اند. برای خشم و نقمت خدا به کار نیندازید؛ خواهش برای طلب 
آمرزش را سرگرمی خود قرار دهید؛ و همت خود را صرف طاعت خدا کنید 
که همانا کسی که به دریافت بهره اش از دنیا شروع کند, همان بهره 
اخرنش خواهد بود و از ان بهره ای که می خواهد دریافت نخواهد کرد و 
کتی: که تفع کند.به دز یافت بهرخ ان از اخرت: درترتیا : و 
رسد.» 


بیست و چهارم. پیامبر فرمود: بپرهيزید از پرخوری که دل را به قساوت و 
سختی مسموم می کند؛ ؛ اعضا را برای عبادت سست می گرداند؛ ۰ و همت 
ها را از شنیدن پند و اندرز کر می کند. نیز بیرهیزید از زیاد نگاه کردن که 
هوا را افزون می کند و بی خبری و غفلت پدید اورد؛ بپرهيزید از انکه طمع 
را شعار خود قرار دهید, زیرا دل را به از مخلوط کند و مّهر دوستی دنیا را 
بر دل می زند و خوردن مهر دوستی دنیا بر دل, کلید همه گناهان, ريشه 
همه نافرمانی ها و عامل از بین بردن همه خوبی هاست.» 


بیست و پنجم. عبدالله بن عمر گفت: شنیدم از رسول خدا که می فرمود: 
«همانا او خیری است که باید امید آن را داشت؛ ۰ شری است که باید از آن 


رف کو اطالن 
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است که باید شناخته شود یس اد ار دوری کن؛ ۳ است مسلم, بس 
آن وی ری اشت که ساب: ان وه ادرونمه نو یرای آن 
کوشش کن, و دنیا نابودیش شناخته شده است. پس از آن دوری کن. 
چگونه می تواند برای آخرت کار کند کسی که میلش به دنیا را خاتمه ای 
نیست و شهوتش نسبت به دنیا به پایان نمی رسد؟ همانا شگفتی بسیار از 
کات ای را اد ای اه سا ای ی 
می کند؛ کسی که فهمیده است رضای خدا در طاعت اوست. ولی در جهت 
نافرمانی از خدا می کوشد.» 


بیست و ششم. ابو ایوب انصاری گفت: از رسول خدا شنیدم که می 
فرمود: «طاعت را بر خودتان واجب کنید؛ و نقاب مخالفت را بر نفس های 
خود بپوشانید؛ آخرت تان را برای خودتان قرار دهید؛ و کوشش خود را 
معطوف آخرت کنید, چه که شما کوج کنندگانید و به زودی به سوی خدا 
بازمی گردید و در آنجا, شما را جز کردار شایسته که جلو فرستاده اید و 
ب نیکی که کسب کرده اید کفایت نمی کند, زیرا شما با آنچه که پیش 
فرستاده اید, وارد می شوید و با آنچه به جا گذاشته اید, کیفر می شوید. 
زنهار که شما را زینت دنیای پست از مراتب بهشت های بلند مرتبه فریب 
ندهد. پس پرده برداشته خواهد شد. شک ها برطرف می شود و هر کس 
نتيجه کردارش را مشاهده خواهد کرد و جایگاهش را را خواهد شناخت.» 


بیست و هفتم. رسول خدا در یک سخنرانی فرمود: « از آنان نباشید که دنیا 
فریبشان داده "آرژوها مغرورشان کرده غرور به فریادشان آورده, آنگاه به 
سوی سرای بد و زود گذر میل کرده اند. همانا از دنیای شما چیزی در برابر 
آنچه گذشته جز به اندازه توقف یک مسافر يا دوشیدن یک شتر باقی 
تاریزعت پس به چه وسیله عروج می کنید و به کمال می رسید و 
اتتظاز جه راافی, کید ؟ قسم چه خداا کوبا انچه. که ضح مت کنید از وتا 
وجود ندارد و آنچه که به سوی آن می روید از آخرت ثابت است,؛ پس 
توشه ای که نابودیی برای انتقالش نیست بگیرید و توشه برای نزدیک 
شدن حرکت آماده کنید , بدان که هر مردی بر آنچه که پیش فرستاده وارد 
می شود و بر آنچه پشت سر انداخته پشیمان است. 
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بیست و هشتم. عبدالله بن عباس گفت: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم شنیدم که می فرمود: «ای گروه مردمان ! وسعت دادن دامنه 
آرزو‌ها مقدمه رسیدن مرگ است و بهای تصمیم گرفتن, هن ۰ پس 
کسی که غنیمت ها را جمع کرده شادمان است. ای گروه مردم ! طمع, 
ناداری است؛ قطع امید, نیازمندی؛ قناعت. راحتی ؛ گوشه گیری. عبادت؛ 
کردار, گنج؛ و دنیاء معدن است. به خدا سوگند که همین دنیای شما به 
پست ترین لباس ها هم برابری نمی کند, و باقی مانده دنیا به گذشته آن 
شبیه تر است از یک قسمت آب به قسمت دیگر, و همه چیز به سوی بقاأ 
نزدیک است حال آنکه نابودی قریب است. پس در مهلتی که برای نفس 
کشیدن دارید, به سوی کردار سرعت گیرید و به سوی لباس نو پیشی 
گیرید پیش از آنکه گلوی شما را بکیزد پس پشیمانی فایده ای ندارد.» 


سلم شنیدم که می فرمود: « امّت من در دنیا بر سه دسته هستند: 


دسته اول کسانی هستند که جمع آوری مال را دوست ندارند. پس کسب و 
کارشان را وسعت نمی دهند و دز تحهداری و اخعار ان سعی:نمی. کیند؛ 
همانا از دنیا به اندازه سد جوع و پوشاندن عورت راضی شده اند و از دنیا, 
ره هه وا بت آخرت بر‌ساندر نی نبا ز شنده آندیسن انها در آمانند 
از کشا ید که‌رش د اندهی تدارند. 


دسته ی دوم کسانی هستند که گرد آوردن مال از پاک ترین راه و بهترین 
وجه را دوست دارند؛ با ارحامشان صله رحم می کنند؛ به برادرانشان نیکی 
می کنند؛ به مالهایشان به مستمندان کمک می کنند؛ برای آنان ایستادن بر 
روی سنگ داغ آسان تر است از اينکه یک درهم از را حرام به دست بیاورد 
پا اینکه از پرداخت حق مالش جلوگیری کند تا این که برای او به هنگام 
مرگش ذخیره ای باشد. پس انان از کسانی اند که اگر در محاسباتشان 


دسته ی سوم کسانی هستند که گردآوری مال را, چه از راه حلال و چه از 
راه حرام دوست دارند ؛ از پرداخت آنچه خدا| بر اموال آنان فرض و واجب 


کرده است 
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جلوگیری کرده اند اسراف می کنند و نمی بخشند؛ بخل می ورزند و 
احتکار می کنند. انان کسانی هستند که دنیا راه دل هایشان را سد کرده و 
گناهانشان, انان را رهسیار جهثم می کند.» 


یی ام رشنول غدا ضلی الله اغلی و آله و سای فرموده «همانا ان تایه 
های سستی یقن این است که مردم را با به خشم آوردن خدا خشنود کنی؛ 
ان ترا رورا حانی خد اسایتش ی " مردم را به آنچه که خدا به تو 
نداده نکوهش کنی. همانا طمع انسان حربص, روزی خدا را نمی کشد و 
کراهت و ناخوشایندی کراهت دارندگان روزی خدا را برنمی گرداند؛ همانا 
خدای تبارک و تعالی از روی حکمتش, شادی را در رضا و یقین و حزن و 
ان را ؛ همانا اگر برای خدا چیزی را وا گذاری, 
خدا بهتر از آن را به تو می بخشد و اگر چیزی را برای خداوند تبارک و 
تعالی عطا کنی, خدا پاداش آن را به تو عطا می کند. 9 
آخزت فرار خهید که باداش ان آن یمین رود وتت کیفر کشت که و 
خشم شده را پایانی نیست.» 


سی و یکم. توا وا کی ای آ لس پنای فرسه «آنچه که شما 
شا از آنش‌دوو مت کندسادافری کردم و اجه که که ها را به بهشت 
نزدیک می کند نیز خاطر نشان ساختم و شما را به سوی آنها راهنمایی 
کردم. همانا روح القدس برای من خاطر نشان ساخته که تا روزی بنده ای 
از شما کامل نشده, نمی میرد. پس در طلب روزی نیکی کنید و پس دیر 
آمدن روزی شما را وادار نکند که روزی را با نافرمانی از خدا بجویید, زیرا| 
کسی جز با فرمانبرداری, به آنچه که در پیش خداست نمی رسد.آگاه باش 
که هر مردی را روزی مشخصی است که خواهی نخواهی به آن می رسد؛ 
اگر کسی به نصیبش راضی شد؛ برایش مبارک بااشد و روزی اش وسعت 
پیدا می کند و اگر راضی نشد. گشایشی در روزی او پیدا نمی شود و 
2 روزی مانند اجل, مرد را جستجو می کند.» 


تتیت دوم صعا وید کفک ان سول دا صلن اه له و لب هسام شوه 
که در سخنرانی شان در دو روز عید فرمودند: «دنیا سرای بلا و جایگاه 
زندگی و رنج است؛ دل های خوشبختان از دنیا کنده شده است و دنیا به 
کراهت از دست بدبختان کنده می 
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9 ء.پس در دنیا خوشبخت ترین مردم» دورترین آنان از دنیاست و سرگرم 
اندرز کند. ی رای هر کنتی را که وی آسرا کید 
گمراه کنندم است؛ برای کسی که رامش گردد. فریب دهنده است؛ ِ 
کسی که از آن ذوری کند؛ بهره دهنده است؛ و برای کسی را که میل به 
کند, تباه کننده است. 


خوشا به حال بنده ای که در جهت تقوای خدایش از دنیا پرهیز کرده است ؛ 
پیش از آنکه دنیا را به سوی آخرت ترک گوید. بر شهوتش پیروز شده 
است؛ ؛ پس صبح کند در وادی وحشتناک زمین تاریک که قدرت ندارد نیکی 
ای را زیاد و گناهی را کم کند, سپس نشرش فرا رسد و محشور می شود 
با بهصوی. نهشت: که. تعفتشن. همیشعی اسنت وا به. وی آنشتی که 
عذابش کم نمی شود. 


ی ی ی بیس 
سلم شنیدم که می فر مود: «ای گروه مسلمانان ! شتاب کنید که مطلب 
جدی است؛ مهیا شوید که کوج نزدیک است؛ : توشه برگیرید که سفر دراز 
است؛ بارتان را سبک کنید که پیش روی شما؛ گردنه سختی قرار دارد که 
جز سبکباران از ان عبور نکنند. 


ای مردم ! همانا پیشاپیش شما کارهای سخت. هول های بزرگ و زمان های 


واست بای به امر‌کنندگان به نیکی. ستم می شود؛ و به نهی 
کنندگان از بدی, ظلم می شود. 


پس ایمانتان را برای آن زمان آماده کنید؛ دندان های ایا رای آن 
زمان فروی هم گذارید, به سوی کردار شایسته پناه آورید دل ها وا بر ان 
زمان ناخوش دارید؛ و زد کون را برای برخوردار شدن از نعمت های 


همیشگی به پایان رسانید.» 


ی وچها رم انی تشعید خدری کفت: شیدم از برسول قدا صلی الله علیه 
و آله و سلم که به مردی پند می داد و می فرمود: «میل کن به آنجة که 
پیش خداست که خدا تو را دوست دارد خی کن از در است مردم 
است تا مردم تو را دوست بدارند. همانا پارسایی دز دنیا دز آساسشن است 
و دل و بدنش در دنیا و آخرت راحت است؛ و آن کس که میل دنیا دارد, دل 


و بدنش در دنیا و آخرت در زجمت است. روز قیامت گروهی می آیند که 
کردارهای نیک ایشان مانند کوه هاست, پس انان را به ورود 
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به جهئم فرمان می دهند.» عرض شد که ای پیامبر خدا ! آیا آنها نماز گذار 
هستند؟ فرمود: «اری بودند که نماز می خواندند, روزه می گرفتند. ساعتی 
از شب را به عبادت می گذراندند, اما هرگاه چیزی از کار دنیایی برای آنان 
آشکاز فی ده آ .هی نو تشد 6 


سی و پنجم. از ابن عمر روایت شده که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم شنیدم که می فرمود: «ای گروه مردمان ! دنیا سرای اندوه است, 
نه سرای شادی؛ این دنیا دار جدایی و سرایی کج مدار است و خانه ای 
استوار نیست. 


پس هر کس که دنیا را بشناسد, به خاطر امید شاد نمی شود و به خاطر 
بدبختی اندوهناک نت رده اخامباشن که خداوند: ذییا وا رای آزمون 
آفریده و آخرت را سرای جاویدان. 1 پس آزمایش دنیا را سبب واب آخرت 
قرار داده و واب اخرت؛ عوض ب ۱ آخرت است. پس می گیرد تا تا 
هو آ زان هی کنو پاداش دهد. همانا دنیا زود گذر است. و به 
سرعت پیموده می شود پس از شیرینی آن بگذرید که به تلخیی 
جداشدنش نمی ارزد پس لذّت امروز را به خاطر سختی فردا رها کنید, و 
در آبادی آن تلاش نکنید, را کش وید خدانن ار دا مر ده ای 
توانید خود را از وابستگی های دنیا نجات دهید, زیرا خداوند به اجتناب 9 
آن فرمان داده است (که اگر چنین کنید) خود را در معرض خشم او قرار 
می دهید و سزاوار کیفر و عقوبت او می شوید.» 


سی و ششم. انس بن مالک گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم که می فرمود: «ای مردم ! تقوای خدا| را ان طوری که خدا 
سزاوار او ست پیشه کنید؛ در خشنودی خدا بکوشید؛ به نابودی دنیا و 
جاودانی بودن آخرت یقین آورید ا زا نتنن از :ضرف کمل, کیند: ان کونه 
که گویا در دنیا نبوده اید و آخرت است که پا بر جاست. 


ای هردم ! هر کس در دثیاست. میهمان است و آنچه که در دستش قرار 
دارد, عاریه است؛ همانا که میهمان رفتنی است و عاریه به صاحبش 


برگردانده می شود. 
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آگاه باش که دنیا سفره ای است آماده که نیک و بد ات ان می خورند و 
اخرت وعده درستی است که در ان پادشاهی دادگر و نیرومند فرمان می 
دهد. پس خدای بیامرزد مردی را که به خودش نظر کند و اماده گورش 
باشد.» 


ی ی اور وا ی کت درا صلی اس اه 
سلم به مردی که او را وصیت می کرد, فرمود: « شهوت هایت را کم کن 
تاشندشتتی بر نو اسان شود ؛ گناهانت را کم کن تا مردن بر تو آسان شود؛ 
و مال خود را جلوتر از خودت به آخرت بفرست تا چون آنجا رفتی پیوستن 
به ار تالسص‌نسالت کند 


به آنچه که به تو بخشیده شده قناعت کن تا حسابت آسان شود ؛ از واجبات 
ها عفلنت مگ به خاطر رزقی که خداوند ضامن از است.,: زیرا بهره و 
نصیبی که برایت معین شده, از دست نمی رود؛ * انخه راکهار ان -خورشده 
ای, به آن نمی رسی . ؛ برای به دست اوردن آنچه که از دست داده ای 


کوشش مکن, برای به دست ان لین کون کر ان را فنایی نیست ؛ 
قترلی. کار انسندحای دی تضی روی 6 


سی و هشتم. ابن عباس گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
شنیدم که می فرمود: «به یقین مهر دنیا در دل هر بنده ای که جا گیرد. 
گرفتار سه بیماری شود: کاری که زحمتش تمامی ندارد؛ فقری که به 
تروتش نخواهد رسید. ؛ وآرزویی که به پایانش ترسد. آگاه باش که دنیا و 
آخرت را دو جوینده است؛ پس جوینده ی آخرت را در دنیا می جوید تا 
روزی اش را کامل کند و جوینده ای دنیا را آدو آخرت. من جویدتا اینکه 
مرگ ناگهانی اش فرا رسد. 


آگاه باش خوشبخت کسی است که جاویدانی را که نعمت آن جاویدان 
است. بر نعمت نابودشدنی که عذابش پایان ندارد اختیا ر کند؛ ؛ از آنچه در 
اختیار دارد برای زاف انوم اش پیش می فر ستد, پیش از به 
خاطر اتقاق احوال اهتصعاکت دوه جر جالی کم اوه به خاظر جمع آوری 


اش بدبخت شده است». 


نی باتوی رال دا ضی ارام خیم الم مایق گام اس کر 
همان دنیا بار سفر بسته و پشت کرده است و اخرت پیش روی شما است. 
آفاه باشنید کذ‌شننما در رفری هنن هی برید. که روز کمل: اشتت وخساف 


دز ان نیست, و نزدیک است رسیدن به روزی که در آن که حساب باشد و 
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همانا خدا دنیا را به کسی می بخشد که او را دوست يا دشمن دارد, ولی 
را خو نه کسی. کم‌پوستسی ارد نمی دهد همانا برای دنیا و آخرت 
فررندانی ات بسن از فررندان خر باشید, نه از فرزندان دنیا همانا 
بدترین چیزی که بر شما بیمناکم, پیروی هوا و درازی ارزو است. بدانید که 
پیروی هوا دل های تان را از حقّ باز می دارد؛ ارزوی دراز. همت های شما 
را صرف دنیا می کند و بعد از دنیا و اخرت, برای هیچ کس خیری نیست که 
در-تیانه تغدر آخرت امید انوا داشتمه باتید:» 


فرش لس ای ا امه الب مسا وی « فرشته ی مرگ 
روزی پنج مرتبه بر در تمام خانه ها توقف می کند. پس هر گاه ببیند که 
انسانی مرش فرا رسیده و خوراکش قطع شده است, مر یه ۱۳ بر او 
فرومی فر ستد. پس او را ناراحتی ها و سختی های فر ق ای 
فرزندانش مو پریشان می کنند. به صورت می زنند. فریاد وا ویلا سرمی 
دهند و در اندوه مرش گریه می کنند. 


آنگاه فرشته ی مرگ می گوید: «وای بر شما! بیتابی چرا؟ گریه چرا؟ به 
خدا سوگند که من مالی از شما نمی برم؛ مرگش را من نزدیک نکردم؛ 
بدون فرمان خدا نیامدم؛ و روحش را بدون فرمان او نگرفتم. من به سوی 
شما نیز بازمی گردم, آنسان که یک نفر از شما را نیز باقی نگذارم.» بعد 
رسول خدا| فرمود: «سوگند نه. ان کتانی. که خانم در دست قدرت اوست؛ 
اگر او را ببینند و سخنش را بشنوند, مرده خود را فراموش کنند و بر حال 
خویش بگریند. هر گاه که مرده را در تابوت یگذارند. روحش بر فراز جسد 
قرار گیرد و صدا زند: «ای اهل و فرزندانم ! مبادا دنیا با شما بازی کند, 
چنان که با من کرد! از حلال و حرام گرد آوردم و آن را برای غیر خودم 
گذاشتم. حال آنچه که من گرد آوردم گوارای اوست؛ ولی گناهش برای من 
است. رسد از اجه که ور مت فرود امد 4 


1. کتاب الغیبه شهید ثانی: عبدالله بن سلیمان نوفلی گفت: «نزد امام 
صادق علیه السلام بودم که یکی از ۱ عبدالله بن نجاشی وارد شد و 
پس از سلام, نامه وی را تقدیم امام علیه السلام 0 امام علیه السلام 
تامهرا شود و انوا خواند:. 


نامه با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع شده بود و در ادامه آن آمده 
بود: «من به حکمرانی اهواز گرفتار شده ام. پس اکر سرور و مولایم صلاح 


می دآنند, حذ و مرزی 
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برای من مشخص کنند یا سرمشقی ارائه دهند که به: وسیله آن: بة. اتجام 
کارهایی راهنمایی شوم که مرا به خدا و پیامبرش نزدیک گرداند. در نامه 
خود کارهایی که انجام شان را به مصلحت من می دانند. به طور خلاصه 
بان کید و یه زمر مکویته کمرآن چم کمیانیز ات بکترم ودره ران هایت 
مصرف کنم ؛ با چه کسی مونس شوم و آرامش یابم ؛ و به که اعتماد و باور 
داشته باشم و رازهایم ر با و در میان گذارم. امید ات کی 1:29 با 
خداوند در شهرهایش هستی. نعمت های خداوند | مستدام باد » 


عبدالله بن سلیمان می گوید: امام صادق علیه السلام به نامه نجاشی این 
گونه پاسخ داد: 


همع آونه بعبننده هون 0 دوه قو را ۱ ی ی 
خداوند عهده دار محافظت از توست. 


اما بعد, پس به تحفیق فرستاده تو نامه ات را ب به دستم رساند. آن را 
خواندم و از همه آنچه که گفته و پرسیده بودی» آگاه شدم. بر این کضاتف 
که گرفتار حکمرانی اهواز شده ای. ان ی را ی رد 
ناراحت. و انشاءالله به تو خواهم گفت که چه چیز آن مرا ناراحت کرد و از 
چه چیز آن شادمان شدم. 


شادمانی من از حکمرانی تو به این دلیل است که با خود گفتم امید است 
خداوند به وسیله تو, به فریاد غمگین و ترسانی از دوستان آل محشد صلی 
الله علیه و آله برسد و به وسیله تو به ذلیل آنان عزت بخشد, برهنه ای از 
آنان را بیوشاند, ناتوان شان را نیرو مند کند و به وسیله تور ریم 
مخالفان را تنتتبت به. آنان فرونشاند. 


و آن چیزی که مرا از این موضوع ناراحت ساخت, همانا کم ترین چیزی که 
از آن بر تو بیمناکم, این است که در مورد یکی از دوستداران ما بدگویی 
کنی [و آبرویش را بریزی] و به اين ترتیب هرگز بوی بهشت را احساس 

نکنی. پس من همه پرسش هایت را به طور خلاصه پاسخ می گویم؛ به 
گونه ای که اگر آن را بش ار دص وان ان ام فزانن تفت امیدوارم که 
اتساالله نها وحطرات ان حان الم ند بری. 
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ام یدهاز بترم از پفراشه لیس انس الب یی لام 
دول سای ال یی اه ی اه کی یا 
برادر مومنش مشورت کند ولی او به خیرخواهی محض و خالص برای او 
نیردازد. خداوند عقلش را از | او می گیرد.» و بدان که من به زودی نظرم 
را به تو اعلان می کنم. که اخر ان ۱ به کار بندی, از آنچه بیمناکی نجات 
خواهی یافت. و بدان که نجات نت کار, حفظ خون ها,؛ خودداری از 
آزآن رساندن به اولیای خدا, مهربانی با مردم, دوری از شتابزدگی و 
معاشرت و برخورد نیک, همراه با نرمی و خالی از ضعف و ناتوانی, شدت 
و سختگیری بدون اچبار و زور و مدارا با خلیفه و فرستادگانش است. و با 
تسلیم کردن مردم در برابر حق و عدالت. شکاف های موجود در میانشان 
را بردار و کارهایشان را سامان ده. انشاءالله. 


و بپرهیز از بدگویان و سخن چینان. پس به هیچ وجه نباید یکی از آنان به تو 
نزدیک شوند و در هیچ شب و روزی؛ خداوند تو را در حالی مشاهده نکند 
که از آنان پوزش پا قدیه ای را بیذیری که در این صورت» خداوند بر لو 
خشم می گیرد و پرده ات را می درد [رازهایت را فاش می کند] و از 
نیرنگ خوز اهواز بر حذر باش. 


قفانا دوم او یتلوم اسلا ان امین فان له ااسلام به من 
خبر داد که فر مود: «ایمان هرگز در قلب بهودی و خوزستانی ثابت نمی 
ماند». 


اما کسی که به او انس می گیری, ارامش می یابی و در کارهایت به او 
پناه می بری. پس او انسان ازموده, بینا, امانتدار و موافق با تو در دینت 
باشد. نیز توده مردم را جدا کن و هر دو گروه را بیازما. پس اگر در آنان 
رشدی مشاهده کردی, کارهایت را به آنها بسیبار. هتبیرهیز آن آنکهدن عفن 
دامتوار فا ره رلفی بات اه ند ای فرهم مکی ی با ناش 
خلعت دهی, مگر آنکه مشابه آن را در راه خدا ببخشی. جایزه ها؛ بخشش 
ها و خلعت های تو باید به فرماندهان, نمایندگان. سیپاهیان. نامه رسانان, 


اموالی را که می خواهی در کارهای نیک و در جهت رستگاری, جوانمردی, 
صد قه و حح هزینه کنی و نیز در راه نوشیدنی؛ پوشاکي نمازت و جایزه و 
قوید به خدا نو بناشن صلی ال علیه و اه ضرف کی ید از بات ترین 
درامدهای تو باشد. ای عبدالله ! 
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و ی ی ی بر ی و نت 
این ایه خواهي بود: 5 الذین یکنژون الذْهبِ و الفصهٌ و ینفقوتها فی 
سبیل الله قََسْرْهَمٌ بعذاب آلیم»(1), ی 
کنند و آن با دراه حدا حزته نمی کندو ایشان را از عذابی دردناک خبر 
ده. 4 


و هیچ شیرینی و باقیمانده غذایی را که در شکم های خالی وارد می کنی؛ 
کوچک نشمار که با ان خشم پروردگار تبارک و تعالی را فرومی نشانی. 


مان کش من ایوس له السام شنیدم. ان موزاتش علنمم اسلا از 
امیز:یوهان هسام رواب می کرو ی وی ار بامیر ام صلیت الم 
علیه و اله شنید که روزی به پارانش فرمود: «به خدا و روز واپسین ایمان 
نیاورد کسی که شب را با شکم سیر سپری کند و همسایه اش گرسنه 


باشد.» 


گفتیم: «ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! ما هلاک شدیم » پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود؛ «از باقیمانده غدایتان. از خزما و روزی اضافی و 

لباس های کهنه تن آبه آنها بدهید] که به وسیله آن؛ خشم پروردگار را 
فرومی نشانید و از پستی دنیا و بستی رخارفت آن: نزد. گذشتکان و ایند کان 
به تو خبر خواهم داد.» 


آن گاه داستان زهد امیر مومنان علیه السلام را در دنیا و طلاق گفتن دنا 
از سوی آن حضرت را بیان کرد و این گونه سخن خود را ادامه داد: «و به 
تحقیق, همه مکارم دنیا و آخرت را از راستگوی تصدیق شده, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله تو بازگو کردم. پس اگر تو خیرخواهی های من 
نسبت به خود را در اين نامه ام به کار بندی و گناهانت هم وزن کوه ها و 
موج های دریاها باشد, امیدوارم که خداوند با قدرت خویش از تو بگذرد. 
ای عبدالله ! بپرهیز از ترساندن موّمن, زیرا پدرم. محمّد بن 
علیهماالسلام. از پدرش, از جدش علی بن ابی طالب علیهم السلام برای 
من روایت کرد که فرمود: «هر کس با نگاه خود مقمنی را بترساند, خداوند 
در ووری که سانة ای جر سا او تست یاه جر بایعدا پیست ا وی را 
خواهد ترساند و گوشت و بدن و 
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جایگاهش کند.» 


و پدرم علیه السلام, از پدرانش علیهم السلام, از علی علیه السلام, از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای من روا بت کرد که فرمود: «هر کس 
به فریاد موّمن اندوهگین و سرگردانی برسد, خداوند در روزی که سایه ای 
جز سایه او نیست [پناهگاهی جز پناه او نیست ], به فریاد او می رسد و در 
ترسناک ترین روزه او را افتتت و ارآمن مت فخشد و از جایگاه ند ایمن 
می کند؛ هر کس نیازی از نیازهای برادر مومنش را و سازد. خداوند 
نیازهای زیادی از وی را برآورده می سازد که یکی از آنها بهشت است؛ ؛ هر 
کس برادر مومنش را از برهنگی بیوشاند, خداوند او را از سندس و 
استبرق و حریر بهشتی می پوشاند و تا وقتی که نخی از ان لباس بر بدن 
ان فرد پوشیده شده است. پوشاننده همواره در رضوان و خشنودی خداوند 
فرو می رود. 


و هر کس ِِ را از گرسنگی غذا دهد, خداوند به او از غذاهای پاکیزه 
بهشتی می خوراند ؛ هر کس برادرش را از تشنگی سیراب ب کند, خداوند از 
رحیق مختوم [شراب ناب ] به او می نوشاند و سیرابش می کند؛ هر کس 
به برادرش خدمتی کند, خداوند غلامان جاودانه را به خدمتگزاری وی می 
گمارد و او را در کنار اولیای پااکش سکونت می دهد ؛ هر کس پیاده برادر 
مومنش را به دوش کشد, خداوند او رز بر ناقه ای از ناقه های بهشتی 
سوار می کند و در روز قیامت نزد فرشتگان مقرب به وی افتخار می کند؛ 
هر کس به برادر مژمنش همسری دهد که به او انس گیرد و بازویش را 
قوی کرداند.و با اف ارامش باند, خداوند خور العین زا ند اندهاع آو درفی 
آورد 9۶ با هر کدام از صدیفین خاندان پیامبرش و برادرانش که بخواهد, او 
را مانوس نمی کنو وا نان را نیز با وی ما تو هو کرواند: : هر کس برادر 
مومنش رز در مقابل حاکم ستمگری پاری کند. خداوند او را در گذشتن از 
صراط, هنگام لغزیدن گام ها بش ار یاری می کند؛ ؛ هر کس با برادرش در 
شام وق نی آنکه فارگ سم ام داش اس وهای تیار سا کان هد 
نوشته می شود و بر خداوند شایسته است که دیدارکننده اش را اکرام 
کند.» 


ای عبدالله ! پدرم ازستراشی عمش السلام ان لین عله لام بزاع ند 
زوایتت کی که رل خدا صای الله<عله ه اله روری یه با رازن وضو 
«ای گروه مردم ! کسی 
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که با زبانش ایمان بیاورد و با قلبش ایمان نیاورد, مومن نیست. پس 
لغزش های مومنان را جستجو نکنید؛ ؛ چرا که هر کس گناه مقمنی را پی 
جویی کند, خداوند در روز قیامت لغزش هاپش را جستجو می کند و در کنج 
خانه اش او را رسوا می گرداند.» 


و پدرم از پدرانش, از علی علیه السلام برای من روایت کرد که فرمود: 
«خداوند برای مومن این پیمان را قرار داد که گفتارش تصدیق نگردد, از 
دشمنش انتقام گرفته نشود و کینه اش شفا نيابد. مر به رسوایی خودش؛ 
برای انکه هر مومنی, لجامی بر دهانش دارد. و این در مدت کوتاهی است 
و راحتی طولانی در پیش دارد.» 


و خداوند از موّمن بر چیزهای دیگری نیز پیمان گرفت. آسان ترین آنها در 
مورد مومنی است همانند او که سخذش را از روی دشمنی و حسادت بر 
بان مت افزدد شیطان. آودرا کفر امن متخرف .هی کید و حاکم که او را 
تعقیب می کند, لغزش هایش را پی جویی می کند. و کافر به خداوندی که 
او به وی ایمان دارد, ریختن خون موّمن را ايین خود می داند و مباح 
شمردن حریم او را غنیمت خود می شمارد. بقای موّمن در اين دنیا چه 
سودی خواهد داشت؟ 


ید الا ربص اتهر اش ییا از غلی یلاس 
پیامبر صلی الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: «جبرئیل بر من فرود 
امد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و اله ! خداوند به تو سلام می رساند 
و می گوید که نامی از نام هایم را برای موّمن جدا کردم و او را مومن 
نامیدم, پس موّمن از من است و من از او. هر کس موّمنی را تحقیر کند, 
به جنگ با من برخاسته است.» 


و له اوه تدرض یه السااف اک سانش لیف انشا از غلی عارد 
اقلا رد ای‌شامی ای الله له و الم رو ایت ع کند: که یک روخ رم 
«ای علی ! تا به باطن کسی ننگریسته ای با او مناظره و جدال نکن؛ ۰ پس 
اگر باطنش نیکو بود خداوند دست از پاری ولیث خویش برنمی دارد و اگر 
باطنش پست بود, پس به تحقیق گناهانش برای وی کافی است و اگر 
بکوشی با او کاری کنی که بزرگ :7 تر از بلایی باشد که گناهانش بر سر او 
آورده اند, نخواهی توانست.» 


ای عتدالله! ثبز پدرم. از-پدر انش علیهم السلام: از علی: علیه السلام: از 
پناسز امش صلی الله غلیدم له روایت کر که وه هکس رین کف آن 
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که ای و وا ان سا رو وا مار 
بسپارد. انان بهره ای ندارند.» 


ای عبدالله ! و پدرم از پدرانش علیهم السلام, از علی علیه السلام برای 
من روایت کرد که فر مود: «هر کس درباره موّمنی چیزی را باز گو کند که با 
چشمانش دیده و با گوش هایش شنیده است و به این طریق چهره او را 
زشت گرداند فصن را ویران کند, ۰ وی از کسانی است که خداوند 
می فرماید: «انْ الذین بُحبَون أنْ تشیع الفاجشْة فی الذین آمئوا هم عذاث 
آلیم»(1) (کسآنی که دوست ۳ َ" زشتکاری دز میان آنان که ایضان 
آورده. آنذر شیوغ بیدا کند, برای. آنان در دتیا و آخرت.: عذایی بر درد خواهد 
بود ) 


ای عبدالله ! و پدرم از نیاکانش علیهم السلام. از علی علیه السلام برایم 
روایت ت کرد که فرمود: ی نز 
مومنش و عیب جویی از اوء سخنی را از وی نقل کند. خداوند او را به 
گناهش هلاک می گرداند تا از آنچه گفته راه نجاتی یابد. و هرگز از آن راه 
گریزی نخواهد یافت. و هر کس برادر مومنش را خوشحال کند, به تحقیق 
اهل بیت علیهم السلام را شادمان کرده است؛ هر کس اهل بیت را 
خوشحال کند. رسول خدا صلی الله علیه و اله را مسرور کرده است؛ هر 
کس پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را خوشحال کند. خدا را شادمان 
کرده است و هر کس خدا را خوشحال کند. پس بر خداوند حق دارد که او 
را وارد بهشت خود کند.» 


و بعد من تو را به تقوای الهی, برگزیدن اطاعتش و چنگ زدن به ریسمان 
او سفارش می کنم,؛ زیرا هر کس به ریسمان خدا چنگ زند, به تحقیق به 
صراط مستقیم هدایت شده است. پس تقوای الهی پيشه کن و هیچ کس 
را بر خشنودی و خواست خدا ترجیح نده. به تحقیق این سفارش خدا به 

بندگانش است که غیر از آن, چیزی را از بندگانش نمی پذیرد و بزرگ نمی 
دارد. و بدان که بندگان به چیزی بزرگ : نر از تقوا سفارش نشده آند. به 


درستی که تقوا سفارش ما اهل ۳ پس اگر توانستی از دنیا به 
چیزی دست نیابی که فردا درباره آن از تو سوّال شود. پس چنین کن.» 
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عبدالله بن سلیمان می گوید: وقتی که نامه امام صادق علیه السلام به 
تجانتین. رین ذر. ان نگریست و گفت: «سوگند به خدایی که معبودی جز 
او نیست مولایم راست گفت ! پس هر کس : به آنخه در این ناهه ات :عمل 
کند, نجات می یابد.» 


کرد.»(1) 


2. اربعین: در قضای حاجت های مومنان با حذف اسنادش تا محمّد بن 
علی بن الحسین که فرمود چون حض رت امام حسین علیه السلام آماده 
وا وا ی رو کر 
کربلا کشته می شود. حضرت فرمود من از تو به قتلگاه خود آگاه ترم و 
تور و از جر وایی اه ای بشد اس ایا را ۶ 
حدیبت امیرالمومنین درباره دنیا آگاه کنم ؟» عرض کرد: آری, به جان خودم 
دوست دارم بشنوم. سپس گفت: علی بن الحسین فرمود که شنیدم که ابا 
عبدالله فر مود: «حدیث کرد امیرالمومنین علیه السلام که فرمود من 
در ملک فاطمه, فدک بودم که ناگاه زنی آمد و بر من هجوم آورد. 21 
در دست داشتم و سر گرم کار بودم. چون به او نگاه کردم, از مشاهده 
زیبایی او دلم پرواز کرد. زن شبیه بثینه دختر عامر جمحی بود که از بهترین 
ژتان فریش به حساب می. امد بسن گفت: 


«اق پر ابی طالب ! ایا میل, ازدواج با من داری. که تو را از بیل زدن بی 
نیاز کنم و به سوی گنجینه های زمین راهنمایی ات که تا وقتی زنده ای, از 
ان تو و فرزندانت شود؟» از او پرسیدم: «تو کی هستی که تو را از 
خآنواده ات خواستگاری کنم؟» گفت: «من دنیا هستم.» به او گفتم: «برو 
شوهری غیر من بخواه که تو هم شأن من نیستی.» سپس بیلم را برداشتم 
و این شعر را 


کسی که دنیای پست او را فریب دهد ضرر کرده است. زیرا اگر دنیا کسی 
را فریب داد, زمانش محدود است و به قرن ها نمی رسد. 

دنیا با قیافه ای زیبا و لباس فاخر, بشکل تنیه (دختر عامر که در زیبایی 
ضرب المثل بوده) پیش من امد. 


به دنیا گفتم, دیگری را گول بزن» زیرا من از دنیا سیر شده ام و نادان 
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من به دنیاً چه نیازی دارم؟ ! بدون تردید مخت لین [لله له و اله. و 
ار وهای شاب نیک ارمیده که 


فکر کن که تمام گنج های دنیا و جواهرات آن؛ اموال قارون و ریاست ملت 
ها در اختیار من باشد. 


انها نمی گیرند؟ ! 
ای دنیا غیر مرا فریب بده من میل به عزت, ریاست و عطای تو ندارم. 


اا ی خود رای اجه همست عا اه ام اه ال عاه 
جویان بروی و با آنها سرگرم باشی. 


جای تردید نیست که من از روز دیدار خدا وحشت دارم و از کیفری که 


سپس بیرون می شود از دنیا و حق هیچ کسی در گردن او نیست تا خدا را 
دیدار می کند در حالی که پسندیده است نه ملامت شده و نه نکوهش 
گردیده, و امامان پسٍ از او هم پیرو او شدند که به شما رسیده که به 
چیزی از بدیهای دنیا آلوده نشدند: بر همه ایشان درود و جایگاهشان تیکو 
باد . 
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1کتاب وصایا: سید بن طاووس می گوید: در اینجا بر دلم گذشت که با 
اس ات پوت امس اي اه اسان رای اس کم 
و قلم است و به فرزند گرامی خود نوشته است, و نیز نامه ای را که به 
شیعیان خود مرقوم داشته است و کسانی را که پیش از حضرتش بوده اند 
یاد فرموده است, همچنین با نامه آن بزرگوار در یادآوری پیشوایانی که از 
فرزندان خودش - که درود خدا بر آنان باد - است نگاشته است., این کتاب 
را زینت پایان بخشم. پس بهتر است نامه آن بزرگوار به فرزندش علیه 
ِِ را از طریق دوست و دشمن نقل کنم که سعادت هر دو جهان را در 
بر دارد. 


پس گویم که ابو احمد حسن بن عبدالله 


بن سعید عسکری در جزء نخست کتاب «الزواجر و المواعظ». در نسخه 
ای به تاریخ دی القعده سال 3 آورده است که وصیت امير مومنان علی 
بن آبی طالب علیه السلام به فرزند خویش, از آن سخنان است که اگر 
سکم .حکست آمبر ی باشد که باید ان | با اب ظل توشتت:.هماا این سختان 
اسست, خماعی ات وضتامه را بزای من زدانت کرده انم 


منجمله علی بن حسین بن اسماعیل از حسن بن ابی عثمان الادمی و او از 
ابو حاتم المکتب یحیی بن حاتم بن عکرمه و او از یوسف بن یعقوب در 
انطاکیه, از یکی از اهل علم روایت کرده است که چون حضرت مولای ما 
امیر مومنان علی علیه السلام از صفین به سوی قنسرین بازمی گشت, 
این وصیتنامه را به فرزند خود حسن بن علی نوشت. 
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و از آن جمله است قول احمد بن عبد العزیز که ما را حدیث کرد از 
سلیمان بن ربیع نهدی, از کادح بن رحمه الزاهد, از صباح بن یحیی المزنی. 


از ان شاه است ک حفت کروها را ی و ی ای کف حافت 
ی او ت از محمّد بن علی بن موسی 
الرضا یه السلاه ماه ار ترش ماو از خدش خقش الضاوق یه ا لاه 
از پدرش, از جدش علیهم السلام.روایت کرده است که علی علیه السلام 
یب ی ی ی ی 
حدیث کرد ما را علی بن محمّد بن ابراهیم تستری, از جعفر بن عنبسه, از 
اه و بای ار رم او احقداهه ار ای عفر میدن کی اه 
روایت ت کرده اج مور سک امیرالمومنین به 


نیز محقد بن علی بن زاهر رازی ان محقد ین عباتن: از عبدالله ین ذاهن و 
ات هه # یی الساام بر ها خییت کت که او ترس ۳ 
قلم السا سرا بان ای 


همه اشخاص مذکور هم بر ما روا بت کرده اند که امیرالمومنین علی علیه 
السلام , این نامه را به حسن علیه السلام فرزند خود نگاشت. نیز احمد بن 
عبد الرحمن بن فضال قاضی, از حسن بن محمد بن احمد و احمد بن جعفر 
بن محمّد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام, 
از جعفر بن محمّد حسنی؛ از حسن بن عبدل, از حسن بن طریف بن ناصح, 
از حسن بن علوان؛ از سعد بن طریف؛ از اصبغ بن نباته المجاشعی و او 
گفت: امیر مومنان علیه السلام به فرزند خود چنین نوشت ( تا ۴ 
وصیتنامه). 


ای فرزند. ای محمّد که خداوند عنایت و رعایت خود را درباره تو افزون 
فرماید ! بدان که شیخ بزرگوار محمّد بن یعقوب کلینی تغمده الله جل جلاله 
برحمته که همه به ثقه بودن و امانت او معتقدند. نامه مولای ما 
امیرالموّمنین را به فرزند خود حسن علیه السلام سلام اللّه جل جلاله 
روایت کرده است. ی ی و ی ی 
ند و دم دی تفه وان اا ال عا له له ره ات 
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کردم استت: و هن نوی آنها زاندر کنات الزسانل. آوزده است:من آنها را دز 
نسخه ای قدیمی که ظاهرا در زمان خود محمد بن یعقوب (ره) نوشته 
شده, دیده ام . 


شیخ جلیل کلینی با وکلای مهدی علیه السلام. 


السمری در شعبان 329 بوده و محمد بن یعقوب کلینی در 328 در بغداد 


بنابراین نوشته های شیخ جلیل محمّد بن یعقوب و روایات او در زمان 
وکیلان مزبور بوده است و امکان تحقیق گفته های خود را داشته است. 


ای فرزند! بدان که میان روایت حسن بن عبدالله عسکری. صاحب کتاب 
الزواجوه المواعظ ور ولانت: شب خلیل کلیتی: درباره نامه نیت علن امد 
مقمنان علیه السلام به فرزند خود اختلاف ۵ نامه را از 
روی روایت محمّد بن یعقوب کلینی (ره) : نقل می کنیم, زیرا زیباتر و با 
: تر است. پس اینک می گویم که محشّد بن یعقوب کلینی در کتاب 

الرساتل به اس او داز متسه م ام ان ام ناه سوه 
اف از عمش آنم هام هراد اه خر علنه الساام روا: یت کرده است 
که فرمود, وقتی امیر مومنان علی علیه السلام از صفین باز گشت. به 
خن علیه السلام 


فرزند خود چنین نوشت: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان این پند نامه پدری است به مرگ نزدیک 
و به پیروزی زماأنه معترف که زندگی از او روی گردانیده. به روزگار گردن 
نهاده و در سرای در گذشتگان ارتده است. نکوهنده دنیا و فر دا از آن 
سرای کوچنده, به فرزندی آرزومند که به آرتههاسشن دست نخواهد پافت. 
فرزندی رهسپار راه هلاک شد گان, آماج بیماری ها, گروگان روز گاران, 
هدف مصیبت ها, , برده دنیا و سوداگر غرور, وامدار فنا و بندی قر ک: هم 
سوگند اندوه, همنشین عغم, هم نفس آفات. خاکسار شهوات و جانشین 
رفتگان. 


اما بعد, آنچه من از پشت کردن به دنیا و سرکشی تفر کان رزوی آوزدن 
آن جهان به خویش دانستم, مرا از آن بازداشت که جز از خویشتن یاد کنم؛ 
جز به کار آن جهان پردازم و جز غم خویش تیمار دیگری خورم. آنگاه که هم 
خویشتن مرا از هم 
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دگران باز داشت و رای مرا بر این استوار ساخت که جز به فکر آن جهان 
نباشم, کلف مرا روش ماخت و بر انم داشت که‌با کوشایی .دست.: به 
کازق زنم که بنهود کی را بر آن.زام نباشد و فکرت خویش را صادقانه بکار 
برم» دیدم که تو پاره ای از من. که سراسر وجود منی. انتسان که اکز غمی 

بر دل تو فرود آید, گویی بر دل من نشسته و اگر مرگ تو را دريابد, گویی 
مرا دریافته است. پس دیدم کار تو همچون کار من, خود در نظرم بزرگ و 
کار تو کار من است. از اين رو اين نامه را به تو می نویسم, به اين امید که 
خواه من برای تو زنده مانم يا از اين جهان درگذرم, به آن رفتار کنی. 


ای فرزند گرامی ! به تو اندرز می دهم که از خدای بترسی؛ ملازم فرمان 
او باشی؛ دل به یاد او ابادان کنی و رشته پيوند او نگه داری که اگر چنین 
کنی, میان تو با خدای کدام رشته از ان استوارتر؟ 


دل را به پند زنده دار؛ آن را با دل نبستن به دنیا بمیران؛ به باور نیرومند 
ساز؛ به چراغ خرد بیفر وز . نه- نان هر کر اه کزن " به پذیرفتن فنا وادار؛ به 
رنج های دنیا بینا ساز؛ از صولت دهر بر حذر دار؛ از دگرگونی های گردش 
روزان و شبان بیم د. : داستان گذشتگان بر او فرو خوان؛ سر‌گذشت 
تیا نو راتض بای ار و بر دیار و آثارشان بگذر. پس بنگر که چه کردند و 
از کجا بر شدند و به کجا فرود آمدند و در کجا جای گزیدند. آنکامآنینین که 
از دوستان جدا ماندند تیان مایت نود امدنی اسان کته نت سس آن 


پس جایگاهت را آراسته ساز, آخرت به دنیا مفروش؛ آنچه ندانی مگوی؛ از 
آنچه به آن وظیفه نداری سخن مران سات که آن کحت. ارخشضا کین نها 
که باز ایستادن از بیم سرگردانی بهتر از فرو افتادن در ورطه ترس و 
تباهی است. به نیکی فرمان ده تا از نیکان باشی؛ مردمان را با دست و 
زبان از کار نکوهیده باز دار؛ و بکوش تا از زشتکاران جدا مانی. در راه 
خدای انسان که سزاوار اوست پیکار جوی. از سرزنش مردمان باک مدار 
و به هیچ حال در راه حق, از غرقه شدن در سختی ها میندیش؛ دانش دین 
بیاموز و در ناگواری ها خود را : به شکیبایی خوگر ساز, چه نیکو خویی است 
شکیبایی در راه حق. 
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کار خویش همه به کردگار رها کن و در هر مهمی خود را به خدای بسپار 
که پناهگاهی است بس استوارر نگهبانی بس توانا و مدافعی شکست 
ناپذیر؛ در دعا و خواهش از پروردگار اخلاص ورز که بخشش و محرومی به 
دست اوست؛: در طلب خیر و عافیت از خدای, پا فشاری کن؛ پند من نیک 
دریاب و جانب آن فرو مگذار و از آن روی مگردان که بهترین سخن آن 
است که سودی بخشد؛ بدان که در دانشی که سودی نباشد. خیری نیست 
و مج تروق رو نم واه هو ود آموختن آن را 


هان ای پسر ! چون دیدم روزهای زندگی ام بالا گرفته و سستی تن فزونی 
یافته, به وصیت تو شتافتم, پیش از انکة مرف تاختن آوردء زبان از گفتن 
سخن دل باز ز ماند و اندیشه همچون کالبد بفرساید یا برخی از چیرگی های 
هوس و خواهش های نفسانی و فریبندگی های دنیا, بر دل تو از من پیشی 
گیرد و تو همچون شتری رمنده و سرکش رام نگردی. ناچار پاره ای از 
پندهای خویش بر تو فرو خواندم. جه, دل نوجوانان همانند زمینی است که 
تخمی در آن نیفشانده باشند, از اين رو هر دانه در آن افکنند پذیرای آن 
باشد و آن را نیک بپروراند. پس زان پیشتر که تو را دل سخت گردد و خرد 
در بند شود به تأدیب تو برخاستم تا پای استوار به عقیدتی روی آری که 
اهل کته شا ان طلت و ار مودن ان نی یات ساخته: اید: پس تو از رنح 
طلب بی نیازی و از تلاش تجربت رسته. 


اینک آنچه از طلب و تجربه با دشواری فراهم آورده ایم, رایگان در دست 
تا ۵ آنحه کم سا در نظر هار ار قف مود بر که هی نویدم 


است. 


ای فرزند گرامی ! اگر چه روزگار به درازای عمر پیشینیان بر من نگذشته 
اس اماشدان ان اشان:نکرسته ام دی احبا رشان آندیسیدم آم و دود 
انارشان سیر کرده ام که همجون کین از انان شده ام , بلکه چندان بر 
امورشان آگاهی یافته ام که گویی با نخستینشان ۳ واپسینشان زبسته ام . 
پس در اين سیر و تأمل کردار پاکیزه را از آلوده باز شناختم, , و سود را از 
زیان دریافتم, آنگاه برای تو زبده هر کار را برگزیدم و زیبای ان زا سم و 
ناشایسته آن را یکسو نهادم, و هر جا پدری مهربان را باید تا در کار فرزند 
نیکو بنگرد, نیکو نگریستم و مانند همه پدران مهراندیش که به کار فرزندان 
همت 
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می گمارند, در کار تو همت گماشتم. باری بر آن شدم تا تو را اين چنین 
ادب اموزم, چه, تو روی به زندگی داری و جوانی نوخاسته ای, با دلی پاک 
و نهادی صافی, و قصد آن کردم که نخست کتاب خدای عزوجل را به تو 
آمزه و تاویل آن کتاب و شرایع اسلام, و احکام و حلال و حرام آن را به تو 
گویم و جز این چیزی ات نیاموزم. اما ادان تزشتندم. که عفانت و ارانن 
۱ اختلاف و اشتباه مردم شده است:؛ تو را نیز مشتبه سازد, پس با 
همه کراهتی که از گفتن آن داشتم, دیدم که زد من یادآوری آن پسندیده 
بر از ان اشت: که مزا در حالی رها کنم. که از.فن افنادن در وزطه هلای 
بر تو ایمن نباشم. امیدوارم خدای تو را در راه صواب توفیق عنایت فرماید 
و به راه میانه رهنمایی کند. اینک, تو را به پیروی از این اندرزها سفارش 
می 


هان ای فرزند ! بدان که بهترین چیز که از پند من باید فراگیری, پرهیز گاری 
در راه خدای است ؛ و اکتفاء کردن به آنچه خدا بر تو واجب گردانیده است 
و فرا گرفتن آنچه نیاکان نخستین تو, نیکان خاندانت. مر ان بوده آند, همانا 
که انان نیز ماد نو ار انذیفته‌ در کار دار ی.خویسن قرو کذارنکردند 
و از معارف دین هرچه را در اثر تفکر و ژرف اندیشی باز شناختند, به کار 
بستند و از فرا گرفتن هرچه بیرون از وظیفه بود, خودداری کردند. پس 
اکنون, اگر دل نو به آنچه ایشان به آن عارف شده بودند اکتفاء نکن و در 
جستجوی حقیقت افزون طلب باشد, باید که به نیروی تفکر درست, تأمل و 
نیک آموزی در پی کسب آن برآیی, نه با فرو افتادن در گرداب شبهه ها و 
غرقه گشتن در ورطه مجادله ها. پس, , اگر رأی تو بر این شد, نخست از 
خدای مدد خواه و کسب توفیق را به او روی آور و آشفتگی های 0 
را که شخص را به ناباوری و شبهه در اندازد یا گمراه سازد رها کن. ٍ 

۱ ۱ 1۳ 
کضال پدیرفته ودای تفر که بان آمدمد و خاطر در این کار مخموع: کردیدم.و 
فکر در نقطه مقصود تمرکز یافته است. بنگر که در این پندنامه که به 
توضیح بر تو نوشته ام. چه می گویم. اما اگر آنچه به دل خواهی فراهم 
1 
پیش رویش را نبیند در سقوط بوده و بینا نیستی و در ورطه ظلمات که 
وهانی از آن بسی ذشوار ات طرفتار. 
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نگردی. ان کس که راه را به روشنی نبیند و امور را در هم امیزد. در طلب 
دین نیست و در چنین حال, درنگ اولی تر است از رفتن. 


همانا اول چیزی که شروع می کنم به آن از سفارشم و پایانش این است 
که سپاس گویم خدای خود و ترا و خداي پدرانت اولها و آخرها و پروردگار 
هر کس که در آسمانها و زمین است اتفتتان: کف تبیبانتن سزاوار اوست و 
آنچنان که او دوست دارد و سزاوار میداند و از خدا می خواهم از طرف ما 
بر پیامبرمان و اهل بیت پیامبر و بر پیامبران خدا| و فرستادگانش درود 
فرستد مانند درود تمام آفریدگانش و نعمتهایش را بر ما کامل کند در آنچه 
که مرا توفیق خواهش در آن داده بر ایمان به اات رساند, زیرا که به 


ای انا سرا ازفاف اسخال مصوال‌تو اسان ان اواه کری و 
از ان جهان و از انچه برای اهل ان در انجا اماده شده است خبر دادم, و 
داستان ها بر تو فرو خواندم تا عبرت گیری و به آن رفتار کنی؛ داستان 
آنان که دنیا را چنان که باید بیازمودند, داستان مسافرانی است که رحل 
اقامت انداختن در منزلی بی برگ و نوا را خوش نداشته باشند و بر آن 
شوند تا در سرزمینی پر نعمت و ناحیتی سر سبز فرود آیند. پس دشواری 
راه و دوری یار و سختی سفر و ناگواری خوراک را بر خود هموار سازند تا 
به سرای فراخ و نشستنگاه خود در آیند. از این رو ناسازی های راه را 
رنجی نمی شمارند و انفاق مال را در آن راه زیانی نمی بینند و چیزی را 
با تر از ان ندارند که انان را به سر منزل نزدیک سازد و راه 


و مثل آنان که به دنیا فریفته شدند. بر مثال گروهی است در منزلی پر 
نعمت نشسته, که نخواهند به وادی بی برکت و قحطی زده مقام گيرند, 
پس, چیزی را ناخوش تر و دشوارتر از آن نمی دانند که رامش سرای 
خویش رها کنند و ناگهان به آن پایگاه تهی از نعمت فرود آیند. 


تمام نادانیها را به تو خاطر نشان کردم تا خویشتن را دانا نشماری, اگر 
0 را نفهمیدی بزرگ در نظرت جلوه می کند,همانا 9 کی ۳0 ٩‏ 
سبب نادان شمارد و بر دانش 
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خویتین با که شنت یف ای ممیشه بر آق دانسرن خهینده وی اررمیل کنندم: و 
برایش استفاده کننده ایست. 


برای دانشمندان فروتنانند و برای انديشه اهمیت دهندگان. سکوتش 
واجب, پرهیز دهنده ی از خطاء شرم کننده ی از او, اگر بر دانشمندان وارد 
شود مساله ای که نداند نادانيش را انکار نمی کند زیرا که نادانی را در 
نفسش احتمال می دهد. 


اما جاهل کسی است که خود را دانشمند بشمارد و بر اندیشه ی خود 
اعتمادکننده است, هميشه برای دانشمندان تبعیدکنندگانند و تزن آتان عیب 
گیرندگانند- و برای کسی که مخالفت دانشمندان را کند گناه است و برای 
کسی که کارها را نشناخته گمراهی است. 


پس هر گاه وارد شود بر نادان چیزی که نمی داند انکار می کند و نسبت 
دروغ می دهد و با نادانی خود می گوید: من این را نه فهمیدم و نه می بینم 
که چنین چیزی را و گمان نمی کنم که باشد اگر هست کجاست این سخن 
به واسطه اعتمادش به رآیش و بی خبری از نادانیش بااشد رابت نت انده 
که اصی تض انا هه فی اه ایام ام اوعد از تقی نود برای نادانی خود 
استفاده او نمیکند و حق را انکارکننده است و در نادانیش سر گردان و از 
اموختن دانش تکبر ورزد. 


ای فرزند عزیز ! خود را و دگران را با یک ترازو بسنج, پس, بر دگران آن 
پیسند ی ام ی 
نیز ناروا دان؛ آنسان که نمی خواهی بر تو ستم کنند, بر کسی ستم مکن؛ و 
چنان که از مردمان چشم نیکی داری. نیکی کن؛ 9 را ۱ 
زشت می دانی, از خود نیز زشت وان رفتاری که چون با دگران کنی 
خشنود گردی, جون با نو کننة به. آن-خشنود باش * آنخهندانی: هر چند اندک, 
مگوی؛ آنچه نمی پسندی که درباره تو چنان گویند, درباره دیگران بر زبان 
میاور؛ و بدان که خودیسندی خلاف صواب است و آفت خرد. 


چون به حقیقت رهنمونی شدی, چندان که می توان. در پیشگاه پروردگار 


فروتنی ورز. سختکوش باش؛ گنجوری دیگران مکن. 


ای پسرم ! آگاه باش که راهی در پیش داری به مسافت دور و به سختی 
دشوار, و پیمودن آن راه را از کردار پسندیده و توشه ای چندان که تو را 
سبکبار به منزل 
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رساند بی نیاز نیستی. پس خویشتن را گرانبار مساز که آن ماه دانی :و 
نأسازی است, سرانجام وبال تو گردد. و اگر از تنگدستان کسی یافتی که 
توشه تو را تا رستاخیز برگیرد و فردا که بدان نیازت افتد آن توشه به تو باز 
گرداند. غنیمت شمار و آن بار بر پشت او نه؛ ؛ اگر توانی بر آن بیفزای که 
بسا او را بجویی و نیابی: اگر کسي از تو وام خواست و توانگر بودی؛ 
غنیمت شمار تا در روز گا تنکدستی آن وا یه تفر با ز گرداند. 


هشدار که فرازی دشوار نورد در پیش داری که آنجا سبکبار را حال خوش 

فد ای کراتباد: و دیر جنبنده را حال زشت تر از شتابنده ؛ در نشیب آن فراز, 
همانا که يا به بهشت فرود آیی یا به دوزخ. پس؛ پیش از فرود آمدن, با 
کزداز پشدیدن مابه اساسی بر ی عیشی: ایجا فرست. 


آگاه باش آن که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست اوست. به تو 
رخصت دعا داد, اجابت آن را کفالت کرد و تو را بفرمود که دست نیاز به 
ِ او برداری تا نیازت براورد و از او طلب رحمت کنی تا بر تو رحمت 

+ او هیان نو با خویشن هیچ .کش, را خجاب جرد .و نو را به کی 
7 تا نزد او از تو شفاعت کند؛ نیز از اینت باز تداشت که اگر بد 
کردی در توبه کوبی در عم بز ورهتاب: نورزید؛ از بازگشت تو به سوی 
خود سرزنشت نکرد؛ ؛ آنجا که سزاوار رسوایی بودی,. رسوات نساخت؛ در 
قبول تویه بر تو سخت نگرفت ؛ به سبب گناه با تو مناقشه نکرد و از رحمت 
خویش نومیدت نفرمود؛ در توبه بر تو نبست, بلکه توبه ات را کاری 
دانست؛ گناهت را یک و کار نیکویت رآ ده نب شمان آورد دز توبه و باب 
طلب خشنودی خویش بر تو گشود, هنگامی که او را بخوانی ندای تو می 
شنود و چون با او به نهان راز گویی, گفتگوی نهانت می داند. نیاز خود به او 
عرضه می داری, از حال دل پرده بر می گیری, درد دل با او در میان می 
بهی؛ از غم ها شکوه می کنی و از او غمزدایی می طلبی, در کارها مدد 
می جویی و از گنجینه های رحمت او از فزونی زندگی و سلامت تن و 
کر روزی؛ ۱ 1۱۳۹۳7 ان توانا 

نیست. آنگاه کلید خزانه های خود, از آنچه طلب آن را رخصت فرموده, به 
کنر کی آست اهر کام آرانه که نیایش, درهای نعمت او بر خویشتن 
بگشایی و باران احسان او را پیاپی بر خود ببارانی. پس مباد که درنگ در 
اجابت دعاء, تو را از رحمت 


ص: 243 


او ناامید گرداند که همانا عطیه به میزان نیت است. بسا که درنگ در 
اجابت دعا, خواهنده را پاداشی بزرگ تر و آرزومند را بخششی بیشتر 
باشد؛ : بسا که چیزی بخواهی و به آن دست نیابی: اما دیر یا زود بهتر از 
آنت نصیب افتد یا بلایی از تو بگرداند ؛ و بسا که چیزی طلب کنی که اگر به 
آن رسی, دینت تباه گردد. بتترن تفر نی آن سانش که جفال باق -داور .و 

کرفیاری ان فرینانگکیت بکرنن .هال بو زان ومال را ان 0 
است که سرانجام کارت را نیک يا بد به بینی يا اینکه پوشاننده ی کریم به 


ای فرزند دلبند ! بدان که تو را بهر آن جهان آفریده اند نه اين جهان و برای 
گذتشتن آمزده اند نه.نشسنن .و رآ .مر یه -جاوید رتست تو در سرایی 
هستی که خانه کوج است و توشه اندوزی و جای ناکامی و گذرگاه آن 
جهانی, همانا که مرگ در پی توست و تو طعمه مرگی و هیچ گریزنده ای از 
آن به سلامت نرست و ناچار به آن رسید. پس بر حذر باش که مرگ آن 
گاه که سرگرم گناهی و به خود می گویی توبه خواهم کرد, ناگهان به 
سراغت آید,و میان تو با توبه جدایی افکند که در آن حال خویشتن به دست 
خود تباه کرده باشی. 


آی فرزند نازنین | بسی به یاد مرگ باش و به یاد ناگهان تاختن آن و به یاد 
آنجه.یمن از مرک به ان در می رسی تا چون بر تو دراید, با همه نیرو اماده 
پاشی مان کفمانه اوه و کر هت و که با کیا فرا لد و و 
چیره کردن. فیادا که از ازاهترن فددلستکی اهل, ونیا به ونیا و از ودمتصوه 
آنان به یکدیگر در برابر مردار اين جهان فریفته گردی که خدای تو را بر 
فریب دنیا آگاه گردانیده و دنیا نیز حال فنای قوش و نو کرو خواننه و 
ناسازی های خود. بر تو آشکار شاخته است. دنا پرستان اتف خروشانند 
و درندگانی شکاری. 


گروهی بی موجبی بر گروهی دیگر زوزه خشم آلود می کشند؛ توانمندان 
ناتوانان را در هم می شکنند؛ : بزر گان بر کوچکان چیرگی می کنند ؛ دسته ای 
چون شترانی دربند, و دسته ای دیگر رها با خردی گمراه رهسپار راه بی 
نشان؛ بسان شترانی چالاک و بی مهار در سنگلاخی آواره هستند. نه 
چوپانی که از بیراهه بازشان دارد, نه چراننده ای که به چراشان گمارد, دنیا 
در کوره راه رهنوردشان ساخته و چشمشان را از نور رستگاری پوشانیده 
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از این رو در شوریدگی های این جهان سرگشته اند و در نعمت های آن 
غرفه. دنیا آنان را به بازی گرفته و شیفته خود ساخته و با آنان به لعبت 
بازی پرداخته است. و آن لعبتگان نیز دنیا را بازیچه خود ساخته اند و جهان 
بعد راز فراموش کردند ارام کید که‌اریکی تادانه نش طرفبخوا هد.ننم ند 
پروردگار کعبه سوگند که امید می رود کسی که تند رود ملحق می شود. 


ای پسر گرامی ! + پسزم بدان که هر کس شتر سواری او شب و روز برود 
یف آمرا هض‌ یرد ای که ورس ترهیکوا نبا وا خرابنه اخرت‌ترا اناد 


کرده. 


پسرم اگر بی میل شوی در آنچه که تو پارسائی در آن و نفست را از آن 
تاش مره ور انا ندان کد ‏ رو و ی رش و هرگ 
نرهی, که پوینده راه پیشینیانی؛ : پس در طلب دنیا مدارا کن و در کسب 
روزی پاکیزه باش و آن بر خود آسان گیر. بسا طلب که به تنگدستی 


نه چنین است که هر سختکوش. روزی فراوان یابد و هر که راه اعتدال 
پوید, ات ان فخردش ماند: خود را به هیچ فرومایگی میالای, اگر چه تو را به 
دراه ساسا وه نی ریب اتف مت کی ار 
دين و آبرویت بهائی را اگر بزرگ باشد بهاء و از بهترین بهره مرد همنشین 
شایسته است پس با مردان خوب نزدیک شو که از ایشان باشی از بدان 
دوری کن که از آنان جدا شوی, بدگمانی بر تو پیروز نشود زیرا که 
بد کماتی میان نو و دوسنت انب تن نمی گذارد. 


بدنرین غذاها حرام است. ۰ ستم کردن بناتوان بدترین ستم است ندی مانند 
اسمش باشد, صبر کردن در ناراحتیها دل را نگه میدارد هر گاه مصلحت 
باشد درشتی کردن برای تربیت همان درشتی حکم نرمی را دارد چه بسا 
که درد دوا باشد و چه بسا اندرز دهد کسی که اندرز دهنده نیست و چه 
بسا اندرز دهنده ای خیانت کند مبادا آنکه بر آرزوها تکیه کنی که آنها 
مالهای احمقانست که دور کننده ی از دنیا ۲ است. 


دلت را با ادب پاک نما چنان که آتش هیزم را پاک میکند سخنانت را 
پیکدیگر مخلوط مکن و مانند کف سیل مباش, انکار نعمت پستی و 


همراهی نادان شومی است.؛ خرد نگهدارنده نجربه هاست.؛ بهنرین چیزی 
که تجربه میکنی همان اندرز تو است و از 
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کرم است خوی پسندیده. پیشی بفرصت گیر پیش از آنکه اندوه شود از 
دوراندیشی تصمیم است, سستی در کار سیب ناامیدی است, همه ی 
جویندگان بهدف نمیرسند و همه ی مسافران برنمیگردند, نابود کردن توشه 
فساد است. 


برای هر کسی سرانجامی است چه بسا سرانجامی است که برمیگردانی, 
نیکی در کمک کار پست نیست. بواسطه ی عذر کار را رها مکن. بردبار 
اقائی می کند. انکه بخواهد بفهمد فهمش را زیاد می کند, دیدار مردمان 
خوب ابادی دل است اسان شتهان زور کار زا انچه را که رام میکند برایت 
سواریش را بپرهیز که مرکب لجاجت سرکشی کند. 


اگر گناهی انجام دادی شتاب دز کابودی آن کن-بونسبله: نویه آنکه ترا امین 
قرار دهد خیانت مکن گرچه بتو خیانت کند راز او را فاش مکن گر چه او 
راز ترا فاش کند. بیاد میاور چیزی را از خفت: امندوازی بینشتر از خود. ان 
چیز بجو, زیرا نصیب تو میرسد. بازرگان در محل خطر است, زیادی را بگیر 
و نیکو بخشش کن و بمردم نیکو بگو و چه سخن حکمتی جامع است اینکه 
دوست بداری برای مردم آنچه را که برای خود دوست داری و ناخوش 
داری برای مردم انچه را که برای خود خوش نداری, همانا که کم اتفاق می 
پشیمان شوی زمانی که بر آن زیاد کنی بدان که از کرم است وفا کردن به 
پیمانها و دوری جستن نشانه دشمنی است. 


بهانه های زیاد نشانه ی بخل است قسمتی از بخشش نکردن تو بر برادرت 
با مهربانی بهتر است از بخشش با ستم, , پیوند خویشاوندی از کرم است 
بعد از قطع کردن نو پیوند خویشاوندی را کیست که اطمینان بتو داشته 
باشد و پیوند خویشاوندی کند. گناه کردن سبب قطع خویشاوندی کردنست.؛ 
وادار کن خویشتن را به پیوند خویشاوندی دوست هنگامی که او قطع کند, 
هنگامی که مهربانی نماید, هنگامی که سخت گیری 0 
هنگامی که از تو دوری نماید. هنگامی که سختی در نرمی کند, هنگامی که 
بر تو ستم کند بطوری که ترا بنده ی خود فرض نماید و خود را بر تو 
صاحب نعمت شمارد. 
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و زینهار که بجا آوری در غیر جای خود يا انجام دهی در غیر اهلش, مبادا| 
نکه دشمن دوستت را دوست بگیری زیرا که در حق دوستت دشمنی کرده 


برادرت را اندرز خالص بده زشت باشد يا زیبا او را در هر حال کمک نماء, و 
برگرد با او هر گاه برگردید. کیفر برادرت را مخواه اگر چه خاک بر دهنت 
بات کو کي رتیت که« رترا تسش شرا راو اسست 
برای پیروزی, از مردم دنیا با خوی پسندیده بسلامت باش خشمت را فرو 
فز که من جرعه ای گواراتر از فرو بردن خشم و سرانجامی را شیرین تر 
ز ان ندیدم. 


با برادرت بر شک نمودنش جنگ مکن هنگام خوشنودی او را جدا مکن, 
نرمی کن با کسی که با تو درشتی میکند زیرا که ممکن است او برای تو 
نرمی کند. چقدر زیاد است جدا شدن بعد از پیوند نمودن. ستم نمودن پس 
از برادری, دشمنی کردن پس از دوستی, خیانت نمودن بکسی که ترا امین 
شمر ده فریب با اه ترا امین دانسته زرشت است اگر اراده داری جدا| 
شدن از برادرت را ژاه اشتی از طظرفت خودبجا بدا که ائر زوزی تاجازن 
شوی بسوی او برگردی بتوانی. 


ی اعتمادی که میان تو و اوست تباه مکن زیرا که برای تو برادری نیست 
که حقش را ادا کنی, مردم تو شقی ترین مردم نسبت بتو نیست. بکسی 
که بتو بی میلی کند میل کن, برادر تو نیرومندتر از تو بر جدائی تو نیست 
بر خویشاوندی و نمیباشد در بدی قوی تر از نیکی نمودن, نه در بخل 
نیرومندتر از تو در بخشش, نه در تقصیر نیرومندتر از تو در خوبی. 


البته بزرگ شمرده نشود بر تو ستم کسی که در حق تو ستم میکند زیرا که 
ستمگر کوشش میکند در زیان خود و بهره ی تو, پاداش کسی که ترا شاد 
میکند بدی نیست. روزی دو بخش است بخشی را باید جستجو کنی, بخشی 
ترا میجوید اگر دنبالش هم نروی می آید ترا. پسرم بدان که روزگار 
دگرگونی ها دارد او را سخت نکوهش مکن و اندک می شود در پیش مردم 
بهانه ی آن, چقدر زشت است فروتنی هنگام نیاز و چقدر زشت است ستم 
هنگام بی نیازی, همأنا برای تو از دنیا آنقدر است 
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و ی 
اه ۱ 
مکن صاحب نعمت را زیرا که ناسپاسی از مرضها کفر است., عذر بپذیر و 
مباش از آنان که از آندرزها بهره نمی برند, همانا خردمند پادب پند میگیرد 
و چهار پا بزدن. حق شناس باش برای کسی که برایت ده حقشناسی کند 
پست باشد يا بلند. غمهای وارد را از خویشتن دور کن به صبر و یقین خوب, 
آنکه میانه روی را واگذارد ستم کرده. نیکوترین بهره ی مرد قناعت است: 
بدترین همنشین مرد حسد است. در کوتاهی ناامیدیست. بخل نکوهش 
آورد. همنشین باید مناسب باشد, دوست کسی است که در پشت سر ترا 
نگهداری کند, هوایرستی شریک کوری است و از اسباب توفیق ایستادن 
هنگام سر گردانیست. بهترین دورکننده ی غمها یقین است. 


سرانجام دروع پشیمانیست. سلامتی در راستی است جچه دورهائی نزدیکتر 
از نزدیک انتنت: غعریب کسی است که برایش دوستی نباشد ند کماتی 
دوست ترا نابود نکند, کسی که تب کند تشنه می شود. هر کس از حق 
تجاوز کند مسیرش تنگ شود. هر کس اکتفا کند بمنزلتش باقی بماند 
برایش, نیکوخوئیست پاکی, بهترین دستگیره پرهیز است مطمئن ترین 
وسیله وسیله ی بین تو و خداست. شادمانت کند کسی که ترا خوشنود 
نماید, زیاده روی در نکوهش سخت نماید انش جدال را. 


چه بسا بیماری که نجات پافت و تندرستی که در گذشت و گاهی ناامیدی 
فتصله تحات میباشتد ولین. از .و -ظمع سینت تیاهن و هلا کت است ضر ب‌هیه 
ای به پاداش نمیرسد و نه هر واجبی براستی رساند. 


چه بسا بینا که هدفش را اشتباه کند کند ولی کور براهش برسد چنان نیست 


که هر کس بجوید بیابد نه هر کس بترسد نجات پیدا میکند, ند را ستاخیی 
ار ی ی وا 
شود نیکی نما, یاری کن برادرت را در حالی که هست., نکوهش را زیاد 
مکن زیرا که نکوهش زیاد کینه اورد. 


بر گردان کسی را که امید برگشتنش را داری, جدائی از نادان رسیدن 
دشمنی ورزد نابود 
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می شود و آنکه انتقام کشد بر او خشم میکند. چقدر بلا به ستمگران نزدیک 
است. ترم ک ان که یی باراشت که ای رون نمیشود, لغزش 
ناگهانی سخت ترین لغزرش است: مرض درو زشت ترین بیماریها است. 


فساد گروه زیادی را نابود میکند. میانه روی اندک را فراوان کند. تنگدستی 
خواری است, بهترین سرشت نیکی به پدر و مادر است, ترسیدن شریست 
که باید ترسید. در شتاب لغزش است. نیست خیری در لذتی که دنبالش 
پشیمانی است., خردمند کسی است که تجربه ها او را اندرز دهد قاصد تو 
با زگوکننده ی خرد تو است. هدایت کوری را دور کند. با مخالفت هم 
بستگی نیست آنکه خائن را انتخاب کند خیانت کرده, میانه رو هرگز نابود 
نشود پارسا هیچ گاه بینوا نشود. خبر می دهد از مرد کسی که با او است 


چه بسا کننده ی قبر برای دیگران خودش در آن قبر جا بگیرد. نیست هر 
چیزی که از آن بیمناکی زیان رساننده. 


خم. شا تاتواتن. به: پر کین سر کردوه انکه از زور باردن اسان باشدخیانت 
کرده. هر کس روزگار را بزرگ شمارد بدو جسارت نموده و هر کس او را 
خوار شمارد او را خوار میشمارد و هر کس بسوی او پناه اورد بسلامت 
ماند, هر تیراندازی بهدف نمیرسد, هر گاه سلطان دگرگون شود زمان 
دگرگون گردد. بهترین اهل تو آنانند که ترا بس باشند. بهره ی شوخی کینه 


چه بسا آزمندی که بخواسته اش نر سد, اصل دین یقین صحیح است, همه 
ی اخلاص دوری کردن از گناهانست., بهترین گفتار آنست که کردار را 
تصدیق نماید. سلامتی در پایمردیست. دعا کلید رحمت است. بپرس از 
رفیق پیش از راه رفتن, پیش از خرید خانه از همسایه اش بپرس, باش در 
دنیا بحال کوچ کردن, با خود ببر کسی را که بهترین راهنماست. بپذیر 
پوزش کسی را که از تو پوزش می طلبد و مردمان را ببخش, بدی کسی 


نا راز سکن 


برادرت را پیروی کن اگر چه ترا نافرمانی کند بدو پیوند کن گر چه ترا ستم 
نماید؛ نفست را به جود و بخشش عادت بده و برای او اختیار کن از هر 
عادتی خوب ان را زیرا که نیکی عادت است. 
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زینهار بپرهیز از سخن فراوان بیهوده و بپرهیز از اينکه بخنده آورنده باشی 
اکر هه ار هی وا ار تم کین انصاف بده نفس خویش را.؛ زینهار 
بپرهیز از مشورت زنان زیرا که نظر آنان ضعیف و تصمیم شان سست 
است دیدگان آنان را با پوشش خود بپوشان زیرا که سختی حجاب برای تو 
و ایشان بهتر است از شک و نیست بیرون آمدن ایشان سخت تر از وارد 
شین کسی. که اطصانه اه تست در اشان گر سکن باشد آیان ۱ ۲ 
غیر خود آشنا نکنی انجام ده و باید زن ریاست کاری را که از استعدادش 
بیشتر است بعهده نگیرد که مالک کاری نشدن برای زن بهتر است و برای 
قلب زن و باقیماندن زیبائی او آسانتر است, زیرا که زن گل است نه 
قهرمان اجتماع در احترامش زیاده روی مکن و نه هم آن را برای دیگری 
فاسظه فرار هد بش حیل بیدا کند کسن را که رن افظه ی آمشده ور 
زبان تو با آن زن, با زنان خلوت مکن که سبب کسالت تو و انان شود و 
اصلاح کن از طرف خود باقیمانده زندفی را زیرا که خودداری تو از ایشان 
در ری که رشان می ند کمته ضاحت: او ار توت انست از اسکت نز 
شکست تو آگاه شوند. 


فبادا آنکه در ندکماتی غبرت تو آشکار شود زیرا که اين کار خوب آنان را 
دعوت بسوی بدی میکند ولی کار آنان را محکم کن پس اگر عیبی دیدی 
پس شتاب کن در سختگیری بر بزرگ و کوچک, زینهار بپرهیز از نکوهش که 
گناه را بزرگتر و سرزنش را آسان میکند. مباش بنده دیگری در حالی که 
خدا ترا آزاد قرار داده, و خوبی نیست آن خوبی که بتو نرسد مگر با بدی و 
آسانی بدست نیاید مگر به سختی زینهار بپرهیز که مرکب آز و طمع را تند 
برانی اگر می توانی میان خود و خداوند صاحب نعمتی قرار مده زیرا که تو 
ببهره خود میرسی و سهم خود را میگیری و همانا اندک از طرف خدا بهتر و 
ات ببس تا ماس اه ق ی زب ۳ 
اگر نگاه کنی برای خدا| نمونه های بلندیست در آنچه که از پادشاهان و از 
تفت سر ان آنان.می‌جهیی. همانا می :شناسی. که براق نورد آندی انچحه از 
پادشاهان تن نازشی است و در بیشتری که از طرف پست فطرتان 
میرسد ننگ است همانا تو فروشنده ی دین بویت ول نی زیان 
۱ ۱۲ 
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بگیر از دنیا آنچه ترا می آید, پشت کن از آنچه از تو پشت میکند, اگر تو 
انجام نمیدهی پس در طلب نیکو جمع کن, بترس از نزدیکی کسی که از او 
بر دین و آبرویت بیم داری. دوری کن از سلطان در امان باشی از فریبهای 
وی ی ی ار ی ی ی 
همین طور نابود شدند کسانی که پیش از تو بودند همانا اهل قبله مسلم 
یقین دارند به قیامت, اگر تو در معرض فروش قرار دهی آخرت گروهی را 
بدنیا راضی نمیشود از این تجارت خوشنود نیست به تهمت می اندازد او را 
شیطان بفریبهایش تا او را بنابودی اندازد بواسطه اندکی از مال دنیا و 
را از چیزی به چیز جابجا و از رحمت خدا ناامید و وارد در ناامیدیش کند 
پس دریابد راحتی را در مخالفت اسلام و احکامش. 


همانا نفس تو مانع می شود مگر دوستی دنیا و نزديكي پادشاه را سپس 
نافرمانی تسا کید گر اعد او را جلوگیری میکنی از آنها که رشد تو در 
آنهاست پس مالک زبانت باش زیرا که پادشاهان را اطمینانی هنگام خشم 
۱ ۱0 0 ۱ ۱۱۲ ۱ ۱۳۹۸ ۱۱۱0۲ ۱ 
مشو, در سکوت سلامتی از پشیمانیست, فائده ی خاموشی تو بیشتر است 
از ز فائده ی سخن گفتن و نگهداری می شود آب مشک بمحکم بستن آن و 
گیاوی اجه همست و است ووست ور اش اسوی نو ار عستجر 
آنجه. که: ین خسنت: دبکری. اشتم-خدیت »من کر از. کستن. که -قورد 
اماشنت اگر چنین نکنی ززوغگو میباشی دروعغ خواریست. و 
دوراندیشی با کفاف بهتر است برای تو از بسیاری با اسراف ناامید شدن 
بهتر است از خواستن از مردم و پارسائی با کسب بهتر است از شادی با 
ستم. مرد رازش را نگه میدارد چه بسا کوشش کننده ای بر زبانش 
کوشش میکند., پر گو یاوه گو است انکه انديشه دارد بیناست., بهترین بهره 
ها دوست شایسته است. خشمت را کم. نکوهشت را اندک نما در غیر گناه 
پس هر گاه کسی نافرمانی کرد همانا بخشش با عدالت سخت تر است از 
زدن برای کسی که او را خرد است بدامن بی خرد چنگ مزن تلافی را 
اندک نما و قرار ده برای هر مردی از ایشان کرداری را که از آن استفاده 
کنند زیرا سزاوار است بکسی اعتماد نکنند, فامیلیت را گرامی دار زیرا که 
فامیل پری است که بواسطه او پرواز میکنی و ريشه ی تو است ريشه ای 
که بسوی آن برمیگردی و بآنان متصل میشوی و بواسطه ی آنان لذت تو 
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در سختیها طولانی می شود گرامی دار کز افیف انان را و عیادت کن 
مریضشان را و در کارهایشان شریک شو و مشکلاتشان را اسان کن و 
کمک بخواه از خدا در کارهایت زیرا که خداوند با کفایت ترین یاور است 
دین و دنیایت را بخدا سپار از او بخواه بهترین حکم را در دنیا و آخرت. 


با اختلاف اندک ذکر کرده اسنت. این حویت وا این سند ذکر 
کنم,؛ زیرا آن هشکن. آشتت که هر جه نکر شنودر بوی خوش از ان ساطع 


۳ از پدری که عمرش به سر آمده و به بدرود زمان گردن نهاده, زندگی را 
پشت سر گذارده. تسلیم روز گا ر گشته, نکوهشگر این سرا و ساکن سرای 
اموات, و کوج کننده فر دا از اين جهان به دیار آنان, به فرزندی که آرزوی 
آنجه به دننت: اآمدتی. تیست. دارد, پوینده راه به نیستی رسیدگان است, 
فرزندی که هدف بیماری ها و در گرو گذشت زمانه است و تیررس هر 
اسیب, در بند دنیا و سوداگر بازار فریب است. بدهکار عوامل زوال» و 
اسیر مرگ و مير است. هم پیمان غضه ها و همنشین غم هاست. هدف هر 
آفت است و مغلوب شهوات و جانشین مردگان. 


اما نعد؛ به راستی تخت فرخاتل در روگردانی دنیا بز جود : و سرکشی 
روزگار و آخرتی که به من روی آورده, مرا از یاد دیگران و توجه به 
بازماندگان بازداشت. ولی از آن زمان که بیشتر؛ غم و اندوه خود را 2 
(اين غمخواری) رأی مرا بازگردانید؛ جلوگیر از پیروی خواهش نفسم شد. 
حقیقت کارم را برایم آشکار ساخت؛ مرا به کاری راست و جدی که در آن 
شوخی و بازی راه ندارد واداشت؛ ری 1 را نیالوده 
است روبرو ساخت, تو را پاره ای از خود, بلکه همه وجود خوبیش یافتم. 
چنان که اگر آسیبی به تو رسد, گویی به من رسیده, و آگر اضر ک: تفه قبتز 
وقتت آید, رشته زندگی مرا گسسته, ان اج 
که به کار خویش, و این نامه را به تو نگاشتم تا از آن در تربیتت مدد گیرم, 
خواه من زنده مانم و خواه درگذرم. 
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1- . تحف العقول : 68 


فرزندم تو را سفارش می کنم به: ترس از خدا؛ . همیشه درر فرمان او بودن؛ 
دل را به یاد او آباد کردن؛ و به ریسمان او (قرآن) چنگ زدن؛ و کدام 
وله مره ای ار انس :نو رانا عدا پیوند دهد استوارتر از آن باشد که 
به آن بیاویزی؟ ! فرزندم ! دلت را به آندرز زنده دار و آن را به پارسایی 
۵ ۰ به یقین نیروبخش کا آناه| ق توا که ؛ به اعتراف به فنا و نیست 
شدنش وادار ساز؛ به سختی های دنیایش بینا گردان؛ از بو رشن وور کان وا 
دگرگونی های آشکار شب و روزش بترسان؛ سرگذشت پیشینیان را بدو 
عرضه کن ؛ مصائب گذشتگان را به یادش آور " در شهرها و ویرانه های آنها 
سیاحت کن؛ یی که کرد مکصاسار کت در ان کها به کها ند 
تا دریابی که از دوستانی عزیز دل شستند, و به دیار غربت مسکن گزیدند. 
در میان خانه هایشان فریاد زن: «های ! ای خانه های خالی و بی صاحب ! 
کجایند صاحبان و اهلت » سپس بر سر گورهایشان درنگ کن و بگو: 
«های ! ای پیکرهای پوسیده. و اندام های از هم پاشیده, اين سرایی که در 
آنید را چگونه یافتید؟» ای فرزندم ! دیری نیاید که تو نیز یکی از انان 


پس در آبادی و اصلاح اقامتگاه خویش بکوش و آخرتت را به دنیا مفروش؛ 
در آنچه نمی دانی سخن مگو؛ انچه را بر عهده نداری بر زبان مران؛ به 
راهی که بیم گمراهی و گم کشتگی, دارد قدم مگذار, زیرا خودداری. از 
حیرت گمراهی از افتادن در کارهای بیمناک بهتر است؛ امر به معروف کن 
تا در شمار نیکوکاران باشی؛ بدی و نایسند را با دست و زبانت زشت دار؛ 
از بدکاران تا توانی کناره گیر؛ در راه خدا چنان که شاید بکوش؛ در کار خدا 
سرزنش هیچ ملامتگری در تو اثر نکند؛ به راه حقّ در گرداب ها, هر کجا که 
بود در شو؛ در پی آموختن و شناخت دین رو؛ خود را به شکیبائتی عادت ده؛ 
در همه کارها نفس خود را به پناه پروردگار خویش درآور, که خود را به 

پناهگاهی استوار و نگاهبانی بپرومند سیرده ای, آنچه از پروردگارت 1 
تنها از او خواه, که بخشیدن و محروم کردن به دست اوست؛ و فراوان 
طلب خیر کن (خیر و صلاح را بیندیش), سفارش مرا دریاب, و روی از آن 
متاب, که بهترین گفته, سخنی است که سود دهد, و بدان در دانشی که 
فایدتی نبخشد. خیری نیست. و نه در فرا گرفتن دانشی که معتقد نباشند. 
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فرزندم ! : چون دیدم تو سالیانی را پیشت سر نهاده ای, و نگریستم که خود 
روز به روژ سست می گردم, چنان دیدم که درباره اموری سفارش های 
ارم را هی ادها مر که اف اور شتا نکر او 
دل دارم به تو برسانم, يا اندیشه ام همچون تنم نقصانی به هم رساند, یا 
ار مان اه اهس‌های شاب مات کرد با فی 
های دنیا پیشدستی کند و تو به مانند شتری سرکش و گریزان شوی. چه, 
دل نوجوان همچویر زمین ناکشته است که هر بذری را پذیراست, بنابراین 
دی سار تسس رل ها کرک و 
سس ارای امه کار مر ارس شا | یه اوح ان در 
هن بوده و آزموده اند بهره برداری, نیز رنج طلب از تو برداشته شود و 
نیازت به آزمون نيفتد, (و اين را بدان که) به تو آن رسد که ما بدان رسیده 
ایم, و بسا برای تو روشن شود انچه برای ما تیره و مبهم بوده. 


فرزندم ! من اگر چه به اندازه پیشینیان نزیسته ام ولی به اندازه ای در 
کردارشان نگریسته ام و در سر گذشت هاشان اندیشیده و در بقایای آنان 
سیر کرده ام که همچون یکی از ایشان شده ام, بلکه با آن شناختی که از 
کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که همراه نخستین تا به 
آخرشان به سر برده آم. بنابراین نقاط روشن را از تار و سودمند را از 
زیانبار, باز شناختم, و از هر چیز, زبده ان را برایت جدا کرده و خوبش را 
برای تو خواستم, و نامعلومش را از تو دور ساختم. و چون به کار تو چونان 
پدری مهربان عنایت داشتم و بر تربیت تو هت گماشتم, چنان دیدم که این 
عنایت در عنفوان جوانی ات که قلبی پاک و نیتی صاف داری به کار رود و 
باید که نخست قرآن را به تو بیاموزم, تاویل آز ۱ ؛ و نیز مقزرات اس 
و احکامش را از حلال و حرام بر ی آشکار سازم. و به سخن دیگر نپردازم, 
ملمان از ان شیم کمما دا راعش هوایی که مرو رادار اخلات 
گردانید, بر تو تاخته و کار را بر تو مشتبه سازد. و هر چند که خوش نداشتم 
که تو را از اين اختلاف باخبر سازم, ولی استوار داشتن کار تو را از اين راه 
پسندیده تر دانستم که تو را به حال خود واگذارم و به دست چیزی سیارم 
که از هلاکت در آن بر تو خاطر جمع نیستم. نیز امیدوارم که خدا توفیق 
رستگاری ات عطا 
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فرماید و راه راست را به تو بنماید. پس این وصیت را به تو سپردم, و در 


عین حال کار را محکم کردم. 


فرز ندم, ان تفارشم آن مجموعه ای که خوش دارم به کار دی عبارت 


ترین از خدا (تقوا)" بنشده کردن بر انچه بر تو واجب داشته (واجبات 
الهی) ؛ ؛ و رفتن به راهی که پدرانت پیقودندنه باوشایان. هم کیست. بر ان 
عمر به سر آوردند, ۰ جه, آنان از نگریستن در کار خویش باز نایستادند چنان 
کف نو فی: تخر ور و نه از اندیشیدن چنان که تو می اندیشی, و انجام کار 
چنانشان کرد که اه را شناختند, به کار سییر و از بند انچه بر عهده 
ایشان نبود. زستند. چنانچه.حاضر ی ها کنر مد 
هرچه آنان: نی تدای باید جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن 
باشد, نه اينکه گرد شبهات بگردی, و به جدال و ستیزه برآیی. و (فرزندم !) 
پیش از آنکه اين راه را بپویی, از معبود خود یاری جوی, و برای توفیق خود 
روی بدو آر, و از هر آلودگی که مایه اشتباهت باشد و تو را گمراه کند 
بگذر. خر ۱ دس کر انديشه ات فراهم و به 

کمال رسیده و درٍ این باره یکدل شده ای, در آنچه برایت روشن سم 
بات سره ای اجه مست دار اد آسددی فکم و ا تفه اس س ات 
فراهم و ممکن نشد, بدان که بی هدف قدم می سپاری, و کسی که در 
طلب دین. است: تباید زاه: اشتباه وخلط رود (بدون. اکاهی و روشن بینی 
کا ر کند), و در این حال بازداشتن خویبش بهترین است (نه خبط می کند نه 
و ال را هر مار 


آغاز و پایان سخن من در این باره, این است که در برابر تو؛ خدایم و 
خدایت و خدای نیاکانت - از اوّل تا اخر - و پروردگار تمام اسمانیان و 
زمینیان را شکر و سپاس می کویم, چونان شکر و سپاسی که در خور و 
مقام اوست؛ چنان که او را شاید, و چونان که دوست دارد و سزاوار است., 
و از وی درخواست می کنیم که از جانب ما بر پیامبرمان و خاندان وی و 
پیامبران الهی و فرستادگانش درود و ضاخات فرستد, به اندازه آن درودی 
که از همه مخلوقات می فرستد, و نیز از وی می خواهیم که نعمنش را در 
انچه به ما توفیق درخواست داده, با اجابت تکمیل و تمام فرماید, زیرا با 
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پس فرزندم ! سفارش مرا نیک دریاب, و بدان آن کس که مرگ را بر سر 
ادف میامن (مالی مر یار همان است که زندگی را در دست دارد 
(مالک زندگی) ؛ آن کسی که می آفریند. همان است که می میراند؛ کسی 
که اند می سا همان ات که ای فان ان نس که نم تن مار 
می کند. همو بهبود و سلامتی عطا می فرماید. و بدان که جهان جز به 
همان سئتی که خداوند تبارک و تعالی افریده است بر پای نماند. که نعمت 
است و ابتلا (گرفتاری), 1 پاداش روز جزا, يا هرچه او بخواهد و 
ما خبر نداریم, 1 پس اگر دانستن چیزی از این جمله بر تو دشوار گردد, آن 
۷ چه تو نخست که آفریده شدی, نادان 
بودی, سپس دانا گردیدی, و چه بسیارند آن چیزها که ندانی و در حکم آن 
سرگردانی و بینشت بدان راه نیافته, آنگاه خواهی فهمید. پس پناهنده 
درگاه آن شو که تو.را آفزیده است و روژی داده و درستت کرده, پس 
توچه و قصدت تنها برای او باشد. و امیدوار درگاه او باش: و ترس و بیمت 
نیز از او باشد. 


و بدان ای فرزندم ! که هیچ کس همانند پیامبر ما از جانب خدا خبر نیاورده 
است. پس خرسند باش که او را راهنما گیری, و برای نجات. راهبریش را 
بپذیری, که من در نصیحت تو کوتاهی نکردم, و تو هر چند بکوشی و درباره 
خود بیندیشی, به پایه انديشه ای که من در حق تو دارم نخواهی رسید. و 
بدان فرزندم ! اگر پروردگارت شریکی در و تن وم آمدند: 
و نشانه های پادشاهی و قدرت آن دیگری را می دیدی, و از کردار و صفت 
های او آگاه می گردیدی, ولی خدایت یگانه معبود است. چنان که خود, 
خویش را وصف کرده, کسی در حکمرانی وی با او ضدایت و خصومتی 
ندارد, و حجتی نیارد. اوست که همه چیز را افریده, و ربوبیت او والاتر از 
ان است که در دل و دیده ای گنجد. چون این را دانستی, کار چنان کن که 
از چون تویی باید, که در کوچکی منزلتت و کمی قدرتت و نیازمندی 
شدیدت سزاوار توست. طاعت خدا را خواهان, و از او ترسان, و از خشم 
او هراسان باش, که خدا تو را جز به نیکوکاری نفرموده و جز از زشتکاری 
نهی نکرده است. 


فرزندم ۱ من تو را از دنیا و تغییراتش, و از نابودی و دست به دست 
گردیدنش آگاه و باخبر ساختم؛ تو را از آن سرا و آنچه برای اهلش فراهم 
شده آگاه کردم و برای 
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تو درباره هر دو مثل ها زدم. همانا مثل آنان که دنیا را نگریستند و شناختند, 
همچون گروهی فبسافرزند. که ون متزلی: تاساز بان وبت. ات و علی. نار 
افکندند و آهنگ منزلی خرّم و سرزمینی سرسبز کنند, پس رنج راه را بر 
خود هموار کرده و فراق دوستان و سختی سفر - در غذا و خواب - را به 
امید خانه فراخ و ارامگاه آسوده تحمّل کنند. پن نات اس صت و ال را 
آزار نشمارند و احساس درد نکنند؛ و هزینه سفر را تاوان به حساب نیاورند 
و هیچ چیز نزدشان خوشایندتر از آن نیست که به منزل مقصود نزدیکشان 
زد. 


و داستان آن مردمان که فریفته شده و از راغبان دنيایند, جچون گروهی 

است که در منزلگاهی پرنعمت بودند و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و 

بی آب و گیاه رخت گشودند, در نتیجه هیچ چیز نزر آنان تابستدتر و هولناک 
تر از جدایی از وضع موجود و رسیدن ناگهانی به دیگر منزل نباشد. 


من تو را به انواع نادانی ها گوشزد کردم تا مبادا خود رز عالم شماری, و 

امه میهف شید که ار را فی ان ۱ 
ات ی اس کم تدای دانسته های او در مقابل مجهولاتش ناچیز 
است. پس بدین خاطر خودش را نادان به حساب آورد ؛ در تحصیل دانش 
تلاش بیشتری کند ؛ پیوسته خواستار و جویا و شیفته آن باشد ؛ در مقابل اهل 
علم و دانش, خاضع و سراسر گوش و ملازم خاموشی باشد؛ از هر خطا و 
لغزش بر حذرکننده بوده و دوری گزیند. و در برابر استاد با حیاء اگر به 
مسأله ای ترخورد که نداتست, آن: زا رد نکتد (بلکه بپذیرد)ر برای اینکه از 
قبل به نادانی خود اقرار کرده است. به تحقیق نادان کسی است که خود 
را با تمام جهالتش نسبت به دانستنی ها, دانا و عالم شمارد و به رای و 
نظر خود, بسنده کند, پس در این صورت پیوسته از دانشمندان دوری 
گزیند, بر آنان خرده گیرد و مخالفانش را خطاکار و مجهولات خود را 
گمراهی شمارد. ی ار این مجهولات برخورد کرد. آن 
را رد کرده و دروغ شمارد و از سر نادانی گوید: «من این مساله را نمی 
شناسم و معتقد نیستم, ۱19 
آمده؟» و آن به سبب اعتمادی است که به رآأی خود دارد و نیز کمبود 
شناخت او از نادانی اش است. و از معتقداتش؛ اعم از آنچه در شک است 
۵ انح از سیر ناد آنی‌خمی. شتانندد. دست پر دار 
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نیست. و پیو سته خواهان بهره برداری از جهل بوده و منکر حق است, پس 
در نادانی, حیران و سرگردان بماند, و از طلب دانش تعبر ورزیده و سرباز 
زند. 


فرزندم ! سفارشم را دریاب, و خود را مقیاس و میزانی میان خود و دیگران 
ساز؛ آنچه را که برای خودت دوست داری, برای دیگری نیز دوست بدار و 
آنچه را که برای خودت خوش نداری, برای او نیز ناخوش دار؛ ستم مکن, 
چونان که خوش نداری بر تو ستم رود, و نیکی کن, همان طور که دوست 
داری به تو نیکی شود؛ انچه را که بر خود نمی پسندی, بر دیگران نیز 
ناپسند دار و از مردم برای خود آن را بپسند که در حقّ آنان از خود می 
پسندی از بلکه همه آنچه را هم که می داني مگو؛ از 
آن سخن که دوست نداری به تو گویند صرف نظر کن؛ و بدان و آگاه باش 
که خودیسندی مخالف هوشیاری و آگاهی است و افت و بلای عقل ها,؛ پس 
وقتی که به هدفت نائل شدی, بیش از دیگران در پیشگاه خداوند فروتنی 


کن. 


و بدان که پیشاپیش تو راهی است پر مشقت و دور, و سخت هولناک, , و در 
اين راه تو را از پیش بینی صحیح گزیری نیست, و اینکه توشه خود را 
اندازه کرده و سبکبار باشی؛ بیش از مقدار نیاز بار بر پشت خود منه که 
سنگینی آن بر تو گران آید, و چنانچه حاجتمندی را یافتی که توشه ات را 
برگیرد و فردا که بدان نیازمندی تو را به کمال پس دهد, او را غنیمت 
شمر . ؛ نیز آن را که در حال بی نیازیت از تو وام خواهد مغتنم شمار و موعد 
پرداختش را روز تنگدستی خود قرار ده. 


ان که تا ی که ای ات شنم داش میا ان رات 
به بهشت يا دوزخ رهسپار خواهی شد ؛ مسیری که در آن سبکبار, خوشحال 
تر است. بنابراین پیش از فرود آمدنت: به فکر خود باش. بدان ان کتننی 
که گنجینه های سرای دنیا و آخرت به دست اوست. به تو اجازه داده که از 
2 
او بخواهی تا به تو بدهد؛ او مهربان است و بین خود و تو ترجمانی ننهاده و 
ما اس ی ی 
توبه ات منع نکرده؛ چون بازگردی سرزنشت تردق در تفر شتاب 
نورزژید ؛ آنجا که خود را در معرض رسوایی قرار داده ای, رسوایت ده نساخت؛ 
حساب گناهت را نکشید؛ از بخشایش نو میدت نساخت؛ در توبه کردن بر نو 


رس 


سخت نگرفت, 
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بلکه بازگشتت از گناه را کار نیک شمرده و هر گناهت را یکی گرفته و هر 
کار نیکویت را ده تا به حساب آورده؛ . در توبه و بازگشت را برایت 1 
گذارده؛ هر گاه که خواهی, افا هداز یی ات را بشنود تا حاجت خود بدو 
عرضه داری؛ از انچه در دل داری باز کویی: از اندوه خویش بدو شکایت 
کنی؛ در کارها از او یاری جویی و راز خود را که از مردم پنهان ساخته ای, 
۳ سپس کلید گنج های خود را به دست تو سپرده, پس مصرانه 

کر وا هر ی وا رش ات اصرار کن تا در رحمت به رویت گشوده شود : 
چه که به تو رخصت سوال از خود را داده تا هر گاه که خواستی, درهای 
کته ها رانا دا بکسا یی پس اصرار کن و تأخیر در اجابته نو را 
نومید نسازد. که بخشش بسته به مقدار درخواست است. و بسا که در 
پذیرفتن دعایت درنگ افتد تا بیشتر دست به دعا برداری؛ تا پاداشت بیشتر 
و کامل تر گردد. و گاه که چیزی را خواسته ای و تو را نداده اند. بهتر از آن 
را در این سرا پا 1 سرایت داده اند, پا به سود و صلاح تو بوده که اجابت 
1 . و چه بسا چیزی را طلبیدی که اگر به تو می دادند. تباهی دینت را در 
ان می دیدی. پس خواسته و سوالت درباره چیزی باشد که به تو فایده دهد 
تیک آن رات تدای ما نو ستی و رصان یه نار یر نه مال برای 
تو پایدار است و نه تو برای ما برقرار. همانا به زودی پایان کارت را نیک 
تاج تیه یا بخشتنده کربم از ان درد 


و بدان که تو برای آن سرا آفریده شده ای نه برای این سرا؛ و برای 
نیستی نه برای جاودانگی, و برای مرگ نه زیستن. تو در منزلی هستی که 
از آن رخت خواهی بست ؛ در خانه ای که بیش از چند روزی در آن نتوانی 
نشست ؛ در راهی هستی که پایانش آخرت است ۹ که گریزنده 
از آن نرهد و به ناچار روزی تو را دريابد. پس بترس که در حالتی 
ناخوشایند فرا رسد که تو در انديشه توبه باشی, و ان تو را از توبه باز 
دارد. در این صورت خویشتن را هلاک کرده باشی. 


فرزندم ! بسیار به یاد مرگ باش و یاد آنچه با آن پنجه درافکنی, و آنچه پس 
از مرگ روی بدان نمایی, همه را پیش چشم قرار ده تا چون بر تو دراید, 
خود را آماده کزده باشی تا غافلکیرت. نکن نکند . نیز فراوان آخرت را یاد کن؛ ۰ و 
نیز نعمت ها و عذاب های دردناکش را در نظر آر, زیرا که اين کار, دلت را 


اد داش ردو زرا تر-تظرت 
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بی مقدار سازد, چه خدا تو را از دنیا خبر داده, دنیا نیز وصف خویش را با 
نو در میان نهاده و پرده از زشتی هایش گشوده. مبادا 0 شوی 
بینی دنیاداران به دنیا دل می نهند و بر سر آن بر یکدیگر حمله می برند. 
همانا دنیا پرستان سگان پارس کننده و درندگان شکاری اند. برخی را 
برخی بد آید, و نیرومندشان ناتوان را طعمه خویش کند, و بزرگشان بر 
خرد [دست چیرگی گشاید]. دنیا اهلش را از راه هدایت گمراه ساخته, به 
راه کوریشان رانده و دیده هاشان را از راه شایسته و صحیح بپوشانده, در 
یرت آن سرگردان, و به گرداب آشوبش غرقه اند. دنیا را به خدایی خود 
گرفته اجه یادا آنان بای پرداضه.ه: ابا ن دض حره بار ف دیا و ونباله 
ان را از یاد برده اند ! 


فرزندم ! مبادا تو به مانند کسی باشی که عیوب فراوان دنیا زشتش 
ساخته, دسته ای اشتران پایبند نهاده, و دسته ای دیگر رهاء عقل ها از کف 
داده اند, در کار خویش سرگردان. در چراگاه زیان. در بیابانی بی نهایت 
دشوار و سخت روان؛ نه شبانی که به کارشان رسد. باش تا کم کم پرده 
تاریکی بگشاید. گویی کاروان در رسیده, و آن که بشتابد, باز گردد. 


و بدان فرزندم ! کسی که مرکبش روز و شب است. او را می برند, گرچه 
خود نرود. خداوند جز ویرانی سرای دنیا و آبادی سرای آخرت را نخواسته 


است. 


فرزندم ! اگر در دار دنیا از آنچه خداوند تو را بر حذر داشته دل برکنی و 
اعراض کنی, همانا دنیا در خور آن است, و جر سفارش مرا درباره آن 
پذیرا نیستی. 0 نه ارزتویت دست نخواهی 
یافت, از عمر مقذرت پا فراتر ننهی و به راه همان کس هستی که پیش از 
تو می شتافت. پس در طلب دنیا اسان گیر و در کسبش نیک رفتار کن. چه 
پسا طلبی که منجر به ربودن مال گردد, هر جوینده یابنده نیست و هیچ 
ارام هفنانه: زوی/. نبازمند نشوه: نفس خود را از هر پستی گرامی دار, هر 
1 
باز نگرداند. بنده غیر مباش: چرا که خدایت آزاد آفریده, و چه خیری است 
دز ان تیکیت که جر با یدق نم دست تباید و آن‌تواتحری که چت با سخنی.ظ 
خواری بدان نرسند؟ 


پس مبادا که مرکب طمع تو را به هر جا بکشاند و به آبشخورهای هلاکتت 
رساند! و تا می توانی کاری کن که میان تو و خدا هیچ ولی نعمت و 


واسطه ای نباشد. زیرا 
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تو در دار دنیا قسمتی و سهمی داری که خواهی گرفت. و نعمت کم از 
طرف خدای سبحان. به مراتب بهتر از نعمت های زیادی است که از خلق 
به تو برسد, هر چند که همه نعمت ها از آن خداست. در صورتی که عطای 
خدا و خلق را با بخششی که از پادشاهان و فرومایگان درخواست می کنی 
بسنجی - با اینکه والاترین مثل ها شایسته خداوند است - خواهی دید که 
عطای اندک پادشاهان مایه سربلندی است و عطای بسیار فرومایگان, ننگ 
و عار باشد. پس در کار خود میانه رو باش که عاقبتت به خیر گردد. تو نباید 
به هیچ قیمتی چیزی از دین و ابرویت را بفروشی. مغبون (فریفته) ان کس 
است که در بهره ای که باید از خدا بگیرد. زیان کند. از دنیا همان را که به 
تو رو کرد بگیر, و آنچه رو گرداند واگذار, و باز اگر نمی پذیری (لااقل) در 
طلب ان آرام: و تیک رفار تبانشن. از همنشینی کسی که از او بر دینت در 
هراسی بر حذر باش ! و از سلطان دوری کن. از فریب های شیطان در 
امان مباش, که بگویی: ِ وقت به بدی و ناروایی برخوردم, دست می 
کشم», زیرا| مسلمانانی که پیش از تو بودند نیز از همین راه هلاک شدند, 
با اینکه یقین به معاد داشتند. اگر , تم یکی از آنان.بی برده ف ضریح ی 
گفتی آخرتت را به دنیا بفروش, دل بدان نمی داد, ولی شیطان از طریق 
مکر و خدعه او را بفریفت تا آن را در برابر کالای ناچیز دنیاً به پرتگاه 
هلا کتش افکند, و کم کم از کار بدی به کار بد دیگرش کشانيد, تا اینکه از 
۳ خداوند ناامیدش ساخت و او را به مرحله باس و حرمان وارد 
گرداند. تا آنجا که سرانجام برای مخالفت اسلام و احکامش, وجه تراشی 
کرد نیز اکز.دلت خر دوشتی دنا و نزادیکی:": به سلطان چیز دیگری نخواست 

و از راهنمایی من سر باز زد, در این صورت زبانت را نگه دار, زیرا به 
۳۳9 در هنگام خشم اعتمادی نباشد, و جویای اخبارشان مشو, و 
روا ان ر انش مک وه راو اسر نان دا ی 


در سکوت ایمنی از پشیمانی نهفته است و جبران آنچه به نگفتن به دست 
نیاورده ای, آسان تر است تا تدارک آنچه به گفتن از دست داده ای, که 


نگهداری آنچه در ظرف است. به محکم بستن در آن است. و نگهداری 


آنچه در دست توست, نزد من بهتر است از آنچه در دست غیر توست. و 


جز از مردم مطمتئن چیزی نقل مکن, وگرنه دروغگو درآیی, و دروغگویی 


خواوی و دلت اشست: تدبیر صحیح با روزی در حد 
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کفاف, کفایت کننده تر است از روزی بسیار با اسراف؛ اندوه نومیدی بهتر 
از درخواست از مردم است؛ و کسب و پیشه با پارسایی. از شادمانی با 
هرزگی بهتر است. آدمی خود بهتر از هر کس نگهبان راز خويش است, و 
بسا کوشنده ای که به زیان خود می کوشد. آنکه پرحرف است. هذیان گو 
و یاوه سراست؛ هر که اندیشه کند, بینا گردد؛ از بهترین نمیزم: آدمی: 
همنشین خوب است؛ ؛ با نیکان همنشین شو تا از ایشان گردی و از بدان 
بپرهیز تا در شمار ایشان نباشی. تا و ی ان و 
هیچ دوستی راه آنتنتی نگذارد, و گاه گویند: « بد بینی؛ دوراندیشی است.» 
حرام چه بد غذایی است ! و ستم بر ناتوان زشت ترین ستم هاست: کار 
زشت همچون نام خود. زشت است؛ پایداری کردن در ناملایمات. دل را 
حفظ می کند؛ هر جا مداراء درشتی به حساب اید, درشتی مدارا شمرده 
شود؛ چه بسا که دارو, درد است و درد. درمان باشد؛ چه بسا کسی که 
دوست نیست و پند می دهد و چه بسا ناصحی که در صحبت خود خیانت 
ورزد. مبادا که بر آرزوها تکیه کنی که آن سرمایه احمقان و بازدارنده از 
۳ ی دلت را به وسیله ادب بیافروز, چونان که آتش خود با 
هیزم شعله ور می شود, چون هیزم کش شب (گزافه گو و یاوه سرا) و 
خاشای سیلاب (بیهوده و مهمل) مباش ؛ کفران نعمت (نشانه) پستی است ؛ 
همنشینی نادان شوم است (عاقبت خوشی ندارد)؛ خرد, اندوختن تجربه 
هاست ؛ بهترین تجارب ان است که تو را پند دهد؛ نرمخویی (خوش اخلاقی) 
از کرم و بزرگواری است؛ فرصت را غنیمت دان پیش از آنکه (از دست 
رود و( عغضه و اندوه شود ؛ اراده و تصمیم گیری از دوراندیشی است ؛ تنبلی 
سبب محرومیت است؛ هر جوینده ای یابنده نیست. هر مسافری برنمی 
گردد و از جمله زیان ها, تباه ساختن توشه راه است ؛ هر کاری پایان و 
نتیجه ای دارد؛ بسا اندکی که پربارتر اد نتتیار استت: آنجه- رابت مقدر 
شده به زودی تو را دریابد؛ بازرگان. به خطر افکننده (خود و مالش) می 
باشد؛ هیچ خیری در یاور و دوست بی قدر و قیمت نیست؛ در کاری 0 
پایانش نامشخص و مشکوک است قدم مکدار؛ هر کس بردبار شد, 
بزرگوار گشت : هر کس با شور و دقت فهمید, بر دانش خود بیفزود؛ دیدار 
نیکوکاران (موجب) آبادی دل هاست؛ تا مرکب روزگار رام توست. با آن 
بساز و مبادا لجاجت. همچون اسب سر کش تو را بردارد . 
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نیز در نهج البلاغه آمده است:«و الحرقة مع اافنه حَیرٌ من ااخن سم 
تور ال تیا سس راکنا ور ایست ر 
مرتکب گناهی شدی, زود آن را با توبه پاک ساز؛ با آن که تو را امین شمرد 
خیانت نکن, هر چند او به تو خیانت کرده باشد, و رازش را فاش مساز, هر 
چند که او خود فاش کند؛ به-آمید.ه اررمی تفت اخطر را بر شوه مندشدم 
درخواست مکن,؛ زیرا آنچه برایت مقدّر شده به تو می رسد ؛ با سرفرازی 
بگیر و به خوبی بخشش کن و به مردم سخن خوش و نیکو : 


و به راستی این چه سخن حکیمانه و جامعی است,اینکه «بر مردم آنچه بر 
خود می پسندی بپسند و آنچه برای خود روا نداری, برای مردم نیز روا 
مدار.م همانا کم اتفاق می افتد که نو در اثر شتابزدگی , بر کسی, از 
پشیمانی در امان تضانی: مک بر آق‌تیکی کی 


و بدان که از نشانه های بزرگواری و شخصیت, وفای به عهد و پیمان و 
دفاع و حمایت از خانواده است, روی گرداندن علامت دشمنی است و بهانه 
گیری زیاد. نشانه بخل و تنگ نظری است. نیز همانا دریغ داشتن از برادرت 
همراه لطف و مهربانی, از بخشش با ی بهتر است؛ صله رحم 
نشانه بلند نظری و بخشندگی است؛ هنگامی که پیوند فامیلی خود را 
1[ دیگر چه کسی می تواند به تو امیدوار باشد یا به پیوندت اعتماد 
کند؟ تهمت زدن موجب قطع رابطه است ؛ ۰ چون برادرت پیو ندش را از تو 
گسست, تو خود را به پیوند با او وادار؛ چون از هروه کردا ند مهربانی و 
احوالپرسی پیش اور؛ چون بخل ورزد, از بخشش دریغ مدار؛ هنگام 
دورشدنش از نزدیکی با او, و به وقت سختیگیری اش از نرمی کردن, و به 
هنگام خطا کردن, از عذر خواهی کوتاهی مکن. تا آنجا که گویا تو بنده او و 
ات سس ها ان کی نها کی که ایا دساروان کن 
که نشاید ! هرگز دشمن دوستت را به دوستی مگیر, که در این صورت با 
دوتتت .دشتفلی. کزده ای فرینکاری. مکن: زیراز که ان.خهی لنیمان. اسخت: 
نصیحتی که به برادرت می کنی - در خوبی باشد يا از زشتی - باید 
خیرخواهانه و بی غرض باشد, و در هر حال با او مساعدت کن؛ به هر سو 
که رو کند همراهش باش و هرگز خواهان مجازاتش مباش, اگر چه خاک به 


دهانت پاشد. با دشمنت به بخشش 
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رفتار کن که آن بهتر و شیرین ترین پیروزی است؛ با خوش اخلاقی خود را 
از شر مردم محفوظ بدار؛ خشم خود را فرو خور, که من جرعه ای شیرین 
و ان ان ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدم. از برادرت به محض شک و 
تردید مبرء و بدون دلجویی از او مگسل؛ با کسی که با تو درشتی کرد 
نرمخویی کن؛ تاد که هروا اه ۳.۵ کر نود چه زشت است 
گسستن پس از پیوستن؛ ستمکاری پس از برادری؛ دشمنی پس از 
دوستبی ؛ خیانت به آن کس که تو را امین شمرده : مایوس ساختن آن کس 
که به تو امید بسته؛ و ار ون نف ان که که هن اعتهاد واه اگر 
ناگزیر از قطع رابطه با برادرت شدی, جایی برای [دوستی ] او برای خود 
باقی گذار تا اگر روزی بر وی آشکار گردید, راه برگشت داشته باشی. هر 
کی که به ان ی سر کارا ید کن صااچی رات راد 
ای ای ها اه ی ۱ 
کرده ای, برادر نتوانی شمرد. مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخت ترین 
مردم باشند! به ان کس که تو را نخواهد و از تو بیزاری جوید دل مبند, و از 
ان کس که خواهان توست [چنانچه در خور معاشرت بود] روی مگردان. 
مبادا برادرت در بریدن از تو قوی تر از تو در پیوستن تو به او باشد! مبادا 
که او در بدی رساندن به تو, از خوبی کردن تو به او پیشگام تر باشد, و نه 
در بخل که در بخشش از تو نیرومندتر باشد, و نه توانایی او در نقصیر 
(کوتاهی) از توانایی تو در فضل (نیکی) بیشتر باشد ! جفای کسی که بر تو 
ستم کند در دیده ات بزرگ نیاید, چه او در زیان خود و سود تو کوشش کند, 
نیز سزای آن کس که شادت کند, آن نیست که با او بدی کنی. رزق و 
نصیب دو گونه است: یکی آن رزق که تو آن را می جویی, و دیگر رزقی که 
آن تو را می جوید, چنانچه اگر تو به سراغ آن نروی, خود به سوی تو می 
اید. 


و« بان فرزندم روز کار بر از پیش آمدهای تاکوار است: مبادا دز زمره 
افرادی باشی که ۳ بسیار و عذرشان نزد مردم کم است ! جچه 
زشت است فروتنی به هنگام نیازمندی, و درشتی به وقت بی نیازی. همانا 
بهرم تج از این سرا:-همان اسنت. که آباداتی خانه آخرتت بدان است. در این 
صورت بجا بخشش و خرح کن, و خزانه دار دیگران مباش. اگر بدان چه از 
دستت رفته بی قراری کنی, در این صورت می بایست بر هرچه به دستت 
نرسیده نیز بی قراری و زاری کنی. از انچه نبوده است بر انچه بوده 
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دلیل گیر, که کارها مانند یکدیگرند. هب [نعمت ] ولی نعمتی را ناسپاسی 
مکن, چرا که کفران نعمت در شمار پست ترین کفرهاست. عذر و پوزش 
را پذیرا| باش. مبادا از کسانی باشی که از پند بهره ای نبرند» مگر از روی 
ناچاری و اجبار (تا گرفتار نشوند درس نگیرند), زیرا خردمند پند را مودبانه 
می پذیرد. و چارپایان جز با تازیانه به راه نيایند. رعایت حق هر کس که 
حقت را شناخت بنما ؛ چه شریف باشد يا حقیر. غم های وارده را با دل 
نهادن بر پایداری. صبر و حسن یقین از خود دور گردان : کسی که میانه 
روی (عدالت) را ترک گوید: به ستم گراند؛ ۰ بهترین سعادت آ قناعت 
: حسد از بدترین همراهان ادمی است؛ در نومیدی کوتاهی و تقصیر 
نهفته است؛ ملامت اور است؛ ؛ یار به منزله خویشاوند است ؛ . دوست 
کسی است که در غیاب به آیین دوستی پاییند باشد؛ هوای نفس را با کوری 
پیوند است ؛ از عوامل کامیابی و موفقیت, توقف کردن به هنگام 
سرگردانی است؛ یقین (خاطر جمعی) چه غم زدای خوبی است ! نتیجه 
دروع؛ نکوهش است ؛ سلامت (یاکی) در راستی و درستی است؛ عاقبت 
دروغ, بدترین عواقب است؛ بسا دور که از هر نزدیک نزدیک تر است و 
بسا نزدیک که از هر دور دورتر؛ غریب کسی است که يار و رفیقی ندارد. 
مباد| بدگمان تو را از داشتن دوست محجروم سازد ! هر کس که پرهیز کرد 
شفا یافت؛ هر کس که از حو" تجاوز کند. به تنگنا افتد؛ هر کس که به حد 
خود بسنده کند, (حرمتش) پاینده تر باشد؛ چه عادت خوبی است سخاوت ! 
پست نرین درجه پسنی؛ نتم کردن به وقت توانایی است ؛ ؛ حیا وسیله 
راهیابی به هر زیبایی است: محکم ترین رشته, پرهیزگاری است و 
استوارترین رشته ای که به آن چنگ زنی, رابطه ای است که میان تو و 
خداست ؛ آن کس که گله ات را بیذیرد بر تو مثت دارد؛ زیاده روی در 
سرزنشس؛ آتش لجاجت را شعله ور می سازد؛ بسا فرد مبتلا به بیماری 
مزمن که جان بدر برد و فرد تندرست که از پا دراید. انجا 1 نومیدی 
کامیابی به با اون امیدواری موجچب هلاکت است " نه هر عیبی (رخنه ای) 
اشتکار کرند و نه به. هر فرضتین: توان رسید بسا که ییا به خطا افتد و کور 
به مقصد خود رسد؛ هر جوینده ای یابنده نیست؛ ریات که هر کم 
پرهیز کرد, نجات یافت. پیوسته بدی را عقب بیانداز که هر وقت بخواهی 
در آن شتاب کنی, میسر خواهد شد با احسان کن؛ 
برادرت را همان گونه که هست قبول کن؛ گله 
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است 


شتتیان فک که کلهرباده کبته:اوردمه عافیته بهدشمنی کشند از ان کسشن 
که امید عذرپذیری داری عذر بخواه؛ دوری از نادان مساوی است با 
نزدیکی به دانا؛ نگهداری خانواده از کرم است؛ هر کس که با روز کار 
ستیزه کند هلاک شود؛ هر کس که بر او عیب گيرند. غضب کند؛ چه نزدیک 
است انتقام کشیدن از ستمکاران؛ آنچه بیشتر سزاوار فرد پیمان شکن 


لغزش فرد محتاط سخت ترین لغزش و انگیزه دروغ. زشت ترین انگیزه 
هاست ؛ فساد و اسراف. مال بسیار را نابود کند و اقتصاد و ميانه روی. مال 
پدر و مادر از بزرگ طبعی است؛ لغزش قرین شتاب است؛ در لذتی که 
سرانجامش پشیمانی است. خیری نیست؛ خردمند کسی است که تجربه ها 
پندش داده اند؛ هدایت کوری را می زداید؛ زبانت بیانگر خرد توست؛ با 
اختلاف, الفت میسر نیست؛ احوالیرسی همسایه از اداب همسایه داری 
است؛ فرد میانه رو هرگز هلاک نشود؛ زاهد هرگز محتاج نگردد؛ باطن هر 
کس از ظاهرش پیداست ؛ چه بسا کسی که به دنبال چیزی است که منجر 
به مرگش شود ؛ مبادا اطمینان را با امید عوض کنی هه از ارس 
زیان بار باشد؛ چه بسا شوخی که جدی شود. هر کس که به زمانه اطمینان 
کند. به او خیانت کند؛ هر کس بر زمانه تکبر کند. وی را خوار سازد؛ هر 
کس که بر آن خشم گیرد. مغلوبش کند؛ هر کس که بدان پناه برد 
واگذاردش. هش ترا نز واونه بان زند؛ . چون انديشه سلطان تغییر کند, 
زمانه دگرگون شود؛ بهترین فرد از خانواده ات کسی است که از غیر بی 
نیازت سازد : شوخی سبب حقد و کینه است ؛چه بسا حریصی که به گدایی 
افتد؛ رن دین» درستی یفین است : کمال اخلاص نو در پرهیزت از گناه 
ات بهترین, شخ آن تخنی. آست .که. عم فضدیمش کند + سلامت دزن 
راستی است؛ دعا کلید رحمت است؛ پیش از سفر از همسفر بپرس و قبل 
از خرید خانه از همسایه بیرس؛ دنیا را منزل موقت به حساب اور (در حال 
کوج باش). هر کس که بر تو تاخت. تحمل کن؛ هر کس که از تو 
عذرخواهی کرد. عذرش بپذیر؛ گذشت و عفو از مردم را تحصیل کن (از 
مردم درگذر)؛ به هیچ کس خبر ناگوار را مرسان. برادرت را فرمان ببر, هر 
چند تو را نافرمانی کرده باشد؛ به او خوبی کن, هر چند او به تو جفا کند؛ 
خود را به بخشش عادت ده و از هر رفتاری بهترینش را 
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برای خودت انتخاب کن. زیرا خیر به عادت است. نیز مبادا سخن آلوده ای 
بگویی ! یا خنده آور (مضحک) باشی, هر چند آن را از دیگران حکایت کنی. 
تو جوة رغایت اتصافراتما, فیل ان آنکه ار تو دادخواهی کفند. متادا را 
زا رد کار کف میت آنان تست رت کی کر بان ان 
امور سست رآیند, و در تصمیم گیری در آن ناتوان؛ آنان را در حجاب دار تا 
دور از تامخرهان ناشتد: زیرا شختيري در ججاب برای. تور و آنان هت 
است؛ و بیرون رفتنشان (از منزل) بدتر از وارد کردن اشخاص غیر مطمئن 
نان ات اک این ان کی کح را تفاس کار اند 
توانایی زر است به دستش مسپار, زیرا این رفتار برای شادابی او بهتر 
است. برای خاطرش آسایش بخش تر و برای زیبایی اش پایدارتر , زیرا 
زن چون گل بهاری است, لطیف و آسیب پذیر, نه پهلوانی است دلاور. نیز 
مبادا گرامیداشت او را از حدش بگذرانی! که با اين کار او را در شفاعت 
کردن از دیگران به طمع اندازی, تا اینکه 9 (در صورت ِِ 
پذیرش) بر تو خشم گیرد؛ ببرهیز از اينکه خلوت با زنان را طولانی کنی, که 

ملولت سازند یا تو ملولشان کنی؛ در برابر آنان مقداری از خودداریت را 
حفظ کن, که خودداری تو از انان و اینکه مقتدرت دانند بهتر است تا قدرت 
نمایی کنی و ضعیفت شمارند؛ بیرهیز از رشک نابجا, که این کار 
درستکارشان را به نادرستی کشاند, ولی در عین حال کارشان را استوار 
دار, اگر گناهی دیدی سریعا انکار کن, چه بزرگ و چه کوچک؛ مبادا چنان 
کیفر کنی که گناه را بزرگ و سرزنش را بی مقدا ر کنی ! مملوکانت را نیکو 
تربیت کن ؛ کمتر خشم گیر؛ از سرزنش بسیار در غیر گناه بپرهیز و چنانچه 
از یکی از ایشان گناهی سر زد, سرزنش و عتاب را نکو بنماء چرا که 
سرزذش همراه گذشت در نزد خردمند دردناک نز نر از زدن است. دیوانگان 
را رها ساز؛ قصاص را کم کن, رایع و 
که مسئولش باشد, تا کارها را به عهده دیگری نگذارد. خویشانت را گرامی 
پدار, که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می کنی؛ ۰ و ریشه تواند که به 
آن بازمی گردی؛ و به یاری آنان است که حمله می آوری. خویشان ذخیره 
ژوز شاداد کرستان را کرامی دارتسمارسان را یات کرت در کارها 
شریکشان ساز؛ در سختی و مشکلات بر آنان آسان گیر 0 
باش) و در همه کارهایت, از خدا پاری بخواه که او شایسته ترین یاور 
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است. دین و دنیای تو را به خداوند می سیارم و از او بهترین قضا و تقدیر 
را در دنیا و اخرت برایت خواستارم. درود و رحمت خداوند بر تو باد » 


در کناب فا عاشی امد اشتی که اصتمع بن اند محاشعی, از ناران 
و ات امیرالمومنین ف السلام بود و بعد از ان حضرت. مدتی زنده 
حتفیخ ,رآ ووا: 0 


از جعفر بن محمّد حسنی, از علی بن عبدل, از حسن بن ظریف. از حسین 


کرده است.(1) 


3 العوه القویه: امیر آلف‌نتين علية. السلام برای رش اخاق خسن قایه 
السلام وصیت فرمود: «پسرم | هر گاه میان خووهت رفتی که طفلشان 
گمراه و جوانشان بی باک بود, پیرمردشان امر به معروف و نهی از منکر 
نکرد و دانشمندشان نیرنگ باز و بر خلاف ظاهرش بود و هوایش بر او 
پیروز بود, چنگ زننده به دنیای حاضرند ؛ با حرص و آز بر تو روی آورند؛ + ادن 
کمین تواند به گمراهی: " فریب دادن را بخ اروه و دنا را به کوشش می 
جویند ؛ بیمشان آخرت است و امیدشان دنیا ها ند یر کی ۱ 
که از زبانش بیمناکند (گرامی نمی دارند مگر کسی را که) امید بخشش 
دارند * کینتفن آنان ربا است ؛ ؛ هر حقی را در پیش آنان مهجور است. دوست 
دارند کسی که ایشان را بپوشاند؛ ؛ به ستوه درآورند کسی که رازشان را 
فاش کند؛ دل هایشان تهی است؛ دعا را به گوش نمی گیرند ؛ درخواست 
کننده را پاسخ نمی دهند؛ ؛ آنان را بی خبری فرا گرفته؛ اگر تو آنان را رها 
کم آنان اه را واکاو نود اکر ان آنان روت کنی» تانودت کنتد ور طاهر 
برادرند, ولی در باطن دشمنان نهانی؛ و همراهی بدون پرهیز کاری کنند. 
هر گاه پراکنده شوند یکدیگر را نکوهش کنند؛ سنت رسول در میانشان 
مرده ولی بدعت ها در میانشان زنده است؛ نادان ترین مردم کسی است 
که در فراق شان افسرده خاطر شود يا به فراوانی شان شادمان گردد. 
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1- . رجال نجاشی 7 توضیح . قول امام علیه السلام(در نسخه مجلسی 


نصف صفحه در این جاأ سعفید بوده است). 


پسرم ! در این هنگام مانند بچه شتر باش؛ : نه سواری بده, نه کرکی از تو 

ند و نه شیری بدوشند. پس چه می خواهی از مردمی که اگر دانشمند 
با نت تو را نکوهش کنند و اگر نادان باشی, رهنمایی ات نکنند؛ اگر دانش 
بچویی. می گویند مشکل است و سخت؛ ؛ اگر دانشجو شوی, می گویند 
ناتوان است بت اگر پرستش مدودد ریت را کنی, گویند ریا و 


اگر سخن بگوی, گویند بيهوده گفت ؛ اگر انفاق کنی, گویند اسراف کرد؛ اگر 
میانه رو باشی, گویند بخیل است؛ اگر نیازی به سویشان پیدا کنی. جدایت 
کنند و نکوهش؛ و اگر به آنان اعتنا نکنی, نسبت به کفرت دهند. پس این 
بود نشانه مردم زخانت که کون دادی. هر کس از ستمشان آسوده و از 
از شان‌سیر اهان»باشتده اه به. شحضیت ود رو آورده: ۰« با ا 
است. و از نشانه های دانشمند است که اندرز ندهد مگر کسی را که 
بیذیرد؛ نصیحت نکند خود بین را؛ و چیزی را که می ترسد مشهور شود 


نگوید ۰ 


رازت را پیش کسی که اطمینان داری, امانت بگذار؛ مگو جز آنچه که در 
میان مردم رایج است؛ با آنان آمیزرن مکن؛ مگر , به آنچه که انجام می 
دهند؛ سخت بتنرس و تنهای تنها باش. 


بدان که هر کس در عیب دیگری نگاه کند, از عیب خود بی خبر شود؛ کسی 
که رنج کارها را کشید, هلاک شود . ؛ آن کس که بی انديشه به دریا رود 
غرق کرو هر کش هر انش ارو مواق شود ؛ آن کس که از خرد خود بی 
نیاز شود, بلغزد؛ هر کس خود را در میان مردم بزرگ شمارد, خوار گردد. 


باشد, به همان شهرت پیدا کند؛ ان کس که سخنش زیاد باشد, خطایش 
بسیار می شود؛ کسی که خطایش زیاد باشد, شرمش اندک و پارسایی 
کم است, دلش می میرد؛ و کسی که دلش بمیرد, در انش وارد شود.» 
گفته شده که مردی در برابر امام حسن ایستاد و عرض کرد: «ای پسر 
امیرالمومنین ! به خدایی که به تو این نعمت را ارزانی داشته و به ان بدون 
۳۹ 
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رسیده ای, بلکه لطفی است از خدا بر تو, انصاف ده مرا از دشمنی بسیار 
1 تسنتفک و بیدادگر که نه پیرمرد را احترام کند و نه بر کودک رحم کند.» 
حضرت که تکیه داده بود, بلند شد. نشست و فرمود: «دشمن تو کیست که 
تو را نسبت به او انصاف دهم؟» عرض کرد تهیدستی. حضرت لحظه ای 
سرش را پایین افکند و در اندیشه شد. آنگاه ننتز بلند کردر به سوی توکزش 
نگریست و سپس فرمود: «هرچه پیش توست بیاور.» غلام پنج هزار درهم 
آورد. حضرت گفت آن درهم ها را به آن مرد داد. بعد فرمود: «بح* آن 
سه کندها کی داح هر گام-دشمفت و مهرد هن با ۱۱۲ 
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1- . توضیح: (در نسخه مجلسی یک صفحه در این جا سفید بوده است). 


۷ ِِ العقول: روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «ای 
فرزندم ! ۰ تو را سفارش می کنم به ترس از خدا, در حال دارایی 9 ناداری ؛ 
سخن حقّ, در خشنودی و خشم؛ میانه روی, در توانگری و تنگدستی؛ 
عدالت نسبت به دوست و دشمن ؛ کار کردن؛ در شادابی و کسالت؛ . و به 
خشنودی از خدا, در گرفتاری و گشایش. 


فرزندم ! آن عملی که ظاهرش شر نماید ولی عاقبتش رفتن به بهشت 
باشد, شر نیست, و آن خیر ظاهری که سرانجامش جهئم باشد, خیر نیست ؛ 
نیز هر نعمتی جز بهشت کوچک است و هر بلایی غیر از جهثم , سلامتی 


است. 


آگاه باش فرزندم ! کسی که بر عیب خود واقف شود به قیتب ذیحر ان 
نپردازد؛ هر کس لباس پرهیزگاری از خود برکند. دیگر با هیچ لباسی عیوب 
خود را نپوشاند؛ کسی که به قسمت خدایی راضی باشد, غم چیزهای از 
دست رفته را نخورد؛ ان کس که شمشیر ستم برکشید. خون خود بدان 
پرده دیگری را بدرد. عیوب خانواده اش فاش شود؛ ان کس که خطای خود 
را از یاد برد خطای دیگران را بزرگ شمارد کسی که در کارها خود را به 

رنح انداخت, خویش را هلاک ساخت ؛ آن کس که بی پروا خود را 4 5 
های آمور انذانده غرن ود کی که ها رای شود را ده نس خر اف 
افتد و و ی ی بلغزد؛ هر کس که 
بر مردم تکبر ورزد. خوار شود؛ کسی که با دانشمندان معاشرت کند, 
محترم گردد ؛ هر کس که با اوباش بيامیزد, توت کرد داز کش که با مریم 
گستاخی کند, دشنام شنود؛ هر کس که به مکان های بدنام رود, مورد 
تهمت قرار گیرد کسی که شوخی کند, سبک شود " هر کس 
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که بسیار چیزی را : ار )هه رو و 5 کنمی. که جر تن بیش 
ان کس که 9 شود. پرهیزش کم کرد کی که پرهیزگاری اش 
کم شود, دلش بمیرد؛ و کسی که دلش بمیرد, به جهئم رود. 


فرزندم | .هر کسن که بة غیب. های مردم نکرد [و:ان زا نایستد دارد ] و-همان 
ها را بر خود بپسندد, این فرد احمق است. کسی که اندیشه کند, درس 
خواهد گرفت؛ | هر کس درس گیرد, گوشه گیر شود ؛ کسی که گوشه کیر 
شود, نجات یابد. هر کس که شهوت و خواسته های دل را ترک گوید, آزاده 
است؛ و کسی که حسادت را ترک گوید, محبوب مردم گردد. 


فرزندم ! عزت مومن در گرو بی نیازی او از مردمر است. قناعت سرمایه 
ای است که تمام نگردد ؛ هر کس که بسیار یاد مرگ کند, به کم این سرا 
بسنده کند؛ هر کس دانست که گفتارش جزو کردارتتن به حساب. آید, جز 


در آنخه ستودش تخشد بان تحشاید: 


فرزندم ! شگفتا بر کسی که از کیفر گناه می ترسد, با اين حال دست از 
گناه بر نمی دارد, و امید به پاداش دارد, ولی توبه و کردار شایسته نمی 
کند. 


فرزندم ! آنديشه روشنایی آوزد وی تکمین ایک فلت ور وداتی؛ 
گمراهی. خوشبخت کسی است که از غیر خود درس گیرد؛ ادب بهترین 
میراثت ك است و خوش اخلاقی بهترین همدم. با قطع پیوند فامیلی. برکت و 
رشدی میسور نیست و با هرزگی, بی نیازی. 


فرزندم ! سلامتی ده جزء دارد که نه قسمت آن در سکوت [جز یاد و ذکر 
خدا] نهفته است و یک قسمت ان در عدم معاشرت با نابخردان. 


فرزندم !| کسی که در مجالس خود را به سبک گناهکاران بیاراید, خداوند 
زبونش 3 و هر کس که در آموختن دانش تلاش کند., دانا شود. 
فرزندم ! رس دانش مداراست و آفت آن خشونت. پایداری در ناملایمات 
از گنج های ایمان است؛ ؛ پاکدامنی زیور هید سنی و فقر است و شکر و 
سپاسگزاری, زیور توانگری. بسیار دیدار 
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کردن ملال آور است. اعتماد کردن قبل از آزمه نان بی احتیاطی است. 
خودیسندی ادمی نشانه کم عقلی اوست. 


فرزندم اچه بسا نگاهی که حسرت آورد و چه بسا سختی که نعمتی را 
برباید. فرزندم ! هیچ شرافتی برتر از اسلام نیست ؛ هیچ کرمی عزیزتر از 
پرهیز گاری؛ هیچ پناهگاهی محکم تر از خویشتنداری" هیچ واسطه ای 
پیروزتر از توبه؛ هیچ جامه ای زیباتر از تندرستی : و هیچ ثروتی فقرزداتر از 
رضایت به روزی روزانه (قوت) نیست. کسی که به کفاف ژقدکی بسنده 
کت زود آاسایشن را درتاند ور راخنتو اشاینن حاق کنن. 


فرزندم | حرص ورزیدن کلید سختی و مرکب گرفتاری است, و باعث بی 
پروا در گناهان افتادن, و دنیایرستی فراهم کننده همه زشتی هاست. در 
ادب نفست این بس که [دوری کنی از ] آنچه که بر دیگران ناپسند شماری. 
نزاذرت فان جف .را بر دردن تو دارد که تو بر او داری. کسی که بدون 
عاقبت اندیشی خود را در کارها گرفتار کند. در معرض حوادث است. 
کردن پیش از عمل. تو را از پشیمانی حفظ کند. هر کس که در نظرات 
مختلف با دقت نظر کند. نقاط ضعف را دریابد. پایداری سیر تنگدستی 
است؛ بخل روپوش بینوایی؛ و حرص نشانه فقر است. بینوای مهربان بهتر 
از توانگر ستمگر است. برای هر چیز غذایی و قوتی است و آدمیزاد غذای 
مرگ است. 


فرزندم ! هیچ گناهکاری را ناامید مکن. که چه بسیار گناهکارانی که عاقبت 
بخیر شدند, و چه نسیار مردهی که به آیتده .دلخوشن و 
تباهی گراییده و به جهئم رفتند. به خدا| پناه می بریم از آتش! ! فرزندم ! ۰ چه 
بسا فرد نافرمانی که نجات یافت و چه بسا تلاشگری که سقوط کرد. هر 
کس که به دنبال راستی باشد, سختی بر او سبک گردد. 0 
مخالفت با آن نهفته است. گذشت ۱ مس اس وای بر 
ستمکاران از خداوند احکم الحاکمین و رازدان ! ! فرزندم ! دشمنی بر بندگان 
چه بد توشه ای است به راه قیامت ! آدمی هر جرعه و لقمه اش تواند 
گلوگیر شود و هرگز نعمتی جز با از دست دادن نعمتی دیگر به دست نیاید. 
چقدر راحتی به سختی نزدیک است, و تنگدستی به نعمت, و مرگ به 
زندگی, و بیماری به تندرستی. پس خوشا به حال کسی که علم و عمل؛ 
دوستی و کینه؛ گرفتن و رها کردن؛ گفتار و 
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خاموشی؛ ؛ و کردار و گفتارش را برای خدا از هر پیرایه ای پاک ساخت. و 
آفرین بر دانشمندی که عمل کرد و کوشید. از شبیخون مرگ بر حذر بود و 
آماده و مهیا کردید. اکر پرزسیده شود. آندرز کوید و اکر زرهایش کند: 
سکوت کند. گفتارش درست است و سکوتش از درماندگی در 9 

بیست.. و واي بر کسی که گرفتار ناکامی و بی کسی و نافرمانی است ! : در 
این صورت آنچه از دیگری عیب داند, برای خوینش. بیشندد و. آنجهة را که 
خود کند, بر مردم عیب گیرد. 


فرزندم ! آگاه باش که هر کس نرم گفتار شد, دوست داشتنی شود. خداوند 
تو را توفیق هدایت دهد و به قدرت خود تو را از اهل طاعنش گرداند, زیرا 
که او بخشنده و کریم است.»(1) 
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1- . تحف العقول: 88. توضیح: (در نسخه مجلسی نصف صفحه در این جا 


سفید بوده است). 
ت 


1 تحف العقول: «اين فرمان بنده خدا| علون امیر مقمنان به مالک اشتر 
پسر حارث است, در عهدی که با او دارد, هنگامی که او را به فرمانداری 
مصر بر می گزیند, تا خراج آن دیار را جمع آورد, با دشمنانش نبرد و کار 
مردم را اصلاح کند , و شهرهای مصر را آباد سازد. 


او را به ترس از خدا فرمان می دهد, و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها 
مقدّم دارد, و آنچه در کتاب خدا آمده, از واجبات و سّت ها را پیروی کند. 
فرمان هایی که جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد, و جز با نشناختن و 
ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. به او فرمان می دهد که خدا را با 
دل و دست و زبان پاری کند, زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که 
او را یاری دهد, و بزرگ دارد آن کس را که او را بزرگ شمارد. و به او 
فرمان می دهد تا نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد و به هنگام 
سرکشی رامش کند, که: «همانا نفس همواره به بدی وهی ازور ان 
که خدا رحمت اورد.» پس ای مالک ! بدان که من تو را به سوی شهرهایی 
فرستادم که پیش از تو دولت های عادل يا ستمگری بر آن حکم راندند. و 
مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود 
می نگری, و درباره تو آن می گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته می 
گویی, و همانا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا ان انان یر 
زبان بند گانش جاری ساخت. ینس نیکوترین اندوخته نو باید اعمال صالح و 
درست باشد, هوای نفس را در اختیار گیر, و از آنچه حلال نیست خویشتن 


ص: 275 


داری کن: زیرا بخل ورزیدن به نفس خویش؛ آن است که در آنچه دوست 
دارد, پا برای او ناخوشایند است, راه انصاف پیمای. 


مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده. با همه دوست و مهربان 
باش. مبادا زر چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت 
دانی, زیرا مردم دو دسته آند: دسته ای برادر دینی تو, و دسته دیگر همانند 
تو در آفرینش می باشند. اگر گناهی از آنان سر می زند یا علّت هایی بر 
آنان عارض می شود, پا خواسته و ناخواسته, اشتباهی مرتکب می گردند, 
انان را ببخشای و بر انان اسان گیر؛ آن گونه که دوست داری خدا تو را 
ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و 
خدذا بر آن. کننن. که نو را فرمانداری مصر داد والاتر است. همو که انجام 
امور مردم مصر را به تو واگذارده, ۳ را وسیله ادن تو قرار داده 
است. هرگز با خدا مستیز, که تو را از کیفر او نجاتی نیست, و از بخشش 
و رحمت او بی نیاز نخواهی بود. بر بخشش دیگران پشیمان مباش, از کیفر 
کردن شادی مکن و از خشمی که توانی از آن رها گردی, شتاب نداشته 
باش. به مردم نگو «به من فرمان دادند و من نیز فرمان می دهم پس باید 
اطاعت شود», که این گونه خود بزرگ بینی دل را فاسد و دین را پژمرده 
می کند و موجب زوال نعمت هاست. اگر با مقام و قدرتی که داری, دچار 
تکبر یا خود بزرگ بینی شدی, به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو 
است بنگر, که تو را از آن سرکشی نجات می دهد, و تندروی تو را فرو 
می نشاند و عقل و انديشه ات را به جایگاه اصلی باز می گرداند. 


بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری, و در شکوه خداوندی 
همانند او دانی, زیرا خداوند هر سرکشی را خوار می سازد و هر 
خودیسندی را بی ارزش می کند. با خدا و با مردم. و با خویشاوندان 
نزدیی, و با افرادی از رعیّت خود که آنان را دوست داری, انصاف را 
رعایت کن؛ که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا 
ستم روا دارد, خدا| به جای بندگانش دشمن او خواهد بود, و آن را که خدا 
دشمن شود, دلیل اه نپذیرد, که با خدا سر جنگ دارد, تا آنگاه که باز 
گردد, يا توبه کند. و چیزی چون ستمکاری نعمت خدا را دگرگون نمی کند, 
و کیفر او را نزدیک نمی سازد, که خدا دعای ستمدیدگان را می شنود و در 
کمین ستمکاران است. 
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دوست داشتنی ترین چیزها در نزد 9 در حق میانه ترین: در عدل 
فراگیرترین. و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد, که همانا خشم 
عمومی مردم, خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد, اما خشم 
خواص را خشنودی همگان بی آثر می کند. خواص جامعه, همواره بار 
سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند, زیرا در روزگار سختی یاری شان 
کمتر است. در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان 
پافشارتر هستند, و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر, و به هنگام منع 
خواسته ها دیر عذر پذیرتره و در برابر مشکلات کم استقامت نر. در 
صورتی که ستون های استوار دین, و اجتماعات پرشور مسلمین. و 
نیروهای ذخیره دفاعی, و ری هم با درس اه انا یانش دانته و 
اشتیاق توبه انان باشد: 


از رعیّت, آنان را که عیب جوترند از خود دور کن, زیرا مردم عیوبی دارند 
که رهبر امت در پنهان داشتن ان از همه سزاوارتر است. پس مبادا آانچه 
بر ئو پنهان است آشکار گردانی, و آنچه که هویداست بپوشانی, که داوری 
در آنچه از تو پنهان است, با خدای جهان می باشد, 


پس چندان که می توانی زشتی ها را بپوشان, تا آن را که دوست داری بر 
رعیت پوشیده ماند. خدا بر تو بیوشاند ؛ گره هر کینه ای را در مردم بگشای 
و رشته هر نوع دشمنی را قطع کن؛ ؛ از آنچه که در نظرت روشن نیست 
کناره گیر؛ در تصدیق سخن چین شتاب مکن: زیرا سخن چین؛ گرچه در 
لباس اندرز دهنده ظاهر می شود اما خیانتکار است. 


بخیل را در مشورت کردن دخالت نده, که تو را از نیکوکاری باز می دارد. و 
از تنگدستی می ترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده, که در 
انجام کارها روحیه تو را سست می کند. حریص را در مشورت کردن 
دخالت نده, که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می دهد. همانا بخل و 
ترس و حرص: غرایز گونا گونی هستند که ریشه آنها فا مان به خدای 
بزر رگ است. بدترین وزیران تو, کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران 
بوده و در گناهان آنان شرکت داشته, پس مبادا چنین افرادی محرم راز تو 
باشند, زیرا انان یاوران گناهکاران و یاری دهندگان ستمکارانند. تو باید 
جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی که قدرت فکری امثال انها را داشته, 
اما گناهان و کردار زشت 
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نها تاه باشتی انیم کف شاوی زاین تیه بازی کردم ده 
گناهکاری را در گناهی کمک نرسانده باشند. هزینه این گونه از افراد بر تو 
سبک تر, یاری شان بهتر, مهربانی شان بیشتر و دوستی انان با غیر تو کمتر 
است. آنان را از خواص. دوستان نزدیک و رازداران خود قرار ده. سپس از 
فیان انان: افر آدیت را کف رو ی توس اد همه ‌صریه تر‌ند رو آنچه وا که 
خدا برای دوستانش نمی پسندد تو را مدد کار نباشند, انتخاب کن, چه 
خوشایند تو باشد چه ناخوشایند تو. 


تا می توانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند, و آنان را چنان پرورش ده 
که تو را فراوان نستایند. و تو را برای اعمال زشتی که انجام نداده ای 
تشتویق نکنندر که سای آنذ امه خود پشندی. می. آورنه .و اتسان: را نه 
سرکشی وا می دارد. هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند. زیرا 
نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت. و بدکاران در بدکاری تشویق می گردند. 
پس هر کدام از انان را بر اساس کردارشان پاداش ده. بدان ای مالک که 
هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به رعیت. بهتر از نیکوکاری به مردم, 
تخفیف مالیات. و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند, نیست. پس 
در این راه آن قدر بکوش تا ۳ به وفاداری رعیت خوشبین شوی, که این 
خوشبینی؛ , رنج طولانی مشکلات را از تو بر می دارد. پس به آنان که بیشتر 
احسان کردی, بیشتر خوشبین باش؛ و به آنان که بدرفتاری کردی. بدگمان 
تر باش. و آداب پسندیده ای را که بزرگان این افت: به: ان غمل کردنده و 
۳ آن پیوند خورده, و رعیت با ان اصلاح تندتقر بر هم مرن :نت 
آدابی که بةه سسنت های خوب کته زیان وارد می گند, بد برد نیاور, که 
پاداش برای آورنده سنت؛ و کیفر آن بوای تو باشند که ما را در هم 
شکستی. با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان بحث کن؛ 
که اين کار مایه آبادانی و اصلاح شهرها, و برقراری نظم و قانونی است که 
در گذشته نیز وجود داشت. 


ای مالک ! بدان مردم از گروه های گوناگونی تشکیل شده اند که اصلاح هر 
یک جز با دیگری امکان ندارد. و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگر بی نیاز 
نیست. از آن گروه ها, لشکریان خدا, و نویسندگان عمومیر و خصوصی, 
قضات دادگستر, کارگزاران عدل و نظم اجتماعی. جزیه دهندگان, پرداخت 
کنندگان مالیات. تجار و بازرگانان, 
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صاحبان صنعت و پیشه وران؛ و نیز طبقه پایین جامعه. یعنی نیازمندان و 
مستمندان هستند که برای هر یک خداوند سهمی مقژر داشته, ,و مقدار 
واجب آن را در قرآن یا سنت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم تعیین 
کرده, که پیمانی از طرف خداست و نگهداری آن بر ما لا زم است. پس 
سیاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت؛ و ژیلنت و وقار زمامداران 
شکوه دین» و راه های تحفق امنیت کشورند. امور مردم جز با سپاهیان 
استوار نگردد, و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمی 
شود, که با آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند. و برای اصلاح امور 
خویش به آن تکیّه کنند و نیازمندی های خود را برطرف سازند. سپس 
راهان تدم جرا کرو سوم نمی توانند پایدار باشند, و آن قضات. 
کارگزاران دولت و نویسندگان حکومتند. که قراردادها و معاملات را استوار 

ضو کنتد: آنچه را که به سود مسلمانان است اه 
کارهای عمومی و خصوصی مورد اعتمادند. و گروه های یاد شده بدون 
بازر گانان و صاحبان صنایع, نمی توانند: حواق عیافر در فا بایان "مسا باه 
اند کون بو[ فراهم می آورند و در بازارها عرضه می کنند, و بسیاری از 
دا را دس ی ار ار ان هام اس قشر 
دیگر. طبقه پایین جامعه, از نیازمندان و مستمندانند که باید به آنهز بخشش 
و یاری کرد. برای تمام اقشار گوناگون یاد شده, در پیشگاه خدا گشایشی 
است و همه آنان به مقداری که امورشان اصلاح شود بر زمامدار حقی 
مشخص دارند. و زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمی 
تواند موفق باشد, جز آنکه تلاش فراوان کند. از خدا یاری بطلبد, خود را 
برای انجام حق آماده سازد و در همه کارها آسان باشد پا دشوار - 

شکیبایی ورزد. 


برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر 
ای اه مها ام ای ای اه 
برتر باشد؛ # ان کشانی که دیر.بة شنم اید: و عذر پذیرتر باشد؛ ؛ بر ناتوان 
رحجمت اورد؛ با قدرتمندان, با قدرت برخورد کند, درشتی او را به تجاوز 
با وا را ار ار ار مس و اما ایا 
های ريشه دار, دارای شخصیت حساب شده؛ خاندانی پارسا؛ دارای 
سوابقی نیکو و درخشان که دلاور, سلحشور, بخشنده و بلند نظرند, روابط 
تزدیک نر گر از کم انان همه بر کواری ها منیعی ها را در تخود درد 
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آورده اند. پس در کارهای آنان به گونه ای بیندیش که پدری مهربان درباره 
فرزندش می انديشد. و مبادا آنچه را که آنان را بدان نیرومند می کنی, در 
نظرت بزرگ جلوه کند کند و نیکوکاری تو نسبت به آنان را - هر چند اندک باشد 
- کوچک ندان,؛ زیرا نیکی, آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را 
نسبت یه تو نیکو گرداند. نیز رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر 
ز نید کی به کارهای بزرگشان وامگذار, زیرا از نیکی اندک تو سود می برند 
و از شکن ها رک وی نار تشد برگزیده ترین فرماندهان سیاه تو, 
کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی 
خود را بیشتر در اختیارشان گذارد, به اندازه ای که خانواده هایشان در 
ار ار اش اما ۲ و سر با وشن 
روا اسام با ی سصن سا مایب تست 
سربازان؛ دل فاشان باه نو سین کسانم و همان برترین روشنی چشم 
زمامداران, برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبّت مردم نسبت به 
رهبر است, که محبت دل های رعیت, جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید, و 
خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته: 
حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد, و طولانی شدن 
فا را ار ی ره وا ی 
همواره از آنان ستایش کن و وا 
زیزا باداوری کارهای ارفشمنه آنان: شعاعان را بر .می انگیرانه و ترسوه 
را به تلاش توامی دارد, انشا ءالله. و در یک ارزشیابی دقیق, , رنج و زحمات 
هر یک از آنان را شنانتایی کن, هرکز تلاش و رنج کسی را به حشاب 
دیگری نگذار و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار, تا شرافت و بزرگی کسی 
موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشماری, با کضافین کفتی. اه 
شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی. مشکلاتی که در احکام نظامیان برای 

نو پدید می آید, و اموری که برای تو شبهه ناکند, به خدا و رسول خدا صلی 
ایو وله و سم باز گردان, زیرا خدا درباره مردمی که علاقه داشته 
هدایتشان کند. فرموده است: «یا ابا الذین آقئوا آطیغو| ال و أَطیوا 
الٍشول و آولی الأمر مِکم قان تنارَعتم فی شی عء قَردوة ای له و 
الرشول»(1) ( 
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ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
ِِ را [نیز ] اطاعت کنید ؛ پس هر گاه در امری 0 
اگر به خدا| و روز بازیسین ایمان دارید, آن را , به [کتاب ] خدا| و [سنت ] 
پیامبر [او ] عرضه بدارید. 4 


پس باز گرداندن چیزی به خدا, یعنی عمل کردن به قرآن, و باز گرداندن به 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعنی عمل کردن به سسّت او که وحدت 
تت ره ماه سرا کید کت 


سپس از میان مردم, برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ 
کسانی که مراجعه فراوان. انها را به ستوه نیاورد؛ برخورد مخالفان با 
یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند؛ باز گشت به 
و پسش.از. ماه از ان ای اه وان فاد * طمع را ار دل زبشه کن 
کند؛ در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با 
احتیاط تر عمل کند؛ در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد؛ از 
مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکیباتر. و پس 
از اشکار شدن حقیقت. در فصل خصومت از همه برنده تر باشد؛ کسی که 
ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین 
کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضی, , هرچه بیشتر در قضاوت های 
او بیندیش, و آن قدر به او ببخش که نیازهای او بر طرف گردد و به مردم 
نیازمند نباشد. و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دا ر که نزدیکان 
تور نم شود و اه طمم کدرا از تفت انا در برد تم ده آهان امد در 
دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا اين دین در دست بدکاران اسیر 
گشته بود, که به نام دین به هوا پرستی پرداخته, و دنیای خود را به دست 
کین آ وردنت 


سیس در امور کارمندانت بیندیش و ینس از ازفاششن به کارشان بکمار. با 
میل شخصی و بدون مشورت با دیگران, آنان را به کارهای مختلف وادار 
تک ترامع ری عخیانت: است. کارگزاران لا بان فان 
اقرادی با تجریه و با حیا. از خاندان های پاکیزه و با تقواء که در فسلماتی 
سابقه درخشانی دارند انتخاب کن, زیرا اخلاق آنان گرامی تر, آبروی شان 
محفوظ تر. طمع و روزی شان کمتر و آینده تخر آنان ستر. است:.سینن 
روزی فراوان بر آنان ارزانی دار, که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود 
ی و با بی نیازی, دست به اموال بت المال نمی زنند» و 
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را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند, این اتمام حجْتی است بر آنان. . سپس 
رفتا ر کارگزاران را بررسی کن, و جاسوسانی راستگو, و وفاپیشه بر آنان 
بکمار, که مراقبت و بازرسی بهانن ته از کار انان»-سیت: آمانتدارق. و 
مهربانی با رعیّت خواهد بود. نیز ز از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن,؛ ۰ و 
اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت 
را تأیید کرد به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن, 
آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر, سیس او را خوار دار, 
خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن. 


مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان 
باشد, زیرا بهبودی مالنات و مالیات دهندگان. عامل اصلاح امور دیگر اقشار 
جامعه است. و ۳ امور مالیات دهندگان اصلاح نشود, کار دیگران نیز 
سامان نخواهد گرفت, زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. 
باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد, که خراج جز 

با اباداتی فرآهم نهی کرددم.تو ان کشن. که بخواهد خراج را بدون ای 
مزارغ به دست آورد: شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می کند, و 

حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند از 
1 
یا خراب شدن زمین در اثر سیلاب هاء. یا خشکسالی, در گرفتن مالیات به 
میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد. و هرگز تخفیف دادن در خراج, 
تو را نگران نسازد زیرا آن, اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو, و 
آراستن ولایت های تو نقش دارد, رعیت تو را می ستایند و تو از گسترش 
عدالت میان مردم خشنود خواهی شد, و به افزایش قوّت آنان تکیّه خواهی 
کرد, بدانچه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی. و با گسترش عدالت 
در بین مردم. و مهربانی با رعیت, به آنان اطمینان خواهی داشت. به این 
ترتیب اگر در تدم کاری پیش _ یذ و به عهده شان بگذاری, با شادمانی 
خواهند پذیرفت. زیرا عمران و آبادی, قدرت تحمل مردم را زیاد می کند. 
همأنا ویرانی ژزمین به جهت 7 کشاورزان است و تنگدستی 
کشاورزان. به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده 
حکومتشان اعتماد ندارند, و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی گیرند. 
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سپس در امور نویسندگان و منشیان به درستی بیندیش, و کارهایت را به 
بهترین انان واگذار. نامه های محرمانه را که در بردارنده سیاست ها و 
اسرار توست. از میان نویسندگان به کسی اختصاص ده که صالح تر از 
در حضور دیگران با تو مخالفت کند و در رساندن نامه کار گزارانت به تو, یا 
رساندن پاسخ های تو به انان کوتاهی نکند؛ در انچه برای تو می ستاند یا از 
طرف تو به آنان تحویل می دهد, فراموش کار نباشد؛ در تنظیم هیچ 
قراردادی سستی نورزد؛ در برهم زدن قراردادی که به زیان توست 
شناخت قدر خویش عاجز باشد, در شناخت قدر دیگران جاهل تر است. 
مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان, بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و 
خوش باوری خود تکیه کنی, زیرا افراد زیرک با ظاهر سازی و خوش 
خدمتی, نظر زمامداران را به خود جلب می کنند, در حالی که در پس این 
ظاهر سازی ها, نه خیرخواهی وجود ۰ و نه از امانتداری نشانی یافت 
می شود. بلکه آنها را با خدماتی که برای زمامداران شایسته و پیشین 
انجام داده اند بیازمای. به کاتبان و نویسندگانی اعتماد داشته باش که در 
مبان مردم آثاری نیکو گذاشته و به امانتداری از همه مشهورترند, که چنین 
انتخاب درستی؛ , نشان دهنده خیرخواهی نو برای خدا| و تست است که 
حاکم آنانی. برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر 
او چیرگی نیابد, و فراوانی کار او را درمانده نسازد. و بدان که هر گاه در 
کار نویسندگان و منشیان لو کمتودف فجوی ذانشتة باشند کنو از آزریی کت 
باشی, خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود. 


سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر, و آنها را به 
نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند, پا انان که همواره 
در سفر و کوچ هستند, و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می کنند, چرا 
که انان منایع اصلی منفعت, و بدیدآور ندگان وسایل ند کین و اسان و 
آوزدند کان-وسایل زد نی از نقاط دوردست و دشوار هستند؛ از بیابان ها, 
درياهاء دشت ها,؛ کوهستان ها و مکان های ناهمواری که مردم در ان 
اجتماع ی ات ارم وا برای وفتن به این مان ها عدارند. 
بارر بایان نی اراشوه اش وی نان ترس حور واه 
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داشت ؛ آنها مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزی ندارند. با توجه به آنچه که 
تذکر دادم, در کار آنها بیندیش, چه در شهری باشند که تو به سر می بری, 
دیگر. اين را هم بدان که در میان بازرگانان. کسانی هم 
هستند که تنگ نظر, بد معامله. بخیل و احتکار کننده اند. که تنها با 
زورگویی به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می خواهند 
می فروشند, که این سود جویی و گران فروشی, برای همه افراد جامعه 
زیانبار, و عیب بز رگی بر زمامدار است. پس: , از احتکا ر کالا جلوگیری کن.: 

که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم از آن جلوگیری می کرد.. خرید 
و فروش در جامعه اسلامی, باید: نه شاد گی و با موازین عدالت انجام گیرد؛ 
با نرخ هایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع 
تو احتکار کند, او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود. اما در کیفر او زیاده 
روی : 


سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه, که هیچ 
چاره ای ندارند و عبارتند از زمین گیران. نیازمندان, گرفتاران, دردمندان. 
همانا در ان طبقه محروم گروهی خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی 
دست نیاز بر می دارند. ینس برای خدا| پاسدار حقی باش که خداوند برای 
این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال, یی اد خله ها 
زمین های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده, زیرا 
برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین انان سهمی مساوی وجود 
دارد [ نو مسئول رعایت ان هستی. مبادا سرمستبی حکومت تو را از 
مد کش آنان بان ره کی هر انهام کارهای راهان شمه رد 
برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات 
آنان باش و از آنان روی بر مگردان, به ویژه امور کسانی از آنان را بیشتر 
رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچک می 
شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. برای این زوم از افراد مورد 
اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند, فردی را انتخاب کن تا پیرامونشان 
تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان به 
گونه ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی, زیرا این گروه در 
صبان‌ترعیت پیت ان یر ارنبه عدالت با هدن قعی آنان زاره گونه ای 
بیرداز که در نزد خدا معذور باشی. از یتیمان خردسال, و پیران سالخورده 
که راه چاره ای ندارند و دست نیاز 
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بر نمی دارند, پیو سته دلجویی کن که مسئولیّتی سنگین بر دوش زمامداران 
است. اگرچه حق, تمامش سنگین است, اما خدا آن را بر مردمی آسان 
می کند که آخرت می طلبند؛ ؛ نفس را , به شکیبایی وا می دارند و به وعده 
های پروردگار اطمینان دارند. پس بخشی از وقت خود رز به کسانی 
اختصاص ده که به تو نیاز دارند. تا شخصا به امور آنان رسیدگی کنی؛ ! در 
مجلس عمومی با آنان بنشین و در تا نی که تو را آفریده فروتن 
باش؛ سربازان و یاران و نگهبانان خود را از 27 راهشان دور کن تا 
سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن گفتن, با تو گفتگو کند. من از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بارها شنیدم که می فرمود: تما 
که حقّ ناتوانان را از زورمندان. بی اضطراب و بهانه ای باز نستاند. 
رستگار نخواهد شد.» پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار 
کن؛ و تنگ خویی و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهای ز مت 
خود را به روی تو بگشاید و تو را پاداش اطاعت ببخشاید. آنچه به مردم 
می بخشی بر تو گوارا باشد, و اگر چیزی را از کسی باز می داری با 
مهربانی و پوزش خواهی ترا باشد. زیرا| خداوند تواضع کنندگان را 
دوست دارد و باید گرامی ترین یارانت بر تو نرمترین انها و نیکوترین شان 
در مراجعه و مهربانترینشان به ناتوانان ان شاء الله 


بخشی از کارها به گونه ای است که خود باید انجام دهی, مانند پاسخ دادن 
به کارگزاران وی ذر آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها درمانده 
اند. و دیگر, بر آوردن نیاز مردم در همان روزی که به تو عرضه می دارند و 
یارانت در رفع نیاز آنان ناتوانند. کار هر روز را در همان روز انجام ده, زیرا 
هر روزی, کاری مخصوص به خود دارد. نیکوترین وقت ها و بهترین ساعات 
شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن, هر چند که اکر نیت 
درست و رعیّت در آسایش قرار داشته باشد, همه وقت برای خداست. از 
کارهایی که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام دهی, انجام 
واجباتی است که ویژه پروردگار است, پس در بخشی از شب و روز وجود 
خود را به پرستش خدا| اختصاص د0. واجباتی که خدا بر تو واجب کرده بجا 

آوز نیت و روز زیر که‌خها نافله زا بره‌شاهترشن شه‌ای. افرید کانتن واجتب 
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فرموده است: «و من الیل قَتچگ به نافلة لک عسی آن ینعتک رک ققاماً 
َحْمَود»(1) [ و پاسی از شب را زنده بدار, تا برای تو [به منزله] نافله 
ای باشد, امید که پروردگارت تو را به مقامی سنوده برساند. + پس این 
شب زنده داری امریست که خدا ویژه ی پیامبرش قرار داده و او را به اين 
بت رای دما کل را اسر بات ایس 
و براي غیر او مستحب است. زیرا که خدا می فرماید: «و مَن تطوّع ح 
فا اللة شاکر علیمٌ»(2) ( و هر که افزون بر فريضه, کار نیکی کند, خدا 
حق شناس و داناست.) و آنچه تو را به خدا نزدیک می کند, بی عیب و 
نقصانی انجام ده, اگرچه دچار خستگی جسم شوی. هنگامی که نماز به 
جماعت می خوانی, نه با طولانی کردن نماز مردم را بپراکن و نه آنکه آن 
را تباه سازی, زیرا در میان مردم, بیمار یا صاحب حاجتی وجود دارد. آنگاه 
که پيامنر صلی الله علیه و له و سلم هرا به یمن میب فرفتاد. از او 
پر سیدم: با مردم چگونه نماز بخوانم فرمود: «در حد توان ناتوانان نماز 
بگذار و بر مقمتان مهربان باش.» هیج گاه جود را فراوان از مردم پنهان 
مدار, که پنهان بودن رهبران نمونه ای از تنگ خویی و کم اطلاعی آنان از 
امور جامعه می باشد. نهان شدن از رعیت؛ زمامداران را از دانستن آنچه 
بر انان پوشیده است باز می دارد. پس کار بزرگ. اندک, و کار اندک توزر ین 
جلوه می کند؛ زیبا زشت, و زشت زیبا می نماید و باطل به لباس حق 
درآید. همانا زمامدار, آنچه را که مردم از او پوشیده دارند نمی داند, و حق 
زا نیز تشانه ای تباشد تا با آن راشت از درهغ شتاخته شود. و تو به هر حال 
یکی از این دو نفر می باشی: يا خود را برای جانبازی در راه حق اماده 
کم ات فا تسه ای ما ها کار ی 
که باید انجام دهی ترسی نداری. پس چرا خود را پنهان می داری؟ يا مردی 
بخیل و تنگ نظری که در این صورت نیز مردم چون تو را بنگرند. مأیوس 
شده از درخواست کردن بازمانند؛ با اينکه بسیاری از نیازمندی های مردم 
رنجی برای تو نخواهد داشت., که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالتند. 
یا در خرید و فروش خواهان انصافند. 
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همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چیاولگرند و در 
معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاری شان را با بریدن اسباب آن 
بخشکان ؛ به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و 
به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به 
مردم زیان رساند, مانند آبیاری مزارع. يا زراعت مشترک: که هزینه های 
آن را بر دیگران تحمیل کنند و سودش را برای خود بردارند, چه که عیب و 
دا خر بای وه هد ما سا پم صاخ خر هر کس 
که باشد., نزدیک یا دور بپرداز, در این کا تیا باتریه ان این 
حساب خدا بگان کر آترای عو سای بای رسکات فراه اور 
تحمل سنگینی آن را به یاد قیامت بر خود هموار ساز. و هر گاه رعیّت بر تو 
بدگمان گردید. عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با اين کار. از 
بدگمانی نجاتشان ده, که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی 
است, و اين پوزش خواهی تو, آنان را به حقّ وامی 
دارد. 


هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی خدا در آن است رد 
مکن. که آسایش ژزفنه از ارآ فکری تو و امنیت کشور در صلح 
خامت مه وود 


لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتی کردن ! زیرا گاهی دشمن 
نزدیک می شور تا غافلگیر کند. پس دوراندیش باش؛ و خوشبینی خود را 
متهم کن. حال اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید, یا در پناه خود او را 
امان دادی, به عهد خویش وفادار باش؛ بر انخه بر غهده. کر فتن: آمانتدار 
باش؛ جان خود را سیر پیمان خود گردان, زیرا هیچ یک از واجبات الهی 
همانند وفای به عهد نیست. که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در 
افکار و تمایلات دارند, در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا که مشرکین 
زمان جاهلیت نیز به عهد و پیمانی که با مسلمانان داشتند, وفادار بودند, 
زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنی را آزمودند. پس هرگز پیمان شکن مباش: 
در عهد خود خیانت مکن, و دشمن را فریب مده. زیرا کسی جز نادان 
بدکار, بر خدا گستاخی روا نمی دارد. خداوند عهد و پیمانی را که با نام او 
شکل می گیرد, با رحمت خود مایه آسایش بندگان و پناهگاه امنی برای پناه 
آوزند حانتن قرار داده است, تا همگان به حریم امن آن روی بیاورند. یس 
فساد, خیانت. فریب, در عهد و پیمان راه ندارد. مبادا 
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قراردادی را امضا کنی که در آن برای دغلکاری و فریب راه هایی وجود 
دارد! پس از محکم کاری ِِ در قرارداد نامه. دست از بهانه جویی 
بردار. مباد| مشکلات پیمانی که بر عهده ات قرار گرفته, و خدا آن: را نو 
گردنت نهاده, تو را , به پیمان شکنی وادارد ! زیرا شیایی تور متکلات 
پیمان ها که امید پیروزی در آینده را به همراه دارد, بهتر از پیمان شکنی 
اتنته که از کیفر آن هی ترنسی/ و در ثتبا و اخرت. نمی تواتی: پاش کوق 


از خونریزی بپرهیز و از خون ناحق پروا کن, که هیچ چیز همانند خون ناحق 
کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی کند, نابودی نعمت ها را 
سرعت نمی بخشد و زوالر حکومت را نزدیک نمی گرداند. روز قیامت 
خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال "بندگان, نسبت به خون های ناحقر 
ام ست فل قطاوها فف عهانا اقلیه شاظاا 
قلا بُسُرف فی القثل ايْهٌ کان مَنضٌورا»(1) و هر کس مظلوم کشته شود, 
به سرپرست وی قدرتی داده ایم. پس [آاو] نباید در قتل زیاده روی کند, 
زیرا او [از طرف شرع] یاری شده است.)پس با ریختن خونی حرام, 
حکومت خود را تقویت مکن. زیرا خون ناحق؛ پایه های حکومت را سست و 
پست می کند و بنیاد آن را برکنده به دیگری منتقل سازد. تو, نه در نزد 
و خداوند, عذری در خون ناحق نخواهی داشت. چرا که 
کیفر ان قصاض است و از آن گريزی. نیست. اگر به خطا خون کسی 
ریختی؛ , با تازیانه یا شضمشیر, با دسعت دجان تتوروی کثید - که گاه مشتی 
سبب کشتن کسی می گردد, چه رسد به بیش از آن - مبادا غرور قدرت تو 
را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد! 


مبادا هرگز دچار خود پسندی گردی, به خوبی های خود اطمینان کنی و 
ستایش را دوست داشته باشی ! که اینها همه از بهترین فرصت های 
شیطان برای هجوم اوردن به توست و کردار نيک نیکوکاران را نابود سازد. 


مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری, یا آنچه را 
که انجام داده ای بزرگ بشماری, يا مردم را وعده ای داده. سپس خلف 
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نهادن. پاداش نیکوکاری را از بین می برد, و کاری را بزرگ شمردن, نور 
حقّ را خاموش گرداند. نیز خلاف وعده عمل کردن, خشم خدا و مردم را بر 
می انگیزاند که خدای بزرگ فرمود: «کبر مَفتا علند الله آنْ تفولوا ما لا 
تفعلون» ما اس وا ی 
اه هرکز در کاری کم‌وفت آن:قرا پرسیده اب کنیا در کار 
که وقت ان رسیده سستی ورزی, يا در چیزی که (حقیقت ان ) روشن 
تیست: ستیزه-جویی کنی:.یا در کارهای واضح و اشکار کوتاهی کنی | تلاشن 
کن تا هر کاری را در جای خود., و در زمان مخصوص به خود, انجام دهی. 


و انا ۱ 
تو باز می گيرند. باد غرورت, جوشش خشمت, تجاوز دستت؛ تندی زبانت 
را در اختیار خود گیر و با پرهیز از شتابزدگی و فروخوردن خشم, خود را 
ارامش ده تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس در دست تو باشد. و تو بر 
نفس مسلط نخواهی شد, مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی 
خدا. انچه بر تو لازم است. ان است که حکومت های دادگستر پیشین, 
سنت های با آارززش گذشتگان, زونشن .های. بمتتدیدن رفتکان و انار بیامیز 
ضلی الله علیة و آله و سلم و واجباتی را که در کتاب خذاست: همواره بة 
یاد آوری از به آنچه ما عمل کرده ایم پیروی کنی. برای پیروی از فرامین 
این عهد نامه ای که برای تو نوشته ام و با ان حجت را بر تو تمام کرده ام, 
تلادش کن, زیرا اگر نفس سرکشی کرد و بر تو چیره شد, عذری نزد من 
نداشته باشی. از خداوند بزرگ, با رحمت کسترده و قدرت برترش, در 
انجام تمام خواسته ها, درخواست می کنیم که به آنچه موجب خشنودی 
اوست ما و نو را موفق فرماید, که نزد او و خلق اوء دارای عذری روشن 
باشیم و برخوردار از ستایش بندگان, یادگار نیک در شهرها,؛ , رسیدن به همه 
نعمت هاء و کرامت ها و نیز اینکه پایان عمر من و تو را : به شهادت و 
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خی یمسا نزو سناش اسلام ان آاله هه الم و ام ه اف مخ 
پاکیزه و پاک اوء درودی فراوان و پیوسته.»(1) 


اشتین ناه ارحص ارام اه انامه عراز سرت 
زنده بود و از ان حضرت., فرمان به مالک اشتر و وصیت ان حضرت به 
را اس ان وس ۱ 
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1- . تحف العقول : 126 
2 . رجال : 7 توضیح: قول علیه السلام (مقدار یک صفحه در نسخه مولف 


است). 


باب یازدهم : وصیت امیرالمومنین علیه السلام به کمیل بن زیاد نخعی 


1. بشاره المصطفی: سعید بن زید بن ارطاه گفت: کمیل بن زیاد را 
ملاقات کردم و از او از فضیلت و برتری امیرالمومنین علی بن ایی طالب 
عید اسام برش کل کت ها تور خر مهم یه یی که قان 
علیه السلام در روزی که آن روز بهتر است برای تو از دنیا و آنچه که در آن 
انتنت: مرا به آن. سفارش فرمود؟» گفتم آری. گفت: «روزی علی علیه 
السلام مرا وصیت کرد و به من گفت: «ای کمیل بن زیاد! هر روزی را به 
نام خدا نامگذاری کن. هیچ توانایی و نیرویی جز خدا نیست؛ : تو کل ۰ 
کن ؛ و از ما یاد نما و اسم های ما را ذکر کن. بر ما درود بفرست و پناه ببر 
اش رها ای ها ار 
را ای ات سا من ارات 


ای کمیل ! همانا رسول خدا را خداوند عزوجل تربیت کرد و او مرا تربیت 
کرد و من مومنان را ای ار و 
قف کذازم, 


ای کمیل ! هر دودمانی, دودمانی دیگر در پی دارد و خداوند شنوا و 
داناست. ای کمیل ! جز از ما را نگیر تا از ما باشی. 


ای کمیل ! هیچ جنبشی نی تیسشتت خد. آنکه کو در آن تبازفتن شتاخت: و حغرفیی. 


ای کمیل ا قر کام خواستی دا بکویی نام خدا با بر آنخدانی که.با تام 
او هیچ مرضی زیان نمی رساند و نامش شفای تمام دردهاست. 
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ای کمیل ! هر گاه غذا خوردی. پس به خدا اعتماد کن و به آن غذا بخل 
نورز, زیرا که تو مردم را چیزی روزی نمی دهی, و خداوند پاداش این 
ار وا را را اه ار 
کن و خادمت را آزاز فکن. ای کمیل ! وقت غذا خوردن, خوردنت را طولانی 
کن تا آنکه با تو است سیر شود و دیگران هم از آن غذا بخورند. ای کمیل ! 
هر گاه از غذا سیر شدی, خدا را به خاطر رزقی که به تو داده سپاسگزاری 
کن؛ صدایت را به سپاسگزاری بلند کن تا دیگران نیز سپاسگزار شوند. در 
تسه باداش مر ندرک شود 


ای کمیل ! معده را پر از غذا مکن و جایی در آن از برای آب و باد بگذار. ای 
کمیل ! غذایت را وارسی مکن, زیرا که رسول خدا ان را وارسی نمی کرد. 
ای کمیل ! دست از غذا مکش, مگر در حالی که همچنان اشتهای به ان غذا 
داری. هر گاه چنین کردی, پس تو غذای گوارا خورده ای. ای کمیل ! 
تندرستی از غذای اندک و اب کم خوردن است. ای کمیل ! برکت در مال از 
دادن زکات؛ برابری مقمنان و پیوند خویشاوندان است و همین ها نزدیکان 
به ما هستند. 


ات ولا باعل مسر ار ان ات که اسان 
مهربانتر و بر انان دلسوزتر باش. و تهیدستان را صدقه ده. 


ای کمیل ! درخواست کننده را برمگردان, گرچه به نصف خرما یا نصف حبه 
انگور باشد. ای کمیل ! صدقه زیاد می شود در پیشگاه خدا. ای کمیل ! خوی 
نیک موّمن از فروتنی؛ زیبایی اش پاکدامنی؛ شرفش مهربانی؛ و عزتش 
واگذاردن سر و صداست. 


ای کمیل ! از جدال بیرهیز, زیرا خود را به نادانان می چسبانی و برادران را 
از دست می دهی. ای کمیل ! هر گاه درباره خدا بحث می کنی, جز با 
خردمندان رو در رو نشو و این سخن واجب است. اي کمیل ! ابنان 
نادانانند, چنان که خدای تعالی فومووف الا ام هم السفهاء .لک لا 
یِعَلَمُون» (1) ([هشدار که آنان هضان کم داد ۱ 
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- .[1] بقره / 13 


ای کمیل, در هر دسته ای گروهی باشند که از گروه دیگر بلندپایه ترند 
زنهار بپرهیز از مباحثه مردمان پست و هرچه گفتند تحمل کن و از آنان 
باش که خداوند از آنها بدین شکل یاد کرده است: «و اذا خاطبَهَمٌ الْجاملوت 
قالوا سلاما» ( و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهتد به ملایمت 
پاسخ می دهند. 1(1). 


ای کمیل ! در هر حال سخن حقّ را بگو, پرهیزکاران را پشتیبانی و از 
فاسقان دوری کن. 


ای کمیل ! از دورویان دوری کن و با خائنان همنشینی مکن. ای کمیل ! زنهار 
انا سادا کیت شیارا سنوی تا ان رفت هه امد کت م ان نان 
طلب معاش کنی ! مبادا اطاعتشان را کتف و در مجلس هایشان حاضر 


ای کمیل ! هر گاه ناچار به حضور در مجلس ستمگران شدی, مدام ذکر 
خدای تعالی بگو و بر او توکل کن؛ از شرشان به خدا پناه ببر؛ با آنان سخن 
مک کرذارشان را با دلت اکار کنو اشکارا تعظیی عدای تغالی: کن. تا 
آنان بشنوند, زیرا آنان از تو می ترسند و اين کار تو را از شر آنان نجات 
دهد. ای کمیل ! دو سه چیز است که بندگان پس از اقرار به خدا و اولیایش 
انجام می دهند؛ خود را زینت کردن, پاکدامنی و شکیبایی. 


اه کل ناکت یت ان ایتک رات اه تشه 


ای کمیل ! تهیدستی و ناچاریت را به مردم منما و با عزت و پوشاندنش, بر 
ال ای رت ای ها 


نکند؛ هنگام خیانت از تو بی خبر نباشد؛ تو را هنگام خواهش فریب ندهد؛ و 
تو را وانگذارد و فرمانت را وانگذارد تا بدانی, اگر ثروتمند است او را 
اصلاح کن. 
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1- . فرقان / 63 


او را می گیرد و حالش را نیکو کند. ای کمیل ! مقمنان برادرند و نزد برادر 


ای کمیل ! همانا موّمن کسی است که سخن ما را بگوید و هر کس از 
سخن ما برگردد, در حقّ ما کوتاهی کرده و کسی که در حقّ ما کوتاهی 
کند, با ما پیوندی ندارد و آنکه با ما نباشد, در درجه پایین آتش جای دارد. 


ای کمیل ! هر کس سینه اش از دوستی ما پر شود, و نتواند آن را نگه دارد, 
نباید آن را آشکار کند و هر گاه آشکار کرد, در حالی که به پنهان داشتن آن 
فا یر است, تو پنهانش کن. زنهار ! مبادا تو آشکار کنی ! ٍ پس اگر آشکار 
کردی, برای این عمل تو, توبه ای نیست و هر گاه توبه اد نبود, پس 
برگشت به سوی جهثم است. 


اي کمیل !ا قاش کردن راز آل محشد و کسی که تحمل بر فاش نکردن ندازد 


را خدای متعال نمی پذیرد. 


ای کمیل ! آنچه را که برای تو گفته اند, هیچ کس جز موّمن موفق را از آنها 
اگاه مکن. 


0 ۳۷ 


ما در باره شما از غلبه و گشایش.(1) 


ای کمیل ! به زودی خدای تعالی, نیکی دنیا و آخرت را برای شما گرد آورد. 


ای کمیل ! شما از دشمنانتان بهره می برید, به شادیشان شادید و با 
نوشیدنشان می نوشید. با خوردنشان می خورید, به خانه هایشان وارد می 
شوید و چه بسا پیروز شوید بر نعمتشان ؛ اری؛ به خدا به ناخرسندی آنها از 


این پیروزی, ولی خدای عزوجل یاور شماست و خوارکننده آنها. پس در این 
هنگام است روز شما,؛ و آشکار 
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1- . این قسمت حدیت نامفهوم است 


می شود صاحب شما و با شما نمی خورند دشمنانتان, در جایگاهتان وارد 
نمی شوند., درهایتان را نمی کویند, به نعمتهایتان نمی رسند. خوارند و 
رانده شدگانند, در هر کجا پیروز شوند گرفته می شوند و سخت کشته می 
گردند 

ای کمیل ! خدا را سپاسگزاری کن که موّمنان در هر نعمتی کم بر این 
حالند. ای کمیل ! در وقت هر سختی گفتن: «لا حول و لا قوه لا له العلی 
العظیم» تو را کافی است؛ : در وقت هر نعمتی بگو: «الحمد لله» تا خداوند 
آن نعمت را فراوان گرداند؛ و هر گاه روزی ات دیر رسید بگو؛ 
«استغفرالله» تا خداوند روزی تو را فراخ گرداند. 


ای کمیل ! هر گاه شیطان دز تتطیته ات وسوسه کرد, پس بگو؛ «پناه می 
برم به خدای توانا از شیطان گمراه کننده تاه ی یوم مخ و بش نیاو 
ان تشر آنخه هفدر تدم وه بر قلم فترنت: -حدرزیه: ؛ و پناه می برم به خدای 


مردم از شر تمامی جن و انس» و تسلیم خدا شو که شر شیطان را و 
دیوهای همراه او را کفایت می کند. اگرچه دیوها هم مانند ابلیسند. 


ای کمیل ! همانا برای شیطان ها نیرنگ ها, کف ها [کف دهان] آرایش ها, 
وسوسه ها؛ خودبینی و غرور. نسبت به هر کسی به اندازه خودش فرمان و 
رما کقالست مه هس کشت بو رم مق رود 


ای کمیل ! دشمنی دشمن نز نر از شیطان ها نیست و زیان رساننده ای بیشتر 
از آنها به تو زیان به تو نمی رسانند؛ ؛ آرزویشان این است که تو فردا در 
غدات تدای زاره انش با انم باشن: آتشی که از آنها کم و کاست نمی 
شود و از ایشان دست بر نداد و همیتتته در آن:باشتد: 


به نام خداوند و پیامبرش دوری نکند, فراگیرنده است. 


ای کمیل ! دیوها تو را با نفس هایشان فریب دهند و هر گاه نپذیری, با تو و 
نفس تو از طریق نیکو نشان دادن میل ها و دادن آرزوهایت و اراده ات 
مکر کنند, تو را فریب دهند و فراموش کنند؛ فرمان دهند و جلوگیری کنند, 
و گمان تو را به خدا نیکو گردانند تا امیدوار به خدا باشی و به این امید هم 
مغرور و فریب خورده شوی. سپس نافرمانی خدا را کنی و پاداش 
نافرمانی آتش است. 


ص: 205 


ای کمیل ! حفظ کن سخن خدای عزوجل را که فرموده: « السْبّطانٌ سَوّل 
ام ۶ افلی اف ۱۱۳ ان انان را فریفت و به آرزوهای دور و 
درازشان انداخت. 1 


فریب دهنده شیطان است, مهلت دهنده خدای تعالی. 


ای کمیل ! به یاد آور سخن خدای تعالی به ابلیس را, که لعنت خدا بر او 
باد: «و أجلِبٌ هم یلک و جک و شا ره فی اقوال و او لاد و عدَهمٌ 
فا هر اسان لا یا و با سوارانوشا کات بر آسا سار و 
و ول اک وه وب ان بر 
فریب به انها وعده نمی دهد. ) 


ای کمیل ! همانا شیطان ۰ وعده نمی دهد بلکه از خدا وعده می 
دهد تا مردم را وادار به گناه کند. پس گرفتار می کند آنان را. 


وا ای 
از را وانمی گذاری. یس تق کمان می. کتی. که آن شیطان فرشته ای 
گرامی است, در حالی که او شیطان رانده شده است. پس هر گاه به او 
آرامش پیدا کردی و خاطر جمع شدی, تو را وادار به تباهی های بزرگی کند 
که به هیچ روی نجاتی از آنها نیست. 


ای کمیل ! همانا برای شیطان دام هایی است که آنها را به کار می گیرد, 
پس بترس که مبادا تو را در آنها بيافکند. ای کمیل ! زمین از دام های دیوها 
پر است و هرگز کسی از آنها نجات پیدا نمی کند, مگر آنکه به دامن ما 
چنگ بزند و مسلما خدا تو را فهمانده که از آن دام ها, جز بندگان خدا 
نجات نمی يابند و بندگان خدا دوستان مایند. 


اي کمیل ! این سخن خدای تعالی است: «اِنَ عبادی لیس لک عَلیهم 
شلطانث»(3) (در حفیقت, تو را بر شد حان من تدای نیست . 
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و سخن خدای عزوجل است: «اتّما سْلطائة عَلی الذین یتولوتة و الذین هم 
به مُشرکون» (1) (تسلط اه فق :: بر کسانی است که وی را به 
سرپرستی برمی گيرند, و بر کسانی که آنها به او [حخدا] شرک می 
ورزند. ). 


ای کمیل ! از اين که شیطان با تو در مال و فرزندت شریک شود با دوستی 
ما نجات پیدا کن. 


ای کمیل ! نماز طولانی. روزه و صدقه مردم تو را فریب ندهد. پس گمان 
می کنی که از آنان, جز از دوستی ما چیزی پرسیده می شود؟ ای کمیل ! 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود: « هر گاه که 
شیطان مردم را وادار به گرایش به سوی زنا, شراب خوردن, ربا و مانند 
اینها از گناه و فحشا می کند. آنها را به عبادت و فروتنی و رکوع و سجود و 
بعد به دوستی تدای که به آکش اعفتعی کته رف ری یات یاری 
نمی شوند وامی دارد. 

اق. کفیل ۱ ایضان: دوه فشسم. انست: تایت وغید نابت. زنهار: میادا از آنان 
باشی که ایمانشان غیر ثابت است ! ای کمیل ! همانا وقتی استوار و پابرجا 
خواهی بود که از راه روشنی که تو را به سوی انحراف نمی برد و از راهی 
که ما تو را به سوی آن هدایت کردیم, بیرون نشوی. 


ای کمیل ! در واجبات رخصتی نیست و فشاری هم در مستحبات نیست. 


ای کمیل ! همانا خدای عزوجل جز از واجبات نمی پرسد و همانا انجام دادن 
نافله مقدم داشته شد برای ترس و بیم و سختی روز قیامت. 


ای کمیل ! همانا واجبات برای خدا بالاتر از این است که مستحبات و اعمال 
شایسته مزاحم آنها شوند؛, ولی کسی که بعد از واجبات؛ مستحبات را 
انجام دهد, برایش بهتر است. ای کمیل ! همانا گناهانت بیشتر از ثواب 
هایت و بی خبری ات بیشتر از یاداوری و نعمت های خدا بیشتر از کردار تو 


است. 


ای کمیل ! همانا تو از نعمت های خدای عزوجل بی بهره نیستی, پس در هر 
حال از سنتایش و نناء تسبیح و تقدیس» سیاسگزاری. و یاداوری غافل مباش. 
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اي کمیل ! مباش از آنها که خدای عزوجل درباره شان فرموده: «تشوا ال 
کانشتاهی انفشیم آولتک هم الفاسیمون» ( (1) (خدا را فراموش کردند و او 
[نیز ] 1 را ۳ خودفر اموشی کرد؛ آنان همان نافرمانانند. ) 


آنان به فسق نیت داد آنخاین. که. فرمودم است «اولنک هم 
الفاسقون» ( آنان همان نافرمانانند. 1 


ای کمیل ! و تنها در نماز خواندن و روزه گرفتن 1 صدقه دادن تو 
نیست, , تلکه رز یی این است که تو با دلی پاک نماز گذاری, کردارت 
پیش خدا| پسندیده باشد و به راستی تواضع کنی و در انجام آن کارها 
کوشش نمایی. 


ای کمیل ! هنگام رکوع و سجود, رگ ها و مفصل ها از هم جدا می شود تا 
پر شود از آنچه که انجام می دهی در تمام نمازها. ای کمیل ! بنگر در چه 
نماز می گذاری و بر چه نماز می خوانی که اگر نماز تو طبق دستور نباشد, 


ای کمیل ! همانا زیان راز دل را آشکار می کند و دل توانایی اش به 
غذاست. در انچه که غذای دل و جسمت است تامل کن که اکر ان غذا 


ای کمیل ۱ تففم و تون کم هیک ان مردم را آخانه تر کرد کزدن 
امانت نمی دهم, هر کس از من در اين باب اجازه ای نقل کند. باطل 
است, گناهکار است و به خاطر دروعی که تسبت داده, کیفرش آتش 
است. سو کند باق من: کیم کی ضاعت پیش از وفات رسول,خدا ضای 
ات لین ال خ سا از او شنیدم که پشت سر هم سه مرتبه به من 
فرمود: «ای اباالحسن ! امانت را چه کم و چه زیاد. به نیکوکار و بدکار 
برگردان, اگرچه نخ و سوزنی باشد.» 


ای کمیل ! جنگی نیست مگر با امام عادل و غنیمتی هم نیست مگر برای 
امام عادل. 


مومنی وجود می داشت, ایا در دعایش به سوی خدا| به هدف رسیده بود پا 
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خطا کرده بود مگر خدا او را برای این کار نصب می نمود و او را برای این 
کار اهلیت می داد. 


ای کمیل ! دین برای خداست. پس فریب سخنان امت فریب خورده ای را 
که بعد از هدایت, گمراه شده اند و بعد از پذیرش,؛ انکار کرده اند مخور. 
جانشین او, قیام کردن را نمی پذیرد. 


ای کمیل ! آیزة نبوت؛ رسالت و امامت است و نیست بعد از اینها, مگر 
ثبت: کنند فان* شکنسست خوردگان, گمراهان و عنادورزان. 


ای کمیل ! بهود و نصاری دین خدای تعالی را معطل نگذاردند, موسی و 
عیسی را هم انکار نکردند. ولی اینان در دین کم و زیاد و تحریف کردند و 
کفر ورزیدند, پس نفرین شدند و مورد خشم قرار گرفتند, نه برگشتند و نه 
اينکه پذیرفتند. ای کمیل ! همانا خداوند از پرهی ز کاران می پذیرد. ای کمیل ! 
پدر ما ادم, فرزندان یهودی و نصرانی به وجود نیاورد و پسر او نیز جز مایل 
به حق و مسلمان نبود. قابیل قیام نکرد به آنچه که بر او واجب شده بود تا 
اينکه خدا قربانی او را فبول کرو تاک قرنانن #رآدرشن را پذیرفت. . پس 
حلنند ورزید و او را کشت. او از زندانیان تابوتی است که آمارشان دوازده 
اولین و شش تا از آخرین. آن نوت دز وادیف. فلق 
ار 


ای کمیل ! خدای عزوجل کریم. حلیم, عظیم و رحیم است. ما را به سوی 
خویش راهنمایی کرده و فرمان داده به گرفتن همین صفات پسندیده و نیز 
امر کردن مردم به کسب آنها. پس ما بدون اختلاف و بدون نفاق آنها 11 
فزدم رسانتیص و آنهاوا تضدیی کرخه به: تکیت ممیدون ی نان را قبول 
کردیم. به خدا برای ما شیاطین و دیوهایی نیست که به سویشان وحی 
فر ستیم, بلکه به سوی ما وحی شده, آن چنان که خدای تعالی تعریف 
فر موده, خداوند نام تمام آنها را در کتابشٍ اسم , برده است اگر آن طوری 
که نازل شده خوانده شود: «شیاطین الائس و ال" توح تم نت 
بعصضص 


2 


ص: 29 


خَرّف الْقَوّلٍ غُرورآ» (1) (شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از 
سیسات ای باس ارات نا میت 


ای کمیل ! به زودی ملاقات کنند وادی جهنم را. 


ای کمیل ! به خدا من چاپلوس نیستم تا مردم اطاعتم کنند یا منت گذارنده 
ای تا نافرمان باشم, و نه اینکه طعام عرب را پست می شمارم تا 
زمامداری مقمنان را ادعا کنم. ای کمیل ! ما ثقل کوچکیم و قرآن ثقل 
بزرگ. رسول خدا مردم را گرد آوردء شیسن فریاد زد: <«الصلاه جامعه: در 
فلان روز گرد هم آیید.» همه آمدند, هیچ کس از او سر نپیچید. سیس بر 
فراز منبر آمد, خدای را سپاس و ثنا گفت, , بعد فرمود: 1 
همانا من از طرف پروردگارم می گویم, نه از طرف خودم. پس هر کس 
مرا تصدیق کند, خدا را تصدیق کرده و هر کس خدا را تصدیق کند., 
سرانجامش بهشت است و هر کس مرا نسبت به دروغ دهد, خدا را نسبت 
داده و هر کس خدا| را نسبت به دروعغ دهد, سرانجامش آتننشن است.» 


بعد مرا صدا زد. من بلند شدم و مرا در نزد خویش به پای نگه داشت. به 
طوری که سر من برابر سینه اش بود و حسن و حسینم طرف چپ و 
راست آن حضرت قرار داشتند. بعد فرمود: «ای گروه مردمان ! جبرئیل از 
طرف خدا و او پروردگار من و شماست. تا اينکه شما را 
بیاموزم که قران ثقل اکبر است و همانا جانشین من این (علی) و دو 
فرزندم از بعد او از پشت شان حمل کننده سفارش های منند. اینان ثقل 
اصفرند و گواهی می دهد ثقل اکبر برای ثقل اصغر و گواهی می دهد ثقل 
اصغر برای ثقل اکبر که هر یک از اين دو باهم هستند و از یکدیگر جدا نمی 
شوند, تا اينکه به سوی خدا برگردند. پس خداوند میان این دو بندگان 
داوری کند. 


ای کمیل ! پس هر گاه مقام ما این باشد, پس چرا بر ما مقدم می شود 
ار و ات۱ 


امک ارس خدا ها مزا مه لووسم رات پروردگارش را 
بخ مردم رسانده نان را اتذرز داد ولی انها دوشست نداشتند: 


ص: 300 
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ای کمیل ! رسول خدا در حضور تعداد زیادی از مهاجران و انصار سخنی به 
من گفت. بعد از ظهر یک روز نیمه ماه رمضان, رسول خدا بر روی دو پا 
بالای منبر ایستاد و فرمود: «علی از من است و دو فرزندم حسن و حسین 
از اوست؛ پاکان از منند و من از ایشان, و اینان پاکانند بعد از مادرشان. 
الما کشتن تعانند مهن کشن سمار شود نجات می, باند. هنهز کسن از آنسا 
دوری کند, نابود شود و هر کس نجات یابد, در بهشت خواهد بود و هلاک 
شده در جهتم .» 


ای کمیل ! برتری به دست خدا است و به هر کس بخواهد می بخشد, و 
خدا صاحب فضلی بز رگ است. 


ای کمیل | خرا مردم بر ما خسد فی.برند؟ خدا ها.زا افریده پیش از انکه 
پروردگارمان جدا کنند. 


ای کمیل ! هر کس ساکن بهشت نشود. او را از عذاب سخت و دردناک و 
پیستی جاویدان خبر ده. از زنجیرها و گرزهای آهنین ؛ ۰ رشته های زنجیر 
طولانی, پاره های آتش و نزدیکی دیوها ؛ از شراب های چرکین و لباس های 
آهنین ؛ از فرنابان ند خوی و آنش‌شعاه کشنده باص‌های. محکم نسته که 
هر چه فریاد می زنند جواب نمی شوند؛ پناه می خواهند و بر آنان رحم 
نمی شود. فریادشان این است که ای مالک ! پروردکارت باید درباره ما 
حکم کند. مالک جهنم می گوید: همانا شما در اینجا درنگ کنید, به یقین ما 
حقّ را می اوریم. ولی بیشتر شما حق را خوش ندارید. 


ای کمیل! یه خدا سوگند مل حقی هستیم که خدای عزوجل فرموده: «و لو 
انبع الحو َهُواءَهم لَفَسَدّتِ السْماواث و الاْض و من فیهن»(1) [ و اگر 
حق از هوسهای آنها پیروی می کرد, قطعا آسمانها و زمین و هر که در 


آنهامتت تبام هی شند: ). 


ای کمیل ! آنگاه بغد از آنکه مدت: هاق. طولانی ضدا می. تن که ها را کر 
مگویید. ای کمیل ! در 


ص: 301 


1- . مومنون / 71 


این هنگام از آزاد شدن ناامید می شوند؛, افسوس شان شدیدتر می شود و 
به درنگ و نابودی یقین پیدا می کنند و پاداش کردارشان عذاب است. 


ای کمیل ! بگو ستایش خدایی را که ما را از مردم ستمگر نجات داد. 


ای کمیل ! من خدا را به واسطه ی توفیقی که به من و مقمنین در تمام 
حالها عظا کردمشتانتت فی کر 


ای کمیل ! بهره هر کس از دنیا پایان پذیر و رونده است پس دریاب این 
نکته را و بهره ات را از اخرت که جاودان و برجا است. قرار بده. 

ای کمیل ! همه به طرف آخرت می روند و هر کسی که در دنیا به سوی 
اخرت میل کند. واب خدای عزوجل و درجات بلند از بهشتی که ارث نمی 


اک کال ار حی‌ توا ندش ۱۳9 


هی یمور ما فا مخطت ها کت سا امس فوتسور کاب 


شا ها ار ال سس اه اما ی ان سس ار ۲ 


بخواهد, خواهد آمد.(2) 
ص: 202 
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است) 


پات از مه ۵ تایه اف لخن یمالسا ید نع خانتی 


امالی صدوق: از عاصم بن بهدله روایت شده که شریح قاضی به من 
ها و۳ 
عادل گرفتم. این خبر به حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام رسید. آن حضرت غلامش قنبر را به سوی من فرستاد. ِ_ِِ. 
محضر حضرت شرفیاب شدم و چون بر او وارد شدم, فرمود: «ای شریح ! 
خانه ای خریده ای, سندی نوشته ای, چند گواه عادل گرفته ای و مالی را 
وزن کرده ای؟» شریح گفت که عرض کردم بلی. فرمود: «ای شریح! از 
خدا بترس, زیرا به زودی کسی به سراغ تو می آید که به سندت نمی نگرد 
و از گوا هانت نمی پرسد تا اينکه تو را از خانه ات بیرون آفود ۵ تترآیم 
0[ زنهار که مبادا خانه را از غیر صاحبخانه خریده باشی و مبادا 
که پولش را از حرام پرداخته باشی ! که در این صورت هم در خانه دنیا و 
هم آخرت زیانکاری. بعد فرمود: «ای شریح ! اگر هنگام خریداری خانه نزد 
من می آمدی, من سندش را طوری تنظیم می کردم که به دو درهم نیز آن 
را خریداری نکنی. عرض کردم چه می نوشتی ای امیر موّمنان؟ فرمود: 
«اين چنین می نوشتم: «بشم ال امن الرّجیم. این چیزی است که بنده 
یی خوار و زبون از بنده دیگری که به سوی کوچیدن (مرگ) فرا خوانده 
شده؛ خریده است, خانه یی از او در سرای غرور که جای نیست شوندگان 
و اردوگاه نابودشوندگان است, خریده است. 


حجد ود چهار گانه این خانه, چنین است: حجد نخست آن به پیشامدهای ناگوار 
است و حد دوم به انگیزه های غم و اندوه و حد سوم به اسباب مصیبت و 
سوگ و حد 


ص: 303 


چهارم به خواهش نفس تباه کننده و شیطان اغواءکننده, و در این خانه, در 
حد چهارم گشوده می شود. این شخص شیفته به آرزو همه اين خانه را از 
آن شخص فرا خوانده به سوی مرگ, خرید به بهای خروج از قناعت و ورود 
در زبونی طلب, و هر زیانی که بر این مشتری برسد, جبران آن بر عهده 
 /‏ زا مق بوساند وان ستمرای, جوز 
ی ی 
۳۳ ۳ برافرافته می, کنه و یال باطل وی نی 
فرزنن انتوخته مین کنتن هقه: آنان را نز خوفف: زستاخی. زا رسد دنه 
قضاوت می برند و آنجا تباهکاران, زیان برند. عقلی که از بند خواسته 
نفس رهایی یافته و به دیده نیستی بر اهل جهان نگریسته است. گواه این 
معامله است. و شنیده می شود که سروش پارسایی بانگ برداشته و در 
عرصات جهان ندا می دهد که برای دو بین هم حق آشکار است و امروز و 
فردا باید کوج کرد. . بسن از کارهای شایسته خویش توشه برگیرید و آرزوها 
را با در نظر گرفتن مرگ کوتاه و آن دو را به یک دیگر نزدیک کنید که. کوج 


و نیستی فرا رسیده است.»(1) 


ص: 204 


- . امالی صدوق, مجلس 1 ص‌‌ 1197 توضیح: قوله علیه السلام (در 


نسخه مولف مقدار یک صفحه سفید است) 


می ی بعضی از احادیث این باب در کتاب علم؛ باب شگفتی های 
دانش و نیز در کتاب قصص الانبیا ء در باب احوالات حضرت عیسی آمده 


1 مناقب آل ابوطالب: روایت شده که امیرالمق‌منین علیه السلام, آواز 
ناقوس را تفسیر کرد. صاحب کتاب مصباح آاها تا مس هوهر اصعاب ها از 
حارث اعور به سند متصل از محمود بن کوّاء روا یت کرده است که حضرت 
فرمود ناقوس می گوید: «و منزه است خدا,؛ , درست است درست. همانا 
مولا صمد است و باقی؛ با ما مدارا می کند مدارا؛ اگر کردارش نباشد, 
بدبخت است به راستی و راستی و صداقت. همانا مولا از ما می پرسد و 
جبران کن و ما را به خدمت بکش و نجات بده. بردباری تو ما را جسور 
کرده ای مولای ما ! بخشش ما از تو. همانا دنیا ما را فریب داده و به لهو و 
گمراهی سرگرم کرده. فرزند دنیا را به گرد آوردن واداشته ای, چه گرد 
آوردنی | آق فرزند دنیا ! ارام: ارام فا اک نمی اد ا کی عم کدی 
تسایر ده اتید نیت ! دنیا قرنی بعد از قرنی نابود می شود. هر روزی که 
بر ما می گذرد, رکنی از ما می خمد. بی شک تباه کردیم سرای باقی را و 
سرای فانی را وطن گرفتیم. دنیا عصری بعد از عصری نابود می شود؛ همه 
جای دیگری انتقال داده می شوند. 


ای فرزند دنیا ! آرام تر, آرام تر ! وزن کن آنچه وزن کردنی که می آید ! اگر 
نادانی من نبود, دنیا جز زندانی در پیش من نبود. خوبی را اختیار کن. بدی 
را واگذار. چیزی 


ص: 305 


را اندوهی راغمی را کیست؟ چیست؟ چقدر است؟ این بلندی است که 
تو امیدواری نجات پیدا کنی؛ . می ترسی فص دور شوی. پیش از مرب یه 
سنگینیت شتاب کن ! محال است روزی بر ما بگذرد و رکنی از ما سست 
نشود. همانا مرگ ما را به هراس انداخته ؛ ما برهنه برانگیخته می شویم.» 
آنگاه فر مود: « بعد صدای ناقوس قطع می شود. راهبی این سخنان را 
بت بعد گفت: ی 


ص: 306 


1- . مناقب آل ابی طالب بن شهر آشوب, باب مسابقه علم 


باب چهاردهم : خطبه معروف به «وسیله» امیرالمومنین علیه السلام 


1 تحف العقول؛ خطبه وسیله: «سیاس و ستایش آن خدایی را سزاست 
را از خیال پردازی در ذاتش به پرده داشته, زیرا از همانندی و هم شکلی 
به دور است؛ ذات مقدسش را تغییر و تفاوتی نیست؛ و در صفات کمالش 
به جزء جزء شدن بخش پذیر نیست؛ از همه چیز جداست. ولی نه در 
مسافت؛ و در همه چیز هست, ولی نه بر وجه ممازجت (آمیختگی)؛ بر همه 
چیز اگاه است اما نه به اسباب؛ دانش او جز ذات او نیست : بین او و 
معلوماتش واسطه ای نیست که بدان وسیله دانای به معلوم شده باشد. 
اگر گفته شد: «بوده». بر اساس تأویل ازلت وجود است. و اگر گفته شود: 
«هميیشه هست», بر اساس این تاویل است که بیستی را در ساحت او 
راهی نیست. بسن منره و متعالی.باد خدا از کفته آن که جز او را برستد. و 
معبود جز او گیرد. 


او را سپاس گوییم؛ آن گونه سپاسی که بر مخلوقاتش می پسندد و قبولش 
را لا زم داننسته. گواهی می دهم که هیچ معبودی جز «الله» در خور 
پرستش نیست ؛ که یگانه و بی انباز است. و گواهی می دهم که محقّد بنده 
و فرستاده اوست. دو شهادتی که گفتار را بالا برند و کردار را در میزان 
گردد, و در صورت وجود این دو, سنگین شود؛ و مایه رسیدن به بهشت و 
رهایی از جهئم و عبور از صراط باشد. شما با شهادت به وحدانئت حقّ [و 
نبوت و معاد ] (توحید نظری), به بهشت درایید؛ و با پرستش و عبادت او 
(توحید عملی) رحمت را دريابید. پس بر پیامبر خود بسیار درود فرستید« ان 
اللة و مَلائْکتَهُ 
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مت عَلی التبیٌ یا ۳ اس وا صَلّوا عَلیه | | تسلیما»(1) (خدا 
و فرشتگانش تباقر کرو می فرستند. ای. کسانی: که ایمان آورده اید: 
بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) 


ای مردم! شرافتی برتر از اسلام نیست. نیز هیچ کرمی عزیزتر از 
پرهیزگاری؛ هیچ پناهگاهی محکم تر از خویشتنداری؛ هیچ واسطه ای 
(شفیعی) پیروزمندتر از توبه, هیچ جامه ای با جلال تر از خلعت عافیت؛ 
هیچ سپری کارسازتر از سلامت؛ و هیچ ثروتی فقرزداتر از رضایت و 
قناعت نیست. آن کس که به روزی روزانه بسنده کرد, آسایش خود را 
فراهم آورد. و دوستی دنیا کلید رنج است؛ مال اندوزی سبب گرفتاری 
؛ حسد آفت دین است؛ آزمندی (حرص) موجب بی پروا افتادن در 
گناهان و سبب محرومیت است ؛ ستمکاری سوق دهنده به سوی هلاکت 
است ؛ و دنیاپرستی فراهم کننده همه زشتی هاست. چه بسا طمعی که 
تاعافی شود و ارزفیی که غلط از اب درآید؛ ؛ و امیدی که به نومیدی کشد؛ 
و سودایی که به زیان انجامد. بدانید و آگاه باشد! کسی که بدون توجه به 
عواقب امور, خود را به ورطه مشکئلات اندازد. در معرض حوادت 
رسواکننده قرار خواهد گرفت. نیز چه بد گردنبندی است قرض برای 


۶ 


مومن. 


است ؛ 


ای مردم ! هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست؛ هیچ عرّتی مفید تر از 
بردباری " هیچ افتخار فامیلی رساتر از ادب؛ ۰ هیچ رنلجی دردناک نز نر از خشم؛ 
هیچ جمالی زیباتر از خرد؛ : هیچ رفیقی بدتر از نادانی؛ ۰ هیچ زشتی ناپسندتر 
از <ز9ت هیچ نگهبانی نگهدارتر از خموشی؛ و نیز هیچ غایبی نزدیک تر از 


ای مردم ! کسی که بر عیب خود نظر افکند, به عیب دیگران نپردازد؛ هر 
کنین که به رفزی خداداده بستده کند. بر آنچه دیکران دارند افسوش 
نخورد ؛ هر کس که شمشیر ستم بر کشد. خون خود بدان ریزد ؛ کسی که 
چاهی برای برادرش کند. خود در آن افتد ؛ هر کس که پرده دیگری را بدرد, 
عیوب خانواده اش فاش شود ؛ آن کس که خطای خود را از یاد برد خطای 
دیحران وا برزی شمارد؛ + کی که تفا زاف شوه را ند به کمر اه 
افتد" کسن. که به: رای خود پشسنده کند (مشورت نکند), بلغژد* هرز کشسن که 
در 
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1-. احزاب / 56 


شنود؛ کسی که با دانشمندان معاشرت کند, محترم گردد؛ هر کس که با 
اوباش بیامیزد, زبون ور و کسی که بیش از توان خود بار کشد, درمانده 
شود. 


ای مردم ! هیچ اندوخته ای سودمندتر از خردمندی نیست ؛ هیچ فقری سخت 
تر از نادانی؛ هیچ پند دهنده ای رساتر از پاکی؛ هیچ خردی همچون عاقبت 
اندیشی ؛ هیچ عبادتی همانند فکر و اندیشه؛ هیچ درخواستی نیکوتر از 
مشورت؛ هیچ غربتی هراسناک تر از خودبینی؛ هیچ ورعی همچون خودداری 
[از محرمات ]؛ و هیچ بردباری چون صبر و خموشی نیست. 


ای مردم ! همانا آدمی را ده خوی و خصلت است که زیانش آنها را آشکار 
می سازد: شاهدی که از باطن خبر دهد؛ داوری که بین گفتار جدایی اندازد؛ 
سخنوری که بدان جواب دهد ؛ واسطه ای که بدان به حاجت رسد ؛ بیانگری 
که بدان اشیا شناخته شوند. : فرماندهی که فرمان به خیر و خوبی دهد . 
نصیحتگری که از زشتی باز دارد؛ ؛ تسلّی بخشی که بدان تسلی آتش غم 

فرو نشیند ؛ ستایشگری که کینه را بزداید؛ 12 


ای مردم ! همانا خیری نیست در خموشی از سخن سنجیده, همچنان که در 
سخن نابخردانه خیری نباشد. 


ای مردم ! بدانید کسی که زبانش را حفظ نکند پشیمان خواهد شد؛ آن 
کس که در پی آموختن نباشد. نادان بماند؛ هر کس که خود را به بردباری 
وادار نکند. به بردباری نرسد؛ و کسی که مهار نفس خویش را به دست 
نگیرد. عاقل نیست. فرد بی خرد. ذلیل و خوار است؛ شخص ذلیل احترام 
نشود؛ هر کس که تقوای الهی داشت., نجات یابد؛ کسی که ثروتی را از راه 
نامشروع به دست آورد, آن را به همان گونه در راهی که پاداش و ثوابی 
ندارد خرج خواهد کرد آن کس که خوی بد را به وقت آبرومندی ترک نکند, 
تناها زهانیدان آن دشت کشد که ور وس دی را یود ای کنتو: که 
به فقرا در حال بی نیازی بخشش نکند, خود در حال نیازمندی و محرومیت 
از دیگران درخواست کند؛ کسی که به ناحق جویای عزّت باشد., خوار گردد؛ 
آن کنر که 
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با و یره کزوم ‏ ی راید هی کرت که امین آ موی مجنرم 
شود؛ کسی که تکبر کند, خوار شود؛ هر کس که نیکوکاری نکند. ستایش 


ای مردم ! همانا نیکی, هو ی پیش از خواری است (مردن و خوار نشدن) ؛ 
پایداری در مشکلات پیش از بیتابی. و محاسبه پیش از کیفر. و مرگ بهتر 
از بینوایی است. و کوری چشم از بسیاری از دیدن ها بهتر است. روزگار 
دو روز است: ۰_روزی به سود تو و روزی به ضرر توست. پس صبور باش: 
که به هر دوی انها ازموده خواهی شد. 


ای مردم ! شگفت انگیزترین عضو انسان قلب اوست, که سرچشمه هایی 
از حکمت و ضد آن را دارد؛ اگر روزنه امیدی برایش گشوده شود, طمع 
خوارش سازد, اگر آتش طمع افروخته شود, حرص نابودش کند؛ اگر 
مایوس شود, تاسف و اندوه بمیراندش؛ اگر عصبانی شود خشمگین گردد؛ 
اگر به خشنودی دل خوش کند, هشیاری را از باد ببترد؛ اکر او را تزاسی 
رسد, عم و اندوه پریشانش کند؛ اگر امنیت برقرار شود. غرور هشیاری 
اش را برباید؛ 7 آگرلتن تعفتی. رنه بزرگ منشی او را می گیرد ؛ چنانچه او 
را ثروتی رسد بی نیازی سرکشش سازد؛ اگر به بینوایی و فقر گرفتار 
شود دچار بلا شود چنانچه او را مصیبتی رسد بیتأبی رسوایش کر ؛ اگر 
بیتأبی به زحمتش اندازد, ناتوانی زمینگیرش کت : اگر در غذا خوردن زیاده 
روی کند. پرخوری راه نفسش را ببندد؛ پس هر گونه کوتاهی درباره او 
زیانبار است و هر زیاده روی نابودکننده اش. 


ای مردم ! کسی که خیرش کم باشد خوار گردد؛ کسی که بخشش کرد 
بازازر کت یافت؛ هر کس که مالش فراوان شود ریاست پابد؛ هر کس که 
بردباری اش افزون شود. شریف گردد؛ هر کس در ذات الهی فکر نماید, 
زندیق و بی دین شود؛ هر کس که بسیار به چیزی پردازد. به همان شناخته 
شود؛ کسی که بسیار شوخی کند. سبک شود؛ کسی که خنده اش زیاد 
باشد, شکوه و هیبتش برود. فرد بی آدب افتخار خانوادگی اش تباه است 
(به کار نیاید)؛ ؛ همأنا برترین کردار, ابروداری با مال است ؛ + کسی که با 
نابخردان معاشرت کند, عاقل نیست؛ هر کس که با نادانان آمیخت. خود را 
برای هر گونه حرفی 
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آماده کرد؛ هیچ کس را از موی خلاصی نیست : نه توانگر به واسطه 
ثروتش و نه بینوا به واسطه فقرش. 


بگردانند. تیزهوشی در نصایح از چیزهایی است که نفس انسان را از خطا 
بر حذر می دارد. نفوس را تصورات هوس انگیزی است و این خردهایند که 
جلوگیری کرده و باز می دارند. در تجربه ها دانشی جدید نهفته است و 
ازمودن. به راه راست رهبری می کند. نایسند داشتن کار دیگران برای 
تربیت تو کافی است. برادر مومنت همان حفقی را بر گردن تو دارد که تو 
بر او داری. هر کس که به رای خود بسنده کند؛ (مشورت نکند) در خطر 


انديشه کردن پیش از اقدام به کار, تو را از پشیمانی محفوظ دارد. کسی 
که پذنرای نظر ات دیکران:باشنه تقاط ضعف.ه خطا زاندریاید هر کش که 
از اضانه وی ترچ دانابان. ری را میرن کسیر کم, تمارلات 
نفسانی خود را مهار کند, با اين کار ارزش خویش را نگهداشته است ؛ 
کسی که زبان خود را کنترل کند, خاطرش از بابت فامیل آسوده گشته و به 
خواسته اش برسد. گوهر وجودی مردان در تغییر و تحول روزگار (فراز و 
نشیب) شناخته شود. گذشت زمان اسرار پنهان را برایت آشکار کند (ماه 
پشت ابر نمی ماند). کسی که غرق در تاریکی است, برق جهنده سودش 
ندهد ؛ کسی که معروف به سخنان حکیمانه شود, به دیده بزرگی و شکوه 
در او نگرند؛ شریف ترین توانگری در ترک آرزوها نهفته است. 


و صبر سپر بینوایی است؛ حرص زدن علامت ناداری ات ی نظری 
روپوش بیچارگی است؛ دوستی, خويشاوندي سودبخش است؛ بینوای 
مهریان ان توانگر تمگرتنهتر اش" آندرز و تضیحت بناهگاه کننی است 
که ان وا نندبرده کشی که دید ان خهد را ازادوهزها دارم آنده‌هس یاه 
شود. اهل خانه فرد بد اخلاق, از او بیزارند. هر کس که به نوایی رسید» 
خود را برتر دانست. بیشتر اوقات آر زوین وعده دروغعت دهد. فروتنی 
خلعت شکوهت بپوشاند. در گشاده رویی, گنج های روزی نهفته است. 
کسی که خود را به پاکدامنی بیاراست؛ عیدش از مردمان پنهان شود. در 
تعی ک سا ها ها ای ار هب را که 
هدایت نفس در 
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مخالفتش نهفته است. هر کس که روزگار را شناخت, از آماده بودن غفلت 
نورزد. هان ! همانا با هر جرعه و هر لقمه , لقمه گلوگیری است. و هر لقمه 
شاید که راه نفس بگیرد. 


هیچ نعمتی جز با زوال نعمتی دیگر به دست نیاید. هر جانداری را غذای 
روزانه ای است و هر دانه ای را خورنده ای, و نو (ای ادمیزاد) غذای 
مر 


ای مردم ! بدانید هر کس که بر روی زمین راه پیموده. بی تردید به درون 
ان روان است. شب و روز در نابودی بنیاد عمرها در شتأبند. 


ای مردم ! کفران نعمت نشانه پستی است؛ معاشرت با نادان عاقبت 
فریبکاری, که ان شیوه مردمان پست است ؛ هر جوینده ای پابنده بیست و 
هر ای زار ی اس بد کشی که ارو برار است دل ست چه 
بسا آن دوری که از هر نزدیی هم نزدیک تر است؛ هميشه پیش از سفر از 
همسفر, و اول از همسایه و سپس از خانه بپرس. 


عیب برادرت_ را در آنچه در خود سراغ داری بپوشان. از خطای برادرت 
درگذر, برای آن روز که دشمنت بر تو می تازد. هر کس بر فردی که قادر 
به زیان رساندن به او نیست خشم گیرد, اندوهش دراز و روحش تنج 
شود. فرد خداترس دست از ستم بردارد. 


نیز هر فردی که خوب را از بد نشناسد, به مانند چارپایان است. همانا از 
نشانه های فساد, نابودی توشه راه است. چه کوچک است مصیبت دنیا در 
جنب فقر و فاقه فردا. [هیهات] و شما دشمن و مخالف یکدیگر نشدید, 
مک به علت رواج معصیت ها و انار در میانتان. پس چه نزدیک است 
۱ ۱۱ 6 ۱۳۳۱ 
چیزی که ظاهرش شر نماید ولی عاقبتش رفتن به بهشت باشد, شر نیست 
و آن خیر ظاهری که سرانجامش جهئم باشد, خیر نیست. هر نعمتی در 
جنب بهشت حقیر و بی ارزش است. هر بلایی در قیاس با جهثم سلامت 
است. به هنکام اصلاح درون» گناهان کبیره نمایان شود. خالص کردن 9 
از انجام نفس عمل مشکل تر است. پاک داشتن نیت از فساد, بر مجاهدان 
در طول جنگ سخت تر است 
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هیهات ! اگر پروای الهی را در نظر نداشتم. سیاستمدارترین فرد عرب 
بودم. بر شما باد به رعایت تقوای الهی در نهان و اشکار؛ سخن حق در حال 
رضا و خشم؛ میانه روی در توانگری و بینوابی؛ دادگری بر دشمن و دوست؛ 
کار کردن در وقت چابکی و تنبلی؛ و خشنودی از خداوند در سختی و 
راحتی. 


پرحرف خطایش بسیار است, و پرخطا حیایش کم. و کم حیا پرهیزش کم 
است. و کسی که پرهی ز گاری اش کم گردد. دلش بمیرد. فرد دل مرده به 


می رود؛ ؛ هر کس که بیندیشد عبرت گیرد؛ پند آموخته گوشه گیر شود؛ 
گوشه گیر جان سالم به در برد ؛ هر کس که ترک شهوا ت گوید آزاده است؛ 
کسی که حسد را کنار نهد محبوب مردم گردد؛ عزت موّمن در گرو بی 
نیازی او از مردم است ؛ قناعت سرمایه ای است تمام ناشدنی ؛ کسی که 
بسیار یاد مرگ کند, به کم این سرا بسنده کند. هر کس دانست که 
گفتارش جزو کردارش به حساب اید, جز در انچه سودش بخشد زیان 
تکشا نت تفا بر کش که از کف صام‌در‌هراس ات مست ار باه 
نمی کشد ! کسی که امید به پاداش اخروی دارد و توبه و کردار شایسته 
نمی کند. اندیشیدن روشنایی آورد, بی توجهی تاریکی آورد و نادانی, 


خوشبخت کسی است که از غیر خود درس گیرد. ادب بهترین میراث است 
و و خوش اخلاقی بهترین همدم. با قطع پیوند فامیلی, برکت و رشدی 
میسور نباشد و با هرزگی, بی نیازی و توانگری. سلامتی ده جزء دارد که نه 
قسمت آن در سکوت - جز یاد و ذکر خدا - نهفته است و یک قسمت آن در 
۳ معاشرت با نابخردان. راس دانش, مدارا| است و آفت 2 خشونت ؛ از 
گنج های ایمان, پایداری در برابر ناملایمات است؛ پاکدامنی زیور تهیدستی 
و فقر است و شکر و سپاسگزاری, زیور توانگری. بسیار دیدار کردن ملال 
اور است. و اعتماد کردن پیش از ازمودن. بی احتیاطی است؛ خودیسندی 


هب فرد گناهکاری را ناامید مساز, که چه بسیار گناهکاراتی که عاقبت 


بخیر شدند و چه بسیار افرادی که ره کر داز که دل خوش کرده بودند و 
سرانجام به تباهی گرابیده و راهی جهنم شدند. دشمنی با بندگان چه بد 


دوستی و کینه اش,گرفتن و رها کردنش, سخن 
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گفتن و خاموشی اش, و کردار و گفتارش را برای خداوند از هر پیرایه ای 
پاک ساخت. مسلمان تا هنگامی که پارسا نشود. مسلمان نیست و او تا 
زاهد نشود به پارسایی نرسد و تا دور اندیش نشود زاهد نمی شود و تا 
خردمند نگردد به دوراندیشی نمی رسد, و خردمند نیست مگر آن کس که 
فرمان الهی را انجام دهد و برای سرای آخرت کار کند. و صلی الله علی 
محمّد الثبی و علی اهل بیته الطاهرین.»(1) 


2 تحف العقول: خطبه امیرالموّمنین علیه السّلام معروف به «دیباج»: 
«حمد و سپاس خدایی را سزاست که افریننده مردمان؛ شکافنده سییده 
دم» حیات بخش مردگان و برانگیزاننده اهل قپور است. ۵ وهی هی رد 
که هیچ معبودی در خور پرستش نیست. جز الله که یگانه است و بی انباز, 
ی هت 


ای بندگان خدا ! آگاه باشید و بدانید که برترین وسیله ای که بندگان مقژب 
خدا| بدان جویند, عبارت است از: ایمان به خدا و فرستادگانش؛ 
دستورهایی که بر آنان وحی شده و کوشش در راه خدا که اوج قلّه اسلام 
است. و نیز «کلمه اخلاص» (شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر), که 
فهغون با فطرت.ه سرشت آدهی: استت؛ به با -داشتن تماز که آبین: دین 
اسلام است؛ پرداخت زکات؛ زیرا| فریضه ای است واجب؛ روزه ماه 
رمضان, چرا که آن دیواری است محکم در برابر آتش و غضب الهی؛ انجام 
حج خانه خدا و عمره, زیرا این دوء فقر و تهیدستی را نابود و گناه را محو 
کنند و بهشت را موجب شوند؛ صله رحم که باعث فزونی مال, طول عمر 
و افزایش جمعیت است؛ صدقه پنهانی که آن خطا را جبران می کند و 
آا شم الفی زرا فرو مین نضاند صوفه اشکام که هر تایه تا کدار 
را دور می سازد؛ و کارهای خیر و نیکوکاری, که مانع لغزش های بد است. 


و بشتابید به عبادت خدا (فراوان یاد خدا کنید) که بهترین ذکرهاست, و 
موجب مصونیت از نفاق و رهایی از انش است. ذکر صاحبش را در نزد هر 
خیری که خدایش جل و عز روزی کند به یاد خدا می اندازد, و برای او زیر 
عرش خداوند همهمه 
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و آوایی انننت: به وعده ه هایی که به خدا ترسان داده شده دل بندید و چشم 
دارید, زیرا وعده خدا راست ترین وعده هاست و هر وعده ای که دهد به 
همان صورت که وعده داده تحقق پذیرد. پس به راه و رسم رسول خدا 
صلی. الله علیة و اله و سلم افتدا کنید که. انن.راه برترین و بهترین راه و 
زسم است؛ نیز رفتارتان را منطبق بر رفتارش قرار دهید, چرا که آن 
گرامی ترین روش هاست؛ و کتاب خدا (قرآن) را فرا گیرید که بهترین 
سخنان است ؛ و آن را خوب بفهمید که موجب نشاط دل ها ؛ و از روشنایی 
ی چرا که آنچه در سینه هاست را بهبود می بخشد ؛ و آن را به 

بن ویر بحوانی: زیر نیکوتر ین سرگذشت هاست. «و آذا فریَ (علیکم) 
لقران قاس شتَمعوا له و ا 9 ۹۳ لحم حمون» (1) یعنی.: [و چون قرآن 
خوانده شود, گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید. امید که بر شما رحمت 
آید. ؟, نیز گامی که به سبب دانش نهفته در آن هدایت شده و راه پافتید, 
آنگاه بدان چه از آن دانستید عمل کنید که رستگار خواهید شد. یس ای 
بندگان خدا! بدانید که دانشمندی که به غیر دانش خویش عمل می کند., به 
مانند فرد نادان و سرگردانی است که هرگز از خواب ب جهل و نادانی بیدار 
تن ناه عت ی او کی کر تقو من کم او ی ار 
سرزنش می شود. افسوس و دریغ بر این دانشمندی که دست از دانش 
خور کشیده مانند همان نادان سرگردآن مانده بادوام تر است و هر دو 


سرگردان و بیهوده و گمراه و فریب خورده اند و هر آنچه در انند از میان 
رفته است و آنچه کرده اند بیهوده است. 


ای بندگان خدا! تردید مکنید که به شک افتید؛ و شک مکنید که به وادی 
کفرتان کشد؛ و کفر مورزید که پشیمان و نادم گردید. و قدر خود را سبک 
مسازید که سست و سهل انگار می شوید. _و این کوتاهی و سستی ها؛ 
شما را به راه های ستمگری می کشاند و در اخر هلاک می شوید. هنگامی 
که با حق رو به رو شدید و ان را شناختید. در آن سستی مورزید که زیانی 
اشکار خواهید دید. ای بندگان خدا! همان رعایت پرهیز گاری از دوراندیشی 
است و مغفرور نشدن به رحمت و فضل خدا, از عصمت است. 
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ای بندگان خدا ! همان خیرخواه ترین مردم به حال خود, مطیع ترین آنان 
نسبت به پروردگارش است, و پرحیله ترین آنان به خود, نافرمان ترین 
ایشان خواهد بود. 


ای بندگان خدا! به راستی هر کس که خدا را فرمان برد. در امان است و 
شاد و هر که او را نافرمانی کند. نومید و پشیمان گردد و جان سالم به در 


ای بندگان خدا! از خدا طلب یقین کنید, زیرا یقین راس دین است؛ و در 
طلب عافیت به درگاهش زاری کنید, زیرا عافیت بزرگ ترین نعمت است و 
آن را برای سرای دنیا ۵ آخفت صفتنم شما رید : به درگاهش در طلب توفیق 
لابة. کنید, چرا که آن بایه:اق افتوار و متحکم اسمت: بدانید و آکاه باشید. که 
یقین بهترین چیز برای همراهی با دل است و بهترین یقین, , پرهیزگاری 
است ؛ برترین کارهای حق و درست, تصمیم و اراده به انجام انهاست؛ 
بدترین آنها؛ عبادات ساختگی و نوظهور است و هر امر نوظهوری, بدعت و 
هر بدعتی, عاقبتش گمراهی است, و ویرانی و از میان رفتن سنت ها به 
جهت بدعت ها است. مغبون و زیانکار کسی است که در دین و عقیده اش 
ضرر کند و خوشبخت کسی است که دین او برایش سالم بماند و پقین او 
نیکو گردد. سعادتمند کسی است که از دیگری پند گیرد و بدبخت. کسی 
است که فریفته هوای نفس خود گردد. 


ای بندگان خدا ! بدانید که اندی مقدار ریاکاری, شرک است, و همانا خالص 
کردن عمل به یقین است. هوای نفس (ادمی را) به دوزخ کشاند, و 
همنشینی با جماعت خوش گذران. قران را از یاد ببرد و شیطان را حاضر 
سازد. به ناخیر انداختن موسم جح [که رسم دوران جاهلیت بوده ] مزید بر 
کفر است. و کردار سرکشان موجب خشم خداوند است, و خشم خدای به 
سوی آتش کشاند. گفتگوی با زنان, سرانجامش گرفتاری و نیز منحرف 
شدن رل ات وتنام پبوسته به آنان: روشتایی دیده دل را می زناید: 
نگاه چشم ها؛ از دام های شیطان است " و همنشینی با سلطان؛ آتش خشم 
الهی را برافروزد. 


ای بندگان خدا ! راست بگویید, زیرا خداوند با راستگویان است. نیز دروغ 
را از خود دور کنید, زیرا دروغ از ایمان به دور است. پس همانا راستگو بر 
جایگاه رفیع نجات و کرامت قرار دارد و دروغگو, بر پرتگاه و نابودی. 
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حقّ را گویید تا بدان شناخته شوید, و بدان عمل کنید تا از اهل آن به شمار 
ایید؛ امانت را , به ان کس که به شما اطمینان کرده باز گردانید؛ ؛ با انان که 
از شما بریده اند صله رحم کنید؛ به آنان که از شما دربغ داشته اند احسان 
کنید؛ ؛ هر گاه پیمان بستید, پس بدان وفا کنید در هنگام قضا عادل باشید؛ 
چون ستم دیدید صبر کنید ؛ هر گاه مورد بدرفتاری قرار گرفتید دز کر ند 3 
چشم بپوشید. همان گونه که دوست داریج از شما نیز درگذرند. به پدران 
مباهات مکنید و مبالید, «و لا تنار تفا باالغاب یس لاس اتوو 2 
الایمان» (1) زشت مدهید ؛ چه ناپسندیده است ۰ 
زشت پس از ایمان. ), با یکدیگر شوخی مکنید؛ به هم خشم مگیرید؛ 
یکدیگر فخر مفروشید, «و لا تنب تَقطکم تقسا انجث احذکم ان تاکل لم 
آخیه حیاه۱ 12 یعنلی: و به همدیگر لقبهای زشت مدهید ؛ چه نایسندیده 
است تام زشت ینن از ایمان. ) به یکدیگر حسد مورزید, زیرا حسد ایمان 
را تباه سازد. همان طور که آتش هیزم را؛ ؛ با هم دشمنی مکنید که آن 
ویران کننده است؛ سلام کردن را در جهان رواج دهید و آشکار کنید, و 
تحیّت را بهتر از آن پاسخ گویید؛ ؛ به بیوه زنان و یتیمان رحم کنید. نیز بر 
ناتوانان, ستمدیدگان, وامداران (بدهکاران), تاوان زدگان (هر کس که خانه 
اش( سوخته پا سیل مالش را بردم), وسائلان و بنده های زیر فرمان و 
بردگانی که با مولای خود قرار آزادی بسته اند و مستمندان مظلوم را یاری 
رسانید. و حقوق واجب را پرداخت کنید. جان خود را چنان که سزاوار 
است, در راه خدا به جهاد و کوشش وادارید, زیرا که او مجازاتش سخت 
است ؛ در راه خدا به جهاد پردازید؛ " مهمان را پذیرایی کنید؛ وضو را نیکو 
دارید؛ و نمازهای بنجکانه را در وقتشان بخوانید. زیرا هر یک در نزد خدا 
مقام و جایگاهی دارد. 


«و من تَطءع < حَیْراً ان ال شاکر علیمٌ»(3) و هر که افزون بر فریضه, 
کا ر نیکی کند, خدا حق شناس و داناست. 1 «و تعاوئوا عَلی البرٌ و اللَفُوی و 
لا تعا جوا کل ارم 
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و العدَوانٍ»(1) (و در نیکوکاری و پرهیزگاری چا یکدیگر همکاری کنید , و د 
گناه و تعذی دستیار هم نشوید,. )» «و ائْفُوا اللة حَق" تقاته و لا توت ۹ 
0 نتم مسلمون»(2) (از خدا| آن گونه که حق پرواکردن از اوست.؛ پروا کنید؛ 
و 7۳ جز مسلمان نمیرید. ) 


اصا 


-‌ 


ای بندگان خدا! بدانید که آرزو, خرد را بر باد دهد؛ وعده را تکذیب کند؛ بر 
غفلت اصرار ورزد: و حسرت بار است. بنابراین آرزو را دروغ انگارید, چرا 
که آرزو فریب است و همانا آرزومند, گناهکار است. کردار خود را در میان 
آرزو و ترس استوار سازید. پس اگر برای شما شوق و امیدی پدید آمد, 
اه 5۳۹ فراهم سازید, چرا که خداوند برای 
مسلمانان اجازه خوشی داده و بر آن کس که شکرگزار است افزونتر می 
دهد. به راستی من چون بهشت چیزی را ندیده ام که خواهان آن به غفلت 
خفته باشد و مانند دوزخ نیز چیزی ندیده ام که گریزان از آن, به جای 
گریختن اسوده خاطر غنوده باشد و هیچ کاسبی را ندیده ام که پر سودتر از 
کسی باشد که برای روزی در تلاش است که اندوخته ها در ان روز به کار 
اید. 


و هر پنهانی در آن نمایان شود. و به تحقیق هر کس که حقّ او را سود 
ندهد, باطل زیانش رساند؛ کسی را که هدایت به راهش ندارد. به حتم 
گمراهی به زیانش کشاند؛ هر کس که یقین سودش نبخشد. شک و دودلی 
به خسرانش اندازد. همانا که شما مامور به کوج کردنید و بر کسب توشه 
نیز راهنمایی شده اید. اگاه باشید که من از وحشتناک ترین چیزی که بر 
شما بیمناکم دو چیز است: درازی. ارزو و هواپرستی. آگاه باشید ! دنیا روی 
گردانده و فنای خویش رز اعلام داشته, سرای آخرت روی آورده و طلایه 
آن اشکار کردیدم است. انام باشیید که اهزور میدان تلاش و مسابقه است 
و فردای قيیامت هنگام جایزه؛ آگاه باشید که جایزه برندگان بهشت است و 
پایان جاماندگان دوزخ خواهد بود؛ ؛ آگاه باشید که شما اکنون در روزهای 
مهلت قرار دارید که اجل و مرگ را به دنبال دارد که به شتاب می آید. . پس 
هر کسی که در روزگار خود کردارش را پیش از مرگ برای خدا پاک سازد, 
سودش رساند و مرگ او را ضرری 
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نرساند,. و هر کس که در روزگار مهلتش کار نکند (کوتاهی کند). فرا 
نخواهد داشت. 


ای بندگان خدا! برای استواری دین خود, به نماز خواندن در وقت آن؛ 
پرداخت زکات در موقع ان ؛ ی و زاری (به درگاه خدا) ؛ صله رحم؛ ۰ ترس 
از معاد؛ بخشش به سائل؛ گرامیداشت ناتوانان ؛ آموختن قرآن و عمل 
کردن به آن؛ راستگویی؛ وفاداری به پیمان؛ و بازگرداندن امانت (وقتی به 
شما اطمینان شد) متوسل شوید, پاداش الهی را ارزو کنید و از کیفرش 


و در راه خدا توسط اموال و جان هاتان جهاد و کوشش کنید. از اين دنیا زاد 
و توشه ای برگیرید که خود را با آن حفظ کنید. عمل خیر کنید تا خیر ببینید, 
چه که در آن روزی که هر کس کار خیری پیش فرستاده, به خیرٍ برسد. این 
گفتارم را می گویم و از خداوند برای خود و شما طلب آمرزش می 


کنم.»(1) 


3. سخنرانی در منبر کوفه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «سپاس 
خدای را که سپاس او سزاوار است و به واسطه او در امان باشم. از او 
کمک و راهنمایی می خواهم, و گواهی می دهم که خدایی جز او نیست, 
یکتاست و همتایی ندارد. گواهی می دهم که همانا محمّد بنده و فرستاده 
کند, اگرچه کافران خوش ندارند.» 

ی ی ارو ی بای یت ی ور ۳ 


۳ ِِ ک ‏ نت 


بارالها ! خدایا نو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن 
قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود , بلکه می خواستیم نشانه های حق و 
دین تو را , به جایگاه خویش باز گردانیم. 
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و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم, تا بندگان ستمدیده ات در آمن 
و آمان زنذ کی کنتق: و قوانین و مقرژات فراموش شده تو بار دیگر اجراء 


گردد. 


بارالها ! من نخستین کسی هستم که به تو روی آورد, و دعوت تو را شنید و 
تا ات 


بارالها ! همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و 
غنیمت ها و احکام مسلمین, ولایت و رهبری يابد, و امامت مسلمین را 
عهده دار شود تا در اموال آنها حریص گردد, و نادان نیز لیاقت رهبری 
ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند, و ستمکار نیز نمی 
تواند رهبر مردم باشد, که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای انان را 
قطع کند , و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال 
و ثروت آنان حیف و میل می کند و گروهی را بر گروهی مقدّم می دارد, و 
وا او ی 
گرفتن حقوق مردم را پایمال, و حق را به صاحبان آن نمی رساند.و نه 
فاسق باشد که ننگ شرع و دین باشد.» 


سپس مردی بلند شد و عرض کرد: «ای امیرالمومنین ! چه می فرمایید 
درباره مردی که مرده و از او یک زن و دو دختر و مادر و پدر به جا 
مانده؟» فرمود: «برای پدر و مادر هر کدام یک ششم ما ترک است و برای 
دختران دو سوم. پرسید زن چه؟ فرمود: «سهم یک هشتم او یک نهم می 
شود و اين پاسخ بهترین پاسخ هاست.»(1) 

4 سخنرانی بالفه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «پس ستایش خدای 
تعالی را و درود بر محمد و آل محمد. ای گروه مردمان ! همانا خدا| رسولی 
را به سوی شما فرستاده تا به واسطه او مرض های شما را بر طرف کند 
و مها وان جو ب ب غفلت بیدار کند. پس همانا ترسناک ترین چیزی که بر 
شما می ترسم ! پیروی از هوس و درازي آرزوست. اما پیروی از هوس, 
شما را از حق جلوگیری می کند و درازی آرزو, آخرت 
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اضاقت این ری 70 


را از یادتان می برد. آگاه باشید دنیا پبشت کرده و دارد .می زود و آخرت رو 
کرده و می آید. 


و برای هر یک از این دو فرزندانی است, پس از فرزندان اخرت باشید و از 
فرزندان دنیا مباشید, زیرا امروز, روز کردار است بدون حساب و فردا, 
روز حساب بدون کردار است. بدانید که ای مردم بدانید که شما خواهید 
مرد. و بعد از مردن مبعوت خواهید شد و بر اساس کردارتان از شما 
انس کتند ساسا ان کرد مار ات مت نود 


مبادا که زندگی دنیا شما را فریب دهد !, زیرا دنیا خانه اي است پیچیده در 
تلا اه فرنبه کم ند کی ور ارت نکوهش گردیده؛ آسایش در آن ناپایدار است؛ 
مردمانش در دنیا نشانه های مر‌گند؛ تمام اهل دنیا و مرگشان مقدر شده و 
بهره شان از ناراحتی های دنیای بسیار است. شما ای بندگان خدا! در راه 
گذشتگان قرار دارید و راه آنان به پایان رسیده, از آن که عمرشان از شما 
ذزازتر بوذ ۵ نت شصا دلیرتر. بودند ود آباد کردن کبار ففت بیشتری داشته 
صبح که شد دیدند بدن هایشان پوسیده و دیارشان خالی و نشانه ِِِ 
نابود بود. کاخ های محکم و سنگی را با گورستان ها و همسایگی کرم ها 
عوض کردند | 
بیمناک و ستمگر, که به یکدیگر انس نمی گيرند, یکدیکر را زبارت: تمی 
کنند, و با اينکه به یکدیگر نزدیکند و خانه هایشان دیوار به دیوار هم است, 
مانند همسایگان رفت و آمد ندارند 


چطور میانشان رفت و آمد باشد, در حالی که آسیای کهنگی آنان زا ار 
کرده و ریگ ها و خاک های قبر بر آن سایه انداخته؟ بعد از زندگی صبح 
کردند در حالی که مرده بودند و به جسدی بی جان تبدیل شدند, 
دوستانشان اندوهگین شدند, جای در خاک گرفتند,ر کوچ کردند و دیگر باز 
نمی گردند, آرزوی برگشتن کردند. و فاصله میان آنان و آرزویشان, کلمه 
«کلا» است؛ «کلا [تها مه هو فایلا من وَرائهم رزخ الی یوم ببْعنُون» 
(1) [نه چنین است, این سخنی است که او گوینده آن آاست و پشاییش 
آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. ۲ 
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1- . مومنون / 100 


ابونعیم این سخنرانی را در کتاب معروفش به نام «حلیه» نوشته است.(1) 


5. سخنرانی امیرالمومنین علیه السّلام در ستایش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم: «بار 1 ! ای گستراننده هر گسترده, و ای نگهدارنده 
آسمان ها؛ و ای آفریننده دل ها بر فطرت های خویش: دل های رستگار و 
دل های شقاوت زده. 


بار پروردگارا! قرار ده درودهای شریف و برکت های آشکارت را بر آقای 
فا محند ضلی الله. غلیه .ه. ال بنده تو و فرستاده آت؛ دوستت, خاتم 
پیامبران و گشاینده درهای بسته, آشکارا کننده حو" با برهان, گوینده 
راستی, ۳ کننده جنبش های باطل و باطل کننده شوکت گروه های 
گمراه. سپس به فرمان تو قیام کرد و در خشنودی تو کوشید, از چیزی نمی 
دوستیت را رعایت می کند تا بپوشاند.شنعله: آتش را و راه را روشن کند 


و مردم پس از فرو رفتن در فتنه ها و گناهان و بعد از راه رفتن در تاریکی 
شب, به واسطه او هدایت شوند. سپس درخشش کند روشنی احکام با بلند 
شدن نشانه های اسلام. پس او امین تو و گنجینه علم نهانی تو؛ گواه روز 
قیامت و حجت تو بر جهانیان؛ و برانگیزاننده حق تو است ؛ فرستاده به حق 
نو به سوی مردم. 


ای اه اساسا و میمصت سوم 
برابر پاداش نیک ده. بار پروردکارا ! جمع کن میان ما و او در زندگی گوارا و 


0. سخنرانی دیگر در ستایش رسول خدا و امامان علیه السلام: حضرت 
امام حسین علیه السلام فرمود: حضرت امیرالمومنین در ستایش رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله, سخنرانی رسایی کرد و فرمود: «پس از ثنای 
خدا و درود بر پیامبرش, هنگامی که خدا اراده کرد آفریدگانش را بیافریند 
(و-مو‌خوذات را بدید آفرد) تن از کنستردن 


ص: 222 


1ستافت اب ههور 72 
2 صاقت‌این خوری 725 5 75 


زمین و بلند کردن اسمان ها.؛ مردمان را به صورت یک چهره خلق نمود. 
سپس نوری از نور عزتش را واگذار کرد, شعله ای درخشید و از روشنی 
آن فروزان: شد. سین آن: تورها.:در آن: یک -خهرن جصع شد و در آن خهره 
رسول خدا بود. 


سپس خدای تعالی به او فرمود: «تو پسندیده شده و انتخاب شده هستی. 
و در تو نورها به اماتت فته ده به خاطر تو بطحا را آفریدم, آسمان را 
برافراشتم, آب را جاری کردم و ثواب و عقاب و بهشت و جهثم را قرار 
دادم. و خاندان تو را نشانه ای برای هدایت قرار می دهم و در آنان 
رازهایم را به امانت می گذارم, به طوری که رازی بزرگ و کوچک از آنان 
پنهان نماند, و هیچ پوشیده ای بر آنان پوشیده نماند؛ آنان را حجت خود بر 

مردم قرار دهم : نور عزتم رآ در دل هایشان جایگزین کنم, و آنان را بر 
معادن گوهرهای خزانه هایم آگاه گردانم.» 


سپس خدای تعالی گواهی و اقرار به پروردگاری و یکتایی خود از آنان 
گرفت. و نیز گواهی بر اینکه امامت در میان ایشان است و نور همراه آن 
ها است. ۰ سیس خدای سبحان آفریدگانش را در نهانش پوشاند و در دانش 
پوشیده اش آنها را پنهان کرد بلتد کرد جهان. ها زا ودبه خر کت: دز آورد 
آب را و کف های رٍوی آب آشکار شد ؛ و دود حرکت کرد. پس عرشش را 
روی آب بالا آورد. آنگاه فرشتگان را از نوری آفرید و نوع هایی را به وجود 
آورد. بعد موجودات را آفرید؛ آنها را به توحیدش کامل کرد؛ و لبوت را 
قرین توحید قرار داد.. پس آسمان هاء زمین هاء فرشتگان, عرش, کرسی, 
خورشید ماه, ستارگان (و هرچه که در زمین بود), به نبوت و برتری اش 
گواهی دادند. 


بعد آدم را افزند؛ ۰ برتری آدم بر فرشتگان را آشکار| ساخت؛ انخه وا که 


ویژه آدم قرار داده بود از علم پیشین. به آنها نمایاند. پس او را محراب و 
قبله فرشتگان قرار داد. 


سپس فرشتگان بر او سجده کردند و به حقْ آدم معرفت پیدا کردند. آنگاه 
خدای تعالی, حقیقت آن نور را برای آدم روشن و سا نهانی را آشکار کرد. 


سپس چیزی را در او به امانت سپرد., به او سفارش کرد و او را آگاه کرد 
که آن نور از افرینش است. سپس همان نور را از صلبی به صلب پاک 
دیگر انتقال داد تا کانون, رحم های پاکیزه, تا تا رسید به عبدالمطلب. سیس 
آن‌ ترا سح ال فراند 
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داد. بعد خدا آن را از شر فاطمه خثعمیه نگه داشت تا به آمنه رسید. چون 
خدا آن نور را در وجود پیامبر ما آشکار ساخت و دانایان را در رعایت 
حقوق این سر لطیف, و خردها را به سوی پذیرفتن معانی ای فرا خواند که 
در عالم ذر به امانت گذارده بود. 


سپس هر کس که با آن موافقت کرد از فروزندگی این نور روشن شد, به 
این راز رهنمایی شد و به مشکلات علم و پیمانی که در باطن امر به امانت 
گذارده بود نائل شد. و هر کس را که بی خبری فرا گیرد و گرفتاری او را 
سرگرم کند, چشم دلش تاربک می شود از دریافت آن نور. پس این نور 
همواره در میان ما اهل پیت منتقل می شود و در طریقت های ما می 
درخشد, ۳ زمانی که نامه به پایان رسد. ما نورهای که 
خلاصه تمام پدیده هاییم ؛ کشتی های نجاتیم؛ در ماست دانش نهانی؛ کا 

به سوی ما برمی گردد و به حجت های خدا مهدی ما قطع می شود. ه 
آخرین و ختم کننده امامان است ؛ نجات دهنده امت است ؛ پایان نور است؛ 
و راز مشکل است. پس گوارا باد کسی را که در ما چنگ زند و با دوستی 
ما محشور گردد »(1) 


7 نهح البلاغه: در کتاب عیون حکمت و مواعظ تالیف علی بن محمد 
واسطی خطبه امیرالمو‌منین علیه السْلام روایت شده است که آن حضرت 
فرمود: «سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند. حسابگران 
از شمارش نعمت های او ناتوانند و تلاشگران از ادای حق" او درمانده اند؛ 
خدایی که افکار زرف اندیش, ذات او را درک نمی کنند و دست غواصان 
دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی 
وجود ندارد, و تعریف کاملو: برای او نمی توان پافت. برای خدا| وقتی 
معین. ۵ سر امک مشخص را نمی توان تعیین کرد. مخلوقات را با ِِ 
خود آفرید, با رحمت خود بادها را به حرکت در آورد و به وسیله کوه ها, 
اضطراب و لرزش زمین را به ارامش تبدیل کرد. 


سر آغاز دین. خداشناسی است. کمال شناخت خدا, باور داشتن, اوست. 
کمال باور داشتن خدا, شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید, (شهادت 
بر یگانگی خدا) اخلاص و کمال اخلاص, خدا را از صفات مخلوقات جدا 
کردن است. زیرا هر صفتی 
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نشان می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی گواهی می دهد که 
غیر از صفت است. پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند, او 
را به چیزی نزدیک کرده و با نزدیک کردن خدا به چیزی, دو خدا مطرح شده 
و با طرح شدن دو خدا, اجزایی برای او تصور کرده و با تصور اجزا برای 
خدا؛ او را نشناخته است. و هر که حقیقت او را نفهمید برایش جهت اشاره 
پنداشته. و هر که برای او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب آوزده.۵ 
هر که محدودش بداند چون معدود به شماره انش اهر ده تفت ان کسن: که 
بگوید «خدا در چیست؟». او را در چیز دیگری پنداشته است و کسی که 
بپرسد «خدا بر روی چه چیزی قرار دارد؟». به تحقیق جایی را خالی از او 
در نظر گرفته است, در صورتی که خدا همواره بوده, از چیزی به وجود 
نیامده است و با همه چیز هست., نه اینکه همنشین آنان باشد؛ و با همه 
چیز فرق دارد. نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده همه 
کارهاست., بدون حرکت و ابزار و وسیله؛ : بیناست, حنی در آن هنگام که 
پدیده ای وجود نداشته؛ یگانه و تنهاست. زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد 
یا از فقدانش وحشت ک 


خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید, بدون نیاز به فکر و انديشه ای, با 
استفاده از تجربه ای, بی آنکه حرکتی ایجاد کند یا تصمیمی اضطراب زده 
در او راه داشته باشد. برای پدید امدن موجودات. وقت مناسبی قرار داد, 
موجودات گوناگون را هماهنگ کرد و در هر کدام, غریزه خاص خودش را 
فوار. واه راید فاهمراه: آنان گردانید. خدا ,پیش از انکه موجودات را 
بیافریند, از تمام جزئیات و جوانب آنها آگاهی داشت, حدود و پایان آنها را 
می دانست و از اسرار درون و بیرون پدیده ها آشنا بود. سس خدای 
سبحان طبقات فضا را شکافت. اطراف آن را باز کرد و هوایی که به 
آسمان و زمین راه یافته را آفرید. و در آن آبی روان ساخت ؛ آبی که امواج 
متلاطم آن شکننده بود, که یکی بر دیگری می نشست. پس آب را بر بادی 
طوفانی و شکننده نهاد, باد را به بازگرداندن آن. فرمان داد و به تکهداری 
آب مسلط ساخت و حد و مرز آن را به خوبی تعیین فرمود. فضا را در زیر 
تندباد و آب را بر بالای آن به حرکت درآورد. سیس خدای سبحان طوفانی 
برانگیخت که آب را متلاطم ساخت و امواج آب را پی در پی در هم کوبید. 
طوفان به شدت وزیدن گرفت و از نقطه ای دور دوباره آغاز شد. 
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سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم 
کوبد و با همان شدّت که در فضا وزیدن داشت. بر امواج آب ها حمله ور 
گردد. باد هم از اول آن برمی داشت و به آخرش می ریخت, و آب های 
ساکن را به امواج سرکش تبدیل می کرد. تا آنجا که آب ها روی هم قرار 
گرفتند و چون قله های بلند کوه ها بالا آمدند. امواج 0( 
برآمده از آب ها را در هوای باز و فضای گسترده بالا بردند که از آن, هفت 

آسمان را 5 
بالا را مانند سقفی استوار و بلند قرار داد, بی انکه نیازمند به ستونی باشد 
یا میخ هایی که آنها را استوار کند. آنگاه فضای آسمان پایین را به وسیله 
نور ستارگان درخشنده زینت بخشید و در آن چراغی روشنایی بخش 
(خورشید) و ماهی درخشان را به حرکت درآورد که همواره در مدار فلکی 
گردنده و برقرار. سقفی متحرک و صفحه ای بی قرار. به گردش خود 
ادامه دهند. 


سپس آسمان های بالا را از هم گشود و آنها را از فرشتگان گوناگون پر 
کرد. گروهی از فرشتگان ها اند6 رکوع ندازند؟ کروهی دز 
رکوعند و پارای ایستادن ندارند؛ گروهی در صف هایی ایستاده اند که 
پراکنده نمی شوند. "و وهی همواره نسبیح می گویند, بی آنکة خسته 
شوند يا خواب به چشمشان راه یابد يا عقل های آنان دچار اشتباه گردد با 
بدن های آنان دچار سستی شود و دچار بی خبری برخاسته از فراموشی 
شوند. برخی از فرشتگان, امینان وحی الهی و زبان گویای وحی برای 
پیامبرانند که پیوسته برای رساندن حکم و فرمان خدا دز رفت. و آهدانده: 
جمعی از فرشتگان حافظان بندگان و جمعی دیگر دربانان بهشت خداوندند. 
بعضی از آنها پاهایشان در طبعات:نایین زمین فراز دارد, گردن هاشان از 
آسمان فراتر است.؛ ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته و در حالی 
که عرش الهی بر دوش هایشان استوار است.؛ برابر عرش خدا| دیدگان به 
زیر افکنده و در زیر آن, بال ها را به خود پیچیده اند. میان این دسته از 
فرشتان: با اتها که دون مایب پایین تری قرار دارند, حجاب عزت و پرده 
های قدرت, فاصله انداخته است. آنها هرگز خدا را با وهم و خیال, در شکل 
و صورتی نمی پندارند, صفات پدیده ها را بر او روا تمی دارند, هرگز خدا 
زا ذر جاین فحدود نمی سارت وبا همانتد آفردن: به او آشاره نمی کنند: 
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سپس خداوند برد ی خاکی از قسمت های گوناگون زمین» , از قسمت های 
سخت و نرم, و شور و شیرین گرد آورد, آب بر آن افزود تا گلی خالص و 
آماده شد و با افزودن رطوبت, چسبناک گردید, که از آن, اندامی 0 
و عضوهایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. نس آن را خشک کرد تا محکم 
شد. آنگاه خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد و تا زمانی معین و 
سرانجامی مشخص, اندام انسان کامل کزدید. انگاه از روعی که آفرید. دز 
آن دمید تا به ضورت انسانی زنده در آهذ؛ انساتی دارای نیروق اتدیشه که 
وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات. تصرف کند. 
به انسان اعضا و جوارحی بخشید که در خدمت او باشند. ابزاری عطا 
فرمود که آنها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حو و 
باطل را بشناسد. همچنین حواس چشایی, بوبایی و وسیله تشخیص رنگ ها 

و اجناس مختلف را در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگ های 
گوناگون: چیزهای همانند و سازگار, نیروهای متضاد. مزاج های گوناگون, 
گرمی, سردی. رطوبت و خشکی قرار داد. سپس از فرشتگان خواست تا 
آنچه در عهده دارند انجام دهند, به عهدی که داده اند وفا کنند, بر آدم 
سنجده کنتد و او را بزرک بشمارند. و فرمود: <«بر آدم سجده کنید » بنبن 
ور وود یی ار 
گرفت, شقاوت و بدی بر او غلبه کرد و به آفرینش خود از آتش افتخار کرد 

۱ انسان از خاک را پیست شمرد. خداوند برای سزاوار شدن 
تانب خی ای بر بر ام کامل سدن آزمایصه حعق وعده هاء به 
او مهلت داد و فرمود: «تا روز رستاخیز مهلت داده شدی.»(1) 


8 از خطبه های امیرالمومنین علیه السْلام است: «ستایش خداوندی را 
سزاست که از اسرار نهان ۸ آگاه است ؛ ؛ نشانه های آشکاری در سراسر 


هستی بر وجود او شهادت می دهند ؛ هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی 
رنه ؛ نه چشم کسی که او را ندیده می تواند انکارش کند ؛ نه قلبی که او 


را شناخت می تواند مشاهده اش کند و در والایی و برتری از همه پیشی 
گرفته است. . یلس» ان آه برقز خیزی نيست. ان ختان: به 


ص: 297 


1- . نهج البلاغه, خطبه اول 


مخلوقات نزدیک است که از او نزدیی تر چیزی نمی تواند باشد؛ مرتبه بلند 
او را از پدیده هایش دور نساخته و نزدیکی او با پدیده ها, او را مساوی 
چیزی قرار نداده است ؛ عقل ها را بر حقیقت ذات خود اگاه نساخته, اما از 
معرفت و شناسایی خود 0 است. و 


ٍِِِ وا داشته است ؛ : ختذایفن که برتر از گفتار تشبیه کنندگان ند 
متکران است»(1) 


9- از خطبه های امیرالمومنین علیه السُلام است: «ستایش خداوندی را 
سزاست که صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته تا بتوان گفت: «پیش از 
آن که آخر باشد. اول است و قبل از آن که باطن باشد. ظاهر است.» هر 
واحد و تنهایی جز او, اندک است؛ هر عزیزی جز او ذلیل و هر نیرومندی جز 
او ضعیف و ناتوان است؛ هر مالکی جز او بنده, و هر عالمی جز او دانش 
آموز است؛ هر قدرتمندی جز اوء گاهی توانا و زمانی ناتوان است؛ هر 
شنونده ای جز خدا در شنیدن صداهای ۰ کر و برابر صداهای قوی, 
ناتوان است و اوازهای دور را نمی شنود؛ هر بیننده ای جز خدا, از مشاهده 
رنگ های ناپیدا و اجسام بسیار کوچک ناتوان است؛ : هر ظاهری غیر از او 
پنهان. و هر پنهانی جز او آشکار است؛ مخلوقات را برای تقویت 
فرمانروایی پا از ترس از اینده پا یاری گرفتن در مبارزه با همتای خود پا 
برای فخر و مباهات شریکان پا سنیزه جویی مخالفان نیافریده است. بلکه 
همه, آفریده های او هستند و در سایه پرورش اوء بندگانی فروتن و 
فرمانبردارند. خدا در چیزی قرار نگرفته تا بتوان گفت در آنجاست, و دور 
از پیدیده ها نیست تا بتوان گفت از آنها جداست. آفربئش موجودات او را 
در آغاز ناتوان نساخته و از تندبیر پدیده های آفریده شده, باز نمانده است. 
نه به خاطر آنچه آفریده, قدرتش پایان گرفته و نه در آنچه فرمان داد و 
مقدر ساخت, دچار تردید شد, بلکه فرمانش استوار, علم او مستحکم و 
کارتن هه رل است: خدانی. کهبق .هام لا مسخی هه آه آهنده‌ار و ور 
نعمت هاء از او بیمناکند.»(2) 


ص: 229 


1- . النهج» زیر عدد 49 
2 [2]. النهج. زیر عدد 63 


0. از خطبه های امیرالمومنین علیه السْلام است: «سپاس خداوندی را 
که بی آنکه دیده شود. شناخته شده و بی آنکه انديشه ای به کار گیرد, 
آفریننده است ؛ خدایی که هميیشه بوده و تا ابد خواهد بود؛ آنجا که نه از 
اسمان دارای برچ های زیبا خبری بود و نه از پرده های فرو افتاده اثری به 
چشم می خورد: نه شبی تاریک و نه دریایی آرام, نه کوهی با راه های 
گشوده, نه دره ای پر پیج و خم, نه زمین گسترده و نه آفریده های پراکنده 
وجود داشت. خدا پدیدآورنده پدیده ها و وارث همگان است؛ خدای آنان و 
روزی دهنده آنهاست؛ ؛ آفتاب و ماه که هر تازه ای را کهنه و هر دوری را 
نزدیک می گردانند. به رضایت او می گردند. خدا, روزی مخلوقات را 
تقسیم کرد و از نفس ها که می زنند, نگاه های دزدیده که دارند و 
راهایی که ور مند ها پنهان کردند. کردار و رفتارشان را بر شمرد. او 
جایگاه پدیده ها را در شکم مادران و پشت پدران؛ ۳ روز تولد تفت امن 
زقدکی. .خر یر فصد زا عم اند اوست خدایی که با همه وسعتی که 
رحمتش دارد. کیفرش بر دشمنان سخت است و با سختگیری که دارد, 
برخیزد, بر | با 
کس با او کینه و دشمنی ورزد, تیره روزش کند و بر دشمنانش پیروز گردد؛ 
هر کس به او توکل کند, او را کفایت کند؛ هر کس از او بخواهد. می 
پردازد هر کر برای خدا به محتاجان قرض دهد, وامش را بیردازد؛ و هر 
که او را سپاس گوید, پاداش نیکو دهد.» (1) 


111 از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام است : «سپاس خداوندی را 
سزاست که آفریننده بندگان, کستراننده زمین, جاری کننده آب در زمین 
های پست., رویاننده گیاه در کوه ها و تپه های بلند می باشد. نه اول او را 
آغازی و نه ازلی بودن او را پایانی است, آغاز هر چیزی و جاویدان است و 
پایدار و ماندگار, بدون مدت و زمان است. پیشانی بندگان در برابر عظمت 
او به خاک افتاده و لب ها در اعتراف به یگانگی او در حرکتند. به هنگام 
افرینش, برای هر پدیده ای حد و مرزی قرار داد تا برای وجود بی نهایت او 
همانندی نباشد. گمان ها خدا را به اندازه ها و حرکت ها و اندام ها و الت 
ها 


ص: 29 
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نمی توانند اندازه گیری کنند. نمی توان گفت: «خدا از کی بود و تا کی 
خواهد بود.» وجود آشکاری است که نمی توان پرسید: «از چیست.» 
حقیقت پنهانی است که نمی توان پر سید. : «در کجاست؟» نه جسم است 
که او را نهایتی باشد و نه پوشیده ای که چیزی او را در برگرفته باشد. به 
موجودات آن قدر نزدیک نیست که به آنها چسبیده و آن قدر دور نیست که 
جدا و بریده باشد. خیره نگریستن بندگان, بازگشتن لفظی به زبان آنان, 
نزدیک شدن به تیه ای, گام برداشتن در تاریکی شب يا راه رفتن در مهتاب 
که نور می افشاند. درخشش خورشیدی که پس از ماه طلوع می کند و با 
طلوع و غروبش و آمدن شب و روز, چرخ زمان می گردد و تاریخ ورق می 
خورد, هیچ کدام بر خداوند پنهان نیست. خدا پیش از هر نهایت و مدت و 
فر از تر از هر گونه حساب و شمارش است. خدا والاتر از ان است که عقل 
های ۰ کنندگان تصور می کند. او والاتر از صفات پدیده ها ۷ 
اندازه ها و قطرهاست که برای موجودات مادی پندارند و جایگاه هایی که 
براق آن:در تظر .هی کیزنده زیرا عد و هرز و انداز مه شایسته بدیدم هاست 
و به غیر خدا تعلق دارد. 


پدیده ها را از موادی ازلی و ابدی نيافرید, بلکه آنها را از نیستی به هستی 
آورد. برای هر پدیده ای حد و مرزی تعیین فرمود و آنها را به نیکوترین 
صورت زیبا, صورتگری کرد. چیزی از فرمان او سربیچی نمی کند و خدا از 
اطاعت چیزی سود نمی برد. علم او به مردگانی که رفتند, چونان اگاهی او 
به زندگانی است که هستند, و علم او به آسمان های بالاء چونان علم او به 
زمین های زیرین است.» (1) 


2. از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام است: «هیچ کاری خدا را از 
کار دیگر باز نمی دارد : فذشت زضان در آه دکر کوتی ایحاد تمی کند مکانی: 
او را دور تی - کر " هیچ زبانی قدرت وصف او را ندارد و چیزی از خدا 
مخفی و پنهان نیست؛ نه تعداد قطرات فراوان آب ها؛ نه ستارگان انبوه 
آسمان؛ ؛ نه ذرات ده خاک همراه با گرد بادها در هوا ؛ نه حرکات مورچگان بر 
سنگ های سخت؛ نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب های تار. خدا از 
مکان ریزش برگ درختان و حرکات مخفیانه چشم ها 


ص: 330 
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آگام. ات مات خی دهم کم خر اناد گدایی تست خایین. که. .یی 
همتاست و شک و تردیدی در او راه ندارد. دین او را انکار نمی کنم و به 
آفریدگاری او اعتقاد دارم شهادت کسی که نیت او راست. درون او پاک 
یقین او خالص, و میزان عمل او گران سنگ است.»(1) 


و اد خطیه ها آمیرالمی لته الشلام است۶ ها از کسن واه 
نشد تا در عزت و توانایی دارای شریک باشد؛ فرزندی ندارد تا وارث او 
باشد ؛ وقت و زمان از او پیشی نگرفت ؛ و زیادی و نقصان در او راه ندارد. 
خدا با نشانه های تدبیر استوار, خواسته های حکیمانه در خلق نظام احسن. 
در برابرٍ غفلت هاء آشکارا جلوه کرده است. از نشانه های آفرینش او 
خلقت آسمان های پا برجا بدون ستون و تکیه گاه است. اسمان ها را به 
اطاعت خویش دعوت و آنها بدون درنگ اجابت کردند, اگر اقرار آسنمان 7 
به پروردگاری او و اعترافشان در اطاعت و فرمانبرداری از او نبود, هرگز 
اسان ها را فا وه جایگاه فرشتگان و بالا رفتن سخنان پاک 
و اعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمی داد. ستارگان را نشانه های 
هدایتگر بیان 0 سرگردان قرار داد ۳ به وسیله آنها راهنمایی شوند؛ 
ستارگانی که پرده های تاریک شب مانع نورافشانی آنفا نی ره ود نی 
خفاند از تور اقساتی ه تلالد ماهتجو دل: اسعانجله ری کنده بش بای است 
خدایی که پوشیده نیست بر او سیاهی تیره و تار بر روی ناهمواری های 
زمین» , قله های کوتاه و بلند کوه ها؛ غرش رعد در کرانه آسمان, درخشدش 
برق در لابلای ابرها, وزش بادهای تند و طوفان, ریزش برگ ها بر اثر بارش 
باران, محل سقوط قطرات باران, مسیر کشیده شدن دانه ها به وسیله 
مورچگان غذاهای کوچک نادیدنی پشه ها, آنچه که در شکم حیوانات ماه 
در حال رشد است؛ خدا به همه آنها آگاه است. حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که همواره وجود داشته ؛ پینشل از ان که کرنسن یا کرتتن: اشمان.با 
زمین, جن يا انس, پدید آیتن: خداوندی که ذات او را فکرها و عقل های 
ژرف اندیش نتوانند بشناسند و با نیروی انديشه, اندازه ای برای او نتوانند 
تصور کنند. هیچ سوال کننده ای او را به خود مشغول 


ص: 31 
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نسازد و فراوانی عطا و بخشش, از دارایی او نکاهد. برای دیدن به چشم 
مادی نیاز ندارد و در مکانی محدود نمی شود. همسر و همتایی ندارد و با 
تمرین و تجریه نمی آفریند. با حواس درک نشود و با مردم مقایسه نگردد. 
خدایی که بدون اعضا و جوارح و زبان و کام با حضرت موسی علیه السّلام 
سخن گفت و آیات بزرگش را به او شناساند. ای کسی که برای توصیف 
کردن ترفزد ارت به زو افتاده ای ! اگر راست هقف وف جبرئیل و 
میکاییل و لشکرهای فرشتگان مقرب را وصف کن,؛ , که در بار گاه قدس 
الهی سر فرود اورده اند و عقل هایشان در درک خدا, سرگردان و درمانده 
است. تو چیزی را می توانی با صفات ان درک کنی که دارای شکل, و 
اعضای و جوارح و دارای عمر محدود و اجل معین باشد. پس جز الله 
خدایی نیست, که هر تاریکی را به نور خود روشن کرد و هرچه را که جز به 
نور او روشن بود, به تاریکی کشاند.» (1) 


4. از خطبه های امیرالممنین علیه السُلام در بیان توحید است. در این 
خطیه. اصول عم ودانش.را با هم جع کردم که.ذر .فیکر خطیة ,ها از آن 
خالیت انیت تن برحی از ففز ات آن از ان قرار اسنت» <«کستی که کیفمتی 
برای خدا قائل شد. یگانگی او را انکار کرده ؛ آن کس که همانندی برای او 
قرار داد, به حقیقت خدا نرسیده است ؛ کسی که خدا را به چیزی تشبیه 
کرد, به مقصد نرسید ؛ آن کس که به او اشاره کند یا در وهم آورد, خدا را 
بی نیاز ندانسته است؛ ۰ هرچه که ذاتش شناخته شده باشد, آفریده است و 
آنچه در هستی به دیگری متکی باشد, دارای آفریننده است. سازنده ای بی 
نیاز به ابزار, اندازه گیرنده ای بی نیاز از فکر و اندیشه و بی نیاز از یاری 
دیگران است. با زمان ها همراه نبوده و از ابزار و وسائل کمک نگرفته 
است. هستی او برتر از زمان و وجود او بر نیستی مقدم است و ازلیت او 
را آغازی نیست. با پدید آوردن حواس,: روشن می شود که حواسی ندارد؛ 
با آفو بتعخن اشیای متضاد, ثابت می شود که دارای ضدی نیست؛ و با 
هماهی کردن آشیا دانسته می شود که همانندی ندارد. خدایی که روشنی 
را با تاریکی, آشکار را با نهان, خشکی را با خیسی و گرمی را با سردی, 
ضد هم قرار داد, عناصر متضاد را با هم ترکیب و هماهنگ کرد, بین 
موجودات ضد هم, وحدت ایجاد کرد آنها 
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زا که از .هم کون توخندر تزدیی. کر وین آنقا که با هم تزجبی وتف فاضاه 
انداخت. خدایی که حدی ندارد و با شماره محاسبه نمی گردد, که همانا 
ابزار و الات, دلیل محدود بودن خویشند و به همانند خود اشاره می شوند. 
اینکه می گوییم موجودات از فلان زمان پدید آمده اند, پس قدیم نمی 
توانند باشند و حادثند. و اينکه می گوییم حتما بدید آخذند: ادلی وین انا وه 
می شود. و اینکه می گوییم اگر چنین بودند کامل می شدند, پس در تمام 
جهات کامل نیستند. یاه ی و اس بر عقل ها جلوه کرد. او از 
مشاهده چشم ها برتر و والاتر است و جح اه 
زیرا او خود حرکت و سکون را آفرید. چگونه ممکن است آنچه را که خود 
آفربده در او ان بگذارد پا خود از پدیده های خویش اثر پذیرد؟ اگر چنین 
شود ذاتش چون دیگر پدیده ها تغییر می کند, اصل وجودش تجزیه می 
پذیرد و دیگر نمی تواند ازلی باشد. نیز هنگامی که (به فرض محال) آغازی 
برای او تنصور شود پس سرآمدی نیز خواهد داشت و این آغاز و انجام, 
دلیل روشن نقص است و نقصان و ضعف. دلیل مخلوق بودن, و نیاز به 
داشتن خالقی دیگر است. پس نمی تواند آفریدگار همه هستی باشد, و از 
صفات پروردگار که «هیچ چیز در او موّثر نیست و نابودی و تغیبر و پنهان 
شدن در او راه ندارد». خارج می شود. 


خدا فرزندی ندارد تا فرزند دیگری باشد, و زاده نشده تا محدود به حدودی 
کرو اه وتو ااست ان ان که سر ای داشعه اند ه منوم است: از اینکه: ۱ 
زنانی ازدواج کند. انديشه ها به او نمی رسند که حد و اندازه ای برای خدا 
تصور کنند, و فکرهای تیزبین نمی توانند او را درک کند تا صورتی از او 
تصور کنند. حواس از احساس کردن او عاجز است و دست ها از لمس 
کردن او ناتوانند؛ تغییر و دگرگونی در او راه ندارد و گذشت زمان تاثیری 
در او نمی گذارد ؛ گذران روز و شب او را سالخورده نسازد و روشنایی و 
تاریکی در او اثر ندارد. خدا با هیچ یک از اجزا و جوارح و اعضا و اندام, یا 
عرضی از اعراض يا دگرگونی ها و تجزیه. وصف نمی گردد. برای او اندازه 
و نهایتی وجود ندارد و نیستی ه سرامدق. نخواهة ذاشت.: اچیری: او راد 
خود نمی گنجاند که بالا و پایینش ببرد و چیزی او را حمل نمی کند که او را 
کج يا راست نگه دارد. نه در درون اشیا قرار دارد و نه بیرون ۳ حرف 
می زند, اما نه با زبان و کام و دهان؛ 
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می شنود, اما نه با سوراخ های گوش و عضو شنوایی؛ سخن می گوید, اما 

نه با به کار گرفتن الفاظ در بیان؛ حفظ می کند. اما نه با رنج به خاطر 

سیردن؛ می خواهد, اما نه با به کار گیری اندیشه؛ دوست دارد و خشنود 

می شود اما نه از راه دلسوزی ؛ دشمن می دارد و به خشم می اید., اما نه 

از روی رنج و نگرانی؛ به هرچو که اراده کند, می فرماید «باش» و پدید 

ی و 
د, بلکه سخن خدای سبحان همان کاری است که ایجاد می کند. 


پیش از او چیزی وجود نداشته, وگرنه خدای دیگری می بود. نمی شود 
گفت «خدا نبود و پدید آمد», چه که در این صورت صفات پدیده ها را پیدا 
می کند. و نمی شود گفت «بین خدا و پدیده ها جدایی است» و «خدا بر 
پدیده ها برتری دارد» تا سازنده و ساخته شده, همانند تصور شوند و خالق 


و پدید آمده, به یکدیگر شبیه گردند. مخلوقات را بدون استفاده از طرح و 
الگوی دیگران آفرید و در آفرپنش پدیده ها از هیچ کسی یاری نگرفت. 
زمین را آفرید و آن را بر پا نگه داشت. بدون آنکه مشغولش سازد؛ در 
حرکت و بی قراری, آز وا تام ی اغیواز بخشید ؛ بدون ستونی آن را به 
پاداشت ؛ بدون استوانه ها بالایش برد و از کجی 7 
از سقوط و درهم شکافتن حفظ کرد. میخ های زمین را محکم, کوه های ان 
را استوار. چشمه هایش را جاری و دره هایش را ایجاد کرد. انچه بنا کرده 
به سستی نگرایید و آنچه را که توانا کرد, ناتوان نشد. خدا با بزرگی و 
قدرت بر آفریده ها حاکم است؛ با علم و آگاهی از باطن و درونشان با خبر 
سرپیچی نمی کند و چیزی قدرت مخالفت با او را و تا آم ور 
گردد. شتابنده ای از او توان گریختن ندارد که بر او پیشی گیرد و به 
سرمایه داری نیاز ندارد تا او را روزی دهد. ی او فروتن و در 
برابر عظمت او ذلیل و خوارند. از قدرت و حکومت ار 
نمی توان گریخت. که از سود و زیانش در امان ماند. همتایی ندارد تا با او 
پدیده ها پس از آفرینش, آنسان که گویا موجودی نبود. 


نابودی جهان پس از یدید ۲ شگفت ۳ از آترشش آعاز از آن نیست. 
چگونه شگفت أ و نر باشد در صوربی که اگر همه جانداران جهان, از 
پرندگان و 
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چهارپایان, آنچه در آغل است و آنچه در بیابان سرگرم چراست. از تمام 
تناها و.ختسن ها درس نخوانده و انسان های زیرک, گرد هم آیند تا پشه 
ای را بیافرینند, توان یدید آوزدن آن را ندارند و راه پیدایش آن را نمی 
را ری کل ار وا 
مین .ماززن: نیروی آنها سستی می گیرد و به پایان می رسد؛ و رانده و 
درمانده باز می گردند. آنگاه اعتراف به شکست و اقرار می کنند که نمی 
توانند پشه ای بیافرینند و از نابود ساختنش ناتوانند. و همانا پس از نابودی 
جهان, تنها خدای سبحان باقی می ماند؛ تنهای تنهاء چه که چیزی با او 
نیست, آن گونه که قبل از آفرینش جهان چیزی با او نبود؛ ؛ نه زمانی و نه 
مکان, بی وقت و بی زمان. در آن هنگام مهلت ها به سر آید, سال ها و 
ساعت ها سپری شود و چیزی جز خدای یگانه قهار باقی نمی ماند که 
بازگشت همه چیز به سوی اوست. پدیده ها, چنان که در آغاز آفریده شدن 
قدرتی نداشتند, به هنگام نابودی نیز قدرت مخالفتی ندارند, زیرا اگر می 
توانستند, پایدار می ماندند. افربنش چیزی برای خدا رنجی در بر نداشته و 
در آفرینش موجودات دچار فرسودگی و ناتوانی نشده است. موجودات را 
برای استحکام حکومتش نیافریده و آنها را به دلیل ترس از کمبود و نقصان 
بدید نیاورده است. افرینش مخلوقات نه برای پاری خواستن در برابر 
دشمنی بود که به او هجوم اورد, نه برای طولانی شدن دوران حکومت., نه 
برای پیروز شدن بر شریک و همتایی مخالف و نه برای رفع تنهایی. سپس 
همه موجودات را نابود می کند؛ نه برای خستگی از اداره انهاء نه برای 
آشایشن و ار احتنر. نف به-خاطر رنه و اتکی که جرای: اه -<اشتند: ند 
برای طولانی شدن ملال وت کین شان, بلکه خداوند با لطف خود موجودات 
را اداره می فرماید, با فرمان خود همه را بر پا می دارد و با قدرت خود 
همه را استوار می کند. سیس بدونر آنکه نیازی داشته باشد, بار دیگر همه 
را باز می گرداند؛ نه برای اینکه از آنها کمکی بگیرد, نه برای رها شدن از 
تنهایی تا با انها مانوس شود نه انکه تجربه ای 
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خواری, به عزت و قدرت راه یابد.» (1) 


۰ از خطبه های امیرالموّمنین علیه السلام است: «ستایش خداوندی را 
سزاست که نشانه های قدرت و عظمت خود را چنان آشکار کرد که دیده 
ها از شگفتی قدرتش, به حیرت درآمده اند و انديشه های بلند از شناخت 
ماهیت صفاتش بازداشته شده اند. گواهی می دهم که جز خدای یکتا, 
خدایی نیست ؛ شهادتی برخاسته از ایمان, یقین. اخلاص و اقرار درست. ۰ لبیز 
گواهی می دهم که محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنده و فرستاده 
اوست: هدا مرن را شکاهی فرستاد. که ششات.های. هدایت از باذظا 
رفته و راه های دین ویران شده بود. او حخ* را آشکار ساخت. مردم را 
نصیحت فرمود و همه را به رستگاری هدایت, و به میانه روی فرمان داد, 
«درود خدا| بر او و خاندانش باد.» 


و بدانید ای بندگان خدا که خداوند شما را بیهوده نیافرید و بی سرپرست 
رها نکرد. او از میزان نعمت ارزانی شده اش بر شما آگاه است و اندازه 
نیکی های خود نسبت به شما را می داند. از خدا درخواست پیروزی و 
رستگاری کنید. از او بخواهید و عطای او را درخواست کنید, چرا که میان 
او و شما پرده و مانعی نیست و دری به روی شما بسته نمی گردد. خدا در 
همه جا.؛ در هر لحظه و در هر زمان, با انسان و پریان است. عطای فراوان 
از دارایی او نمی کاهد؛ بخشیدن, در گنج او کاستی تفی. آورد در که است 
کنندگان. سرمایه او را به پایان نرسانند؛ عطا شدگان, سرمایه او را پایان 
نمی د هند کسی مانع احسان به دیگری نخواهد بود . ؛ آوازی او را از آواز 
دیگر باز ندارد؛ و عطایش به کسی مانع سلب عطا از دیگری نمی گردد. و 
غضبش او را از رحمتش باز نمی دارد؛ رحمتش او را از عذاب غافل نمی 
سازد؛ پنهان بودنش مانع اشکار بودنش نیست؛ و اشکار شدنش او را از 
پنهان ماندن باز نمی دارد. 
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نزدیک و دور است؛ ؛ بلند مرتبه و نزدیک است ؛ اشکار یتهان و بتهان آشکار 
است؛ جزا دهنده همگان است و خود جزا داده نمی شود؛ ؛ پدیده ها را با 
فکر و انديشه نیافریده و به دلیل خستگی و زحمت به هنگام خلق آنهاء 
کمکی نخواسته است.» (1) 


از یه ها اصر لین یه الا اهدص آز نعر سا 
وحشی در کوه ها و بیابان ها, از گناه و معصیت بندگان در خلوتگاه ها 
امد و رفت ماهیان در دریاهای زرف و از به هم خوردن اب ها بر اثر وزش 
بادهای سخت, اگاه است.»(2) 


1 و و ی ی سا یت 
علیه السّلام نقل کرد که روزی در مسجد کوفه, شخصی به امام علی علیه 
السٌلام گفت خدا را آن گونه توصیف کن که گویا با چشم سر او را دیده 
ایم. امام به خطابه برخاست. مسجد پر از مردم شد . امام در حالی که 
خشمناکی شده و رنگ صورتش تغییر کرده بود فرمود: «ستایش خدایی را 
سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید و بخشش او را فقیر نسازد, زیرا 
هر بخشنده ای جز او, اموالش کاهش یابد, و جز او هر کس از بخشش 
دست کشد. مورد نکوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع نعمت ها و 
بهره های فزاینده و تقسیم کننده روزی پدیده ها. مخلوقات همه جیره خوار 
سفره اویند, که او روزی همه را تضمین و اندازه اش را تعیین فرمود. به 
مشتاقان خویش و خواستاران آنچه در نزد اوست. راه روشن را نشان داد, 
سخاوت او در آنجا که از او بخو‌اهند, با آنجا که از او درخواست نکنند, 
بیشتر نیست. خدا نخستینی است. که اغاز ندارد تا پیش از اوه چیزی بوده 
باشد, و آخری است که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. او 
مردمک چشم ها را از مشاهده خود باز داشته است. ژمان‌شر آه تفی دورد 
تا دچار دگر؟ نی گردد و در مکانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او 
روا باشد. اگر آنچه از درون معادن کوه ها بیرون می آید يا آنچه از لبان پر 
از خنده صدف های دریا 
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خارج می شود از نقره های خالص, طلاهای ناب. دژهای غلطان و مرجان 

های دست چین؛ همه را ببخشد؛, در سخاوت او کمتر اثری نخواهد گذاشت 

و گستردگی نعمت هایش را پایان نخواهد داد. در پیش او آن قدر از نعمت 

ها وجود دارد که هرچه انسان ها درخواست کنند. هیچ گاه تمامی نپذیرد. 

چون او بخشنده ای است که درخواست نیازمندان. چشمه جود او را نمی 

ی ی های پیایی. او را , 1 
ند. 


ای پرسش کننده, دزتیعت نکر [ انجه را که قران از صفات خدا بیان می 
دارد, به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر, و انچه را که شیطان تو 
را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در 
سنت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امامان هدایتگر علیه السّلام 
نیامده, رها کن و علم آن را به خدا واگذار, که این نهایت حقّْ پروردگار بر 
تو است. بدان انا کین .علم‌دین استوارند, خدا آنها را از فرو رفتن در 
آنچه که بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمی دانند و از فرو رفتن در 
اسرار نهان, بی نیاز ساخته است و آنان را از اين رو که به عجز و ناتوانی 
خود در برابر غیب و انچه که تفسیر ان را نمی دانند اعتراف می کنند, 
ستایش فرموده است. تری تعمق آنان را در چیزی که بحث از حقیقت ان 
را امر نفرموده است استواری در علم نامیده. پس به همان اندازه که 
خداوند دانستن ان را مجاز دانسته اکتفا کن. 


و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن تا از تباه شدگان نباشی. اوست 
خدای توانایی که اگر وهم و خیال انسان ها بخواهد برای درک اندازه 
قدرتش تلاش کند, و افکار بلند و دور از وسوسه های دانشمندان بخواهد 
ژرفای غیب ملکوتش را در نوردد. و قلب های سراسر عشق مشتاقان. 
راه های بسیار ظریف و باریک بخواهند ذات او را درک کنند. دست قدرت 
بر سینه همه می نوازد و همه را بازمی گرداند. آنها نیز در حالی که در 
تاریکی های غیب برای رهایی خود به خدای سبحان پناه می برند و با نا 
امیدی و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا. باز می گردند. چه که با فکر 
و عقل نارسای بشری نمی توان او را درک کرد و اندازه جلال و عزت او 
در قلب اندیشمندان راه نمی يابد. خدایی که پدیده ها را از هیچ افرید, 
نمونه ای در آفونتشن نداشت تا ازان استفاده کند, 
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پا نقشه ای از آفریننده ای پیش از خود نداشت که از آن در آفریدن 
موجودات بهره گیرد. او نمونه های فراوانی از ملکوت قدرت خویشر و 
شگفتی های آثار رحمت خود را که همه با زبان گویا به وجود پروردگار 
گواهی می دهند, به ما نشان داده که بی اختیار ما را به شناخت پروردگار 
می خوانند. در آنچه آفریده آثار صنعت و نشانه های حکمت او پدیدار 
است, چه که هر یک از پدیده ها حجت و برهانی بر وجود او می باشند, 
گرچه برخی مخلوقات. به ظاهر ساکتند. ولی بر تدبیر خداوندی گویا, و 
نشانه های روشنی بر قدرت و حکمت اویند. خداوندا ! گواهی می دهم » آن 
کس که تو را به اعضای گوناگون پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته که به 
فرمان حعیمانه تو در لابلای عضلات پدید ی هرگز در 
ژرفای ضمیر خود تو را نشناخته, قلب او با یقین انس نگرفته است و نمی 
داند که هرگز برای تو همانندی نیست. و گویا بیزاری پیروان گمراه ۳ 
رهبران فاسد خود را نشنیده اند که می گویند: «به خدا| سوگند ما در 
گمراهی آشکار بودیم که شما را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم.» دروغ 
گفتند مشرکان که تو را با بت های خود همانند پنداشتند, با وهم و خیال 
خود گفتند که پیکری چون بت های ما دارد, با پندار نادرست تو را تجزیه 
کرده و با اعضای گوناگون مخلوقات تشبیه کردند. خدایا ! گواهی می دهم 
آنان که تو را با چیزی از آفریده های تو مساوی شمارند, از تو روی بر 
تافته اند و آن کس که از تو روی گردان شود, بر اساس آیات محکم قرآن 
و گواهی برهان های روشن تو, کافر است. تو همان خدای نامحدودی 
هستی که در انديشه ها نگنجی تا چگونگی ذات تو را درک کنند, و در خیال 
و وهم نیایی تا تو را محد ود و دارای حالات گوناگون پندارند. 


آنچه را که خدا آفوایه: با اندازه گیری دقیقی استوار کرد. با لطف و 
مهربانی نظمشان داد و انها را به خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را در همان 
جهت که افریده شد, به حرکت در اورد. چنان که نه از حد و مرز خویش 
تجاوز کند و نه از رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهی کند, و این حرکت 
حساب شده را بدون دشواری به سامان رساند تا بر اساس اراده او 
زندگی کنند. پس چگونه ممکن است سرپیچی کند, در حالی که همه 
موجودات از اراده خدا. شرسمه مین کی ندد خدایی. که: وید . آوزندح 
موجودات گوناگون است., بدون احتیاج به انديشه و فکری که به آن روی 
آورد یا غریزه ای که در 


ص: 339 


درون پنهان داشته باشد, بدون تجربه از حوادث گذشته و بدون شریکی که 
در ایجاد امور شگفت انگیز یاری اش کند, موجودات را آفرید. پس آفرینش 
کامل گشت و به عبادت و اطاعت او پرداختند, دعوت او را پذیر فتند, در 
برابر فرمان الهی سستی و درنگ نکردند و در اجرای فرمان الهی توقف 
نپذیرفتند. پس کجی های هر چیزی را راست و مرزهای هر یک را روشن 
ساخت؛ با قدرت خداوندی بین اشیا متضاد هماهنگی ایجاد و وسایل ارتباط 
انان را فراهم ساخت؛ موجودات را از نظر حدود., اندازه, غرایز. شکل ها,؛ 
قالب ها و هیات های گوناگون, تقسیم و استوار فرمود و با حکمت و تدبیر 
خویش, هر یکی را به سرشتی که خود خواست, در اورد. 


فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع اسمان ها را بدون اینکه بر 
چیزی تکیه کند, نظام بخشید و شکاف های آن را به هم آورد ؛ هر یک را با 
آنچه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد و دشواری فرود آمدن و 
برخاستن را بر فرشتگانی که فرمان او را به خلق رسانند يا اعمال بندگان 
رابالا ترنده اسان کرد. درخالت که آسمان سم‌صورت هو ار بود وه آن 

فرمان داد. ین رابطههای آن را برقزار ساخت. سین آنها :را ارس جدا 
کرد و‌تین آنها فاصله انداعت بر هر ناحی فشکافی از آشمان: نکهنانی از 
شهاب روشن گماشت؛ با دست قدرتش آنها را از حرکت ناموزون در 
فضا نگهداشت و دستور فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند. و آفتاب را 
نشانه روشنی بخش روز و ماه را, با نوری کم رنگ برای تاریکی شب ها 
قرار داد ؛ آن دو را در مسیر حرکت خویش به حرکت در آورد و حرکت آن 
دو را دقیق اندازه گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت کنند که بین 
شب و روز تفاوت و قابل تشخیص باشند و با رفت و آمد آنهاء شمارش 

سال ها و اندازه گیری زمان ممکن باشد. پس در فضای هر آسمان, فلک 
آن زا آفریه موانها زا سا زیت از مفرهای اشدمو شا رکان ,درخشنده 
شاراسشت و انا کتخواسته اسدای اشا رها :۱ دزدانه دريابند, با شهاب 
های درخشنده سوزان تیرباران کرد. و تمامی ستارگان از ثابت و استوار, 
گردنده و بی قرار: فرود آیئده و بالا رونده و.نگران کنتده و شادی آفرین را 
تسلیم اوامر خود فرمود. 
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سپس 0 ات برای تون بخشیدن در آسمان ها و آیاد ساختن 
مات هام واتهای گنای انار ها را ا فوگان بر و فاصل و 
آسمان را از آنها گستراند؛فرشتگانی که هم اکنون صدای تسبیح آنها فضای 
آسمان ها را پر کرده و در بارگاه قدس, درون پرده های حجاب و صحنه 
های مجد و عظمت پروردگار, طنین انداز است. در ماورای آنها, زلزله 
هایی که گوش ها را کر می کند و شعاع های خیره کننده نوری که چشم ها 
را از دیدن باز می دارد و ناچار خیره بر جای خوپش می مانند, وجود دارند. 
خدا فرشتگان را در صورت های مختلف و اندازه های گوناگون آفرید و بال 
و پرهایی برای آنها قرار داد. آنها کهم همواره در تسبیح جلال و عزت 
بووزد کار نهر تیتر امین زرند: چپزی از شگفتی های ارت پدیده ها را به 
خود نسبت نمی دهند و در آنچه از اون پدیده ها که خاص رت 
ادعایی ندارند, «بلکه نت عانین بزرگوارند که در سخن گفتن از او پیشی 
نمی گيرند و به فرمان الهی عمل می کنند.» خدا فرشتگان را امین وحی 
7 
استفاده و انها را روانه زمین کرد و انها را از تردید شبهات مصونیت 
بخشید, چه که هی کدام از فرشتگان, از راه رضای حق منحرف نمی 
گردند. آنها را از یاری خویش بهرمند ساخت ؛ دل هایشان را در پوششی از 
تواضع و فروتنی و خشوع و آرامش در آورد؛ درهای آسمان را به رویشان 
گشود تا خدا را به بزرگی بستایند و برای آنها نشانه های روشن قرار داد تا 
به توحید او بال گشایند. سنگینی گناهان, هرگز آنها را در انجام وظیفه 
دلسرد نساخت؛ کذشت تیا وا وود آنم را به سوی مرگ سوق نداد؛ 
تیز‌هایاشی ی تردیدر حللی در ایماتشان: ایجاد نکرد؛ شک و گمان, در پایگاه 

یقین انها راه نیافت؛ انش کینه در دل ( ؛ حیرت و 
0 آنها را از ایمانی که دارند و از هیبت و جلال خداوندی که در 
دل دارند جدا نساخت و وسوسه ها در آنها راه نیافت تا شک و تردید بر آنها 
تسلط یابد. 


گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب, و کوههای بزرگ مرتفع, و لابلای 
تاریکی هایی که برای بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند. گروهی 
دیگر فرشتگانی هستند که قدمهایشان در طبقات زیرین زمین فرو رفته, 
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سپیدی که در شکاف هو نفوذ کرده, و در زیر آن بادی است آرام و خوش 
که انها-را در جاین که ان منفی شدهه فرار گرفته اند نکاه داینضه: 


اشتغال به عبادت پروردگار, فرشتگان را از دیگر کارها بازداشته و حقیقت 
ایمان میان آنها و معرفت حقّ پیوند لازم را ایجاد کرده. . نعمت یقین, آنها را 
شیدای حو" گردانید, آن گونه که به غیر خدا هیچ علاقه ای ندارند. شیرینی 
معرفت خدا را چشیده و از جام محبت پروردگار سیراب شدند؛ ترس و 
خوف الهی در ژرفای جان فرشتگان راه یافته؛ از فراوانی عبادت قامتشان 
خمیده و شوق و رغبت فراوان از زاری و گریه شان نکاسته است. مقام 
والای فرشتگان, از خشوع و فروتنی آنان کم نکرد, و غرور و خود بینی 
دامنگیرشان نگردید تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند و سهمی از 
بزرگی و بزرگواری برای خود تصور کنند. گذشت زمان آنان رآ از انجام 
وظایف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته تا از پروردگار خویش 
ناامید گردند. از مناجات های طولانی. خسته نشده و اشتغال به غیر خدا, 
آنها را تحت تسلط خود در نیاورده است. فریاد استغاثه و زاری آنها 
فروکش نکرده و در مقام عبادت و نیایش, همواره دوش به دوش هم 
ایستاده اند. راحت طلبی آنها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار 
نساخته ؛ : کودنی و غقلت و فراموشی, بر تلاش و کوشش و عزم راسخ 
فرشتگان راه نمی یابد و فریب های شهوت؛ همت های بلندشان را 
تیرباران نمی کند. فرشتگان, ایمان به خدای صاحب عرش را ذخیره روز 
بینوایی خود قرار داده و آن هنگام که خلق نم غین خدارروی.من آفددز آنها 
ِ ِِ پروردگار خويشند. هیچ گاه عریا و۱۵ خدا را پایان نمی دهند. و 

و علاقه آنها..بة انجام افامر الهی و اطاعت برورد کار سسبتت: نفی 
ِِ 5 آنان را شیفته اطاعت خدا کرده, بذر محبتی است که در دل 
می پرورانند و هیچ گاه دل از بیم و امید او برنمی دارند. عوامل ترس آنها 
را از مسوولیت باز نمی دارد تا در انجام وظیفه سستی ورزند و طمع های 
گوناگون, به آنان شبیخون نزده تا تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند 
آنها اعمال گذشته خود را زک نمی شمارند و اگر تزرگ بشمارند, 
امیدوارند و امید فراوان. نمی گذارد تا از پروردگار ترسی در دل داشته 
باشند. 
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فرشتگان به خاطر وسوسه های شیطانی: درباره پروردگارشان با یکدیگر 
اختلاف پیدا نمی کنند؛ برخوردهای بد با هم نداشته و راه جدایی نگیرند؛ 
کینه ها و حسادت ها در دلشان راه نداشته و عوامل شک و تردید و 
خواهش 81 نفسانی, آنها را از هم جدا نساخته و افکار گوناگون, آنان را 
به تفرفه نکشانده است. فرشتگان بندگان ایمانند و طوق بندگی به گردن 
افکنده و هیچ گاه با شک و تردید و سستی, آن راگن تن تفن اند در 
تمام آشتمان ها به قدر جای پوسبینی خالی نمی توان پافت که در آن 
فرشته ای به سجده نیفتاده یا در کار و تلاش نباشد. اطاعت فراوان آنها, 
بر یقین و معرفتشان سبت به پروردگار می افزاید و عزت خداوند, 
عظمت او را در قلبشان بیشتر می نماید. 


آنگاه خدا زمین را از موج های پر خروش و دریاهای مواج فروپوشاند؛ موج 
هایی که بالای آنها به هم می خورد و در تلاطمی سخت. هر یک دیگری را 
واپس می زد و چونان شتران نر مست, فریاد کنان و کف بر لب, به هر 
سوی روان بودند. پس, قسمت های سرکش آپ از بت زمین فرو 
نشست و هیجان آنها بر اثرٍ تماس با سینه زمین آرام گرفت. زیرا زمین با 
نت بز آن فی غلطند. و. ان همه سر و .ضداق امواج ساکن و آرام شده, 
چون اسب افسار شده. رام گردید. خشکی های زمین را در دل امواج 
گسترد, آب را از کبر و غرور و سرکشی و خروش باز داشت و از شدت 
حرکتش کاسته شد و بعد از آن همه حرکت های تند, ساکت شد و پس از 
آن همه خروش و سرکشی متعبرانه, به جای خویش ایستاد. پس هنگامی 
که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست و کوه های سخت و مرتفع را 
بر دوش خود حمل کرد, چشمه های اب از فراز کوه ها بیرون اورد و اب ها 
را در شکاف بیابان ها و زمین های هموار روان کرد؛ حرکت زمین را با 
صخره های عظیم و قله کوه های بلند نظم داد و زمین به جهت نفوذ کوه ها 
در سطح اآن, فرو رفتن ريشه کوه ها در شکاف های ان و سوار شدن بر 
پشت دشت ها و صحراها, از لرزش و اضطراب باز ایستاد. 


و بین زمین و جوّ فاصله افکند و وزش بادها را برای ساکنان آن آماده 
ساخت. تمام نیازمندی ها و وسایل زندگی را برای اهل زمین استخراج و 
مهیا فرمود. ی ۳ 2 
نهرها , به آن راه نداشته باشد 
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وانگذاشت, بلکه ابرهایی را آفرید تا قسمت های مرده آن احبا شود و 
سخت به حرکت در امدند و با به هم خوردن ابرهاء برق ها درخشیدن 
گرفت و از درخشندگی ابرهای سفید کوه پیکر و متراکم. چیزی کاسته 
شنت ابنها. زا بن دز بق فرنهاد تا مین .را اجاظه کردید یادها شس باران 
را از ابرها دوشیدند و با شدت بر زمین فرو ریختند ؛ ابرها پایین امده سینه 
بر زمین ساییدند و آنچه بر پشت داشتند, فرو ریختند که در بخش های بی 
گیاه زمین انواع گیاهان روییدن گرفت و در دامن کوه هاء سبزه ها پدید 
اد 


پس زمین به وسیله باغ های زیبا, همگان را به سرور و شادی دعوت کرده 
و با لباس نازک گلبرگ ها که بر خود پوشید, هر بیننده ای را به شگفتی 
واداشت. و با زینت و زیوری که از گلوبند گل های گوناگون, فخر کنان خود 
را آراست, هر بیننده ای رابه وجد اون فرآورده های نباتی راء توشه و 
غذای انسان و روزی حیوانات قرار داد؛ در گوشه و کنار آن دره های عمیق 
آفرید وراه .ها و تشانة هایی زا براق آنان: که بخواهند از جاده-های ونسع 
آن عبور کنند, ین کرد 


هنگامی که خدا زمین را آماده زندگی انسان ساخت و فرمان خود را صادر 
فر مود آدم علیه السْلام را از میان مخلوقانش برگزید و او را نخستین و 
برترین مخلوق خود در زمین قرار داد. ابتدا آدم را در بهشت جای داد, 
خوراکی های گوارا به او بخشید, او را از آنچه که منع کرد پرهیز داد و 
آگاهش ساخت که اقدام بر آن کارهاء نافرمانی بوده و مقام و ارزش او را 
به خطر خواهد افکند. اما آدم علیه السّلام به آنچه نهی شد, اقدام کرد تا ۳ 
خر کت با له و کار انم ند ان ای کر قته یهد مها فی ده تا آن که 
پس از توبه, او را از بهشت به سوی زمین فرستاد تا با نسل خود زمین را 
نات کند. و بدین وسیله حجت را بر بندگان تمام کرد و پس از وفات آدم 
علیه السلام, زمین را از حجت خالی نگذاشت ؛ میان فرزندان آدم علیه 
السْلام و خود., پیوند شناسایی برقرار فرمود؛ تن دنه کرت ات 3 9 
دلیل ها را بر زبان پیامبران برگزیده اشضاتف و حاملان رسالت خوبش 

جاری ساخت. تا اينکه سلسله انبیا با پیامبر اسلام. حضرت محشد صلّی الله 
هه هنن تام به اتمام رسید و بیان احکام و انذار و بشارت الهی, به 
سر فنرل نهاین ختم. شند. 
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روزی انسان ها را اندازه گیری و مقدر فرمود, گاهی کم و زمانی زیاد. 
روزی را به تنگی و وسعت, به گونه ای عادلانه تقسیم کرد تا هر کس را که 
بخواهد با تنگی روزی يا وسعت آن بیازماید و با شکر و صبر, غنی و فقیر را 
مورد آزمایش قرار دهد. پس روزی گسترده را با فقر و بیچارگی در 
آمیخت, و تندرستی را با حوادت دردناک پیوند داد ؛ دوران شادی و سرور ر 
به غصه و اندوه نزدیک ساخت؛ تخل مراد ند یز تحص کرندر ان 

را گاهی طولانی و زمانی کوتاه قرار داد, مقدم یا موخر داشت ها 
اسباب و وسایلی فراهم ساخت و با مرگ, رشته های زندگی را در هم 

پیچید و پیوندهای خویشاوندی را از هم گسست تا آزمایش گردند. 


خداوند از اسرار نهانی مردم و از نجوای آنان که آهسته سخن می گویند؛ 
از آنچه که در فکرها به واسطه گمان خطور می کند؛ از تصمیم هایی که به 
یقین می پیوندد ؛ و از نگاه های رمزی چشم که از لابلای پلک ها خارج می 
۰ آگاه است. خدا از آنچه که در مخفی گاه های دل ها قرار دارد؛ ؛ از 
اموری که پشت پرده غیب پنهان است ؛ از آنچه که پرده های گوش مخفیانه 
می 3 از اندرون لانه های تابستانی مورچگان 3 خانه های زمستانی 
حشرات ۳ آهنگ اندوهبار زنان عمدیده و صدای آهسته قدم ها, آگاهی 
دارد. خدای سبحان از جایگاه پرورش میوه در درون برده های شکوفه ها؛ 
از مخفی گاه غارهای حیوانات وحشی در دل کوه ها و اعماق دره ها؛ از 
نهانگاه پشه ها بین ساقه ها و پوست درختان ؛ از محل پیوستگی برگ ها به 
شاخسارها؛ و از جایگاه نطفه ها در پشت پدران, آگاه است. خدا از آنچه 
پرده ابر را به وجود می آورد و به هم می پیوندد ؛ از قطرات اغانت که از 
ابرهای متراکم می بارند ؛ از آنچه که گردبادها از روی زمین برمی دارند و 
تاراق هاتا شلات ان زا فرومی نشانند و نابود می کنند؛ ؛ از ربشه گیاهان 
زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است؛ از لانه پرندگانی که در 
قله بلند کوه ها جای گرفته؛ از نغمه های مرغان در آشیانه های تاریک؛ از 
لوْلوّهایی که در دل صدف ها پنهان است و امواج دریاهایی که آنها را در 
دامن خویش می پرورانند. آگاهی دارد. خدا از آنچه که تاریکی شب آن را 
فرا گرفته یا نور خورشید بر آن تافته؛ از آنچه تاریکی ها و امواج نور, پیاپی 
آن را در بر می گیرد؛ از اثر هر قدمی؛ از احساس هر حرکتی؛ از آهنگ هر 
( ؛ از مکان هر موجود زنده ای؛ از وزن هر ذره ای؛ و 
۳ 
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ناله ۵ اندوهی اطلاع دارد. خدا هر آنچه از میوه شاخسار درختان و 
برگ هایی که روی زمین ریخته؛ از قرارگاه نطفه و بسته شدن خون و 
جنین که به شکل پاره ای گوشت است؛ پا خلقت و نسل جدیدی که صورت 
گرفته. در اين آگاهی هیچ مشقتی به او نرسد, و در حفظ آنچه آفریده هیچ 
مانعی بر سر راه او قرار نگیرد ؛ و در تدبیر امور مخلوقات. سستی و ملالی 
در او راه نمی یابد. بلکه علم پروردگار در آنها نفوذ یافته و همه آنها را 
شماره کرده است و عدالتش همه را در بر گرفته و با کوتاهی کردن 
مخلوقات در ستایش او, باز ز فضل و کرمش تداوم پافته است. 


خدایا ! توبی سزاوار ستایش های نیکو و بسیار و بی شمار تو را ستودن, 
اگر تو را آرزو کنند, پس بهترین آرزویی و اگر به تو امید بندند, بهترین 
امیدی. خدایا ! درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم 
و بر اين نعمت ها, , غير از تو را ستایش نکنم و زبان را در مدح نومید 
سوی ستایش شده پاداشی دارد ؛ به تو امید بستم که مرا با ذخایر رحمت و 
گنج های آمرزش آشنا کنی. خدایا! این بنده توست که تو را یگانه می خواند 
و توحید و یگانگی تو را سزاست و جز تو, کسی را سزاوار این ستایش ها 
نمی داند. نا 
آن نیازمندی ر,.ا جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداند. پس در 
این مقام رضای خود را ؛ به ما عطا فرما و دست نیاز ما را از دامن غیر خود 
واه گردان که کوب کر ری توا 111 


19 پاسخ امیرالمومنین علیه السلام به یهودی: مردی از یهود به سوی 
امیرالمومنین . علی علیه السلام آمد و عرض کرد: «ای امیرالمومنین 
پروردگار ما کجاست؟» پس حضرت فرمود: «ای یهودی ! در کجا نیست 
پروردگار ما که در آنجا باشد؟ همانا به چیزی می گویند در کجاست که 
نباشد, بعد باشد. او همه جا هست و همیشه بدون جاست. برای او قبلی 
نیلست. او پیش از پیش است و پیش از نهایت است. او از نهایت ها 
جداست؛ او پایان هر پایانی است. 
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9 مطالب السوول: محمد بن طلحه نقل شده که از خطبه های حضرت 
امیرالممنین علیه السلام است که بعد از برگشتن از جنگ صفین فرمود: 
«خداوند متعال را برایر تمام گردانیدن نعمتش, فرمانبرداری در برابر 
بزرگواری و عزتش و نگاهداشتن از نافرمانی اش سپاسگزارم و از او 
درخواست پاری دارم که به کفایتش نیا زمندم, ان را که او هدایت کند 
گمراه نشود, و هر که را او دشمن بدارد نجات نیابد. و هر که را او کفایت 
کند محتاح نگردد, زیرا او سنگین ترین وزنه ها, و بهترین اندوخته هاست. 


و گواهی می دهم بر اينکه خدایی به جز او که تمام صفات کمالیه در او 
جمع اند, وجود ندارد و او, تنها کسی است که برایش شریکی نیست. این 
گواهی از روی اخلاص و راستی است و با آن, مادامی که زنده ایم خویش 

را از نافرمانی نگه می داریم و با آن, ایمان را برای ترس ها و سختی 
هایی که در قیامت به ما می رسد, ذخیره می کنیم. که این گواهی 
استواری ایمان. سر لوحه احسان, مایه خشنودی حق, و عامل طرد شیطان 


است. 


نیز گواهی می دهم که محمّد بنده خدا و فرستاده اوست و او را با دینی 
فرستاد که شهرت جهانی دارد و با و با کتابی که اورده, با نور درخشنده و 
تیاده وی فرهاو که ‏ ی قطن ازهم حدا رقف زر 
شبهات باطله را برطرف کند, با مردم از روی برهان سخن گوید " معجزات 
کدرا شاه که انا بات فران ‏ نم مار ات هاین کمن 
امت های پیش وارد شده بترساند. 


و او را در زمانی فرستاد که مردم گرفتار فتنه ها و آشوب های بسیار 
بودند؛ ؛ روزگاری که در آن ریسمان دین پاره شده و ستون های ایمان و 
یقین متزلزل گردیده بود ؛ اصل دین مختلف کار ارم دز هم و رهم ند ! راه 
رون شون از آن اه ها تنی ؛ وسیله ای برای هدایت نبود, پس راهنمایی 
و هدایت از میان رفته و کوری و گمراهی شیوع داشت؛ ؛ مردم یار شیطان 
بودند و از خدای سبحان نافرمانی می کردند؛ ایمان ذلیل و ستون های آن 
ویران گشته و آثار و نشانه هایش تغییر کرده بود ؛ راه های آن خراب و 
نابود شده بود؛ مردم شیطان را فرمان برده, راههای او را پیموده. و به 
ابشخورهای او وارد شده بودند. 


ص: 7« 


شیطان به کمک آنها نیرنگ های خود را : 90 نود و پزجم کف ۷ 
گمراهی اش را برافراشته بود. در فتنه هایی که همچون حیوان چموش 
آنان را لگد مال می کرد. و زیر سم خود می کویید, و باز هم (به انتظار 
فتنه ای بیش) بر سر سم خود ایستاده بود. در آن فتنه سر گردان و حیران 
و نادان و دچار حیله شیطان بودند. آن بزرگوار در بهترین خانه و کنار 
بدترین همسایگان جای داشت. خوابشان بیداری بود, و سرمه چشمشان 
اشی: شور اند در شرومتی .هن زیسشد که. احاهشان دهانتتن دوه و 
نادانشان به تخت عزت نشسته بود.»(1) 


10 قسمتی از سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام است: «ای مردم ! با 
کشتی های نجات امواج فتنه ها را بشکافید, از جاده دشمنی و اختلاف کنار 
روید, تاجهای مفاخرت و برتری جویی را از سر بیندازید. رستگار گردد آن 
که با داشتن یار قیام نماید, یا در بی قدرتی راه سلامت گیردر و دیگران را 
راحت گذارد. حکومت تفن وت آنوع متفر و لقمه ای گلوگیر است. 


هر کس میوه را به موقع نچیند چون کشاورزی است که بذر را در زمین 


اگر از قدر و منزلتم بگویم تهمتم می زنند که بر حکومت حریص است, و 
اگر ساکت بمانم می گویند از مرگ ترسیده. هرگز, آن هم با آن همه 
مبارزات و جنگها! به خدا قسم عشق پسر ابو طالب به مرگ از علاقه 
کودک شیرخوار به پستان مادر بیشتر است. سکوتم محض اسراری است 
که در سینه دارم که اگر بگویم همه شما مردم همچون ریسمانهای بسته 
در دلو در اعماق چاه به لرزه خواهید امد.»(2) 


21 از خطنه های. آمیرآلمذمنین علیه القلام استه یس آز خمد:خق, وتا 
پشت کرده خبر به وداع می د هد, و آخرت روی نموده ۵ فندر بز آهزده 
است., آگاه ۹ و فردا زمان مسابقه است. مزرد 
برنده بهشت, , فرجام بازنده آتش است. آیا کننن تیست که فیل از رشهنیدن 
مرگش توبه کند؟ 
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ایا کنس نیست که پیش از رسیدن روز سختی اش چاره اندیشد؟ هش 
دارید که شما در روزگار آرزو هستید که به دنبالش مرگ است. کسی که 
در ایام آرزو قبل از آنکه مرگش فرا رسد عمل کند عماش سودمند است, 
و مرگش به او زیان نرساند, و آن که در روزگار آرزویش پیش از رسیدن 
مرگش تقصیر کند محصول کارش خسارت است. و مرش برای او زیان 
دارد. 


آگاه باشید که به وقت خوشی چنان عمل کنید که وقت ترس عمل می 
کنید. بدانید که مانند بهشت که خواهانش خواب باشد ندیدم. و همچون 
غذاب که رشان از ان در غفلت باشد سراغ ندارم. هشیار باشید کسی که 
حق سودش ندهد باطل او را ضرر زنده و آن را که هدایت مستقیم ننماید 
تهیه توشه دلالت شده اید. ترسناکترین چیزی که از آن بر شما می ترسم 
اه ای ار اش مارا مر وا بر و 
۱ 


2. از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام است: «نفرین بر شما کوفیان 
که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. آیا به جای زندگی جاویدان 
قیامت, به زندگی زودگذر دنیا را عزت و سربلندی, 
بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ هر گاه شما را به جهاد با دشمنتان دعوت 
می کنم:؛ ۳ عقل 
شما را زنوده و چون انسان های مست و از خود سدانه شده, حیران و 
سر گردانید. گویا عقل های خود را از دست داده و درک نمی کنید. من دیگر 
هرگز به شما اطمینان ندارم و شما را پشتوانه خود نمی پندارم؛ شما یاران 
شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند؛ به شتران بی 
ساربان می مانید که هر گاه از یک طرف جمع آوری گردید, از سوی دیگر 
پراکنده می شوید. 


را فریب می دهند, اما فریب دادن نمی دانید؛ سرزمین شما را پیایی می 
گیرند و شما پروا ندارید؛ چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد. ولی 


ص: 29 


فطالت السه وله الم ری و 2 


می برید. به خدا سوگند که شکست. برای کسانی است که دست از یاری 
یکدیگر می کشند. به خدا سوگند که اگر جنگ سختی درگیرد و حرارت و 
سوزش مرگ شما را در برگیرد. همانند جدا شدن سر از تن از اطراف 
فرزند ابی طالب جدا و پراکنده می شوید. به خدا نشتو‌کند. آن کیین. که 
دشمن را بر جان خویش مسلط گرداند تا گوشتش را بخورد. استخوانش را 
پشکند و پوستش را جدا سازد. عجز و تاتوانی اش بسیار بزرگ و قلب او 
بسیار کوچک و ضعیف است. تو اگر می خواهی, اين گونه باش. 0 
خدا سوگند از پای ننشینم و قبل از آنکه دشمن فرصت يیابد, با شمشیر 
آبدیده چنان ضر به ای بر پیکر او وارد سازم که ریزه های استخوان سرش 
رابتراکند و.دست.و باها این و و ان .سوه افتند.و. از آن بر خدا هرچه 
خواهد انجام دهد.» (1) 


ار طنه هام امیزا لین علیه الالام ات کسصی از میخترانی 
های آن حضرت علیه السلام پس از رای دادن حکمین: «ستایش ویژه 
خداست. هر چند روزگار بلیّه بزرگ و پیشامد بسیار سخت پیش آورد, زیرا 
کسی که بترسد, از مرگ نجات پیدا نمی کند و بقاٍ نغ- کشت که. آن را 
دوست دارد, بخشیده نمی شود. آگاه باش که وفا اما ادن است و 
سپری نگهدارنده تر از وفا نمی دانم, و نپرنگ بازی نمی کند کسی که 
دانسته است چگونه به سوی خدا بان عف: کرو فد روز حاری به سر می 
ریم کة بیشتر تیرنگبازان زا زیری می: شمارند. و نادانان چنین کسانی را 
به مهارت در چاره جویی نسبت دهند. چه می شود اینان را که خدای 
ی ای ی رن 
ایا ای رن اه 
قدرت در به کار گیری آن دارد, و آن که باکی در دین ندارد فرصت حیله 
گری را از دست نمی دهد.»(2) 

4. از سخنان امیرالموّمنین علیه السلام در یکی از ایستگاه های صفین 
است: «ای گروه مسلمانان ! لباس زیرین را ترس خدا, و لباس رویین را 
ارامش و خونسردی قرار دهید. دندان ها را بر هم بفشارید تا مقاومت 


ص: 350 


1-. مطالب السوول : 59, النهج. زیر عدد 34 
2 . همان : 59 


گردد, زره نبرد خود را کامل کنید, پیش از آن که شمشیر را از غلاف بیرون 
کشید چند بار تکان دهید, با گوشه چشم به دشمن بنگرید و ضربت را از 
چپ و راست فرود آوریذ و با تیزی شمشیر بزنید, و با گام برداشتن به 
پیش, شمشیر را به دشمن برسانید, و بدانید که در پیش روی خدا و پسر 
عموی پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم قرار دارید. پی در پی حمله کنید 
و از فرار شرم دارید, زیرا فرار در جنگ لگه ننگی برای نسل های آینده و 

به. آتش روز قیامت است. از شهادت. خرستد باشید و به اسانی. از آن 
استقبال کنید. به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در 
هم افکنده به سختی حمله کنید, و به قلب آنها هجوم برید که شیطان در 
کنار آن پنهان شده؛ دستی برای حمله در پیدلش» و پایی برای فرار آماده 
دلرد. مر وه کار تا ستون حق بر شما اشکار بردد. جه ان ال رن 
اللةْ مَعَکم و َتر کم آغمالکم»(1) 


(شماً برتزید و, خدا با شماست و از [ارزش] کارهایتان. هرگز تخواهد 
کاست. 2(1) 


5 از سخنان امیرالمومنین علیه السلام است که در سخنرانی خود 
فرمود: ۱ 9 ۱ ۱ ۱۱ ۱ 
گیرد. و چون هدایت شود بپذیرد. دست به دامن هدایت کننده زند و نجات 
یابد, مراقب خویش در برابر پروردگار باشد. از گناهان خود بترسد, 
خالصانه گام بردارد. عمل نیکو انجام دهد, ذخیره ای برای آخرت فراهم 
آورد, و از گناه بپرهیزد. همواره اغراض دنیایی را از سر دور کند, و درجات 
اخرت به دست اورد, با خواسته های دل مبارزه کند, ارزوهای دروغین را 
طرد و استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد. و تقوا را زاد و توشه روز 
مردن گرداند, در راه روشن هدایت قدم بگذارد, و از راه روشن هدایت 
فاصله نگیرد. ۱ 
او فرا رسد خود را آماده سازد, و پیش از رسیدن به آرزو از اعمال نیکو, 
توشه آخرت برگیرد.»(3) 


ص: 351 
1-. محمد / 35 
2 . همان : 51 


9 مطالت الستغول : 59 


6. از سخنرانی های امیرالمومنین علیه السّلام در نکوهش مردمان کوفه 
که در بیرون آمدن با ان حضرت جهت مقابله با خوارج نهروان. کندی می 
کردند: «ای گروه گرد امده از نظر بدن ها, ولی پراکنده از نظر دین ها! 
همانا به خدا سوگند که دعوت کسی که شما را خوانده است فریب نداده 
اسست ود کسن که:به درد آوردختشمانزا اسانش بیدا نکزدن, 


سخن شما سنگ سخت را سست می کند و کردار شما. دشمن شکاکتان 
را در طمع شما اندازد. هر گاه شما را به کاری که صلاح شما در آن است 
می خوانم و دشمن را از حریم شما می رانم. شما را سستی جنگ فرا 
گیرد و عذرها می آورید. بعد می گویید چنین و چنان کنیم. و هر گاه شما را 
به جنگ دعوت کنم, بهانه های گمراه کننده آورید و سخن های باطل گویید, 
سپس از من خواهش می کنید که به تاخیر اندازم مانند مدیونی که موعد 
پرداخت دینش فرا رسیده است. 


اس ریت ی ی نيابد. مگر به 
کوشش. پس به من بگویید ای مردم عراق! پس از من با کدام امام می 
جنگید و از ز کدام وطن دفاع می کنید؟ 


ان است که شما فریبش دهید. شب را صبح کردم و حال اینکه انتظار پاری 
شما را ندارم و سخن شما را تصدیق نمی کنم. خدا میان من و شما جدایی 
اندازد و به جای من دیگری را بر شما مسلط کند و به جای شما, کسی را 
که برای من بهتر از شما است, جایگزین سازد. بدانید که پس از من به 
ذلتی گرفتار خواهید شد که شما را دربرمی گیرد و ستمگران. شمشیرهای 
جداکننده و کارهای زرشت را سنت و روش شما قرار دهند, پس دیدگانتان 
اشک ریزد, فقر در خانه و دل هایتان وارد شود و شما در برخی از حالات 
خود, منت دیدن مرا بکشید تا مرا یاری کنید و خون هایتان را پیش رویم 
بریزید , پس خدا از رحمتش کسی را دور نگرداند جز ستمگر را. 


ای مردمان کوفه ! شما را پند می دهم و ند تفی. کیرند ادا رتان.فی کنم 5 
شما تیر اندازد, به یقین با تیر شکسته و بی هدف تير افکنده. وای بر شما! 


ص: 252 


یک روز شما را صدا می زنم, و روزی دیگر هم یا شما مدارا می کنم. 
گام صدا زدن آزاد مردی تبنست.: و تایت قدم در خضییت ها وجود نذار3. 


به خدا که چه گرفتار شدم به شما! گرفتار گوش های ناشنوا و دیده های 
نابینا شدم ؛ گرفتار چهارپایانی که بی خردند. به خدا بدانید که اگر هنگامی 
که شما را به کاری فرمان می دهم از طرف خودم به ناراحتی وادارتان 
ی کتم هر گاه انستخاچت کنبم زوخکان و هدایت سشفیه و اک استعامت 
نکنید و نیذیرید, چایلوسی از شما اغاز می شود. ولی من برای شما برادری 
کنم. از شما خسته شدم و شما در بی خبری ماندید. پس من و شما چنانیم 
که «اول» به شعر گفته: 


آنان را به کارم در منطقه «منعرج اللوی» فرمان دادم, پس شما توجیه 
نشدید مگر فردا ظهر 


بار خدایا ! همانا دجله و فرات دو.نهر کر و کنکند پبس اب جارش برایشان 
بفرست فا ان انبانی ات: زا ندن. خوشا برادران شایسته ام ! اگر به سوی 
اسلام خوانده می شدند, می پذیرفتند , قرآن را می خواندند و به آن پایبند 
بوده و استوار می داشتند؛ ؛ به جنگ خوانده می شدند و آن را می جستند, 
بسن:آنان را ستایش نیک سزاوار است. چقدر مشتاق دیدن آنانم » 


آنگاه از دیدگان حض رش اشک جاری شد؛ از منبر فرود آند و فر مود: « یا 
له و 1 الیّه راجعون»(1) ( ما از آن خدا| هستیم, و به سوی ات 
گردیم. ) 


برمی گردم به سوی مردمی که اگر فرمان دهم, نافرمانی کنند و اگر از 
آنان. پیتروی کتم: از من دور شوند. خداوند زهدتر از دشت آنان ۳ من 
فرجی برساند.» 


بعد حضرت وارد منزلش گردید. سپس مردی از یارانش آمد و عرض کرد: 
«ای امیرالمومنین ! مردم از درنگ کردنر و نشستنشان پشیمان اند و 
دریافته اند که بهره در پذیرفتن شماست. آنان را یک بار دیگر اندرز ده.» 
چون بامداد فردا شد حضرت وارد مسجد بزرگ شد و در میان مردم ندا 
ِ ۱۳ 
را خواند. 


ص: 353 


1- . بقره / 156 


تطو نگرید که از تعدادتان کاسته شده و به شهرهایتان فریفته شده اید, در 
صورتی که تعداد شما فراوان است و سخت صاحب شوکت هستید. برای 
خدا امروز چه شده است شما را؟ رت ی از درو ما راز 3 
چنین رام شدید؟ و تا کی دروغ می گویید؟ آگاه شوید ! خدای شما را 
رحمت کند و برای جنگ با دشمنتان به جنبش و ات که. یی رید سرا 
صاحبان چشم صدای تهدیدآمیز از فریاد زدن آشکار شد. 


صبح درخشید برای شب زنده داران. هر گاه سخن گفتم سخن مرا بشنوید, 
خدا شما را هدایت کند. و فرمان مرا اطاعت کنید هر گاه فرمان دادم, اگر 
«دایت ری رات ت جنگی را بردارید. ابزار جنگ را آماده کنید و برای 
آن بیرون آیید که آنش جنگ زبانه می کشد ؛ فاسقان به قصد شما به جنبش 
درآمده اند تا نور خدا را خاموش کنند و با بندگان خدا بجنگند. به خدا 
سوگند اگر شما با من به تنهایی ملاقات کنیم , در حالی که آنان چند برابر 
باشند, چیزی نیستند, من از آنان بیم ندارم و از جنگشان وحشت نمی کنم. 
بسن خر یر طالی که اما کرعار آن اند ر عقی کوش بر اتانوس 
شوق مند ملاقات و دیدار پروردگارم و در انتظا ر پاداشی نیک هستم و این 
دی کقبا انانهان را علاعات هی کنم هفان دلی امتت که با ان دز کبار 
سل دا صلی للم هه الم سل کمار ر هاش روم 


ای ی ات و اطعا ی یاه شم نا ار 
کردم. پس در این هنگام که شما را پراکنده می کنم,؛ پراکنده شوید؛ سبک 
و سنگین, با مال و جانتان در راه خدا بجنگید که این جنگیدن شما برایتان 
وا اک تا رها او را دراه یوار 
0 
است » چون حضرت از سخنرانی آسوده شد, مردم به سرعت او را پاسخ 
دادند و ان حضرت. با انها به سوی خوارج بیرون شد. 


29 نقل شده که گروهی در محضرش حاضر بودند. سخن از برتری خط و 
خزوفی. کم دز خط به. کار هی رود به میان آمد. گفتند؛ «در کلمات حرفی 
از «الف» بالاتر نیست و بدون «الف» نمی شود سخن گفت.» آنگاه 
حضرت همان ساعت این 


ص: 24 


خطبه(1) را که در آن حرف «الف» وجود نداردر بدون فکر و سابقه قبلی 
ایراد کرد: «سپاسگزارم کسی را که منتش بزرگ است ؛ : ستایش می کنم 
کسی را که نعمتش ریزش 


ص: 355 
1- . به خاطر آهمیت موضوع اصل خطبه عربی را ذکر مي کنیم: «حمدّث 


ی سس << تجح و بلَعت حَجَنْة 
تصیله او سیقگ قضیه زخهله حمدنه کم 98 بز وه متخصع 


مَوّمن مَتَيِفن و وَحْدَنْهٌ توجيد عَبْدٍ مُذعن لیس له شریی فی ملکه و لَم یِکن 
ی -ا] ل هِ 2 2 شش ما و رهز سس ی | اس مه اس تنس مس 
له وی فی صَنهه جل عَن مُشیر و وزیر و عون و مین و تظیر عَلمّ فستر و 


بر 2 و س چ ‏ 9 ندرج اه ان یت ویب 
کن وضهه من وسقة و طل عن نی من عرفة کرت ففد وبفه قرب 
ِ رام وم وا ار وف و ار وع و و ج . لا هت ری 
يجیبٍ دعوم من یَذْعوه و یرْرفْةٌ 5 ذو لطفٍ خفی و بطش قوی و 
5 ۳ وج بت و ما ر و هو مللای 2 پ ی و یی . هه و - ی 
ی 7 ی . سیم 
سس 2 لل زی م2 و 2 
مَمَدوده مَوبقهٌ و شهدّث ببَعتِ ثِ مَعَمَد عبده و رشوله و تبیه و ضفیه و خبیبه 
مر مج و ۳ 9 9 " ۳ مس ۳ ۳ ل9< [.. 
و خلیله بعََهُ فی خَيْرٍ عطر و چین قرو و کفر رَحْمَهٌ لعبیده و مه لمزیدو 
۳ مس هو اج ۵ ۳ ۶ لا یو م - م2 _ فتت - مر ح] جر مس .نی 
خم به ببونه و وَصَحَت به حَجِنَهٌ فوعظ و نصضح 5 بلع و کدح رءوف بکل 
۱ و ی ۵02 ی ۵ اس وه مس 9 مر ح هي ء 97 ی 
مومن ریم سَخی رضی وَلی کی علیه رَحمَهة و تسلیم و برکة و تعظيم و5 
گّ ۳ 4 2 0 
تکریم رم و درک شبه تم فعل 1 5 و 


بوصیه ر, 5 برزهبه , ۱ حلنیر 
تدری دی ] مُوعَکَم و تَقیّه ئْجِیکم قَبل یوم هکم و ببْتليعِم یوم یفوژ 


1 رم ۳ را ما سر سار ۳ ره ء ت 
فیع من تفل وان کستيه وخ وزن شنه 


فک 


ج ]1 ر اج مر مر هو . مج ]ه وه ح هو . م مه و +9 و و و - 
بتظره و رشخ جبینة و عرِینة و جَدَبث تَفسْة و بکث عِرْسْة و حَصَر 
بش رز یه بت و هل مس 2 ج و ۳ مه .ادا ‌ِ 
رمسه و ر منة و5 و تَفرق عَنة عَددة و فصم جمعءه و ذهب بَِره و5 
ر مهو ولا ام لا مه را وا رس ار ولا و 1[ -01 
و و خرد و ِ و غری و نشف و سجی و بسط له و هبی و تشر علیه 
ی مر 0 و ۶2و ر و 9 ۵12 4 ۳ 
کقنهة و شد منهة دذقنة و خمل فوّق سریر و صَلی علیه بتکبیر بغیر سُجود و 
0 و.- و و وم 9 2 ر 2 و ور ج ل9- ۳ وم 0 2 ج و ‌ 
تغفیرٍ و ثقل من دور مَرَحَرَفه و فضور مَشیدو و فرش مَتجده - فجیل فی 
ج + ]۶ 2 و سم اس ]ها رد ۵]2 مد و و 
صریح ملخود صَیق مَرْضُودٍ پلین منود مَسَقف بیج و هیل غلیه عَفره و 
بت سر بر مر با و ات اه س‌ ص ۳ ۳۹ 
خشی مَدَرهُ و تخفق حَذره و نسی خبرهُ و رَجَع عنة وَليةهْ و تدِيمَة و تسيبة و 
ِ 10- و 2 ۳3۹ 9 ۳3 9۰ ض 5 
حَمِیمَة و تذل به قرِبلة و حَبيبةٌ فَهَوَ حشو قبرٍ و هین خشر یدب فی جشمه 
۳3 یط - زر و . بت بر ویو 1[ رو . وه مج .وه 
دود قبره و یسیل صَديدذهة من منخره و تسحق رنه لحمة و نشف مه و 
و لل | وو لا ۳ م9 ۶ و و و 2 ی ال ووم 
یرم عَظَمَةٌ حلی یوم خشرو فیلشره من قبره و نفخ فی لطور و یذعي 
9 و 2 مج لو بر هو و ی . هگ | و مس ری و و 2 3 5 
/ یکشر و نشور فنَم بعیَرَت فبو سربره ی صدور و ی بکل 
هط ۳ ی ی 


_ ۳ 


نبیٌ و صذیق و شهید و منطیق و قَقد لِفصْل خکیه قدیز بعنده خبیژ بَصیزْ 


ی ۳ ۳ 2 مر جء ب ‏ عا_ وو مر 2و ۳ و و 41 هر هو ۵2و 
صعیرو پرو علیم- فجیتیّز یلجمَه وه قلقة فعبرتة غیر 
ام بت رو هو هو ه و ده ی 2 3 سل و مر هو چم .]_ 
مرحوموه و صر غیر مسموعو و برزت ضحیعته تبِیتث جَريريهٌ فتظر فی 
ط ۳۳ 0 ۳ تساو ۳ ‌ 3 ۳4 
شوء له و شهدّث عَینة بتظرو و ده ببطشه و رجلة بخطوو و جلذه 
ک و س‌ لاو" جر 7 فک امه 26 "۳ ی ِِ سك کت 
بلمقسه و فرجَة بقسه و يِهددهة مَنکز و تکیر و کشف له حیث بصیر فسْلسل 
هه ی توقای ا رک 6 مسق سم سر شش ای مد ۷ دوز 
جیده و غلث بده فسیق پیسحب وحده عور جَهَنمّ بکرو شدید و ظل پعدب 
۳ زر و 0 > وس 2 و - ۳ زر 9 و ر ج 0 ] _. و تس 0 
هی جحیم و پسعی سر به من میم پسوی وجهه و جلده بلسعیت 
و0 ۳1 ع و مب و مر لا رز 0+ 0 ی جرا و ۶ 9و مس و ِ كِ 3 0 
فیعرض عنهة خَرَتةْ جهَنم و يَستصرخ فیلبت حفبةٌ بتدم- نعود برب قدیر من 
لد ۳ _ تررالخ ۳[ هو را رو گم 2 2 وو مس 8 
شرّ کل سیر و ندید عفو من رضی عنه و5 معغفره قبل منه و هو ول 
۳ تِ رل زر و و و ح 2 ۳ 


دارد؛ کلامش کامل است و امرش نافذ؛ دلیلش رسا و حکمش عدل؛ و 
خشمش را ی است ؛ سای که اه کار 
اش دارم و برای پرستش او کرنش می کنم؛ رهاشونده از گناهش؛ پذیرنده 
توحید و یکتایی اش ؛ پناه برنده از عذابش؛ اه دارنده از پزوزد ارنن. 
امرزشی که نجات می دهد در روزی که هر کسی به فرزند شیرخوار و 
فرزندانش سرگرم می شود. از او طلب پاری می کنم و از او هدایت می 
خواهم. بر او ایمان و توکل داریم؛ برایش گواهی می دهم, مانند گواهی 
بنده مخلصی که یقین دارد. و او را تنها می دانم مانند بنده مومن صاحب 
یقین که او را تنها می داند. یکتا می دانم او راء مانند یکتا دانستن بنده 
مقرب او. برای او در ملکش شریکی نیست؛ در کارهایش بزرگ تری برای 
او نباشد؛ بزرگ : تر از آن است که کمک کار و مشاور و یاور و همکار 
مانندی داشته می داند و راز نگه دارد؛ نهان است و خبر می دهد؛ 
مالک است و مسلط : نافرمانی اش می شود او درمی گذرد؛ ۰ پرستش می 
شود و قدردانی می کند : فرمان می دهد و سپس دادگری می کند دراو 
می دارد و برتر می کند؛ فناپذیر نیست ؛ همیشگی است و چیزی همتایش 
نیست.. او پیش از همه چیز و بعد از همه چیز است؛ ؛ پروردگاری است که 
تنها او عزیز است " او متمکن به نیرو است ؛ نگاه بر او احاطه نکند؛ ۰ لیرو مند» 

ناپذیر, بینا. شنوا مهربان و با رحم است. ستایش کننده از ستایش 
او ناتوان است. اک کستت بخواهد او را معرفی کند, از تعریفش گمراه 


/ 


شود . 
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نزدیک است. پس خواندن کسی که او را بخواند دور پاسخ دهد؛ روزی دهد 
او را و می بخشد؛ صاحب لطفی نهان است و غلبه ای سخت و رحمتی 
گسترده کیظری به دود آورندم * رعمتتترن ری آست مرن و شسودمند و 
گواهی می دهم او را به برانگیختن محشد, بنده و فرستاده و پیامبر و 
انتخاب شده و دوست و خلیل او. او را برای رحمت به بندگانش و منت 
نهادن به جهت زیاد نمودن نعمت هایش در بهترین زمان ها برانگیخت که 
هنگام فترت و فاصله سستی میان دو پیامبر و هنگام کفر بود و نبوت را به 
او پایان داد؛ دلیل و حجتش را برای او آشکار ساخت. پس ند داد و 
نصیحت کرد و تبلیغ نمود و کوشش کرد. 


او به هر مقمنی مهربان است ؛ رحیم است و بخشنده, پسندیده, دوست و 
پاکیزه. رحمت؛ سلامتی, برکت؛ بزرگی و کرامت از طرف پروردگار 
امرزنده مهربان نثار اوست. نزدیک است و پاسخ دهنده و بردبار. سفارش 
می کنم شما را ای گروهی که اماده شده اید برای سفارش پروردگارتان ! 


روش پیامبرتان را نها باد آوز می. کنم نش تفا باه ترشیت که: درل 
هایتان را آرامش می دهد. و بیمی که اشکتان را جاری می کند. و تقیه ای 
که نجاتتان می دهد پیش از روز پریشانی و گرفتاری تان. روزی که فرا می 

و ار و ی و ال ولو 
کردار بدش سبک است رستگار می شود. و بر شما باد توجه به کرنش و 
فروتنی. کوچکی و خشوع. توبه و بازگشت. و هر کدام شما باید غنیمت 
قارف ینوا بش رارق ایند حوانت اس رش اوه 
اش, گشایشش را پیش از تهیدستی اش, بیکاری اش را پیش از کارش, 
حاضر بودنش را پیش از مسافرتش, و زندگی اش را پیش از مرش که 
سست می شود و پیر؛ مریض می شود و دردمند؛ پزشکش را کسل می 
کند ؛ دوستش از او دوری می کند عمرش به پایان می رسد و خردش تغییر 
ی کت بعد گفته می شود که او بیمار است و بدنش فرسوده و کهنه 
شده. بعد در جان دادنی سخت و دشوار دست و پا می زند؛ و دور و نزدٍ 

بالای سرش حاضر می شوند. او با چشمانش نگاه می کند؛ با نگاهش دقت 
می کند؛ و عرق از پیشانی اش می ریزد؛ پيشانیش خالی می شود؛ 
بسترش خالی می شود. نفسش خشک می گردد؛ ؛ و همسرش می گرید. 
آنگاه دفنش نزدیک شود و 
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اولادش یتیم گردد؛ فرزندانش از کنار او پراکنده می شوند؛ رابطه جمعیت 
از او گسسته می شود؛ ؛ بینایی و شنوایی اش را از دست می دهد. سیس 
برهنه اش می کنند, غسلاش می دهند و خشکش می کنند و کفنش را مهیا 
حمل کنند و بر او نماز یا تکبیر بدون سجود بخوانند سپس پس از نقل دادن 
از کاخ های زرنگار و قصرهای زینت داده شده و فرش های رومی او را به 
خاکش بسیارند 


میتتن در قبر تن آماده از خشت های چیده شده و سقفی از تخته سنگ 
قرارش می دهند و روی اش را یا خاک و کلوخ پر می کنند و او قطعا می 
ترسد. و یادش فراموش شود؛ دوست., همراز, فامیل و رفیقش از کنار 
قبرش برمی گردند؛ همنشین و دوستش عوض می شوند که همانا قبر 
باشد؛ همنشین حشرات می شود؛ کرم های قبر در بدنش راه می روند؛ 
چرک بدنش از دماغش بیرون می اید و بدنش را خاک قبر کهنه می کند. 
خونش جاری می شود و استخوانش می پوسد. تا روز قیامت که او را از 
فنر ادن آورنن ارآ در صور دمیده شود و برای برانگیختهم شدن 
خوانده شود. در این هنگام گورستان زیر و رو و سرشت سینه ها آشکار 
شود. هر پیامبر و راستگو و شاهد و سخنگویی را می آورند و برای قضاوت 
در جای خود می نشاند نزد قادر متعالی که نسبت به بندگانش و تعداد آنها 
آگاه و بیناست. چقدر حسرت هایی که او زا به ختیشن آورد در جایگاه 
هولناک و محل بزرگ در برابر پادشاهی بزرگ که به کوچک و بزرگ اعمال 


پس در اين هنگام عرق از چانه اش می ریزد و اضطرابش او را شرمنده 
می کند. اکنون گریه اش بی فایده است و فریادش را کسی نمی شنود. 
آنگاه نامه اش اشکاز و لغزنتن هایش روشن شود. . سیس نگاه می کنند در 
کردار بدش و گواهی می د هد چشمش به نگاهش, , دستش به زدنش»؛ , پایش 
به رفتنش, پوستش به تماسش, شرمگاهش به خطایش؛ او را نکیر و منکر 
تهدید می کنند؛ . پرده برایش برداشته می شود و به هر جا که می گردد, 
گردنش در زنجیر و دسثش به بغل بسته می شود؛ به تنهایی کشیده می 
شود و با ناراحتی سخت وارد جهثم می شود. او در جهئم عذاب می شود 
اهای«<اعیعی نوشد که وت ضورنشن را کنات‌ ین کندره توت 
را 
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می کند. پناه می خواهد, مالک جهثم از او رو برمی گرداند و فریاد می زند, 
پس سالهایی زیاد با پشیمانی در انجا می ماند. 


پناه می برم به پروردگار قدیر از بدی هر سرنوشتی و از او به واسطه 
بخشش خود. طلب امرزش داریم. اوست صاحب پرستش من : اوست 
اسان کننده کار من. پس کسی که مشمول عذاب پروردگارش نگردید, در 
بهشت او در جوارش قرار می گیرد؛ در کاخ هایش جاویدان و متنعم به 
نعمت هایش می شود مالک حورالعین و فرزندانشان می شود؛ در نعمت 
ها غوطه می خورد ؛ از کوزه های مهر شده به مشک و عنبر می نوشد؛ آو 
را از شراب ب گوارایی می چشانند که عقلش را از بین نبرد. این است درجه 
کی که از پرورد کایش ردو خن را تزجذر دارد و آن انست کیفز. 
کسی که از پدید آورنده خود نافرمانی کند و نفسش, نافرمانی خدایش را 
برای او زینت دهد. و این سخن تمیز دهنده است و فرمانی عدل؛ بهترین 
داستانی که سروده شده و پندی که داده شده و تصریح قرآن است از 


طرف حکیم حمید.» 


کی ای خی ور کا صاا اخا سصسصتا کم سک ۲ 


9 روضه کافی: خطبه دیگری از امیرالمومنین علیه السّلام در مدینه 
(هشدار به اقت آخرالزمان و ظهور دولت حول): مسعده بن صدقه از امام 
شاوی علبه لام نمل.می. کند که فرمود آمیوالمغمتین علبه لام این 
خطبه را در مدینه ایراد کرده است و پس از سپاس و ستایش خدا, بر 
پیامبر و خاندانش درود فرستاد و فرمود: «اما بعد. همانا خداوند تبارک و 
تعالی هیچ گاه پشت زورگویان روزگار را نشکسته, مگر پس از آنکه به آنها 
مهلت و آسایش داده است ؛ و استخوان شکسته هیچ مردمی را نبسته, مگر 
پس از تنگنا و مشکلات. ای مردم ! در کمتر از آن نابودی که بدان روی 
ار موی سا و نه 
هر آن کس که دلی دارد, خرد 
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1- . در کتاب مصباح کفعمی این مطلب اضافه است: «نزل به روح قدس 
مبین علی نبی مهتد مکین صلت علیه رسل سفره مکرمون برره. عذت 


برب رحیم من شر کل رجیم فیتضرع متضرعکم و لیبتهل مبتهلکم فنستغفر 
رب کل مربوب لی و لکم». 


دارد؛ نه هر آن کس که گوشی دارد, شنواست؛" هو آن: کنبتت. که 
چشمی دارد, بیناست. ای بندگان خدا! در آنچه که برای شما مهم است, 
نیکو بنگرید و درنگ کنید. سپس کساني را که خداوند با علم خود آنها را در 
میدان ند کی راهنمایی کرد ننکرید آنان. که نف نیو خاندان فرعون می 
زیستند, باغ ها کاشتند و چشمه ها و کشتزارها و مقام ها انباشتند. 


و آنگاه بنگرید که خداوند وضع آنها را پس از آن همه خرمی و شادی و امر 
و نهی, , چگونه به پایان برده. هر کس از شما که شکیبایی در پیش گیرد, 
سرانجام در بهشت جای خواهد گرفت. و به خدا سوگند که در بهشت 
جاودان خواهید بود, و سرانجام امور از ان خداست. 


من در شگفتم و چرا در شگفت نشوم از خطای این گروه های پراکنده, با 
ای ی ی ی 
وصی اقتدا نمی کنند, به غیب ایمان نمی اورند و از هیچ عیبی چشم نمی 
پوشند. همان را خوب می دانند که در میانشان به خوبی یاد می شود و 
همان را زشت می شمارند که خودشان زشت و ناروا می دانند. هر کس 
امام و پیشوای خود است و در هر آنچه از ناحق رواج دارد و به نظر خود 
درست می دانند, عمل می کنند و بدان چنگ زده اند و اسباب آن را محکم 
ساخته و استوار پنداشته اند. پیو سته بر خلاف حق می روند و جز خطاکاری 
نمی افزایند. به نزدیکی خدا نمی رسند و جز دوری از خدا را برنمی 
گزینند. انسی که با یکدیگر می پابند و تصدیقشان نسبت به یکدیگر: همه 
برخاسته از وحشتی است که از میرات پیامبر امی دارند. سبب نفرت آنان 
نیز اخبان افرستتده آسمان ها و زمین است که به آنها زشیدو است. این 
مردم افسوس ها در پی دارند و غارهایی هستند آکنده از تیرگی های شبهه 
ور باق و کفر آهی: ه دید اسانه,دارنه کسی را کهحوا اه رنه خوو و 
نظر کوتاهش وانهد و از راه حق به یک سویش افکند. نزد کسی که او را 
درک نکند, مورد اعتماد است و نزد کسی که او را نشناسد, متهم نیست. 
این پیروان کور و نادان, جقدر به رمه های بی چوپان شباهت دارند! 


افسوس و دریغ از کارهای ناشایستی که شیعیان من به زودی خواهند کرد؛ 
دریغ که چگونه یعدیگر را ذلیل خواهند کرد و چگونه به کشتار هم دست 
خواهند زد. 
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فرداست که از ريشه دور افتند و به شاخه بچسبند و پیروزی را از غیر راه 
ان بطلبند. هر گروهی از انان به شاخه ای بچسبد و در برابر هر بادی که 
بوزد, با آن از این سو به آن سو می روند. با اینکه خداوند به زودی این 
مردم گمراه را برای بدترین روز گرفتاری بنی امیه گرد هم جمع می کند؛ 
چنان که خداوند در فصل پاییز میان پاره های ابر الفت می افکند و چونان 
ابر متراکمی به هم پیوندشان می دهد. سپس درها را به روی آنها می 
گشاید و انان از خیزشگاه سیل وار سرازیر می شوند؛ چونان سیل ویران 
کننده باغ های یمن سیلاب سخت و شدید است. و دسته ای موش, برای 
فتران کرن ان ادن انکیخته شدندری ار ان سد, تپه ای هم بر جای نماند, 
کوه از هم پاشیده شد و راه را بر سیل نبست. خداوند آن گروه را در دل 
دشت ها پراکنده ساخت و همچون چشمه سارهایی بر روی زمین جاری و 
آشکارشان کرد. و با آنها حقوق مردمی را از دیگران باز می ستاند و 
مردمی را برای آواره کردن بنی امیه, در سرزمین دیگران اسکان می دهد. 
نیز برای مسلط شدن بر آنچه که غصب کرده اند, خداوند به وسیله آنها 
رکنی را لرزان می سازد و آنها را زیر سنگ های ارم و بلاد شام, درهم می 
شکند و بلاد خرم زیتون را از انها می ستاند. سوگند به آن کس که دانه را 
می شکافد. گیاه را می روياند. حیوان را می آفریند و انسان و حیوان را 
تزمی: آهز ده خر آیته کنارن که کفت خواهد نود: از انترزوشت که نوی از هم 
اینک, شیهه اسبان و چکاچک شمشیرها را به گوش می شنوم. 


به خدا سوگند هر آنچه که در دست آنهاست, پس از آنکه بر بلاد برتری و 
تسلط بافتند, همچون دنبه بر آتش, آ ۱ 
مرده است؛ کار هر کدام از آنها که برود, به آستان خداوند عزوجل می 
کشند و خداوند سبحان توبه هر کنن را که بخه‌آهد می بذبرد. آمند آن نمی 
رود که خداوند شیعیان. مرا پس از پراکندگی, برای بدترین روزی که در 
پیش دارند گرد اورد. هیچ کس نسبت به خداوند سبحان اختیاری ندارد و 
اختیار هر امری ازدان خداست. 

ای مردم ! کسانی که خود را به ناحق به امامت منتسب می کنند فراوان 
اند, و اگر شما درباره حق که تلخ است. یکدیگر را به خواری نکشانید و در 
تحقیر باطل. سستی نکنید. کسی که همچون شما نیست بر شما جسارت 
نمی يابد. نیرومندی بر شما سیطره 


ص: 31 


نمی یاندء اطاعت از امام زیر با نهاده نمی شود و کسی از آن شانه خالی 
نی کند: ولی شما همچون بنی اسرائیل در دوران موسی علیه السلام 
سرگردان شدید و به جان خودم سوگند, سردرگمی شما پس از من افزون 
شود و چند برابر سر گردانی بدی اسرائیل وود به جان خودم اگر شما 
دوران سلطنت بدی امیه را پس از من به سر برید» باز هم پیرامون 
سلطانی را خواهید گرفت که به گمراهی می خواندتان؛ باز هم باطل را 
زنده می کنید, و حقّ را پشت سر می نهید ؛ از نزدیک ترین مردان بدر پیوند 
خود می گسلید و به کسانی مي پیوندید که در جنگ ها دورترین افراد از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بودند. به جان خودم سوگند که اگر آنچه 
در دست آنهاست آب شود و از میان برود. امتحان و مجازات نزدیک شود و 
وعده فرج نزدیک گردد؛ مدت عمر دولت باطل به سر آید و از سوی 
مشرق, ستاره دنباله داری بر شما پدید آید و ماه تابان برای شما هویدا 
گردد. چون این امر پدید آمد. شما به توبه بازگردید. 


بدانید که اگر پیرو طالع شرق شوید, شما را به راه روشن پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم ره کند و بدین ترتیب از نادانی و کوری و کری و گنگی 
نجات یابید؛ ؛ از رنج طلب و زور گفتن و زور کشیدن رها شوید و بار سنگین 
و کمرشکن رز از گردن خود به دور اندازید. و خدا کسی را از رحمت خود 
9 نسازد, مگر کسی که تمرد کند, , ستم ورزد زور گوید و زور کشد و 
آنچه رایحق ندارد, پگیرد. و این چنین است که خداوند می فرماید: «و 
تام الذیق ظلَمّوا أقَ لب ینقلبون.» (1) ( به زودی خواهند دانست به 
کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 2(1) 


0 روضه کافی: امیرالمومنین علیه السْلام خطبه ای خواند و فرمود: 
«سپاس از آن خدایی ۳ ۱ برد و به فراز آورد؛ زیان تواند و 
سود رسان؛ بخشنده است و فراگیرنده؛ ستایشش والاست و نام هایش 
با " و بر نادیدنی ها و آنچه بر دل ها گذر کند محیط است. 
خدایی که مرگ را از روی عدالت در میان آفریدگانش برقرار کرد و آنان 
را به نعمت زندگی نواخت. پس زنده کند و بمیراند ؛ توشه ها را اندازه 
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کند هب حکفت: ور تدییر وین ارو | شین کم :۵ کاست مکش شاخته زیرا او 
ا اوه وا نت 


اوست هميیشه ماندنی و بدون نیستی و پاینده تا پایان هستی. بداند آنچه را 
در زیر وفین: اشت و در. اسمانو اآنجه ریز خایت است ورمیان این و ان 


از گنجینه سپاس پاک او ستایشش را گویم که او را سزد بدان چه فرشته 
ها و پیامبرانش سپاس گفتند ؛ ستایشی که عددش در شمار نیاید, زمان بر 
قن ۳ به مانندش نیاورد. بدو ایمان دارم؛ بر او توکل 
کنم و از او راهنمایی و کفایت خواهم؛ خیر را از او جویم و خشنودی او را 
خواستارم. نیز گواهی می دهم که معبودی نیست جز خدای نحاته رای که 
شریک ندارد ای فص ده کف تصلی اللن علیق الم سوام نم 
ورسول اویش که او زا زامبی ودین ی ار ده رطع ات 
پیروزش کند. اگر چه مشرکان را خوش نیاید. کوود خدا بر اوه الش بان 


ای مردم ! این جهان, خانه و پایگاه شما نیست, و همانا شما در این دنیا 
همانند کاروانی هستید که برای استراحت بار اندازند و شتران را بخوابانند, 
سپس برخاسته کوج کنند؛ سبکبار به دنیا درایند و سبکبار بروند؛ نه از رفتن 
چاره ای دارند و نه از آنچه به جای گذارده اند راه بازگشتی دارند؛ آنان را 
به شتاب واداشتند ود آنان نیز شتافتند. انها به دنیا دل بستند و آماده نشدند 
تا آن هنگام که گلوگاهشان را گرفتند و به خانه مردمی رسیدند که خانه 
هاشان نابود شده و از پیش تر آنان, نه خبری به جای مانده و نه اثری. آنها 
در دنیا اندکی درنگ کردند و به سوی ارت اف یفام خانه 
های آنها درآمدید و بر آثار ایشان گام نهادید. فر کت هاشتسا را راخ که 
نه خستگی دارد و نه سستی, به خوبی برانند. 


روز شما بدن هاتان را با رنج و تعب به پیش راند و شبتان جان هاتان را با 
خود برد. شما نمایاننده و حکایت کننده حال انها شده اید و در راهی که 
پیش گرفته اید, نمونه انهایید. 

مبادا زندگی این جهان شما را بفریبد! که همانا شما در این جهان 
مسافرانی تازه واردید و ترا بر شما نیز وارد خواهد شد ؛ پیکان های 
جانگیر خود را در شما فرو 
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شون تحت هر کت ها کب راو ار ار کانهای ها باه تایه ات و 
عقاب و پاداش و حساب می رسانند. 


پس خدا رحمت کند آن بنده ای را که نگران پروردگار خود باشد, از گناه 
شانه خالی کند, با تمنای دل بستیزد و آرزوی خود را به دروغ نسبت دهد؛ 
بنده ای که نفس خود را به مهار پرهی ززگاری لگام زده و با لگام ترس از 
پروردگار خود, بر دهانش دهانه نهاده است. مهارش را به سوی طاعت خدا 
کشانیده و با دهانه ای که بر آن زده» از نافرمانی بازش داشته؛ ۰ بنده ای که 
نگاه به روز رستخیز دارد و در هر لحظه, مرگ خویش را چشم می کشد و 
پیوسته در انديیشه به سر می برد بیخوابی فراوان دارد, از دنیا کناره 
گرفته و دلتنگ سفر آخرت است و کوشا و مراقب آنجاست؛ ؛ بنده ای که 
شکیبایی را مرکب نجات خویش و تقوا را توشه روز مرگ و درمان دردهای 
سوزان درونی اش ساخته و از اين رو پند گرفته. خود را سنجیده و دنیا و 
مردم را وانهاده؛ برای درک حقایق دین و پایداری, دانش اموزد و دلش از 
یاد روز رستاخیز سنگین بار گشته؛ بستر خوابش را درهم پیچیده و از بالش 
استراحت دوری گزیده؛ بر سر پا ایستاده. در عبای خویش خزیده و برای 
خداوند عزوجل خاشع و فروتن گشته, و میان صورت و دو کف دستش [در 


در نهان, برابر پروردگارش خاشع است ؛ اشکش ریزان و دلش لرزان و 
سیلاب سرشک از دیدگانش فرو ریزان است؛ از ترس خدا| بندهای تاش 
می لرزد؛ : گرایش اه در آنچه نزد خداست بسیار و هراسش از او سخت 
است دن کاز زندجی:. به اندازه گذران خشنود است نکم را که آشکار می 

تشاد کستن ادا انخه که ده قی دا و ی ی 


داند, بسنده می کند. 


اینها هستند سپرده های خدا در شهر که در پرتو وجود آنها, بلا را از 
بندگاتش دور سازد اگر یکی از آنها خدای دای ر برای انجام کاری سوگند دهد. 
رساند, راز اور بشنود و دعایش را 1 9 سرانجام ۳ 
براخق برس کاوی بر فدان داشعهه هشت را ماه سکن بزهی کاران قران 


داده است. 


ص: 204 


خواسته آنها ۳ آنجاء بهترین خواهش ها و دعایشان, بهنرین دعاهاست, و 
آن این است که بگویند: «سبحانک اللهم», [تو منژهی بارخدایا]. و اینجا به 
خاطر نعمت هاست رکه خدا بدیشان داده است و آخرین خواهش آنها اين 
است که: «الحَمد 1 رب العالمین»( (4)؛ ۳ ستایش خدا| را که تووزد حار. 
جهانیان )(2). 


1 روضه کافی: از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که آن 
حضرت خطبه زیرا را از امیرالمومنین . علیه السلام در روز جمعه نقل 
فرمود: «سپاس خدایی را سزاست 1 شایسته سپاس است, سرآغاز و 
سرانجام است و جایگاه او, آغازکننده نقش آفرین, برترین والا و بزرگوار, 
عزیزترین هستی و کرامت ت شعار, به کبریایی یگانه و به هر گونه ,نعمت, 
تکتاتندت " یه که هر رن ی ور مر خی سرا رد 
نیروی خود منیع است. به توان خود مقتدر و به جبروت خود برتر از هر چیز؛ 
ستوده است به امتناع و احسانش؛ بخشنده است به عطا و فواید شایانش؛ 
روزی فراوان دهد و نعمت بیکران او را سپاسگزاریم به نعمت هایش و 
پیاپی بودن بخشش هایش؛ سیاسی که برازنده عظمت و جلال اوست و 
فرازنده نعمت های واسع و کبریاییش. 


گواهی می دهم که نیست شایسته پرستشی جز او که شریکی ندارد؛ #انکه 
در اولیت خود بر هر چیز پیشی دارد و در پایندگی بر همه چیز چیره است. 
همه خلق برای یگانگی و ربوبیّت او خاضعند و هم برای ازلیت دیرین او, و 

به دوام ابدیتش سر فرود آورده اند. 


گواهی می دهم که محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, بنده و فرستاده و 
بهترین آفریده اوست. او را به دانش خود رت : برای وحی خود انتخاب 
کرد و سر خود را به او سیرد. او را برای هدایت خلق خودش پسندید و به 
کار بزرگ نبوت پایانی و پرتوافکنی بر نشانه های دین خود و برنامه های 
راه خویش و کلید وحی خود نماینده 7 و وسیله باب رحمت خودش 
گرداند. او را برای دوران فترت رسولان و 
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خموشی چراغ دانش و اختلاف ملت ها, گمراهی بشر از راه حق, نادانی به 
حضرت حق و کفر و انکار زندگی پس از مرگ و وعده رستخیز برانگیخت. 


او را به پیامبری تمامی مردم فرستاد و رحمت جهانیان ساخت, به همراه 
کتابی ارجمند که آن را برتری داد, آیه. ابه فرن: فرشا در زوشتن و اشکارنن 
ساخت. عزیزش ِِِ و نگاهش داشت که مبادا از پیش پا یلس؛ , باطلی 
بدان نفوذ کند؛ کتابی که تنزیلی بود از سوی خداوند حکیم ستوده. در این 
کناب رای مرحم عیل.ها تفه اتف را تکرار کرج شا که آنها تفیل کفند. 


حلال را در آن حلال و حرام را حرام شمرد. وتو آزنه ذین را برای بندگانش 
قانون گردانید تا هم عذری باشد و هم بیمی, تا پس از ارسال رسولان, 
مردم بر خداوند حجت و بهانه ای نداشته باشند و وسیله ابلاغ به مردم 
خداپرست گردد. او هم تبلیغ رسالت کرد و در راه خدا به جهاد برخاست و 
تا دم مرگ او را پرستید, درود و سلام فراوان خدا اوه خاند اسان 


ای بندگان خدا! به شما و خودم توصیه می کنم تقوای خدایی را که همه 
چیز را با دانش خود اغازید و وعده گاه و بازگشت همه, فردا به درگاه 
اوست. و به دست اوست نابودی انها و نابودی شما و گذشت روزگار و به 
سر رسیدن عمر و پایان یافتن اجل شما. اين دنیا از دست ما و شما برود, 
چنانچه از دست پیشینیان شما رفت. پس ای بندگان خدا! تلاش خود را در 
این دنیا , به کار بندید تا در روز کوتاه برای آن روز بلند, آن توشه برگيرید, 
ی تا اه ای ات وا اه ات اش ارات ال 
برکنید, که به راستی فریب خورده کسی است که فریفته دنیا گردد. دنیا در 
زمینه نهایت آرزوی خواستاران خود که بسیار دوستش دارند و بدان دل 
و رس از ای فا 

. کماء انرّلناة من السْماء قاختلط به تباث الأْض ما یاکل الناس و 
۳ تک (۷۹ ۳ ...بسان نت ات که آن را از آسمان فرو ریختیم, پس 
ای ی ما ار 
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با انتکه شخ نی ان شمان آنن دنا تعمتی بت دست نبا فزده کر ایک آشک: و 
رت برایش به بار آورد, و در سایه آسایش و امنیتی در نياید, جز در یی 
ابتلا به بلایی خانمان برانداز یا دگرگون شدن نعمتی پا از دست ورن 
عافیت و تندرستی , او همیشه نگران و ترسان است. مرگ نیز در پی می 
آید و هراس بازداشتگاه قیامت و توقف اجباری در پیشگاه خداوند داد گر نیز 
در پیش روست, و هر کس در آنجا بدان چه کرده پاداش بیند, «تا کسانی 
که بدی کردند کیفر خود را ببینند. و کسانی که خوبی کردند پاداش نیک کار 
خود را بگیرند». 


پس از خدای والامقام بترسید و به سوی رضوان خدا و انجام طاعت و 
تقرب به او و هرچه خشنودی او.خو آن است بشتابید که به راستی او 
نزدیک و اجابت کننده است. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که 
ها و 
خدا در آن است. سیس به راستی که بهترین داستان ها و رساترین پندها و 
سودمندترین یادآوری ها, کتاب خداست که فرموده: «و [ذا قر ی القوآنْ 
قاستمعو عوا| 1 و اعلکم تَوَحَه حمون»(1) ( و چون قرآن خوانده شود 
1 9 فرا دارید و خاموش 9 امید که بر شما رحمت آید. ) 


به خدا پناه می برم از شیطان رجیم . به نام خداوند بخشاینده مهربان. :5 
الِضر* ان الائسان لفی خُسر* الا الذین آمنُوا و عَملوا الَالحاتِ و تواضا 
بالق و تواضوا بالطَتر» (2] ( سوگند به عصر [غلیه حقّ بر باطل ]که 
واقعاً انسان دستخوش زیان است؛ مگر کسانی که گرویده و کارهای 
شایسته کردو و همدیگر رایبه حقّ سفارش و به شکیبایی توصیه کرده 
اند ). «اِنّ ال و ملانِکتة لو علی الب یا ها الذین توا لوا له و 
سَلموا تسلیما»( (3) [ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای 
کسانی که ایمان اوزده آید: بر او درود فرستید و به فرمائتش بخوبی گردن 
نهید. ) 
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بار خدایا ! رحمت فرست بر محقّد و آل محقد ! برکت بده به محقّد و آل 
محقد ! مهر بورز به محمّد و ال محمّد! و درود فرست به محمد و ال 
محمّد. همچون بهترین انچه که رحمت فرستادی, برکت دادی, ترحم کردی, 
مهر ورزیدی و درود گفتی بر ابراهیم و ال ابراهیم, زیرا تو حمیدی و مجید. 
بار خدایا ! به محمّد وسیله شرف و فضیلت و منزلت ارجمند عطا کن. بار 
خدایا ! محمّد و ال محمد را در روز قیامت از همه خلایق بزر گوارتر دار و 
در شرف و مقام, انها را به خود نزدیک تر مقرر کن در روز قیامت, تا پیش 
تو ابرومندتر بوده و منزلت و نصیب برتری داشته باشند. بار خدایا ! به 

محمد, شریف ترین مقام و سلامتی و درود و شفاعت امت اسلام را 1 
عطا کن. بار خدایا ! ما را ابرومند و وفادار به او بپيوند, نه رسوا 0 
شکن, نه پشیمان از بدکرداری و نه منحرف از حقّ. اله الحق, 0 


سیس اند کی نشست, آنگاه برخاست و گفت: «سپاس خدا| را سزاست 
شایسته تزین کیبی که پاید از او بزسند .و او زا ستود بهبرین: کسی. که بای 
از او پرهیز کرد و او را پرستید؛ و سزاوارترین کسی که باید او را بزرگوار 
دانست. او را سیاسگز اریم, برای بی نیازی کلانش, بخشش شایانش, 
ظاهر شدن نعمت هایش و حسن آزمایش و بلایش, و به رهبری او بگرویم 
که پرتو او خاموش نگردد, بلندی اش پست و هموار نشود و حلقه هایش 


به خدا پناه می بریم از بدعاقبتی هر تردید و بددلی و از تیرگی فتنه ها؛ از 
او آمرزش جوییم از ارتکاب گناهان ؛ و از او خواستاريم که از ما در برابر 
کردارهای بد, آرزوهای ناهنجار. هجوم در پرتگاه های هراسناک. همکاری با 
اهل ریب و بدبینان و خشنودی از آنچه بدکاران به ناحق در روی زمین کنند, 


ی ی رن 
همراه کسانی که وقتی جان آنان را گرفتی, 1 
بودند. بارخدایا ! حسنات آنها را بیذیر» از سیتات آنها در کر رهمت و 
آمرزش و رضوان بدان ها ارزانی دار و زنده های آنان, از مردان و زنان 
مومن را بیامرز؛ ان کشانی که بخانه ترا پر ستید ند رسولت را تصدیق 
کردند؛ به دینت پایبند ماندند؛ به فراّض تو عمل کردند؛ از پیامبرت پیروی 
کردند 1 به جای آوردند " حلالت را حلال و 
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حرامت را حرام شمردند؛ از کیفر تو ترسیدند و به ثواب تو امید بستند؛ و با 
دوستانت دوستی و با دشمنانت دشمنی کردند. 


بارخدایا ! حسنات آنها را بیدذیره» از سیئات و بدکرداری های آنها ذر کدر و به 
رحمتت, انها را در شمار بنده های خوبت دراور. اله الحق, امین.»(1) 


و روضه کافی: امیر مقمنان علیه السلام در صفین برای مردم خطبه 
تواند و دور آن خطبه, حمد وشاق.حدای را به خای. آوزد و بر محقد ضلین 
الله عليخ. و اله تسام میاضیر اه وود فرستاد. سپس فرمود: «اما بعد, به 
راستی خداوند متعال, به سبب سرپرستی من در کار شما و به سبب درجه 
و منزلتی که در میان شما به من بخشیده, برای من بر شما حقی قرار 
داده, و شما نیز به گردن من نظیر همان حقی را دارید که من بر شما 
دارم, و حقّ در مقام توصیف, از همه چیز زیباتر و در مقام انصاف گویی, از 
همه چیز فراخ تر است : به سود کسی جریان نيابد. جز انکه به زیانش هم 
باشد و بیان کستی هم نکر دم خل آنکم نه: سودنتق قم باشد: و اگر برای 
کسی ممکن بود که حقّ تها به سود آو باشد و به زیانش نباشد, چنین حقّی 
به خداوند عزوجل اختصاص دارد نه خلق اوء زیرا اوست که بر بندگان 
خودش همه گونه قدرت و توانایی دارد و مقذرات خود را هر گونه که 
بچرخاند. به حق و عدالت رفتار کرده است. ولی خدا هم حقّ خود را بر 
مردم همین مقرر کرده که او را پیروی کنند و کفاره و جبران طاعت انان 
را به پاداش نیک, از راه تفصل و بخشش و زیاد بخشیدن, بر خود مقرر 
داشته, بدان چه او بیش از آنها اهل و شایسته آن است. سیس از حقوق 
خود شمرده 


و آن "حقوقی را که برای مردم بر یک دیگر فرض کرده و آنها را در برابر 
همدیگر رو در رو قرار داده (یعنی هر حقی را برای کسی قرار داده در 
برابرش نیز حقی از طرفر بر این شخص مقرر فرموده) و برخی از آن 
حفقوق برخی دیگر را لازم گرداند. و برخی لازم نگردد جز با آمدن برخی 
دیگر (مانند حق والی بر رعیت که در برابرش حق رعیت است بر والی و 
والی حقی بر رعیت ندارد مگر در برابر حقی که رعیت بر والی دارد ...). 
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زک ترین این حقوق واجب خداوند تبارک و تعالی؛ حق والی و زمامدار 
است بر رعیت. و حق رعیت است بر والی. و ات و 
عزوجل, برای نفع دو طرف آن را مقرر ساخته و آن را مایه نظام الفت در 
بین آنان, و وسیله عزت دینشان و پایداری سنت های حقّ در میان آنها قرار 
داده است. پس رعیت صلاح نيابد, مگر به صلاح یافتن والیان و زمامداران؛ 
قالنان دام بباید خر یرای و دزی رکست پس هر گاه رعیت, 
حقّ والی را به جای آورد و والی حقّ رعیت را پرداخت, حقّ در میان آنها 
استوار گردد؛ روش های دیانت در بین آنها بریا شود؛ نشانه های عدل و داد 
دس ها ون ها لت ارم ات رورکار متس باه 
زندگی خوش گردد و می توان به بقا و پایندگی آن دولت امید بست و آز 
19 به تو‌ضیذی بدل گردد. در خالی که اکر زعیت بر.والی و زهامدار 
خود چیرگی یابد و والی بر رعیت ستم ورزد, در این صورت اختلاف کلمه 
پیدا شود؛ طمع های ناحق؛ رخ بنماید؛ تبهکاری در دین فزونی گیرد؛ عمل به 
مقررات کنار نهاده شود و احکام دین تعطیل شود؛ امراض روحی رو به 
فراوانی نهد و مردم, از تعطیل شدن حدود مهم و از باطل بزرگی که در 
جامعه بنیان گرفته است. هراسی به دل راه ندهند. در این هنگام است که 
نیکان ذلیل شوند؛ انسان های شرور, ارجمندی یابند؛ شهرها به ویرانی 
کشیده شود و کیفرهای خداوند عزوجل بر بنده ها گران شود. 


ی اف فردی ایند وه کرد آنبه نر. مارد فن فرمان بردور از خداوید 
عزوجل, پایداری در عدالت و وفاداری به پیمان او. همه حقوق او را عادلانه 
ادا کنید. زیرا بندگان خدا به چیزی محتاج تر از اين نیستند که در اين مهم, 
خیرخواه هم باشند و با هم به نیکی همیاری کنند. و کسی نیست که به هر 
اندازه هم در تحصیل خشنودی خدا ازمند باشد و در عمل زیاد سعی و 
کوشش کند. بتواند به حقیقت انچه خدا از حق به اهلش عطا کرده. برسد. 
وسع خود برای او خیرخواهی کنند و برای بریا داشتن حق, در میان خود 
همیاری کنند. هیچ مردی نیست که اگرچه منزلت و مقامش به خاطر حق و 
فضیلتش در نزد حقّ ارجمند باشد, باز هم در انجام آنچه خداوند عزوجل او 
را مسئول آن ساخته و بر دوش او گذاشته, از کمک بی نیاز شود. از حق او 
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هرچقدر هم از امور برکنار و رانده باشد و در دیده ها بی قدر و منزلت, از 
باوری و پاری در اين امر از او صرف نظر گردد. و آنها که در حال خود اهل 

ت و برخوردار از نعمت های بزر گند, این نیازمندی آنها بیشتر است و 
همه مردم از خرد و کلان. در نیاز به درگاه خداوند عزوجل یکسان و 
همانندند.» 


در اين هنگام يکي از سپاهیان آن حضرت که معلوم نشد چه کسی بود و 

و تا 
دیده نشده بود, برای پاسخ به سخنان آن حضرت برخاست و پس از اینکه 
خدای عزوجل را به خوبی در مورد آزمایشی که آنها را بدان گرفتار ساخته 
آمور از تصرف اوضاع در مورد آن حضرت و چیزهایی که برای ایشان پیش 
ادخ بود اقرار کرد, چنین گفت: «تو فرمانده و امیر ما هستی و ما رعیت 
توییم. به برکت تو بود که خدای عزوجل ما را از خواری و ذلت رهایی 
بخشید, و به عزت بخشی تو بود که خداوند بندگانش رز از زنجیر ستم رها 
ساخت. اکنون تو هر راهی را که می دانی تزا ها بر کز :و هارا بدان 
ببر, و به هر گونه که می توانی ری بده و بر پایه نظر خود عمل کن, زیرا 
تویی گوینده مورد تصدیق, حاکم موفق و سلطان مقتدر و ما هرگز 
مخالفت از فرمانت را جایز نشماریم و هیچ دانشی را با دانش تو نسنجیم. 
عزیز است.» 


امین هوهان علیه اسلا در اس ان مرن تین کفت: یه بر آنشتی 
سزاواری کسی راست که جلالت خدا در نگاهش بزرگ و مقام او در دش 
بلند باشد. به سبب همین بزرگی جلالت است که هرچه غیر خداست در 
پیش او کوچک باشد. و سزاوارتر از کسی که باید چنین باشد. کسی است 
نعمت خدا در حقّ او بزرگ و احسانش به وی نیکو باشد, زیرا نعمت 
خدا بو کسی: نز ی‌تنردو جر آنکه.عطظفمت حخصخدا بررای افزهن. کرون 


پنداشته شود افتخار طلبند و شالوده ان والیان؛ بر کبر و گردن فرازی بنیان 
شده. و من دوست نمی دارم که در مخیله شما بگذرد که من ستایش و 
مدح را دوست دارم. 
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سپاس خدا را که چنین نیستم. اگر هم بر فرض دوستدار آن بودم, به سبب 
فروتنی در پیشگاه خداوند سبحان - که او به دریافت عظمت و بزرگواری 
سزاوارتر است - آن را رها می کردم. گاهی اوقات مردم. ستایش را پس 
از آزمون و بلا گوارا بيابنده پس مرا به ستایش نیکو نستایید, زیرا من خود 
را که در پیشگاه خدا| و شما؛ برای ادای باقیمانده حقوقی آماده کرده ام که 
از ادای آن آسوده نشده ام. اين به سیب به جای آوردن واجباتی است که 
ناگزیر به انجام آن هستم. از اين رو آن گونه که با گردن فرازان سخن می 
گویید, با من سخن مگویید بدان گونه که از مردم تندخو و غضبناک پرهیز 
می کنید, با من چنین نکنید با هرازه بابلست با من رتیه کید 
مپندارید که اگر سخن حقّی به من گفته شود, بر من دشوار می آید ؛ گمان 
نبرید که من در اموری که به صلاح من نیست. در اندیشه بزرگ طلبی خود 
هستم, زیرا کسی که تذکر حقّ برای او گران آید یا از پیشنهادی عادلانه 
نگران و ناخشنود گردد. عمل کردن به حقّ و عدالت ‏ بر او دشوارتر و گران 


پس شما از حقگویی و رایزنی هایی که نظرهای عادلانه در آن دارید. 
خودداری نورزید؛ زیرا من برتر از آن نیستم که خطا کنم و در کار خویش از 
آن ایمن نباشم. مگر آنکه خداوند مرا از آنچه که در آنها تواناتر و مسلط تر 
از من است نگه دارد, زیرا, ما و شما بندگان, مملوک پروردگاری هستیم 
که جز او پروردگاری نیست. او مالک و صاحب آن چیزهایی از ماست که ما 
مالک آن نیستیم. اوست که ما را از آن:ناداتی: که کرفیار آن: بودیمزبه 
سوق آتچه به سود. ما بود.زه تمود:و کمراهی ما را بة هدانت مبدل کرد و 
پس از نابینایی, به ما بصیرت ارمغان کرد.» 


در این جا مردی که پیشتر پاسخ حضرت علیه السْلام را داده بود دوباره 
رشته کلام را در دست گرفت و گفت: «تو به راستی شایسته آنی که گفتی 
و به خدا سوگند بالاتر 0 نعمت های خداوند در نزد ما آن قدر است 
که نمی تفان ند آن سریوش نهاد. همان خدای تعالی, , سرپرستی ما را بر 
دوش تو نهاده است و تدبیر کارهای ما را به تو واگذارده. 0[ 
مایی که باید در پرتو وجود تو ره يابیم, و جلودار مایی که باید از تو پیروی 
کنیم. فرمانت. همه رهنمور است, و گفتارت همه ادب. دیدگان ما در 


زندگی, همه از تو پرتو می گیرد؛ دل های ما یکسره به وجود تو از شادی 
اکنده است و 
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خردهای ما, اش فمل یرد رت سر کرد ان اش ون انته به نو مین 
توست و نه در ستایش تو برای از میانه روی پا فراتر نهادن است. ما نه 
نسبت به پقین تو در دل تردیدی داریم و نه در دین تو شکی داریم تا از این 
بترسیم که با رسیدن نعمت خدای تبارک و تعالی, در تو گردن فرازی جان 
گیرد يا خودپسندی و تکبری به وجودت راه يابد. بلکه انچه که به تو اظهار 
می کنیم و به حضرتت عرضه می داریم. همه به خاطر آن است که با 

بزرگ شمردنت, به پیشگاه خداوند عزوجل نزدیکی جوییم و با برتری دادن 
و بیان فضیلتت. پاداش بیشتری به دست آورده و بزرگداشت کار 
زمامداری و فرمانروایی ات را بهتر سیاس گزاردج باشیم. اکنون در کار 
خود و ما بنگر و فرمان خدا را برای خود و ما برگزین, که ما به هرچه 
فرمانمان دهی اطاعت می کنیم, گذشته ۳0۳ فرمانبرداری از تو, یقینا 
به سود ما نیز هست.» 


امیرالمومنین علیه السّلام در پاسخ فرمود: «من شما را در پیشگاه خداوند 
بر خویشتن گواه می گیرم, زیرا می دانید که من عهده دار امور شما شده 
ام و به زودی موقف قیامت. من و شما را در برابر خداوند گرد آوزد و از 
وضعی که اکنون در آن هستیم, بازپرسی شویم و آنجاست که بعضی از ما 
بر یکدیگر گواهی دهیم. پس امروز آن گونه گواهی ندهید که فردای قیامت 
بر خلاف آن گواهی دهید, زیرا هیچ امری بر خدای عزوجل پنهان نماند و 
چیزی در پیشگاه او روا نیست, جز خیرخواهی صمیمانه در هر کاری.» 


در این جا باز ز همان مرد برخاست - و گفته شده پس از آنکه این سخن را 

گفت, دیگر دیده نشد - و شروع به پاسخ دادن به ان حضرت کرد در حالی 
که به جوشش آمده بود و گریه, سخنش را قطع می کرد و از خطری که 
احساس می کرد و هراسی که از وقوع مصیبت داشت.؛ پیوسته آوازش در 
هم شکسته می شد. او سخنش را ادامه داد و پس از به جا آوردن حمد و 
ثنای الهی به درگاه بی نیاز باری تعالی, شکایت کرد ؛ شکایت از هراس آن 
خطر بزرگ و خواریٍ مداوم و ناشی از تباهی روزگار و دگرگونی اوضاع و 
ناپایداری حکومت حقه که به زودی دامنگیر همه می شد. سپس با 0 
فراوان روی نیاز به درگاه خدای عزوجل کرد و از او خواست که : بر او مئت 


گذاشته و 
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بلا را از او دور کند. آنگاه به خوبی خدای را ستود و گفت: «ای پرورنده 
بندگان و ای مایه آرامش بلاد ! کجا سخن ما توان توصیف فضل تو را دارد! 
کجا بیان ما به کنه کار تو ره برد ! کجا ما توانیم به حقیقت ستایش نیکوی تو 
رسیم ! یا کجا توانیم ازمایش نیکوی تو را برشماریم ! چگونه برشماریم در 
حالی که نعمت های خدا به وسیله تو به ما ارزانی شود و در پرتو وجود تو 
اسباب خیر به ما بپیوندد ! مگر تو نیستی که خواری خوارشدگان را پناهی و 
سرکشان ناسپاس را برادری مهربان 00 
توء خدای عزوجل ما را از ناهنجاری این خطرات رهاند! يا به وسیله چه 
کسی سیلاب دشوار مشکلات را از ما بگرداند! و به واسطه چه کسی جز 
شما, خداوند دستورات دینمان را تایمان اشعاز کرد و آنخه: از ذنبان .ها 
تباه شده بود, به صلاح و خوبی درآورد؟ تا پس از کاستی [ستم بارگی ] نام 
آور شدیم و چشم ما از زندگی خوش روشنی یافت, زیرا به اندازه توان 
نهک راکوت و همه دیهان ناسکی سم 
پیمان هایت پایداری ورزیدی. تو شاهدی بودی بر هر که از ما غایب می 
شد . ؛ تو یادگار خاندان برای ما بودی: تو عزت بخش ناتوانان ما و پناه 
بینوایان ما و تکیه گاه بزرگان ما بودی و عدل و داد توء ما را در تمام کارها 
گرد هم جمع کرد و آرامی و بردباری تو, برای ما درباره حقّ. وسیله وسعت 
است. دیدنت برای ما موجب آرامش است و یادت موجب آسودگی. کدام 
کار نیک را به جای نیاوردی؟ و کدام عمل صالح را ترک نگفتی؟ 


اگر نبود آنچه که ما از آن بر تو ترس داریم [مرگ] که تلاش ما برای رو در 
رو نشدن با آن بی اثر است و جلوگیری از آن از قدرت ما بیرون است. پا 
اگر ممکن بود که جان خود و عزیزانمان را در راه تو نثار کنیم. بی تردید 
همه را در پیش رویت فدا می کردیم و آنها را در گرو وجود عزيزت می 
نهادیم. گرچه اینها در برابر تو اندک است, 


بی چون و چرا هرچه توان و قدرت داشتیم در راه ستیز با دشمنان تو و 
دفاع از سو ۶ قصد کنند گانت به کار می بردیم. ولی چه می توان کرد در 
برابر خدایی که تقدیرش را دفع نتوان کرد عزیزی که مغلوب نگردد و 
پروردگاری که چیره بر او نتوان شد؟ پس اگر خداوند به سلامتی وجود 
مقدست, بر ما منت گذاشت و به بقای ذات اقدست بر ما ترحم فرمود و 
این نگرانی را به سلامت و تندرستی تبدیل کرد و در میان ما باقی 
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ماندی, ما در برابر این نعمت. شکر تازه ای به درگاه خداوند عزوجل به 
جای آورده, ذکر او را به دل و زبان ادامه دهیم و به شکرانه سلامتی نو 
نیمی از اموال خود را صدقه داده و نیمی از بندگان خود را ازاد کنیم, از نو 
برای خدا روی فروتنی و کوچکی بر خاک نهیم و در همه کارهامان خشوع و 
کرنش را فرو ننهیم. و اگر خدا نخواهد و تو را به بهشت برین برد و راهی 
را که به یقین باید پیمود بپیمایی, در این صورت نیز قضای خداوند درباره تو 
مورد بدبینی یب و ازمون او از تو دفع ناپذیر است و دل های ما برای 
این فاجعه ناگوار پراکنده نخواهد شد. همه می دانیم که خداوند جوار 

حضرت خود راء بر این جهان ناپایدار و وضع ناهنجاری که در آن شتییتی:, 
برای تو اختیار فرموده است, ولی ما به حقیقت می گرییم, زیرا [با رفتن 
تو ], عزت این سلطنت ۳ ۳۱ ِ و دین و دنیای 
مردم, طعمه [پلیدکاران] شود. در آن هنگام کسی به جای تو نیست که 
شکایت نزد او بریم و مانندی برایت تاد که‌مانه ا متا باشد و او را بر 

پای داریم.»(1) 


3 روضه کافی: اصبغ بن نباته می گوید: عبدالله بن عمر و فرزندان 
ابوبکر با سعد بن ابی وقاص نزد امیرالمومنین علیه السلام آمدند و از آن 
حضرت برای خود امتیازاتی خواستند. آن حضرت بر منبر شد و مردم گرد 
او آمدند. پس حضرت فرمود: «سپاس خدایی را سزاست که اختیاردار 
سپاس و غایت کرم است, شرح و بیان به کنه اش نرسد. وصف او به 
زبانی در نیاید و به حد و غایت موجودات شناخته نگردد. گواهی دهم که 
معبودی جز خدای یگانه که شریک ندارد نیست و به راستی که محشّد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم, رسول خدا, پیامبر هدایت, جایگاه پرهی زگاری و 
فرستاده پروردگار والاست و بحقٌ از نزد پروردگار بر حقّ آمده تا به وسیله 
قران پرتو بخش, و برهان تابان, بیم دهد. و او قران مبین را ابلاغ کرد و به 
شیوه ای که فرستادگان نخست در گذشتند. از این جهان برفت. 


اما بعد, ای مردم ! مردانی که دنیا آنان را در خود فرو برده, زمین ها به 
دست اورده اند, در ان جوی ها روان ساخته, بر رهروترین مرکب ها را 
سوار شده و نرم ترین 
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چامه ها را پوشیده اند و با اين کار ننگ و عاری به بار آورده اند, اگر خدای 
آمرزنده از ایشان نگذرد. اگر من آنها را از کرداتی. که در آن غوطه ورند 
بیرون آرم و بدان چه مستحقٌ آنند سوق دهم و در نتیجه, این مال و منال 
زا از دست. بدهن آنها تباید در مقام پرستن براهدم: و :بخوبید: «یشر ابی 
طالب به ما ستم کرده و ما را از حقوق خوبش محروم و ممنوع ساخته 
اسنت: .یار من برای آنها,گذاست. هر که.روءبه قبله ها ارة از ذنیخة:مَا 
بخورد. به پیامبر ما ایمان اورد. شهادتین را بر زبان جاری سازد و به دین ما 
درآید, ما حکم قرآن و حدود اسلام را بر او جاری سازیم. کسی را بر کسی 
برتری و امتیازی جز به تقوا و پرهیزگاری نیست. به تحقیق که پرهیزگاران 
در نزد خدا, بهنرین ثواب و نیکوترین پاداش و سرانجام را دارند و خدای 
تبار یه تغالی. نبا .وا باداش برهیز کاران: فرار -نداده وه آنجه دز نز 
خداست. برای نیکوکاران بهتر باشد. 


ای اهل دین خدا! بنگرید در آنچه که در کتاب خدا, حق شماست و به شما 
می رسد و در آنچه نزد رسول خدا سپرده دارید و برای خداء در آن کوشش 
و جهاد کردید. تستنید. ]یا این به نژاد و خاندان بود يا به عمل و طاعت و زهد, 
وآنها زابا آنخه آمروز بدان حرانش یافته اید پستخید: 


به سوی آرامگاه های خود شتاب کنید! خدایتان رحمت کند. ۳ آرامگاه 
هایی که به آباد کردن آن سامور رف از اتاذانی که ویرانن ندارد؛ تا رن 
ماندنی که پایان ندارد؛ تن منزلی که خدا شما را به سوی آن فرا خوانده, 
بدان تشویق کرده, نسبت به آن راغبتان ساخته است و نزد خود ثواب و 
پاداشی برای آن را مقرر داشته است. شما با تسلیم به قضای او و شکر 
بر نعمت هایش, نعمت خداوند بزرگ مرتبه را برای خود کامل سازید. پس 
هر که بدان خشنود نباشد, از ما نیست و رو به سوی ما ندارد و همانا حاکم 
تنها به حکم خدا| قضاوت کند و از این کار ترسی بر او نیست و آنان 
رستگاران.» (و در نسخه ای دیگر است که فرمود: «و نه ترسی و وحشتی 
دارند و نه اندوهناک شوند.») 


و فرمود: «من شما را با همین تازیانه ای که خاندانم را عتاب می کنم, 
عتاب کرده ام و شما از آن باکی ندارید ؛ با همان شلاقی که به وسیله آن 
حدود احکام پروردگارم را برپا می دارم. شما را تادیت کردم ولی شما 
دست نکشیدید. آیا 
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می خواهید اين بار با شمشیر شما را بزنم؟ اری, من می دانم شما چه می 
خواهید و نیز می دانم که این کج روی شما را چه چیز درست می کند, ولی 
من سامان یافتن وضع شما را به قیمت تباهی وضع خودم نمی خرم. 
خداوند مردمی را بر شتها مضلط. کررداند که: اتقام: مرا از شما نکیزتدیان 
۱ 0ات0 ۱ ال ۳0 ۱5۳ 
بدان جا روید. پس دوری و نابودی باد بر هر که يار دوزخ سوزان 
است !»(1) 


4 روضه کافی: محمّد بن حسین از اجداد خود, از امیر مقمنان علیه 
السّلام روایت کند که این خطبه را ایراد فرمود. دیگران نیز به سند دیگری 
روایت ت کرده اند که آن را در «ذی قار» بیان فرمود. امام پس از,حمد, و 
ثنای پروردگار فرمود: «اما بعد, همانا خدای تبارک ۵ فالی صحت سل اللّه 
علیه و اله و سلم را بحقْ میعوث قرمود تا بندگان خود را از پرستش 
بندگان به پرستش حود در آورد: از هار ند اتشربه مان خود»برارد از 
فرمانبرداری بندگانش, به فرمانبرداری خود کشاند؛ از تحت سرپرستی 
بندگانش, در لحت سرپرستی خود آورد. و ان پیامبر را مژده رسان ۲ 
هشداردهنده, دعوت کننده به سوی خدا| و به اذنش, چراغی فروزان قرار 
داد از آغاز تا انجام, ,درحال بیم دادن و عذر آوردن. 


با احکامی که آنها را خوب بیان کرد و شرح و تفصیل آنها را استوار کرد؛ با 
فرقانی که آن را از سخنان دیگران جدا ساخت و قرآنی که آن را عیان 
و بیان کرد تا ادها : پروردگار ناشناخته خویش را بشناسند و به آن خدایی 


کر سوت آع رآ کت هش از اکارن فص ده انای امس اند 


خذاونن نخان در کاب شود انا ی کرنریی آ که به نم شیر آف.ر 
ببینند. بردباری خویش را بدان ها نشان داد, که چگونه با شکیب است ؛ 
گذشت خود را بدیشان نمود. که چگونه گذشت دارد؛ قدرتش را به آنها 
نشان داد, که چگونه قدرت دارد. نیز از هیبت خویش هشدارشان داد و به 
آنها فهماند که چگونه آیات و نشانه ۳ 7 از 
میان رفتگان نافرمان راء با شکنجه های گران از 
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میان برده؛ چگونه دورشدگان را به داس کیفرهای سخت درو کرده؛ و 
چسان بندگان را روزی داده, راهنمایی کرده و عطایشان بخشیده. و حکم 
خود را بدیشان نمود تا بدانند که چگونه حکم کنند و چگونه صبر کنند تا 


پس خدای عزوجل, محفّد صلی الله علیه و اله و سلم را بدین منظور 
برانگیخت. پس بدانید که به زودی پس از من زمانی بر شما بياید که در 
آن روزگار چیزی پوشیده تر از حقر و آشکارتر از باطل و فزون تر از دروغ 
بر خدای تعالی و رسولش صلی اللّه علیه و آله و سلم نیست. و در میان 
مرام آن‌درور کاودبی ارزخس ترین دالا کبات: -خذازست: اگر آن گونه که باید 
خوانده شود. و هیچ کالایی پر مشتری تر از همان کتاب خدا نیست. اگر 
آیاتش از جای خود تحریف و تغییر يابد. ور ان رهز کان :در بان بندگان و نیز 
در میان شهرها, چیزی از معروف بیشتر مورد انکار نمی باشد و چیزی هم 
بیشتر از منکر, مطلوب نیست. در آن زمان هیچ کار هرزه ای بدتر و هیچ 
کیفری جان گیرتر از راهیابی به وقت گمراهی نیست؛ زیرا قرآن دانان, 
قرآن را پشت سر اندازند و حافظانش, آن را در طاق نسیان نهند, تا آنکه 
تمئّیات نفسانی آنها را در پی خود کشاند و این شیوه را از پدران خود به 
ارت برد و به درو دست به تفشیر و تخریف: قرآن. زنند: ان را به بهای 
کمی بفروشند و بدان تمایلی نداشته باشند. در این زمان است که قران و 
اهل آن مطرود از جامعه می گردند. حال آنکه هر دوی آنها همراهان یک 
راهند و کسی پناهشان ندهد. وه که چه همراهان پسندیده ای ! خوشا به 


در آن روزگار, قرآن و اهل قرآن در میان مردمند, ولی در حقیقت همراه با 
نها نيستند. این مردم بر اساس جدایی گرد هم جمع شوند و از جماعت 
جدا گردند. سرپرستی کار این مردم و کار دینشان را کسانی عهده دارند 
که به نیرنگ و زشتکاری و رشوه و آدمکشی در میان آنها رفتار کنند, گوبا 
خود را جلوداران قرآن می انگارند. حال آنکه قرآن, جلودار آنها نیست؛ جز 
نامی از خو در.ضیان آنها دیده تمی: شود و از قران؛.جز خط و نوشته اي :دز 
میان ایشان بر جای نمانده است. 


دراید. ولی هنوز از آن مجلس برنخاسته که از دین بیرون رود و از روش 
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پادشاهی دیگر درآید و از تحت سریرستی پادشاهی, به سرپرسنی 
پادشاهی, ذیکر براید و از بروی زمامدارق: به. تروق زمامداری, دیگر 
درآید و از تعهّدات سلطانی, به زیر بار تعهٌدات سلطانی دیگر برود. به 
تدریج آن گونه که خود نفهمند, خدای تعالی آنان را با آرزو و امید به نابودی 
کشاند, و به راستی که دام خدا بسیار استوار است, تا بدان جا که در گناه 
و نافرمانی زاده شوند و به ستم. دینداری کنند. حال آنکه قرآن کریم. هرگز 
از جور و ستم نگذرد. گمراهانی هستند سرگردان که به غیر دین خدای 
عزوجل دینداری کنند و برای غیر خدا, سر تعظیم فرود ارند. 


مساجد آنان در آن روزگار, از گمراهی آباد و از هدایت ویران است [حق 
هدایت در آنها دگرگون گشته ]. قاربان قرآن و آبادکنندگان_ مساجد در آن 
زمان, نومیدترین خلق خدا و آفریدگان اویند. گمراهی از آنان سرچشمه 
گیرد و بدانان باز گردد, از اين روی حضور آنها در مساجد و رفتن به سوی 
ایشان, کفر است به خدای بزرگ, , مگر کسی که به مساجد آنان برود و از 
گمراهی انان اگاه باشد. در نتیجه رفتار و کردار انها بر این شیوه, 
مساجدشان از هدایت ویران و از گمراهی آباد است. 


سنت خدا دگرگون گشته و به حدود و مقرراتش تجاوز شده: به سوی 


وفادار نیستند. 


کشته های خود را که بدینسان [به دستور این گونه زمامداران نابحق ] در 
جنگ ها کشته شوند [نابجا ] شهید خوانند. با افترا و انکار سوی خداوند آمده 
اند و با جهل و نادانی, از دانش بی نیازی می جویند. اینها بیشتر مردان نیک 
و شایسته را به انواع شکنجه ها عذاب می دهند, سخن راست آنها را 
ارات بو حدا هت امه ه کار یی سای عنص ارآ می دهنه: 


به راستی خداوند عزوجل, پیامبری از جنس خودتان برای شما فرستاد. بر 
او ناگوار است که شما در رنج باشید و نسبت به خوشی و رفاه شما 
حریص است و به ویژه نسبت به موّمنان, بسیار مهرورز و مهربان است. و 
را ناشن کتانی نس ماه فوشتاه که دار فا مهار عتباطاین 
بدان راه ندارد. تنزیلی است از خداوند حکیم و حمید؛ قراتت است به زبان 
عربی و به دور از کژی تا بیم دهد هر آن کس را که زنده باشد و فرمان 
ترا بر کافرای انیت ند 
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چنین مباد که آرزوی بیجا شما را از توجه به حقْ برکنار دارد. مبادا عمر 
خهیشن را دراز بندارید اجه آنان:را که یش از شما بودنده ارزهی: دراز و 
سرپوش نهادن بر موقع مرگ به نابودی کشانید تا آنکه مرگشان در رسید؛ 
همان مرگی که هنگام آن پوزشی پذیرفته نگردد, توبه برداشته شود و 
سختی کوبنده و نقمت دررسد. هر آینه خداوند عزوجل وعده خود را به 
شما رسانده, گفتار حقّ را برای شما شرح داده. سنت و شیوه مسلمان 
ِِِ نف تقنماً آمو‌خته: آراه ها را برای شما روشن ساخته تا عذر را از 
تما ریق هو ارات ونان وس متا وا مان 


همانا هر کس که پند خدا را پذیرفت و سخن او را راهنمای خود قرار داد. 
خدایش به راست ترین راه ها هدایت کند, او را به خاطر راست رفتاری 
اش توفیق دهد, به او پیاری رساند و برای کارها آمادة آنشن شازد: هر ایتة 
پناهنده به خدا, آسوده و محفو ظ است و دشمنذش ترسان و فریب خورده. 
با ذکر فراوان خود را از خداوند عزوجل نگاه دارید و با پرهیز کاری, از او 
بتر سید و با فرمانبری, به به او تقژب جوییر که اوست نزدیک و اجابت کننده. 
خداوند عزوجل فرمودو است: «و آذا سالک عبادی نی قانی ریب أجیتٍ 
دَعَوَهَ الدّاع |ذا دعان فلر برد جیر ۱ لی و ۳ بی مد برزشذون»(1) و 
هرگاه بندگان من, از تو در باره من بپرسند, [بگو] من نزدیکم, و دعای 
وا ما یات مه ری 
فان یا کر موه هت ان ار اه راهن 






از خدا جویای اجابت شوید و به او بگروید تا خدا را بزرگ شمارید. چه که 
هر کس خدا را به بزرگی شناخت. روا نیست که خود را بزرگ قلمداد کند, 
چون سربلندی کسانی که به عظمت خدا پی بردند. همین است که در 
برابر او فروتنی ورزند. ؛ عزت کسانی که به جلال خدا پی بردند. همین 
را را خوار و ناچیز دانند؛ و سلامت کسانی که با 
قدرت خدا آشنایی دارند, این است که تسلیم درگاهش باشند, آگاهانه خود 
را ناسپاس درگاه حقّ نسازند و پس از ره یافتن به حقّ, گمراه 
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نشوند. از حق کناره مگیرید, آن گونه که انسان تندرست از بیمار جرب دار 
کناره می گیرد و سالم از بیمار می گریزد. 


بدانید که شما راه حق" را نمی شناسید, مگر پس از آنکه رهانیده آن را 
بازشناسید؛ ؛ نمی توانید به پیمان کتاب توسٌُل جویید, مگر آنکه پیمان شکن 
قرآن را شناسایی کنید؛ نخواهید تواننست بدان تمسٌک جویید, شک انکه 
طردکننده قرآن را بشناسید ؛ نخواهید توانست قرآن را آن گونه که شایسته 
است بخوانید. مگر آنکه تحریف کننده آن را بشناسید؛ گمراهی را نخواهید 
شناخت, مگر آن گاه که هدایت را بازشناسید؛ و تقوا را نشناسید, مگر 
فنکافی که فرر وا اشرا تایه 


هنگامی که اينها را شناختید, بدعت ها و زورگویی ها را خواهید شناخت و 
افترا بر خدا, رسول و تحریف قرآن را درخواهید یافت و خواهید دید که 
چگونه خداوند, هدایت ِِ ر ره نموده است. مبادا کسانی که امعارف 
قرآن] را نمی دانند, شما رٍ به گمراهی و جهل کشانند | زیرا علم قرآن را 
که باشد دز تشه کلم آنزر تاد اتی-خود 
را به دانایی و نابینایی اش را , به بینایی و ناشنوایی اش را به شنوایی مبدل 
ساخته باشد؛ کارهای تا تسف خود را در بارگاه خداوند والانام ثبت کرده و 
کارهای بدش را محو و نابود گردانده باشد؛ و به مقام رضوان و خشنودی 
خداوندی نایل گشته باشد. 


پس علم قرآن را به ویژه از اهلش طلب کنید, که.تتها انان-همان: توزی 
هستند که باید آز ان پرتو گرفت ؛ جلودارانی هستند که باید بدیشان اقتدا 
کرد. آنهایند جان ماأیه زندگی علم و دانش و وسیله نابودی جهل و نادانی. 
آنهایند که حکمت هایشان, شما را از علم و دانششان آگاه سازد و 
خاموشی شان از منطق [درست ] انان حعایت آذازد ؛ برونشان بر درونشان 
دلیل است؛ با دين به مخالفت برنخیزند و در آن اختلافی با هم ندارند؛ و 
قرآن در میان آنها گواهی است صادق و خاموشی است گویا. . پبس آنان: نه 
سیب جایگاه و شأنشان, گواهان حقٌّ هستند و خبر دهندگانی راستگو که نه 
با حق" مخالفت دارند و نه در آن اختلاف کنند. پیشینه آنها در نزد خداوند, 
خوب و روشن است و داوری ۳ خداوندی, درباره آنها صادر گشته و 
در فجن : , پندی نهفته است برای پندگیران. پس هر گاه حقی شنیدید, آن را 
به گوش جان بشنوید و مورد عمل و 
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اعتقاد خویش قرار دهید. نه آنکه تنها برای نقل و روایت به خاطر بسپرید؛ 
چرا که فراوانند ناقلان و راوبان کتاب ها, در حالی که مراعات کنندگان و 


پردازندگان بدان نادرند, و پاری از خدا| باید جست.»(1) 


دد. امالی طوسی: از شریح قاضی روایت شده که حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام. روزی در حالی که یارانش را اندرز می داد فرمود: «در 
انتظار وعده گاه های مرگ باشید و آنها را با کردار نیک خریداری کنید. میل 
به سوی گنجینه های مال ها مکنید تا شما را در فریب آرزوها واگذارد. 
همانا دنیا فریبنده. سقوط دهنده, گول زننده, نیرنگ باز و سحرکننده است؛ 
نهرهایش درخشنده» میوه هایش رسیده, ظاهرش شادی و باطنش فریب 
است ؛ شما را با دندان های ارزوها می خورد و با مصیبت ها نابود می کند؛ 
دنیا برای کسانی که آرایش آن را اختیار کرده و درجات و رتبه های آن را 
جستجو می کنند, فرزند مرگ است ؛ مرد را بی خبر کند و از این جهت مرد 
دلباخته لذت های دنیا می شود و دنیا جایگزین شادی های او, ایمن از فریب 
هایش, در حالی که با دگرگونی هایش بر شما چرخیده و تیر مرگ به 
سویتان افکنده. 


و برای مردن به دنپا می ایید؛ به سوی گورستان انتقال داده می شوید, به 


اما اه ها مایا تما وا سوسفا مت 
0 گویا نفس ها از شما گرفته می شود. بدن ها برهنه می گردد, 
مال ها تقسیم می شود. پس ای صاحبان وقار و هیبت و جمال ! به سوی 
منزل پراکندگی و محله خاکی برمی گردید. آنگاه بر جبین در لحد می 
خوابی؛ در منزلی که دید و بازدیدش کم است و کارگردانانش بیزار. تا 
اینکه قبر شکافته و به سوی قیامت برانگیخته شوی. پس اگر سرانجامت 
به سعادت و خوشبختی پایان پذیرد, به سوی شادمانی رهسپار می شوی. 
در حالی که پادشاه فرمانبردار هستی ! ایمنی که ناراحتی نداری. پسرانی 
به دور شما می چرخند, انسان که گویی از لوَلوٌ هستند, با جام هایی از 
شراب جاری سفید 
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که لذت بخش است برای نوشندگانش. اهل بهشت در آن در نعمت به سر 
می برند, اهل انش در ان در عذابند؛ بهشتیان در جامه های سندس و 
ابریشم می بالند, دوزخیان در جهتم 


زیر و رو می شوند ؛ آنان جمجمه هایشان پر از مشک می شود و اینان با 
گرزهای آتتتتتره کوبیده می شوند؛ آنان را حوریان در حجله ها دست به 
گردنند و اینان را طوق های آتشین در گردن با زنجیر و غل هاء در دلش 
اضطراب و تشویش است که پزشعان را عاجز کرده و بر او دردی است 
که درمانی ندارد. 


ای کسی که تسلیم کرم های قبر می شوی و سوغات برای کرم هایی ! پند 
بگیر از آنچه می شنوی و می بینی ! به دو چشمت بگو از لذت خواب دوری 
و ار ی ارب ما عواو ‏ خانه بیم ها 
ملاحظه از آنان که پند و اندرز می دهند ارو فاهتهرون عرص و برس 
قرار داده شده؛ روز نزدیک شدن به مجازات؛ روز برگرداندن عمل ها 
است به سوی خدا. 199 روز همه گناهان شمرده می شود " روزی که از 
مردم کاسه های چشمشان آت می شود, بارداران بارشان را بر زمین 
گذارند, جدایی میان همه افراد و دوستانشان می افتد. در اين هول هاء 
خرد خردمند سرگردان است. 


روزی که زمین پس از آبادی, دگرگون شود و بر مردم خوبی و شادمانی 
آنها تغییر کند, از معدن های نهان آنچه دارد آشکار شود و مردگان درون 
قبر ها به سوی خدا کوچ کنند " روزی که کوشش سود ندهد, آنگاه که هول 
سخت را ببینند, ا را و ند مجرمان از چهره شان شناخته شوند و آشکار 
کردند بو کورنستان ها یسنان صالیان دراری کب آن..هی کدره شکافته 
شوند؛ مردم با وسایل خویش به سوی خدا| تسلیم شوند؛ پرده اخرت 
برداشته شود؛ مردم برای خبرهای اخرت ظاهر شوند؛ پستی و بلندی زمین 
هموار شود؛ زمین برای کاری که در نظر گرفته شده پهن کردد؛ سخت 
شود پریدن به سوی خدا, چه سخت شدنی ! مردمان به سوی محشر بدوند. 
چه دویدنی ! مجرمان به پشت سر برگردند. چه بر‌گشتنی ! کار سخت شود. 
وای بر تو ای انسان سخت شدنی عجیب ! نزدیک شوند برای حساب, چه 
نزدیک شدنی | 
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در حالی که فرشتگان صف به صف ایستاده اند, امر تزفرد کار به. هزدم 
ابلاغ شود. از کردارشان حرف به حرف بپرسند؛ آنها را برهنه بیاورند؛ 
دیدگانشان به زیر افکنده, پیش رویشان ه حساب و از پشت سر شعله جهئم 
ی که صدایش را می شنوند و زبانه آن را می بينند. پس یاوری و دوستی 
پیدا نمی کنند که آنان را از اين ذلت پناه دهد. و مس 
ایستاه فختیر فی دوند؛ کشیدم فی. شون خه کشیاتی آایش. اسمان ها 
به طرف راست پیچیده می شود مانند پیچیدن طومار نامه ها؛ مردم با دل 
هایی لرزان روی صراط می روند و گمان نمی کنند که به سلامت بمانند؛ 
اجازه سخن گفتن تفانان داده نضن, سود ؛ پوزش از آنان پذیرفته نمی گردد؛ 
دهانشان مهر می شود؛ دست و پایشان به سخن در می آید و از 
کردارشان می گویند. وای از ساعتی که دل ها از آن موقعیت اندوهگین 
شوند ! هنگامی که امتیاز دو گروه معلوم شود که کدام گروه روانه بهشت 
و کدام روانه جهئم می شوند.(1) 


ال ی رای رت اسراس تشن نم السات ار آن 
سای تن که مگ ارات فا ام ار 
فرمود: «سیاس برای خدایی است که او را مکانی در بر ندارد؛ محدود به 
زمانی نمی شود؛ بلند شده به بلندی خود. نزدیک شده به نیروی خود و 
پیشی گيرنده از هر بهره و برتری است؛ و برطرف کننده هن << بژرگی 
است. او را به پاس بخشش, کرم و ریزش نعمت هایش ثنا می گویم. از او 
کمک می خواهم برای رسیدن به رضای او و خشنود شدن به قضای او. 
ایمان اورده ام به او, چه ایمانی ! و بر او توکل کردم از روی یقین. گواهی 
مد وی انس و اسان دا را ای ری مسا ی 
زمین را گسترانید و پهن کرد و از آن. آب و علفش را بیرون آورد؛ کوه ها 
را استوار کرد و خلایق او را به سختی نیانداخت و او بلند مرتبه و بزرگ 
است. 


کعانن.من دهم که محتد ضالی. الله له و اله و سام نتم و فر شتا ده 
اوست و او را برای هدایت مشهور و کتاب نوشته شده و دین فرستاده 
شده, از جهت تمام نمودن عذر و به اخر رساندن فرمانش فرستاد. پس او 
هم رسالتش را رساند و مردمان را از 
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گمراهی هدایت کرد و پروردگارش را پرستش کرد تا مرگ او را فرا رسید. 
پس درود و سلامتی فراوان بر او و خاندانش. سفارش می کنم شما را به 
پرهیزکاری. زیرا پرهیزکاری بهترین گنج است؛ نگهدارنده ترین سنگر ۳ 
و عزیزترین عزت است. نجات هر هراسانی: یافتن هر جوینده ای؛ و 
پیروزی هر پیروزی در پرهیزکاری است. وادار می کند شما را به اطاعت 
خدا, زیرا| پرهی زکاری پناه عابدان است؛ رسیدن فائزان ات و ایمنی 
پرهیز کاران است. بدانید ای مردم که شما روندگانی هستید که راهنما شما 
را صدا می کند و فریادکننده ای شما را برای ویرانی دنیا فریاد می زند! و 
صدا زننده ای شما را برای مرگ صدا می زند. 


پس زنهار که ژد کت دنیا شما را فریب ندهد ! به خدا آگاه باش که دنیا 
سرایی فریب دهنده و مکار است که هر روز شوهری می گیرد و هر شبی 
اهل خود را می کشد و در هر ساعتی. جمعیتی را جدا می کند. از جمعیت 
های پیشین چه بسیار فرو رونده در دنیا و میل کننده به سنوی آن بوده اند 
که آنان را در جهئم 


افکنده و نابود کرده, چه نابود و هلاک کردنی ! و آنان 2 ارت ان ات 
کرده. کجاست آن کس که جمع آوری کرد و نگه داشت و محکم بست؛ 
کسی که جلوگیری کرد اما پیروز نشد؟ 1 آنکه. از سیاه نان دید: 
پ ی و تا ی بو و و ی 
بنا کرد, کاخ ها زینت داد و هزاران هزار جمع کرد؟ روزهای دنیا بین آنها 
نوبت گذاشته شد و بلعید آنان را دریاهای دنیا. پس از جمله مردگان 
گردیدند و در گورستان شکسته و کوبیده شدند؛ از بازماندگان ناامید شدند؛ 
ار «انخه پیش فرستادند آگاه شدند, آنگاه به سوی مولای بر حقشان 
بازگشتند. آگاه باش که فرمان برای اوست و او سریع ترین حساب کننده 


است. 


گویا می بینم دنیا را که پایانش نزدیک شده و رسوایی هایش یک جا مرتب 
شده است. مردم شبشان را از تندرستی به بیماری صبح می کنند, بعد از 
سلامتی به کمبودی. درد را درمان می کند؛ رنج را اندازه گیری می کند؛ 
هنگام مرگ پشت سر هم صدای شهقه اش می آید و ناله اش برمی گردد. 
و دختران و پسران را فراموش می کند, پس برای آن شخص در آن وقت 
کاری که سرگرم کننده و بیمناک است فرا می رسد. زبانش بسته می شود 
و انگشتانش برمی گردد. سپس او را ناراحتی فرا می گیرد و از 
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دنیای تاراج شده جدا می شود ؛ نه سود و نه زیانی را مالک است و نه توان 
دفع بلایی را دارد که بر او وارد می شود. خدای عزوجل در کتابش می 
فرماید: «قلو ا ان کتئج عیر عَیْرّ مدینین" تژجغوتها ان کلم صادقین»(1)؛ ۳ 
چرا, اگر شما بی جزا می مانید [و حساب و کتابی در کار نیست], اگر 
راست می گویید, آروح ] را برنمی گردانید؟ ) 


آنگاه بیم های روز قیامت. روز افسوس و پشیمانی غیر از اینهاست ؛ ۰ روزی 
که میزان ها نصب می شود و نامه ها, به رای شمردن هر گناه کوچکی و 
آشکار کردن گناهان بزرگ, باز مي شوند. خدای تعالي در کتابش می 
فرماید: «و وَجذوا ما علض حاضرآً لا بَظلِم ِِ آحد»: (2), (و آنچه را 
انجام داده اند حاضر يابند,. و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. ) 


سپس فرمود: «ای مردم ! هم اکنون, پیش از پشیمان شدن؛ پیش از اینکه 
وه یو حشرتی علي ما رطف فی جلب اللّه ون گلث لین 
الساخرین»(3)؛ [ «دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم؛ بی تردید 

من از ریشخندکنندگان بودم.») می گوید اگر خدا مرا هدایت می کرد. از 
ما بودم. یا وقتی که عذاب را می بیند می گوید کاش بازگشتی 
برایم بود تا از نیکوکاران می شدم. پس خدای جلیل که ستایش او بزرگ 
است., در پاسخ او می فرماید: « بلی قذٌ جاعتّک آیاتی قکذبت بها و 
استکبرت و کت من الکافرین»(4). ۶ [به اف کهیتد: ] ارق: نشانه های من 
بر تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبُر ورزیدی و از [جمله] کافران 
شدی. 1 


انجام دهد». 


بعد حضرت فرمود: «ای مردم ! هم اکنون که اعتماد آزاد است. چراغ 
روشن است. در توبه باز است؛ پیتنن از . آنکه قلم بخشکد و نامه بیچیده 
شود: نه روزی فرود میر آید, نه کرداری بالا می رود, امروز زمان عمر 
است و فردا زمان پیشی گرفتن به 
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1- . واقعه / 86 - 87 
2 . کهف / 49 


3- . زمر 56 


سوی بهشت., زیرا شما نمی دانید بهشتی هستید يا دوزخی و من از خدا, 
برای خودم و شما طلب امرزش می کنم.»(1) 


ص: 2397 


1- . امالی,2 : 296 


باب پانزدهم : مواعظ امیرالمومنین علیه السلام و خطبه ها و حکمت های ایشان 


1 معانی الاخبار و امالی صدوق: در آن هنگام که امیرالمق‌منین علیه 
السّلام تجهیزات ارتش خود را برای پیکاری فراهم می ساخت و حول 
صف بندی آنان بود. یی روز با اصحاب خود نشسته بود. پیرمردی که هاله 
ای از رنج سفر چهره اش را گرفته بود, از راه ور بر نی 
«امیرالمومنین کجاست؟» گفتند که آنجاست. آنگاه بر آن بزرگوار سلام داد 
و عرض کرد: «یا امیرالمومنین ! من از جانب دمشق می آیم و پیری 
سالخورده ام. اوازه فضل بی شمار تو را شنیده ام و چنین می پندارم که 
تو را خواهند کشت. پس از انچه خدا به تو اموخته چیزی به من بیاموز.» 
فرمود: «آری ای پیرمرد! هر کس دو روزش یکسان باشد (بر کمال خود 
جیزی نیفزوده باشد), مغبون گشته ؛ هر کس که قصدش از تلاش دنیا باشد, 
هنگام جدا| شدن از 1 افسوسش فراوان است؛ ۰ و هر کس که فردای او 
زیانبارتر از امروزش باشد, بی بهره مانده است. 


نیز انسانی که از کمبود توشه ان سرایش باکی نداشته باشد و در پی ان 
است که به دنیایش اسیبی نرسد, تباه شونده است؛ شخصی که در باره 
بیرون اوردن کاستی از نفس خود تعهد نکند هوای نفس بر او چیره می 
شود؛ فردی که در سراشیبی سقوط نفس خویش قرار گیرد. مرگ برایش 
بهتر (از زندگی) است. ای پیرمرد ! برای مردم همان را بیسند که برای خود 
می پسندی و به مردم همان را روادار که دوست داری به تو روا داشته 
شود.» 
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آنگاه روی به اصحابش کرد و فرمود: «ای مردم ! مگر اهل دنیا را نمی 
بینید که با چه حالات مختلف و دگر‌گونی هایی صبح را به شام می برند و 
روز و شب را سپری مي کنند؟ یکی بر زمین خورده, دست و پا می زند و 
دیگری بیمار و است و آن دیگر به عیادتش می رود؛ آن یکی در حال جان 
دادن است, از دیگری قطع امید شده و بر تن کس دیگر کفن پوشانده شده 
بر روی تابوت است. (وه که چه غفلت زده است این , بشر !) او در 
جستجوی دنیا و مرگ در جستجوی اوست 1 
نشده. و بازماندگان هم به دنبال گذشتگان در حرکتند. ۳ 


زید بن صوحان عبدی عرض کرد: «ای امیر المومنین ! کدام قدرت سلطه 
گرتر و قوی تر است؟» فرمود: «هوای نفس.» پرسید کدام خواری ذلت 
بارتر. استفت ۱ :فر‌موو ها متخ بر دنیان»» پرسید. کدامق تجدتیتف دشوارتر 
است؟ فر مود: «کفر ورزیدن بعد از ایمان.» پر سید کدام دعوت گمراه 
کننده تر است؟ فرمود: «دعوت به آنچه که واقعیت ندارد.» پرسید کدام 
عمل برتر است؟ فرمود: «پرهی زکاری. » پرسید کدام عمل کامیاب کننده تر 
است؟ فرمود: «خواستن آنچه نزد خداست.» پرسید پس چه کسی زیان 
بیشتری می رساند؟ فر مود: «آنکه نافرمانی خدا| را در نظرت ار انش 
دهد.> 


پرسید کدام مخلوق بدبخت تر است؟ فرمود: «آنکه دینش را به دنیای 
شنخض: :دیگرق. بفروشدر :۰ پزسید. کدام یی از آفزید کان «نیرو‌مندترند؟ 
فرمود: «بردباران.» پرسید کدام یک از مخلوقات بخیل تر است؟ فرمود: 
«کسی که ثروتی را از غیر راه حلال به دست آورد و در غیر حقّ خودش 
مصرف کند.» پرسید کدام یک از مردم زیرک ترند؟ فرمود: «کسی که راه 
رشد و ترقی و سود و زیان خود را بشناسد و در آن راه گام بردارد. پرسید 
کدام یک از مردم صبورتر است؟ فر مود: «آنکه خشمگین نگردد.» پر سید 
کدام یک از مردم پایدارتر است ؟ فرمود: «شخصی که مردم او را با 
چاپلوسی و تعریف های نابجا, نسبت به خود مغرور نسازند و در برابر 
آرایتش دتیا,ء خود.را نبازد.» پرسید کدام یک از مردم احمقند؟ فرمود: «آن 
کس که فریفته دنیا گردد, با وجودی که دگرگونی های احوال را در آن 
مشاهده می کند.» پرسید افسوس کدام یک از مردم بیشتر است؟ فرمود: 
«آنکه از دنیا و آخرت محروم گشته, که او همان زیانکار آشکار است.» 
پرسید کدام ِ از افرندکان کووند۱ فرمون «انکه عملی زا هر اک گر 
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خدا انجام دهد و برای آن کار خود, از سوی پروردگار پاداش خواهد.» 
پرسید کدام قناعت بهتر است؟ فرمود: «راضی و خرسند بودن به آنچه 
خدا داده است.» پرسید کدام رنج و اندوه جانگزاتر است؟ فرمود: «رنج و 
اندوهی که برای دین باشد.» پرسید کدام عمل نزد خدا محبوب تر است؟ 
فرمود: «انتظار فرح (قائم آل محشد عمّل اللّه تعالی فرجه).» پرسید کدام 
یک از مردم در درگاه الهی برتر است؟ فرمود: «آن کس که خداترسی و 
پرهیز کاری را بیشتر شیوه خود ساخته, و در دنیا زاهدتر باشد.» پرسید در 
نزد خدا کدام سخن با ارزش تر است؟ فرمود: «زیادی یاد او زاری در 
پیشگاهش و دعا. > پرسید کدام گفتار صحیح تر است ؟ فر مود: «گواهی 
دادن به اینکه هیچ معبودی جز خدا نیست.» پرسید کدام عمل نزد خدا 
عظیم تر است؟ فرمود: «گردن نهادن بر اوامر و نواهی خدا و پارسایی. 
پرسید چه کسی از مردم راستگوتر است؟ فرمود: «کسی که در زمان 
جنگ و میدان کارزار راستگو باشد.» 


سپس آن بزرگوار روی به پیرمرد کرده, فرمود: «خداوند عزوجل 
مخلوقاتی را آفرید که دنیا در نظرشان تنگ جلوه نمود. پس آنها را در دنیا 
و مال آن گوشه گیر کرد. اه یه خاهامی میلم کرربد کتسها ایشا بر 
به سوی آن فراخوانده تق آنان ی تیه فان رید ی تیه کررند 
وبا تاملایمات: کناز آمدند؛ به کرامتی که نزد خداست اشتیاق ورزیدند و 
برای دستیابی به خشنودی پروردگار, جان باختند و پایان کار انها شهادت 
1 پس خداوند را در حالي ملاقات کردند که از آنها خرسند بود. و دانستند 

که مرگ راه گذشتگان و آیندگان است. لذا برای آن سرای خود چیزی غیر 
از طلا و نقره اندوختند؛ لباس زمخت پوشیدند؛ بر خواری صبر کردند؛ 
فضیلت را مقدم داشتند؛ و برای خدا دوستی کرده و يا دشمنی ورزیدند. 
اینان در دنیا چراغ هایند و در آخرت اهل نعمات, و السلام.» 


زره کت و بکرم و موی دز دا که ان زا میم 
و اهل بهشت را مشاهده می کنم که با تو هستند. ای امیر مقمنان ! مرا به 
بان م بر ی نظامی,سجهز هار تا با شتا مه بر سس اسر تس 
علیه السّلام وی را مسلح کرده و بر مرکیش سوار کرد و او عازم جنگ 
شد. پیر مرد در میدان نبرد دوش به دوش امیرالمومنین صفوف دشمن را 
می شکافت. ته کوتة: اع که آن بر کوان از قخذرت هد 
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چالاکی او شگفت زده بود. سرانجام نیز چون آنششي جنگ زبانه کشید, اسب 
خود را به پیش تاخت تا به شهادت رسید. رحمه الله علیه. یکی از همراهان 
امیرالمومنین ن علیه السلام پی جویی کرد و او را در حالی یافت که در خاک 
و و وت شهادت نوشیده بود. سپس اسبش و اسلحه اش 
را که در زیر بازوی خود پنهان کرده بود یافت. پس از پایان جنگ, آن فرد 
اسب و اسلحه او را خدمت امیرالمومنین آورد و آن بزر کواره ترا اه طلت 
رحمت کرد و فرمود: «به خدا نشف کند که آه حفقا کاصیات: کست: شما هم 
برای برادرتان از خدا درخواست رجمت کنید.»(1) 


اسناد خو تشن : 1 حدیث فوق 1 1 0 آوئخت: ت 


با ۰ 


2 امالی صدوق: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «فقها و حعما چون با 
یک دیگر مکاتبه می کردند. سه چیز می نوشتند که چهارمین نداشت: کسی 
که انديیشه اش معطوف به آخرت باشد, خدا او را از اندیشیدن در کار دنیا 
بی نیاز می کند؛ کسی که درون خود را اصلاح کند. خدا برونش را اصلاح 
می کند؛ و کسی که رابطه خود با خدا را اصلاح کند. خدا رابطه اش با 
میا میت ۱ 


3. امالی صدوق: علی علیه السْلام فرمود: «هیچ روزی بر فرزند آدم نمی 
گذرد که آن روز به او نگوید: «من روزی جدیدم و بر تو گواهم. پس در 
ساعات من ات بگو و کار خیری بکن تا در روز قیامت, برای تو به 
آن گفتار نیک و کردار نیک گواهی دهم, زیرا تو بعد از اين, هرگز مرا 
نخواهی دید.»(4) 


4 امالی صدوق: امیر مومنان در بصره خطبه خواند و پس 
خرموز: روت هرخه 


ص: 31 


ز مد و 
.۵ سکم 


1- . معانی الاخبار : 197 و مجالس : 236 


2 . امالی 2 : 49 
3- . مجالس : 22 
4 . همان : 66 


درا ای باز کوتاه است. گذشته عبرت زندکان است و مرده, پند شخص 
زنده است. دیروز گذشته و برگشت ندارد و فردا هم مورد اعتماد کسی 
نیست.. نخست پیش قراول میانه است و میاأنه, پیشرویر آخری و همه از 
هم جدا گردند و به هم رسند. مرک بو. قمه خیره. است. و آن رهز هر آستا ک 
همه را در گیرد؛ " روزی که مال و فرزند سودی نبخشد, جز کسی که دل 
سالم نزد خدا ارد.» 


سپس فرمود: ای گروه شیعیانم ! شکیبا باشید بر کرداری که از ثوابش بی 
نیاز نباشید و خود را شکیبا دارید از ارتکاب کاری که صبر بر عقابش 
ندارید. صبر بر طاعت خدا را آسان تر دریابیم از صبر بر عذاب خدای 
عزوجل. بدانید که شما عمری محدود و ارزویی بلند و نفسی چند دارید. به 
ناچار عمر به سر رسد, دفتر آرزو بر هم نهاده شود و نفس ها به پایان 
آید. > سیس اشک از دیده ربخت و اين, آیه را و 5 نَّ عایک 
لحافظین* کراماً کاتبین* یعْلَمُونَ ما تفْعلون»(1), و قطعا بر شما 
نگهبانانی [گماشته شده ]اند: [فرشتگان ] بزرگواری که [اعمال 
شما] هستند؛ انچه را می کنید,. می دانند. 2(۲) 


5. توحید و امالی صدوق: این خطبه را امیرالموم منین, نه روز پس از وفات 
پیغعمبر هنگام فراغت از جمع قرآن ایراد فرمود: «سیاس خدایی را 
سزاست که هر وهمی درباره او درمانده است, جز اینکه هستی او را درک 
کند و هر خردی نارسا است از تصور کنه او,. چون مانند وهم شکلی ندارد. 
بلکه او را در حاق ذات خود تفاوتی نیست (جنس و فصل ندارد) و در کمال 
مکانر وبا همه خیز برجاست, نه. به. آمیزش با آن" همه چیر را دانته ته به 
ابزار (چون چشم و گوش ..), بلکه هر چیز خود به خود پیش او دانسته 
است ؛ میان او و آنچه داند, دانشی فاصله نیست (علم حضوری چون علم 
انسان به خودش)؛ اگر گفته شود خواهد بود. مقصود ازلیت وجود اوست 
(نه اخبار از زمان گذشته) اگر گفته شود خواهد بود مقصود نفی نیستی 
مطلق از اوست (نه اخبار از آینده او)؛ از گفتار 


ص: 292 


1-. انفطار / 10 - 12 
2- .مجالس : 67 


کسی که جز او را پرستیده منزه و برتر است. برتری بیر اندازه او را 
سپاس گوییم, چنانچه از آفریده های خود پسندد و پذیرش آن را بر خود 
بایست داند. و گواهم که معبود حقّی جز خدای یگانه نیست ؛ شریک ندارد و 
گواهم که محمّد بنده و رسول او است, دو گواهی که بالا برند و دو چندان 
کنند عمل راء. سبک است میزانی که از آن بردارندشان و سنگین است 
میزانی که نو ان گذارندشان" به این دو به بهشت کامجو شوند؛ از آتنضن 
رها گردند و از صراط بگذرند, و به شهادتین به بهشت روند و با نماز به 
رحمت زنتتند:. بسیار بز بیغمتر .و الش. صلوات فرنتید. زیرا خدا و 
فرشتگان بر پیغعمبر صلوات می فر ستند. ای کسانی ۰ ایمان آوردید ! 
رحمت طلبید برایش و درود فراوان فرستید. ای مردم ! شرفی برتر از 
اسلام ؛ کرمی عزیزتر از تقوی ؛ پناهگاهی مصون تر از ورع؛ شفیعی ناجح تر 
از توبه . کی سود مندتر از دانش؛ آ نونف بلندتر از بردباری؛ حلسی 
شیواء نر از ادب ؛ رنجی پست کننده کننده تر از غضب * خفالی. ار انتتته. خر از 
خرد؛ زشتی ای بدتر از دروغ: : نگهداری بهتر از خموشی؛ جامه ای زیباتر از 
عافیت ؛ و غایبی نزدیک تر از مرگ نیست. ای مردم ! هر که روی زمین راه 
می رود. به شکم آن فرو می شود؛ شب و روز شتاب دارند در ویران 
کردن عمر؛ هر کس را رمقی در تن است. خوراکی دارد و هر دانه را 
خورنده ای است و تو خود خوراک مرگی. هر کس که طبع زمانه را داند. از 
امادگی غفلت نورزد؛ " هیچ ات خود و هیچ فقیری با نداری اش 
نتواند از مرگ رها شد. ای مردم ! هر کس که از پروردگارش رت از 
ستم دست کشد؛ هر که سخنش را نسنجد, ناهنجاریش پدیدار گردد؛ هر 
کس نیک را از بد نشناسد, چون جانور است؛ و هر مصیبتی نسبت به 
بزرگی فاقه در فردای قیامت. بسیار کوچک است. هیهات ! هیهات ! این خود 
ی اه ترا مد مرن ان سا رو ار اس 
به تعب و سختی به نعمت. اگر بهشت به دنبال باشد, بدی نیست و اگر 
آتش به دنبال باشد, خوبی تصور نشود. هر نعمتی در برابر بهشت, اندک و 
ناچیز است و هر بلایی در برابر دوزخ, عافیت است.»(1) 
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1- . توحید صدوق : 4< و المجالس : 193 


6 آمالی. ضخوق: آمیزالموتین: غله السلام فرمودد هش غافلی که,حایه 
می بافد تا بپوشد و آن جامه کفن او می شود؛ * خانته فینسافدها کر آن 
مسکن گیرد و آنجا گور او می شود.» از حضرت کل پرسیده شد: 
«آمادگی برای مرگ چیست؟» فرمود: «ادای واجبات, کناره گرفتن از 
حرام ها و به دست آوردن مکارم. سپس باکی نباشد که مرگ بر او آید, یا 
اه هر را ی ار ایا اه کر ۱ 
مرگش درگیرد.»(1) 


7 انالی توق از اصرالتمین عنم التلام وال شناد کی رای 
مرگ چیست؟» فرمود: «انجام فرائض, ترک محرمات و دارا بودن اخلاق 
خوب. چنین فردی برایش قرق ندارد که او به سراغ مرگ برود يا مرگ به 
سراغ او بیاید. قسم به خدا که فرزند ابی طالب برایش فرقی ندارد که او 
به سراغ مرگ برود يا مرگ به سراغ او بیاید.»(2) 


. امالی صدوق: امیرالمومنین علیه السْلام در یکی از خطبه های خود 
«ای مردم ! دنیا محل فنا و نیستی است و آخرت, محل بقأ و 
جاودانگی. از این محل عبور, برای سرای دائمی و همیشگی خود توشه 
برگیرید؛ در مقابل کسی که اسرارتان بر او مخفی نیست. پرده از روی 
اعمال زشتتان برندارید؛ قبل از اینکه بدن هایتان از دنیا خارج شود, دل 
هایتان را از دنیا خارج کنید. چه که در دنیا زندگی می کنید, ولی برای آخرت 
خلق شده آید. دنیا مثل سمّی است که کسی که از آن آگاهی ندارد, آن را 
می خورد. وقتی شخصی می میرد, ملائکه می گویند: «چه (با خود) آورده 
است ؟» و مردم می گویند: «چه چیز باقی گذارده اشت 7 برای خود فضل 
و نیکی پیش فرستید تا به نفعتان باشد و چیزی که مایه حسرت است از 
خود باقی نگذارید. زیرا محروم کسی است که از خیر و برکت مال خود 
محروم ماند و ان کس که باید به حالش غبطه خورد, 
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1-. مجالس : 67 
2 . همان : 68 


کی ات کي ۲ ات سرام اه مالسا سای ود 
جایگاه خود را در بهشت. و نیز مسیرش را بر صراط نیکو گردانده 
است.»(1) 


9- امالی صدوق: نوف بکالی گوید در آستان مسجد کوفه خدمت 
رجمه الله و برکاته ! ( فرمود: «و علیک السلام يا نوف و رحمه الله و 
برکاته » گفتم يا امیرالمومنین ! ۰ پندم بده. فرمود: «ای نوف ی کت 
تو خوبی شود.» گفتم: یا امیرالمومنین ! باز هم بگو, فرمود: «رحم کن تا 
رحمت کنند.» گفتم یا امیرالمومنین ! باز هم بگو. فرمود: «خوب بگو تا به 
خوبی پادت کنند.» عرض کردم باز هم بگو. فر مود: «از غیبت اجتناب کن 
که خورش سگان دوزخ است.» سپس فرمود: «ای نوف ! دروغ گفته آن 
کس که گمان دارد حلال زاده است و با غیبت کردن, گوشت مردم را می 
جود؛ دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و 
امامان از اولاد من است ؛ دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است 
و زنا را دوست دارد يا بر نافرمانی خدا شب و روز دلیر است. ای نوف ! 
سفارش مرا بیذیر. سر دسنه و کدخدا و گمرکچی و راهدار مباش. ای 
نوف ! صله رحم کن تا خدا عمرت را بیفزاید و خوش خلق باش تا حسابت 
با که ی سا ار یام سم ات ها ین مایم 
ستمکاران مشو. ای نوف ! هر که ما را دوست دارد. روز قیامت با ماست و 
اگر مردی سنگی را دوست بدارد با او محشور گردد. ای نوف ! مبادا خود 
را برای مردم جلوه دهی و از در نافرمانی با خدا برآیی تا خدا روزی که 
ملاقاتش می کنی, رسوایت کند. ای نوف ! آنچه به تو گفتم نگهدار تا به خیر 
ها رت رس 2 


0 عیون اخبار الرضا علیه السلام و امالی صدوق: از عبدالعظیم حسنی 
روایت ار ی یی تیاعر ام ای 
رسول الله ! برای من حدیثی از پدران خود علیه السْلام بازگوی. فرمود: 
حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش علیهم السْلام که امیر مومنان علیه السّلام 
فرمود: «پیوسته مردم بخیر و خوبی زندگی می کنند, 
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تا آن زمان که با هم از حیث عقل و علم و سلیقه و تنگدستی و فراخی 
متفاوتند. و اگر در این امور با هم مساوی بودند (از بار مسئولیت شانه 
خالی کرده و) هلاک می گردیدند.» گفتم که باز هم برایم بگویید. فرمود: 
پدرم از جدم. از آبائش علیهم السْلام روایت کرد که امیر مومنان علیه 
السلام فر مود: «چنانچه هر کدام شما از عیب و نقص پنهان دیگری اطلاع 
می داشت, هر ۳ بر وی نمی پوشانيدید, و (در نتیجه) اسرار همه فاش 
می شد.» 


ب ‏ ی تر کرت یا ام سول الا امه ماه 
فرمود؛: پدرم از جدم, از اجدادم علیهم السّلام برایم حدبت کرد که امیر 
مومنان علیه السّلام فرمود: «شما که هرگز توان آن را ندارید که خیر مالی 
به مردم برسانید. پس با اخلاق خوش و روی باز و برخورد عالی با انان 
روبرو شوید, زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که فرمود: 
«شما که نمی توانید با مال به دیگران کمک کنید. پس با خلق نیک با مردم 
رفتار کنید.» 


راوی گوید: گفتم ای فرزند پیغعمبر : ! برایم بیشتر بفرما: حضرت اه 
بدرم از جدم» از آبائتش علیهم السلام برایم حدیبت کرد که امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: «هر کس روز گار را مورد سرزذش قرار دهد و 
نکوهش کند, , خود همواره مورد عتاب و سرزنش واقع خواهد شد.» 


راوی گوید: عرض کردم يا ابن رسول الله ! باز هم بگو. امام فرمود: پدرم 
از جدم. از اجدادم علیهم السّلام روایت کرد که امیر موّمنان علیه السّلام 
فرمود: «همنشینی با مردم بد و فاسد, موجب تهمت و بدگمانی شخص به 
مردم اش وه (یا آنان به انسان) است.» گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
زیاده از ان ای ماه ره سیم ان ی مادم فلس الشلام 
روایت ه کرده که امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: «دشمنی کردن با 
بندگان خدا, بسیار ند توشه ای است از برای سفر آخرت. ۳ 


گفتم : بیشتر برایم بفرمایید ای فور درون دا مر رم پدرم از 
جدم, از اجدادم علیهم السلام روایت کرده که امیرالمومنین علیه السّلام 


فرمود: «ارزش هر فردی, به اندازه داتشر نو آن«عملی اشت کهیی انعام 


می دهد. > 
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ون داشتم باز هم برایم بفرمایید. حضرت همان طور از پدرش. از نیای 
کرامشعلمم الفای ات کرد که امن مان علیف اس لام فرو؟ 
«شخصیت و باطن هر فرد, در زیر زبانش نهفته و پنهان است.» 


کقم با ان شسل اللت بان هی رت همان ریق ار سانش 
علیهم السلاض قل کرت کم ام موصان علیه اسلا فرمود حکسی که فد 
خود را شناخت. هرگز هلاک نخواهد شد.» 


عرض کردم باز هم بفرمایید. امام علیه السلام فرمود: پدرم از جدم», از 
اجدادم علیهم السلام روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 
ددقت فقل ان کردان و عافست شید سس ار انامه کام اسان سا آز 
پشیمانی و ندامت دور و در امان می دارد.» 


گفتم بیشتر بفر مایید. امام علیه السلام از پدرش» از جدش؛ از اجدادش 
علیهم السّلام روایت ت کرد که امیر مومنان علیه السّلام فرمود: «کسی که 
به روزگار تکیه کند, زمین خواهد خورد (یعنی چرخ روزگار گردنده است و 
تکنهبر ان نتوان کرد). ۳ 


راوی گوید: عرض کردم يا ابن رسول الله! باز هم بگو. فرمود: پدرم از 
جدم, از اجدادم علیهم السلام برایم حدیبت کرد که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: «آن کس که به رای خود اعتماد کند و خویش را از مشورت 
گرا ی از سس جان مورا یه خظه آنراشته است» 


باز گفتم: یا ابن رسول له بیش از اين برایم بگو. حضرت (با اتصال سند 
به حضرت علیه السلام) فرمود که امیر مقمنان علیه السلام فر مود: « کمی 
اس را سار اه کم اس اه کشت ات ماک اشیسار 
شود و عیال او زیاد باشد.» 


ره سا انش و انا بان هم رایس ی اعاق کته توت 
جدم, از اجدادم علیهم السّلام روایت کرده که امیرالمومنین علیه السّلام 
فرمود: «کسی که او را عجب و خودستایی فرو گیرد هلاک شود.» 


قرقه ارف یا اش ول ۳۱۱ باز هم بفرمایید. امام گفت: (با اتصال 
سند به حضرت علیه السلام) که امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: «کسی 
که یقین دارد انفاق مال 
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در راه خداوند جایگزین دارد. (در نتیجه) در بخشش دست و دلباز است و 
به راحتی مال را صرف راه حق می کند.» 


بای ار ار فم نی تون لهس ای انم کی تام فر موه 
(با اتضال سند. به. حضرت علیه السلام) که امی‌المغ‌منین. غلیه الشلام 
فرمود: «هر کس تنها به سلامت بودن خویش از سوی زیردستان بسنده 
کند. سلامت ماندن خود را از جانب بالاتران و زبردستان غنیمت برده 
است.» راوی گفت: «عرض کردم همین قدر کافی است.»(1) 


_ مجالس ر مفید و امالی طوسی: ابو اسحاق همدانی روایت ت کرده که 
تاه ای 1 داد که آن 1 ۳ برای 232 
خود به آنچه که او را در آن نامه سفارنتن کرده: عمل کند. 


یم لها کمن مر آز‌شده فا امیرالمشن غلی تن ابی .ظالب 
به سوی اهل مصر و محمّد بن ابی بکر. سلام بر شما. پس همانا من 
ستایش می کنم به سویتان خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد, پس 
من سفارش می کنم شما را به پرهیزکاری خدا در آنچه که از آن پرسیدو 
می شوید و به سویش برمی گردید که خدای تعالی می فرماید: « کل 
تفس یما کسَیَت زهیته» [ هر کسی, در گرو دستاورد خویش است 2(1) و 


تن مسرهایه لقع کم الله سس ده و الی الله القصیر»(3) (و خداوند, 
شما را از (عقوبت] خود مي ترساند. و با ز کشت آهمه ]ربه سوی خداست. 1 
و میفرماید: «قو یک لتَسْتَلتَمْمْ أَجْمَعینَ بن *عَمّا کانها ام (4) و هرگاه 


بندگان من؛ از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیکم. و دعای دعاکننده 
را - به هنگامی که مرا بخواند- اجابت می کنم. پس [آنان ] باید فرمان مرا 
رت هی اسان اور ات کی راد سای 
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1-. العیون : 216 و مجالس : 267 
2 . مدثر / 38 

3- . آل عمران / 28 

4 . حجر / 92 - 93 


بدانید ای بندگان خدا! که همانا خدای عزوجل سئوال کننده است شما را 
از کردار کوچک و بزرکتان. پس اگر خدا مجازات کند, ما ستمکارتریم و اکر 
درگذرد, او ارحم الراحمین است. 


1 بنده به آمرزش ی مایت تفت هه 
اه ای وه و 
خیرات دنیا و آخرت با آن 9 بدست نیاید. ِ 
۱ «و قیل لین الوا فا دا الزل ریم فالها عبر 
رن اخشتوا فی هده الا خشته و داز آاجوم یر و لقع داز الشفیت» 
(1) [ژو به کسانی که تقوا پیشه کردند, گفته شود: : «یرورد حارکان چه نازل 
کرد؟» می گویند: «خوبی.» برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند 
[پاداش ] نیکویی است. و قطعا سرای آخرت بهتر است. و چه نیکوست 
سرای پرهیزگاران: ) 


ای نقد ان خدا ! بدانید که همان مومن کسی است که بجا آوزد نسبه خی زا 
از تواب, اما خیر. پس خدا| پاداشیش دهد به کردارش در دنیا. خدای سبحان 
به ابراهیم فرموده: 5 آناه جرخ فی الدئیا 5 اه فی الاخجرو لین 
الصَالحین» (2) و در دنیا پاداشش رابه او 2 و قطعاً او در آخرت 
[نیز ] از شایستگان خواهد بود. ) 


پس کسی که کاری را برای خدا انجام دهد, خداوند پاداش او را در دنیا و 
آخرت عطا کند و برای چل مشکاش در دنیا و آخرت کفایت کند. و خدای 
تعالی فرهوده: «پا عباد الذِین مور انموا 5 ی سا فی هذه الکئیا 
| ال واسعة اّما بُوَفی الصایتون أَحْرَهم بغیر جساب» (3) 
1 بندگان من که ایمان" آورده اید, از پروردگارتان پروا تداری برای 
کسانی که در این دنیا خوبی کرده اند, نیکی خواهد بود, و زمین خدا فراخ 
است. بی تردید. شکیبایان پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند 
یافت.» 4 
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پس خداوند آنان را به خاطر آنچه که در دنیا , به آنها عطا کند در آخرت به 
محاسبه نخواهد کشید. و خدای تعالی است: «لِلذِینَ أَحستوا 
التنتن و زیاة».(1) (برای کسانی که کار نیکو کرده اند, نیکویی 
[بهشت ] و زیاده [بر آن] است. ) 


پس پاداش نیک همان بهشت است, و افزونی پاداشی است که دم دنیا به 
ایشان مر حمت می فرماید. خدای 19۳ فرموده است: «اِنّ العسنات 
یدمن السّیبنات ذلک ذکری للذاکرین» اصا ریز نها با را از میان 
می برد. اين برای پندگیرندگان, پندی است. ) تا زمانی که قیامت بیاید, 
نیکی هایشان ِِ به حساب آید, بعد خدا ببخشد به هر یک ده تا مانند 


خدای عزوجل فرموده: «جزاء من رَبک عطاءٌ جسابا» (3) ([اين است ] 
پاداشی از پروردگار نو عطایی از روی حساب. )و فرموده است: «قأولیک 
هم جزاء الصعّف بما عماها و هم فی الفْرُفاتِ آمتئون» (4) ( پس برای 
آنان ده برانو انحه انخام داده اند پاداش است و آنها در غرفه ها[ی بهشتی ] 
اسوده خاطر خواهند بود. ؛. 


پس به این همه پاداش روی آورید- خدا شما را رحمت کند- و برای 
انیبان کار کنید, و با نشاط هر چه تمامتر بسوی آن بشتابید. و بدانید- 
ای بندگان خد|- که پرهیز کاران به تمام نیکیهای دنیوی وآخروی دست یافته 
اندء آنان با اهل دنیا در دنیایشان شتریکند, ولی اهل. دئیا با آنان در آخرتشان 
شرکت ندارند. خذاوند از دنیا بان انذازه که کفایتشان کند و بی نیازشان 
گرداند برای آنان مباح ساخته و اجازه مصرف و استفاده داده. 


خدای عز اسمه فرموده: «فْل مَن حَتّم زیته ال ای رح لعپاده و 
الطیباتِ من الرّژق فْلَ هی للذین آمَُوا فی آلحیاه الظیا خالِصة یوم القیامه 


کذلک نْفَصل الایات لِقَوّم یعْلَمُون»(5) یعنی: ( [ای پیامبر ] بگو: ها 
را که خدا برای بندگانش پدید آورده, و 
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[نیز ] روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟» بگو: «اين [نعمتها] در 
زندگی دنب برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت [نیز ] خاص 
آنان.هی: باشده»: این کوته یات |خود ]| را.بزرای کروهی. که می دانتد به 
روشنی بیان می کنیم. ) 


انان به بهترین وجهی در دنیا سکونت جسته, و به نیکوترین صورت از آن 
بهره مند شده اند, با اهل دنیا در دنیاشان شریکند, در کنار انان از پاکیزه 
ترین خوراکها می خورند و از تمیزترین نوشیدنیها, می نوشند, و از بهترین 
لباسها می پوشند, و در برترین منزلها سکونت می کنند, و بهترین همسران 
را اختیار می کنند, و برترین سواری ها را سوار می شوند, با اهل دنیا و 
مثل آنان از لذّت دنیا بهره می برند. و فردا روز همجوار خدایند, از خدا 
آرزو و درخواست می کنند و خداوند آرزوهایشان برآور. و دعا و 
درخواستی از آنان را رد نکند, و هیچ بهره ای از لذت را از آنان دریغ 
ننمایند. پس ای بندگان خدا بچنین چیزها هر صاحب خردی مشتاق است. و 
برلی دستیابی بان به پروای الهی عمل می کند, «و لا حول و لا قوه الا 
بالله» «و هیچ حول و قوّه ای جز از جانب خدا نیست». 


بندگان خدا! اگر پروای الهی پیش گیرید, و حق پیامبرتان را در باره خاندان 
وا هر آینه خدا را ببهترین وجه پرستش نموده اید, و 
به بهترین صورت یاد کرده, و به نیکوترین روش سپاس گفته, و به بالاترین 
درجات صبر و شکر دست یازیده, و به برترین درجه جهد سعی و کوشش 
نموده اید, هر چند که دیگران نمازشان از شما طولانی تر, و روزه داریشان 
از شما بیشتر باشد, زیرا که شما از انان پرهیز کارتر. و نسبت به اولی 
الامر و امامان خود خیر خواه ترید. 


ای بندگان خدا ! از مرگ و بیهوشی و رنجهای جان کندن بهرآاسید, و ساز و 
برگ آن را فراهم کنید که مرگ بطور ناگهانی با یکی از دو چیز بزرگ به 
سراغ شما خواهد آمد: يا با خیری که ابدا شژی با آن نیست., يا با شرّی که 
ابدا خیری بهمراه ندارد. پس چه کسی ببهشت نزدیکتر است از آن کس که 
ان عمل می نماید؟ راستی که روح هیچ یک از مردم از کالبدش جدا نشود 
جز اینکه می داند که بعدامیک از دو سر منزل می رسد., به بهشت يا به 
دوزخ. دشمن خداست يا دوست اوست. پس اگر دوست خدا باشد درهای 
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رویش گشوده شود و راههای آن برایش باز کوون: و آنچه را که خداوند 
را ص ا وا سم مه هر ام و ات مر او ی 
دوش او برداشته شود. و چنانچه دشمن خدا باشد درهای دوزخ برویش 
گشوده شود و راههای آن برانتن باز رون و آنچه را که خداوند برایش 
آماده ساخته مشاهده کند. پس با هر ناخوشایندی روبرو گردد, و هر شادی 
و سروری را رها سازد. همه اینها بهنگام مرگ انجام گیرد, و در همانوقت, 
یقین (بیکی از دو راه) حاصل اید. 


بدا رک تیه فرموده: « الذین َو فاهَم الْمَلایَِة یی َفُولون لاه عیام 
اوحْلوا الخة ما کم عون (1) [همان کسانی که فرشتگان جانشان را 
-در حالی که پاکند- می ستانند [و به آنان ] می گویند: «درود بر شم باد, به 
[پاداش ] آنچه انجام می دادید به پهشت درآیید ِ و می فرماید: «الذین 
تتَوَفاهم الملائکة ظالمي انفسهم فالقَوّا السّلم قااکا تعمل من سُوء بلی ِ 
له علیخ یما کت تقد ن * الا بُوابِ جَتْم خایدین فیها قَلَینْس مَنْو 1 
المتکبرین»(2) [همانان که فرشتگان جانشان را می گیرندر درتای ‏ بر 
خود ستمکار بوده اند. پس, , از در تسلیم درمی آیند [و می گویند: ] «ما هیچ 


کار بدی نمی کردیم.» اری, خدا به آنچه می کردید داناست. پس, از درهای 
دوزخ وارد شید منود آن تشه محاند: و حقا که چه بد است جایگاه 
ان. ) 


بندگان خدا! از مرگ گریزی نیست, بنا بر این پیش از آمدنش [در فکر آن 
باشید و] از آن بهراسید, و ساز و برگ آن را فراهم کنید, که شما در 
دسترس دام و شکار مرگ هستید, اگر بمانید شما را می گیرد, و اک 


بگریزید 

به شما می رسد, و مرگ از سایه شما بشما نزدیک تر و همراه تر است, 
مرگ با زلف شما گره خورده (کنایه از نزدیکی آنست) و دنیا از پشت پای 
شما پیچیده می شود (و لحظه بلحظه از عمرتان میکاهد), پس بهنگامی که 
نفستان شما را بسوی شهوات میکشاند بسیار یاد مرگ کنید, و مرگ برای 
اندرزگوئی کافی است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فراوان 
یاران خود را بیادآوری مرگ سفارش می نمود و 
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می فرمود:«بسیار یاد مرگ کنید که مرگ شکننده لذتهاء و فاصله ای میان 
شما و شهوتها است». 


بندگان خدا! آن کس که آمرزیده نشده پس از مردن چیزی دشوارتر از آن 
در پیش دارد و آن قبر است, پس از تنگی و فشار و تاربکی و تنهائی آن 
بیم دارید, قبر هر روز می گوید: من خانه تنهائی ام, خانه خاکی ام, من 
خانه وحشتم, من خانه کرمها و گزندگانم, قبر يا باغی از باغهای بهشت, یا 
چاهی از چهاههای دوزخ است. بنده موّمن چون بخاک سپرده شود زمین باو 
وید ]رین حون آمدی, تو از جمله کسانی هستی که دوست داشتم بر 
من رارو حال کی و ریم گرم کرام انس که گوه نا 
تو عمل می کنم ! پس تا آنجا که چشم کار می کند برای او گشاده گردد. ۰ 9 
کافر چون به خاک سپرده شود زمین به او گوید: تو را آفرین و خوشامد 
مباد, تو از دشمن ترین کسانی هستی که دوست نداشتم بر پشت من راه 
رود, حال که تو را در بر گرفتم خواهی دانست که چگونه با تو عمل می 
کنم ! پس چنان او را بفشارد که استخوانهای پهلویش بهم برخورد. 


و فهانا ان ون کی سخت و دشواری که خداوند دشمن خود را ان ارم 
داده عذاب قبر است., که خداوند بر کافر نودونه آژدها مسلط کند که 
گوشت بدنش را بدندان گزند, و استخوانش را بشکنند, و پیوسته بر سر او 
در آمد و شدند (او را پایمال کنند) تا روزی که از قبر برانگیخته شود, که 
اگر یکی از آن اژدهاها در زمین بدمد هرگز زمین زراعتی نرویاند. 


ند کاخ خدا| ! بدانید که این جانهای ناتوان شما؛ و پیکرهای ناز پرورده و 
لطیفی که اندکی غذاب آن را کافی است تاب تحقل این همه عذاب را 
ندارد, پس اگر بتوانید باین پیکرها و جانهای خود نسبت بآنچه که تاب تحمّل 
و صبر بر انرا ندارند رجمی اورید تن با تجه که خدا دوست. زارد عم 
کنید, و انچه را که خدا خوش ندارد رها سازید. 


بندگان خدا ! همانا پس از برانگیخته شدن از قبر با چیزی روبرو هستید که 
از (عذاب) قبر دشوارتر است, و آن روزی است که خردسال دز ان روز 


پیر شود و بزرگسال و بمستی و بیهوشی دراید, و کودکان نارس در جلین 
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شیردهی از کودک شیرخوارش غافل گردد, روزی که چهره درهم کشیده, و 

انم ره ور کر ای هاش ان ها رس آن 
روز فرشتگانی را که گناهی ندارند به هراس اندازد, و آسمانهای هفتگانه و 
کوههای استوار و زمین گسترده و گاهوار از بیم آن بلرزه افتند, و آسمان 
پشکافد و در آن روز فرو هشته باشد و سرخ و مذاب شود, و کوهها پس از 
آن همه صلابت و سختی همه بصورت ریگ روان انباشته در آیند, و در صور 
دمیده شود پس هر که در آسمانها و زمین باشد- جز آن کس که خدا 
خواهد- بهراس افتد چه رسد بآن کس که با گوش و چشم و زبان و دست و 
پا و فرج و شکم گناه نموده که اگر خداوند او را نیامرزیده و از شدائد آن 
روز به او رحم ننموده باشد. چنین کسی از همه اینها بگذرد و به غیر اینها 
برسد., به انشی که ژرفایش عمیق, و سوزش شدید, و نوشابه اش صد ید 
(چرک و خون زنان زناکار). و عذابش جدید (تازه بتازه) و گرزهایش حدید 
(از آهن) است. غذایتن کاهش تاد و ساکنانشن نمیرند» جایکاهن استت 
که رحمتی در آن نیست, و دعای اهل آن شنیده نشود (به هدف اجابت 
نرسد). 


بندگان خدا! بدانید که در کنار این همه عذاب. رحمت خدا قرار دارد که از 
دسترسشن ند کان دور تست بهشتی که-فضای ان باندازه پهنای آسمان و 
زمین است که برای پرهیزکاران فراهم آفته است: آن خیری است که ابدا 
شرّی با آن نباشد, لذتهایش ملال نیاورد, و گردهم آئثی آن بجدائی نینجامد, 
ساکنان آن در همسایگی خدای رحمان بسر برند, و پسران زیبا روی سینی 
هائی از زر که ی پر از میوه و سبزیجات خوشبوست بد ست دارند و بخدمت 


آنان کمر بندند. 


وب سای مه ی ی 

ی 
آن بر خود بیم کنی, و بر دین خود رد حذر باشی, پس اگر توانستی که خدا- 
عژوجل- را با خرسند ساختن احدی از آفریدگانش بخشم نیاوری بکن, که 
خدا- عروجل- جایگزین خوبی است بجای دیگران. و هیچ چیزی جز خودش 
جایگزین وی نتواند شد. بر ستمگر سخت گیر, و 
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جلوی او را بگیر, و برای خوبان نرم باش, و بخود نزدیکشان ساز, و آنان را 
همراز و برادران خود قرار ده. 


به نمازت بنگر که چگونه می گزاری زیرا که تو پیشوای ان قوم 
هستی,زیبنده توست که آن را کامل : به چای آوری و سبک نگزاری, که هیچ 
پیشوائی در جلو قومی نماز نگزارد ی در نمازشان پیدا شود جز 
اينکه گناه آن بگردن اوست تون ایک ری ار ای مان اران کازونه 
شود. و نماز را کامل بجای آر و ارکان آن را به خوبی حفظ کن تا پاداشی 
بهانتد باداش آنان رای بو بانشد بدون آنکه خیر ی از باداش آنان. کم کردد: 


سپس در وضو .دفت: کزخ: که آن" از شراتظ کامل بودن کماز ات نسسه-بان 
آب بدهان بگردان, و سه بار بینی خود را بشوی, و صورت. سپس دست 
راست و سپس دست چپ خود را بشوی, سپس بر سر و دو پای خود مسح 
کی کف سل ای اه امه اس رام که رو 
بدان که وضو نیمی از ایمان است. 


سیس مراقب وقت نماز باش, ۳ را در وقت خورر بگزار, پیش از وقت 
تاطرتکاری و انهام آنستایسیر و محاطی می کرسی ید کار ارف 
ود تاتیرنتم رها ا سر ار سول وا حلی امه لته الم و عم 
از اوقات نماز پرسش نمود, فرمود: جبرئیل نزد من آمد و وقت نماز را 
بمن نمایاند. پس نماز ظهر را بهنگامی که خورشید در وسط آسمان و بر 
بالای ابروی راستش قرار گرفته بود بخوانده سپس وقت نماز عصر را بمن 
نمایاند و آن زمانی بود که سایه هر چیز باندازه خودش شده بود, سیس 
نماز مغرب را هنگامی که آفتاب غروب کرد بخواند, سیس نماز عشا را 
هنگامی که شفق پنهان شد بجای آورد. سپس نماز صبح را هنگامی گزارد 
که سیاهی شب با سپیدی صبح در آمیخته. و هنوز ستارگان مشتبک بودند. 
پس تو نیز در اين اوقات نماز بگزار, و همراه سنّت معروف و راه روشن و 
آشکار باش. 


سپس در رکوع و سجود خود کمال دقت بجای ار. که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم نمازش از همه مردم کامل تر, و در عین حال سبکتر 
کوتاهتر بود. و بدان که هر عملی از تو بدنبال نماز توست. پس ان ِِ 
نماز خود را تباه می سازد (و با شرائط معمول به جا نمی اورد) | 
نسبت بچیزهای دیگر تباه سازتر است. از خدائی که 
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ص: 4105 


می بیند و دیده نمی شود و در دیدگاه اعلی قرار دارد می خواهم که ما و 
تو را از جمله کسانی قرار دهد که دوستشان دارد و از انان خرسند است. 
تا جایی که ما و تو را بر ادای سپاس و یادآوریش و حسن عبادت و ادای 
خفتتن: ریز آنکه. که‌در یبای آحریمان بر آیرهاتر ریدم با ری رشاند: 


بصعت نهانتان گواهی دهد, و زبانتان با انچه در دل دارید مخالف نباشد. 


و بدانید که پیشوای هدایت با پیشوای هلاکت, و وصی پیامبرصلی الله علیه 
و آله و سلم و دشمن او برابر نیستند. راستی که من بر شما از مومن و 
مشرک بیم ندارم,- چرا که خداوند مومن را بخاطر ایمانش (از خیانت) باز 
می دارد, و شرّ مشرک را با اظهار شرکش از شما دور صی سازد- و لیکن 
از منافق بر شما بیمناکم. آنکه را ی بستدیدمی: کویدد.۵. انخهر| که 
خوش ندارید می کند 


محمّد بن ابی بکر ! بدان که برترین فقه و دانائی, پرهی زگاری در دین خدا و 
عمل بطاعت اوست. و من تو را به پروای الهی در پنهان و اشکار کارهایت 
و در هر شرایطی که هستی سفارش می کنم, دنیا خانه گرفتاری و بلاء و 
اس رای باداش مات سای تفع عانه کل گرم 
از آنچه از دست می رود روی بگردان. و بهره خود را از دنیا فراموش 


مکن. 


من تو را به هفت (یا نه) چیز که حاوی لیات اسلام است سفارش می 
کنم: از خدا- عژوجل- بترس,» و در راه خدا از هیچ کس نترس, و بهترین 
سخن آنست که عمل بدرستی آن گواهی دهد, و در یک امر دو گونه داوری 
مکن که کارت دچار پراکندگی گردد و از حقّ بر کنار افتی, و برای عموم 
مردم تحت فرمانت آن را بپسند که برای خود و خانواده ات می پسندی. و 
همان را برای انان ناخوش دار که برای خود و خانواده ات ناخوش می 
داری که اين کار حجّت و دلیل تو را رساتر سازد و آنان را بهتر بصلاح آورد, 
و در راه حقّ در ژرفای شدائد فرو رو, و در راه خدا از سرزنش هیچ 
ملامتگری باک مدار, و هر کس که با تو مشورت کرد خیر او را در نظر گیر, 
و خودت را نمونه و الگوی هر دور و نزدیکی از مسلمانان قرار ده. 


ص: 06 


خداونوه فر مج خستن: ها را یا نی یر دز رام دیس عرار فده و سا ده 
شما را به زیور پرهی زکاران بیاراید, و فرمانبری شما را برایتان پایدار بدارد 
تا بدان وسیله ما و شما را برادرانی که در بهشت بروی تختها روبروی هم 
تکیه زده اند قرار دهد. 


ای مردم مصر, به خوبی به محمّد امیر خودتان پاری رسانید, و بر فرمانبری 
خود پایدار بمانید تا اينکه (در قیامت) بر سر حوض پیامبرتان وارد شوید. 
خداوند ما و شما را نسبت بانچه می پسندد یاری دهد, و سلام و رحمت و 
برکات خدا بر شما باد.(1) 


همین روایت به جز چند جمله آن, از طریق ابو محمّد حسن بن حسین بن 
بابویه که در سال 10 در ری این نامه برای او قرائت شده بود, از شیخ 
الطائفه روایت شده است. وی متذکر شده که این نامه را تماما در کتاب 
الزهد التقوی اورده است.(2) 


بود. پس از نماز عشا سه مرتبه با صدای بلند. آن چنان که همه مردم داخل 
۱ «ای مردم ! خدایتان رحمت کناد! برای 
کوج کردن از این جهان آماده شوید که میان شما ندای کوج دادن در داده 
شده و پس از آنکه ندای رحیل داده شده است. درنگ کردن در دنیا چه 
اندازه خواهد بود؟ خدایتان رحمت کند! آماده شوید و بهترین توشه را که 
تقوی و پرهیزگاری است., با خود بردارید و بدانید که راه شما بر صحرای 
قیامت و گذرتان از پل صراط است, بیم بزرگ در پیش است و در راه خود 
گردنه دشوار و منازل بیمناک دارید که باید از آنها بگذرید و در آنهاء فقط به 
رحمت خدا می توان از خطر بزرگ و بیم آن نجات پیدا کرد و از بدی منظر 
و شدت اخبار مربوط , به آن رهایی یافت؛ وگرنه هلاکی است که پس از آن 
به هیچ روی جبران نمی شود.»(3) 


در مجالس مفید, مثل حدیت فوق آشتفح است.(4) 
ص: 407 
1-. مجالس مفید : 152 و امالی شیخ 1 : 24 


شارت العصضافی < 52 
3- . امالی : 298 


4 . مجالس مفید : 116 


3- امالی صدوق: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «بخدا دنیای 
ی و 
چون قافله سالار بر آنها بنک زند باید بکوچند و لذتهای آن در پیش من چو 
۲ 
جرعه وار فرو می دهم و زهر ماریست که بر من تزریق می شود و گردن 
بند آتشی است که گلوگیر من است من این پالتو خود را آنقدر وصله زدم 
که از وصله کن آن شرم دارم و آخر به من گفت آن را چون سنگ سوخته 
به دور افکن و نیسندید که وصله زند. 


گفتم: از من دور شو هنگام صبح مردمی که در شب سیر کرده اند و راه و 
مسافت را پیموده اند مورد ستایش قرار می گيرند. و رنج خواب ب از من 
برطرف می شود. 


اگر خواهم توانم تن بوش از ممتاز دیبای شما پوشم و از مغز گندم و سینه 
مرغان شما خورم و از اب زلال در اب خوری شيشه های شما نوشم, و 

من تصدیق مي کنم خدایٍ عزوجل رٍ هنگامی که می فرماید: «من کات 
برید الحیاة الدئیا و زیتتها توف هم أمالهم فیها و هم فیها لا سْحَسو نَ. 
*اولیّک الذین لیس لهْمْ فی اجره الا التَا» (1) (کسانی که زندگی دنیا و 
تفن ان را بخواهند [جزای ] کارهایشان از انضا به.ظور. کامل به انان مین 
دیع 9 آنان در آنجا کم داده ِِِ شد. اینان کسانی هستند که در 


چگونه بر آتشی صبر توانم که اگر شراره ای از آن به زمین رسد گیاهش 
را بنشه‌زاند ع اکر کسی از آن.به قله بنام بزد ان را بنزد و انش در فله زند: 
کدام بهتر است برای علی اینکه نزد خدا مقرب باشد يا در زبانه دوزخ 
رانده و دور و مغضوب جرم خود گردد و تکذیب کننده باشد. به خدا اگر بر 
خار مغیلان بخوابم و بسترم از خوار درختان گسترده گردد یا در غل کشیده 
شوم, خوش تر دارم از اينکه در قیامت محمد را خائن دیدار کنم. در حق 
یتیمی که او را از روی عمد (به فلسی) ستم کرده باشم, و ستم نکنم یتیم 
و غیر یتیم را برای نفسی که شتاب می کند و زیر خاکهای انباشته مدتها 
می ماند و اگر پاسی زنده باشد بصاحب عرش نزول کند. 


ص: 09 


1- . هود / 15 - 16 


ای گروه شیعیان من ! بترسید که دنیا شما را به دندانش بگزد! مانند گرگ 
است که برای سوارشوند گانش خوابانده اند. 


سخن توجیهات مختلف دارد مبادا کسی از شما گوید سخنان علی ضد و 
نقیض است چون کلام ضمن کلام رخ می دهد. 


به من خبر رسیده که مردی از ساکنان مداین پس از مسلمانی پیرو 
عجمیان کافر خود شده و از بافته دهقانانش در بر کرده, در صبح خود را 
و ی ی را تا ۰ 
اطرافش باغ های گلی بوده که بوی سیب از آن به مشام می آمده و از 
فرشهای رومی بر تختش گسترده, بدبختی بر او باد اد از ایک که 
هفتاد سال از عمر رسید, پیری او را فرا گرفت. , از پیری چهار دست و پا بر 
زمینش راه می رود که از زیان قومش زاری میکند و از ما زاد زندگی به 
جز غذای تلخ به انها کمک نمی دهد . 


اگر خدا به من قدرت دهد, او را مانند گندم درو کنم, حد مرتد بر او جاری 
کنم. او را پس از حد. هشتاد تازیانه زنم و روزنه های نادانی اش را محکم 
کنم. نابودی بر او باد ! ایا مویی نیست؟ پشمی نیست؟ کرکی نیست؟ ایا 
نان خشکی که افطار شب قرار دهد نیست؟ اشکی نیست که در دل شب 
بر گونه سردهد؟ اگر موّمنی بود, برايش حجت بیشتری اقامه می کردم تا 
بداند که انچه از او نیست ضایع کرده. 


به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که التماس می کرد که از گندم شما 
تاه ها هه رای کر هرا که اش ار ی را 
شما به گرسنگان می خورانید به او بدهم. روز سوم نزدیک بود از گرسنگی 
به زمین بیافتد و قدرت نداشت. فرزندانش را دیدم که رنگر هایشان از 
گرسنگی پریده بود, گویا چهره هایشان درهم شده باشد. چون گفته خود را 
به من بازگو کرد و تکرار کرد و من گوش فرا دادم, او فریب خورد و گمان 
کرد که من دینم را وامی گذارم و از چیزی پیروی می کنم که او را خشنود 
می کند. سپس آهنی داغ کردم تا از آن بگریزد چون توا یر آن: را ندارم, 
تقد اه را هبدن نردیی کردهزیسش. از دنر فریاد کنتییده مانتد 


ص: 009 


فریاد دردمندی که از ناتوانی اش داد می زند. نزدیک بود که از نادانی مرا 
فحش دهد از روی خشم درونی و سوزش شراره ای که از ان زاری کرد. 


سپس گفتم زنان بچه مرده برایت ت گریه کنند ای عقیل ! ناله می کنی از 
ات کت اتسانه برای شوخی آن را داغ کرده؟ و مرا به سوی ۷ 
کشی که هدای چار آرخشمش آن رای رافوکند: ار انش ات می وی 
و ناله می کنی, ولی من از آتش جهثم 


ناله نکنم ؟ بخدا اگر مکافات از امتها بردارند و آن ها را آسوده و پوسیده در 
گور خود واگذارند من از دشمنی دیده بانی که گناهان رسواکننده را فاش 
کند شرم دارم. 


ای عقیل ! پس شکیبایی باد بر دنیایی که بلاهایش می گذرد و لذت هایش 
به رنج هایش از بین می رود. چقدر فرق است میان نفسی که در خیمه 
هایش در نعمت به سر می برد و گنه کاری که در دوز خ فریاد می کشد. از 
این تعجب مکن. عجیب تر این است که مهمانی در زد بسته پیچیده ای 
اورده که در ان معجونی بود. از او پرسیدم ایا صدقه است؟ نذر است؟ یا 
زکات؟ بدان که تمام اینها بر ما اهل بیت حرام است و به جای همه انهاء 
خدا| به ما خمس ذی القربی را در کتاب و سنت عوض داده. سیس به من 
گفت نه اين است و نه آن, بلکه ارمغان است. پس به او گفتم: «زنان بچه 
مرده برایت یت گریه کنند! تو میخواهی مرا از دین خدا با وسیله معجونی از 
قند زرد خود بفریبی که با عصیر تمر خود اوردی, کی دیوانه ای, هذیان 


کت ؟ 


مگر نیست که مردم از اندازه وزن خردلی پرسیده نمی شوند؟ پس چه 
می گویی درباره اين معجون که آن را فرو خورم. به خدا سوگند اگر هفت 
اقلیم و آنچه که در زیر فلکی هاست و ساکنانش بنده من شوند و همه 
اقرارکنند که ملک من اند, بر اینکه من نافرمانی خدا را درباره یک مورچه 
کنم و از او پوست جوی را که می خورد بگیرم, نمی پذیرم و اراده ی چنین 
کاری را نمی کنم.» 


و همانا دنیای شما در پیش من پست تر است از برگی که در دهان ملخی 
انست وی نیزر اف ار کست مان وی کت ای آن 
را قی کند؛ و تلخ تر است بر دل من از حنظلی که مریض آنها ی 
بو مي کند. پس چطور رو آورم به بسته هایی که گرد آوردی و حلوایی که 
گویا آمیخته به زهر یا قی ماری شده است. 


210: 


بارالها ! همانا من فرار می کنم از آن, چون نفرت کره اسب از داغ کردن. 
«او مرا ستاره پندارد و خودش را ماه می نمایاند.» 


از یی کرکی که از شترش افتد دریغ دارد و می خواهد شتر خوابیده را یک 
چا ببلعد. ایا کزدمها زا از اشيانه. آنها بررگیرم: با اقعیهای کشنده. را دز 
خوابگاهم ببندم مرا بگذارید از دنیای شما ب بههمان نمک و قرصه های نان 
جوم بسازم و بتقوای از خدا امید رهایی داشته باشم علی را چه کار با 
نعمتی که فانی شود و لذتی که گناهان بیان ارت هن هه شنعه هایم پروفزد کار 


خود را ملاقات کنیم با چشمهای تار و شکمهای خالی. 


«و لیمحص ال الذین منوا و یِمحخق الکافرین» (1) ( و تا خدا کسانی را 
که ایمان آورده اند خالص خودانن.ه کافزان زا ابم تذربها تانود سار 1 و 
پناه می برم به خدا از گناهان و درود بر محشّد و خاندانش.(2) 


14- تفسیر قمی: حضرت امیرالمومنین علیه السلام روزی به دنبال جنازه 
ای می رفت که صدای مردی را شنید که می خندید. فرمود: : «گویا مرگ در 
دنیا بر غیر ما نوشته شده ؛ گویا حقّ در دنیا بر غیر ما واجب شده ؛ گویا آن 
کس که ما می شنویم از مردگان است, مسافری است که طولی نمی 
کشد به سوی ما بر می گردد, پس بدن هاشان را سرازیر قبر می کنیم و 
ارث هایشان را می خوریم؛ گویا ما پس از آنان جاويدانيم. فراموش کردیم 
هر پندی را, و به هر آفت و زیانی گرفتار شدیم. 


ای مردم ! خوشا به حال کسی که از عیب مردم به عیب خودش سرگرم 
گردد؛ و بدون غرض و مقصودی تواضع داشته باشد, با اهل فهم و شعور و 
محبت مجالست داشته باشد, و با ذاکران و مستمندان هم نشینی کند. 


مالی را که از راه حلال بدست آورده است انفاق نماید. 


ای مردم خوشا به حال آن کس که خود را کوچک بداند و کسبش پاک باشد 
و نهانش شایسته گردد, و خلقش نیکو باشد و زیادی مالش را در راه 
خداوند بدهد, و 


ص: 411 


1- . آل عمران / 141 


2 . مجالس : 368 


زبان را از پرگویی حفظ می نماید, و شش را از مردم دور می دارد, و 
لیا 
اجرای سئت پیامبر , بر او سخت نیاید, و به بدعت گرایی متهم نشده است. 


ای مردم ! خوشا به حال آن کس که در خانه خود قرار گیرد؛ لقمه نان 
خودش را بخورد؛ بر گناهش گریه کند؛ از نفس خود در رنج باشد و مردم از 
او در اسایش.»(1) 


5. خصال: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «هر گاه فقیهان و 
حکیمان گروهی با گروه دیگر مکاتبه می کردند, سه چیز را می نوشتند که 
چهارمی نداشت: آن که همتش را به به کا ر آخرت گماشت خداوند کار دنیای 
او.زا کفایت: من. کند؛ هر کنسن نهاتش را شاسته کردانم خدا آشکارنش. را 
شایسته کند؛ هر کس اصلاح کند آنچه را که میان او و خداست., خدا هم 
اضااخ کنو انخم را کیان اوه عردم است: »۱2۱ 


6 خصال: حضرت امیرالمومنین در وصیتش به پسرش محمد حنفیه 
فرمود: بپرهیز از خودنمایی, بدخویی و کم صبری, زیرا با این سه خصلت, 
همراهی نمی یابی و دوستی پید | تشه طف خود را به اظهار دوستی وادار 
کن و بر زحمات و مخارجی که مردم به تو تحمیل کنند بردبار باش. مال و 
جانت را از دوست صمیمی دریغ مدار, آشنایان خود را بپذیر و با آنان 
همنشینی کن با عموم مردم بخوشرویی و دوستانه برخورد کن, با دشمن 
خود به عدل و انصاف رفتار کن و دین و ابروی خود را از هر کسی دریغ 
کن و برای خود نگهدار, زیرا اين روش برای دین و دنیای تو از هر رویه 


دیگر شالمتز است:»(3] 


7 امالی طوی: حضرت اسرالعکشن علبه. الشلام روزی. سخترای 
کرد. آن حضرت پس از ستایش و ثنای ی و «ای 
مردم ! سخن مرا بشنوید و به گوش گیرید کلام مرا. خودبینی از سرکشي 
ندید آید: و سرکشی از بزرگ منشی, قرو تفای آر تک و ی 
تیان کشمتنین است اماده هد کفیرن: که شما را وعده های پوچج و 
توخالی دهد. فرد مسلمان برادر و غمخوار مسلمان است. پس 
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شیر فصن ۰ 328 
2 . خصال 1 : 64 


3- . خصال 1: 72 


همدیگر را وامگذارید و بر هم القاب زشت منهید, چرا که دستورات دین 
بی نظیر است و راههای ان هموار و صاف. هر کس بدان عمل کند به 
منظور رسد, و هر کس از آن کناره گیرد نابود و هلاک شود, و هر کس که 
آن را ترک گویر از دین کنار رفته (کافر شود). فرد وی ی 
سخن گشاید هرگز دروغ نگوید, و چون وعده دهد تخلف ننماید. و زمانی که 
امانت گیرد خیانت نورزد. 


ما خاندان ۳ و سکن ما حق است. 7 ما ی است, خاتم 
۱ ۲ ۳۳۲ ۳۱ 0۲ 


حج گعبه, روزه ماه رمضان و تقسیم غنیمت با اهاش. 


آگاه باشید از همه شگفت تر آنکه معاویه بن ابی سفیان اموی و عمر و بن 
عاص سهمی مردم را به خونخواهی پسر عمویشان (عثمان) بر می 
انگيزند. وبه خدا سوگند که من هرگز با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم مخالفت نورزیدم. و هرگز در کاری از وی سر نپیچیدم, جان خود را در 
مواردی سپر او ساختم که زورمندان و شجاعان از آن عقب می نشستند, 
و بنده های بدنها از ان می لرزید., و البثه به نیرویی بود که خداوند به من 
کرامت نموده بود و بر اين بخشش او را سپاس می گزارم. و پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم در حالی قبض روح شد که سر مبارکش در دامن من 
بود, و خودم با این دستهایم غسل او را بعهده گرفتم, فرشتگان مقلاب در 
این امر پاریم می دادند. 


و به خدا سوگند که هیچ امّتی پس از پیامبرش اختلاف نکرد جز اینکه گروه 
ی و خدا بخواهد.» سپس عمار یاسر 
بلند ند و عرص کرفهتامیر. امن شفادرا آاحاه ساخت. که التبا وم 
وفادار نخواهد ماند.» سیس مردم با بیش کامل از هم جدا شدند.(1) 


رت 13 7 


لش امالی.1 9۱ و10 


ظالم دست خود را گاز می گیرد, روز کوچ کردن نزدیک می باشد. دوستان 
روز قیامت از دوستی خود پشیمان خواهند شد جز پرهیزکاران که پشیمان 
نمی شوند».(1) 


19 قرب الاسناد: تقلی علیه السلام فرمود: «هیي گاه خانه ای پر از خوبی 
نمی شود, مگر اینکه به زودی از برعکس آن پر شود و هیچ گاه خانه ای از 
بدی پر نمی شود. مگر اينکه پر شود از خوبی.»(2) 


20 قرب الاسناد: علی علیه السلام به مردی که او را وصیت می کرد 
فرمود: «پنج چیز را از من داشته باش: هیچ کس از شما, به کسی جز 
پروردگارش امیدوار نباشد؛ از هی جیر مگر گناهش نترسد؛ از آموختن 
چیزی را که نمی داند شرم نکند؛ 0 
سر است در برابر بدن.»(3) 


1 امالی طوسی: امیرالمومنین فرمود: «بالاترین چیزی که متوسُلین به 
آن توسل می جفید عباوت است از: اسان کدا درسولس:جهاد در براه 
خدا و کلمه اخلاص که فطرت می باشد, نماز را تمام و صحیح بجا اوردن 
که ملت می باشد, پرداختن زکات که از فراتض و واجبات الهی است, 
روزژه ماه رمضان که سپر است از عذاب الهی, حجْ خانه خدا که برطرف 
کننده فقر و محوکننده گناه است, صله رحم که زیادکننده مال و به تأخیر 
اندازنده مر ی است, صد فقه پنهانی, زیرا| که گناه را می برد و خشم 
پروردگار را خاموش می کند؛ انجام دادن کارهای خوب, زیرا آنها مرگ بد 
را دفع می کنند و شما را از به زمین خوردن های ننگین نگه می دارد. 


همأنا راست بگویید که خدا با راست گویان است؛ و از دروغ دوری کنید, 
زیرا| دروع دورکننده ایمان است. آگاه باشید که راستگی در گذرگاه نجات و 
کرامت است. آگاه باشید که همانا دروغگو, در گذرگاه نابودی و هلاکت 


است. 
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سس تفش فخت * 614 
2 قرب الاستاد 7 


3- . همان : 72 


سس 


آگاه باشید نیک گفتار باشید که با آن شناخته می شوید و عمل به آن کنید 
اهل ان باشید امانت: زا بة صاخیش رد کنید: کسی که با قطه کر 
شما وصل نمایید. کسی که از شما چیزی درخواست نمود بیش | ۵ 
خواسته به او بدهید.»(1) 


2 خصال: نوف می گوید: شبی را نزد امير مومنان علی علیه السلام 
سیری کردم. آن حضرت تمام شب را نماز می خواند و ساعت به ساعت 
بیرون می رفت. به آسمان می نگریست و قرآن تلاوت می کرد. پس از 
ارامش شب و به خواب رفتن جشم ها به سراغ من امد 0 «ای 
نوف ! خوابی يا بیدار؟» عرض کردم ببیدارم و با چشمانم شما را زیر نظر 
دارم, ای امیر مومنان علیه السلام ! امام فرمود: «ای نوف ! خوشا به حال 
زاهدان در دنیا و مشتاقان به اخرت. انان کسانی هستند که زمین را فرش 
و خاکش را رختخواب و ابش را بوی خوش و قران را لباس زیر و دعا را 
لباس رو قرار دادند و از دنیا همانند عیسی بن مریم علیه السلام به کلی 
بریدند. به تحقیق, خداوند به عیسی علیه السلام وحی فرستاد که به 
اشراف بنی اسرائیل بگو: وارد خانه ای از خانه های من نشوند مگر با قلب 
های پاک و چشمان خاشع و دستان پاک. و به آنان بگو؛ بدانید که من دعایی 
از احدی از شما و از احدی از خلقم که ظلمی بر او باشد. مستجاب 


نخواهم کرد. 


ای نوف ! بپرهیز از اين که مامور وصول مالیات (/ یک دهم گیر] یا شاعر یا 
پاسبان پا کار کزاز. و مامور اطلاعاتی حکومت در میان مردم پا نوازنده 
طنبور یا طبل باشی؛ زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شبی بیرون آمد 
و به آسمان نگریست, آن گاه فرمود: این زمانی است که در آن هی 
دعایی رد نمی شود مگر دعای مامور اطلاعاتی 


ص: 415 


اهامای یی 1 0۶ 2 
تخل اتشر ایع: رات 182 


حکومت در میان مردم يا دعای شاعر يا دعای مامور وصول مالیات با 
پاسبان يا نوازنده طنبور یا طبل نواز.»(1) 


3 خصال: حضرت امیرالمومنین , علیه السلام بدون هیچ پیش بینی قبلی 
نه جمله فرمود: کتحشههای بلاغت را از عبره کی کدر کرد م اور 
حکمت را یتیم کرده و دست همه مردم را از اینکه بتوانند یکی از این جمله 
ها را ادا کتند. کهتاه کرده است سه خمله از آتها دز راز و تیاز است و سه 
جمله در حکمت و سه جمله در ادب معاشرت اما آن سه جمله که در 
مناجات است این است که فرمود: «خدایا ! بس است مرا همین عزت که 
بنده تو ام؛ بس است همین فخر مرا که پروردگارم تو هستی, تو آن چنانی 
که من دوست دارم. پس قرار ده مرا چنان که دوست داری.» اما سخنانی 
که در حکمت است. فرمود: «ارزش هر مردی همان است که او را نیکو 
دارد؛ نابود نمی شود مردی که ارزش خویش را بداند؛ مرد در زیر زبانش 
پنهان است.» اما سخنانی که در ادب است. فرمود: «احسان کن بر هر 
کس که می خواهی امیرش باشی: نیاز پیدا کن به هر کس که می خواهی 
باشی.»(2) 


4 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ده طایفه اند که خود و 
دیگران را به. آشوب افکنند: ضاحب داتنش اندی که مردم زا به زخمت می 
اندازد تا فراوان بیاموزد؛ مردم بردباری که صاحب علم بسیار هستند, ولی 
زبرک نیستند؛ کسی که یافتن مالی را می جوید. ولی برای او سزاوار 
هم ندارد؛ دانشمندی که اراده کننده اصلاح نیست؛ اراده کنند اصلاحی که 
دانش ندارد؛ دانشمندی که دنیا را دوست دارد؛ رحم کننده به مردم که بخل 
می ورزد از مالش؛ دانش آموزی که جدال می کند در علم؛ " و کسی که 
دیگری از او داناتر است و هر گاه آموزشش دهد از او نیذیرد.»(3) 


ص: 416 
1-. خصال 1 : 164 


2- . خصال 2: 45 
3- . همان 2 : 53 


5 خصال: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «راستگویی, امانت 
است؛ دروغ, خیانت است؛ ادب. ریاست است؛ دوراندیشی, زرنگی است؛ 
اشای ا ات ام ای ات ار ان اس 
پستی, کوچک کننده است؛ بخشش, نزدیک کننده است., لتامت., دور کننده 
است؛ ترمی؛ ارامش است؛ ناتوانی, پستی است؛ هوا. رغیت انست؛ وفا, 
سنجیدنی است؛ خودبینی, نابودی است؛ و شکیبایی, پایندگی است.»(1) 


6 عیون اخبار الرضا: امیرالمومنین که درود و سلام خدا بر او باد فرمود: 
ی ای ی و اب 

مه, کفن او شود, و خانه ای می سازد تا در آن جایگزین شود, جز این 
نیست که آن خانه, جایگاه گورش گردد.»(2) 


27 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «دانش, بهره ای 
است گرامی؛ آداب, آرایش های نیکو است؛ انديشه, آینه ای است ِ 
پوزش طلبیدن, آبیم دهنده اندرز دهنده است. و در تربیت خود همین بر 

که آنچه را از دیگران نمی پسندی رها سازی.»(3) 


علی علیه السلام سفارش کرد و در وصینش فرمود: «پسر عزیزم ! هیچ 
بینوایی بدتر از نادانی نیست ؛ هیچ نادارای سخت تر از نداشتن خرد نیست؛ 
هیچ تنهایی بیم اورتر از خودبینی نیست:؛ هیچ حسبی مانند خوی نیک نیست: 
هیچ پارسایی مانند خودداری از محرمات خدا ِِ هیچ پرستشی مانند 
انديشه کردن در کار خدای عزوجل نیست. پسرم ! هیچ دوستی مانند عقل 
نیست : پردباری وزیر خرد است " مدارا| پدر اوست ؛ و شکیبایی بهترین سپاه 
او. پسرم | خردمتد تاگزیر از آن: اسنت که در شأن خودش نگاه کند, زبانش 
را نگه دارد و مردم زمانش را بشناسد. پسرم ! تهیدستی بلاست؛ سخت تر 
از ان, بیماری 


1 
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جسم است؛ سخت رز نر از آن؛ بیماری دل. مال بسیار از تعمت های 
خداست؛ بهتر از ]و طاقت داشتن بدن است؛ و بهتر از آن؛ پرهیزکاری 


دل. 


پسرم ! برای موّمن سه ساعت است: تخت کمن ان نیایش پروردگارش 
را کند؛ ساعتی که در آن حساب نفسش را کشد؛ ۵ شیاکتی. که قزر آن 
وت کاخ ی و و ی 
مومن ناگزیر است از اینکه برای سه چیز از خانه بیرون اید: اصلاح زندگی؛ 
برداشتن قدمی برای قیام؛ و لذتی که از غیر حرام بدست اورد.»(1) 


9 ممالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «همانا موّمن شبش 
را صبح نمی کند مگر با بیمناکی, گرچه نیکوکار باشد؛ و روزش را شب 
نمی کند مگر با بیمناکی, گرچه نیکو کردار باشد, که او در میان دو کار 
قرار گرفته: وقتی که گذشته و نمی داند خدا با او چه می کند ؛ و مرگی که 
تدیی: ند و تحی داند به. آو خه می رسند از نابود. ام باشید ا خوب 
بگویید تا بدان شناخته شوید؛ به نیکی کردار کنید تا از خوبان باشید؛ پیوند 
خویشاوندی کنید, اگر چه از شما بگساند؛ برگردید به سوی کسی که از 
شما جدا سری کرده؛ امانت را به ان کس که شما را امین قرار داده 
برگردانید؛ به پیمانی که بسته اید وفا کنید؛ هر گاه قضاوت کردید. عدالت 
کنید.»(2) 


السلام ی قصد صحر| کرو 1 
حضرت پیو سنند, ولی پشت سرش ایستادند. حضرت به آنان نگاه کرد و 
فرمود: «کیستید شما؟» عرض کردند: «شیعه توایم ای اه 
حضرت نگاهی گذرا به چهره آنها انداخت و فرمود: 0[ 
شیعه نمی بینم؟» عرض کردند: «چهره ی شیعه چیست ای امیر 
المومنین ؟» فرمود: «صورت هایشان از بیداری زرد است؛ دیدگانشان از 
گریه تار است؛ پشتشان از ایستادن برآمده است؛ شکم هاشان از روزه 
خالی است؛ لب هاشان از دعا خشک است. بر ایشان است رن 
خاشعان.» 


ص: 418 


1- . همان 1 : 145 


2 . همان 1 : 211 


کس که مانده است او را ناتوان نسازد, و کسی نمیتواند از چنگال آن فرار 
کند اینک خود را برای مرگ اماده سازید و از ملاقات با ان خودداری نکنید 
نشوید میمیرید و سوگند بدان که جان علی به دست او است خوردن هزار 


1. امالی طوسی: از کلام امیرالممنین علیه السلام است که فرمود: « 
رومیت که شیب را تج کرد ور حالی. که هد کمانمایه مر که یرنه 
که به سوی شما کشیده می شود : مال هایتان غارتگر مصیبت هاست؛ . هر 
غذایی که در دنیا بخوردید, گلوگیرتان شود؛ و هر نوشیدنی دنیا را که 
بنوشید, گلوگیرتان شود. و خدا را گواه می گیرم که به هیچ نعمتی از دنیا 
تمس رنه که ان سین وی نی آنکه ادحدای ار آن راخ وید 


ای مردم ! ما و شما برای باقی بودن آفریده شدیم, نه برای نابودی, ولی 
۳ بنین. توته. بر کیرید. برای آنچه: که. به 
سوبش می روید و در [1 جاویدانید 2(۳۰) 


ات امالی طوسی: صعصعه بن صوحان گفت به هنگام بیماری ام 
امیرالم‌منین به عیادت من آمد. آنگاه فرمود: «انديشه کن ! عیادت مرا بر 
فامیلت فخر قرار مده؛ هر گاه مشاهده کردی خویشاوندانت مشکلاتی 
دارند خود را از آن کنار نکش بدان هیچ کس نمی تواند بدون 
خویشاوندانش زندگی کند و از آن بی. تیازی. حاصل نماید: هر گاه او یک 
دست خود را از آنها دریغ دارد آنها دستهای زیادی از او دریغ خواهند داشت, 
هر گاه مشاهده کردی آنها کار نیک می کنند به آنها کمک کن اما هر گاه 
دیدی آنها کار زشت انجام می دهند آنها را تری شک آنها را نصیحت نما تا 
از خداوند اطاعت کنند و 
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دست از کارهای زشت بردارند, شما همواره در راه خیر خواهید بود تا آن 
گاه که به طاعت خداوند مشغول گردید و دست از معصیت باز دارید.»(1) 


3 امالی طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «همانا دنیا 
خانه رنج و نابودی است. سرای دگرگونی و پند است. از جمله نابودی های 
دنیا این است که روزگار, تیرش را در کمان گذارد. زهش را بالا برد و به 
زنده مرگ پرساند و به تندرست, بیماری. و از رنج دنیاست که مرد چیزی 
را که کرد آورده تمی خورد در خانه ان که ساخته جایکزین نفی. شود. از 
پند دنیاست که می بینی بین فرد خوشحالی که به او رٍحم شده با فرد رحم 
شده ای که خوشحال است, فرقی نیست, چیزی بین آنها نیست مگر نعمت 
فناناپذیر یا گرفتاری که پیش آمده يا مرگی که وارد شده از پند و عبرت 
دنیا این است که شخص نزدیک می شود که بآرزویش برسد ولی قبل از 
رسیدن به آرزو مرگ او را در بر می گیرد. 


علی علیه السلام فرمود: چهار چیز به سود مرد است., نه بر زیانش: ایمان 
و سپاسگزاری, همان گونه که خداوند تعالی می فرماید: «ما یِفقل اللَه 
بقذایکم أَن شیک بر.2 آمتم ۱2۱ ۳ اک سپاس بدارید و ایفان آورید: خدا 
می خواهد با عذاب شها چه کند؟ ) و طلب آمرزش کردن, زیرا که خداوند 
فرموده: «و ما کان اللَه لدم و آثت فیهق و ما کان اللهْ مَعَذُبهَمْ و هم 
پستغفژون» (3) 7 آنان هستی, خذا بر آن: تیست. که 
ایشان را عذاب کند, و تا آنان طلب آمرزش می کنند. خدا عذاب کننده 
ایشان, نخواهد بود. 1 و دعا کردن؛ زیرا خدای تعالی فرموده: «قل ما یَعَبَوا 
1 زبی لو لا دَعاو کم» (4) ( بگو: «اگر دعای شما نباشد. پروردگارم هیچ 
اعتنایی به شما نمی کند. (د) 


4. امالی طوسی: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «خدا چهار 
خیز .را فرع فرستاده که با انا هرا در کتایش تضدیق کردم. است: من گفتم 
مرد در زیر زبانش 
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پنهان باشد, پس هر گاه سخن گوید, آشکار شود. خداوند متعال این آنة را 
نازل کرده: «و لتَعرقََهْمْ فی لخن الْعَوّلٍ»(1) یعنی: و از آهنگ سخن به 
[حال ] آنان پی خواهی برد ). 


من گفتم هر کس چیزی را ندانست, ,آن را دشمن دارد. پسي خدا این آیه را 
فرو فرستاده: «بَلْ کَدْبُوا بما م بُحبطوا بعلهه و لَمّا یَأتَهِم تأوبلة»(2) یعنی: 
(بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل 
آن برایشان نیامده است. ) من گفتم ارزش هر مردی همان است که او را 
نیکو کرده. سپس خدا در داستان طالوت چنین فرو فرستاده: «اِنَ الله 
اضَطنام عَلَیِکَمٌ و زادة بسَطة فی اللم و الجشم» (3) ( بلکه چیزی را 
دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان 
نیامده است.) گفتم کشتن کمتر مي کند کشتن را. پس خدا فرو فرستاد: 
«و لَکَمْ فی القصاص حیاهْ یا آولی الألباپ» (4). ( و ای خردمندان. شما را 
ور قضاض زندکانی ات 1 


دد. امالی طوسی: خلیل بن احمد می گوید: وادارکننده ترین سخن بر 
جستن دانش سخن «(۳۹ بن آبی طالب علیه السلام است که فرمود: 
«ارزش هر مردی همان است که او را نیکو می کند».(ظ) 


6. امالی طوسی: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرموده: 
«حج خانه تان را وامگذارید. خانه خدا از شما خالی نشود مادامی که زنده 


آنتد تیدا او ان را واگذاردید, مهلت داده نمی شوید. همانا کمترین چیزی 
که زاثر خانه خدا با خود برمی گرداند. این است که گناهان پیشین او 


شود. شما را سفارش به نماز و محافظت ای مه زیرا| نماز 
بهترین عمل است ؛ نماز ستون دین شماست. 


سفارش می کنم به زکات, زیرا شنیدم پیامبر شما می فرمود: «زکات پل 
اسلام است. هر کس آن را ادا کرد, از پل بگذرد و هر کس نداد, در ان 
گذر گاه زندانی شود. زکات خشم پروردگار را خاموش کند.» نیز بر شما باد 


به روزه گرفتن ماه رمضان, 
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زیرا روزه رمضان سپری است نگهدارنده از آتش. فقیران مسلمانان را در 
زندگی تان شریک کنید. سفارش می کنم , به جنگیدن در راه خدا با مال و 
جانتان. همانا دو مرد در راه خدا می جنگند: پیشوای هدایت کننده يا پیرو او 
که اقتدا به رهنمایی او کرده است. فرزندان پیامبرتان در برابر شما ستم 
نشنوند .در ضورتی. کة. شما توانانین دقع سم از آنان را داشته. باشید. و 
سفارش می کنم شما را به یاران پیامبرتان دشنام ندهید و آن یاران 
کسانی هستند که بعد از پیامبر. بدعتی در دین نگذاشتند و به بدعت 
گذارنده ای برنگشتند, بر زسول خدا دربازم آنان: تفارش فر مود اشیت: 
سفارش می کنم درباره زنان و کنیزانتان که ملامت ملامت کننده در راه 
خدا شما را فرا نگیرد. خدا شما را درباره کسی که اراده بدی نسبت به 
شما دارد کفایت می کند. به مردم نیکو بگویید. چنان که خدای عزوجل 
فرمان داده شما را. امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که خدا 
کار شما را به دست بدان واگذارد. در این صورت خوبانتان دعا کنند و 
دعای شما مستجاب نشود. بر شما باد به فروتتی و بخشش, زنهار بپرهیزید 
اری اشحویشت وه کد گر رای کی اه او سس 
یکدیگر همکاری کنید. مبادا با گناه و تجاوز همکاری کنید. بپرهیزید خدا را؛ 
زیرا که کیفر خدا سخت است.»(1) 


7. معانی الاخبار: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «تمام خوبی 
ها در سه خصلت گرد آمده: نگاه کردن ؛ خاموشی؛ سخن گفتن. هر نگاهی 
که در آن پند گرفتن نباشد, اشتباه است ؛ : هر خاموشی که در آن انديشه 
تباشند.. بی خبری است. هر سختی که.در آن یاداوزی و ذکز نباشد. ان کلام 
بيهوده است. پس خوشا به حال کسی که نگاهش عبرت, سکوتش تفکر و 
سخنش ذکر باشد., بر گناهش گریه کند و مردم از شرش ایمن باشند.»(2) 


8. تحف العقول: از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام علیه السلام در 
حکمت. تشویق, تهدید, و نصیحت است. آن حضرت فرمود: «اما بعد, همانا 
جایگاه و 
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سرانجام نیرنگ و فریب در دوزخ است. بنابراین از خدا در هراس باشید و 
از قدرتش بر حذر. 


به راستی, خدا| یس از آن که بر بندگانش اتمام حخت کرده و بیم شان 
دادم و ان نان تمس سود که نفهمیده خود را از درگاه الهی طرد نمایند 
و اندک اندک به هلاکت نزدیک شوند و غافلگیر گردند؛ از این روء بنده به 
کوشش بیهوده دچار شود تا انجا که وفای به عهد [با خدا ] را از یاد ببرد و 
به خیال خود بیندارد که این کوشش ها خوب بوده و پیوسته در پندار و ِ 
و بی اطلاعی از خبری که به او رسیده به سر می برد و بر کار خود گره ها 
می زند و با همه کوشش, خود را به هلاکت می اندازد و چند صباحی که 
خداوند مهلتش داده سوء استفاده می نماید و همدل بی خبران شده و با 
گناهکاران روزگار را سپری می کند, با اهل ایمان در طاعت خدا به مجادله 
می پردازد و ظاهرسازی و نیرنگ جماعت لابالی را نیکو می شمارد. پس 
انان جماعتی هستند که دل هاشان با شبهه ۱ با دروغ و بهتان 
بر دیگران بزرگی کنند و بپندارند که آن کردار, موجب قرب و نزدیکی به 
خداوند است. این بدان جهت است که به هوا و هوس رفتار کرده, گفتار 
دانایان را تغییر داده, کورکورانه و جاهلانه ان را تحریف کردند و با این 
رفتار, خواهان شهرت و ریاکاری شدند, بدون اگاهی از راه های سهل و 
مستقیم و نزدیک, نشانه های متداول و علامت مشخصی, تا سرامدن 
عمرشان و رسیدن به آبگیر نهایی خود این راه را طی کنند. تا اینکه خداوند 
پرده از پاداش کارشان بردارد و انان را از پرده تاریک بی خبریشان بیرون 
اورد. در این حال رو به سوی جایی کنند که پیش از اين بدان پشت کرده 
بودند (سرای اآخرت), و پشت به چیزی کنند که اکنون روی بدان نهاده 
بودند (سرای دنیا). پس نه از خواسته هایی که بدان ها رسیده بودند سودی 
جستند, نه از انچه که طلب کردند و به ان نائل امدند نفعی بردند, و نه از 
اموری که به دست آوردند, لذتی بردند. آن گونه که تماما وبال آنان شد و 
کار بدان جا کشید که از انچه که به دنبالش دوان بودند, یز ان شدند. 

من شما را از این چنین لغزشگاهی بر حذر می دارم و به رعایت تقوای 
۱0 ۱ 30۵ - فرمان می دهم. پس چنانچه کسی 
راستگو باشد, بنا بر آنچه در ضمیرش پنهان ساخته است, باید از خود سود 
برد, چرا که بینا و زیرک تن 
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کسی است که: شنید و اندیشه کرد, دید و تشخیص داد, از عبرت ها سود 
جست و سرانجام در راه و جاده ای هموار و روشن گام نهاد, و از پرتگاه 
هواپرستی و سرنگونی در کوره راهها دوری گزیند. و (فرد بینا و زیرک 
هرگز) گمراهان را با کجروی در حق يا انحراف در گفتار و ور سخن؛ پا 
دگرگونی در صداقت و راستی بر تباهی خود یاری نکند. و لا ققه الا بالله. 


آنچه [از طرف ما] به شما گفته می شود [به دیگران] بازگو کنید و به هر 

چه [از ما] روایت می شود سر فرود آورید و آنچه را به شما تکلیف نکرده 
اند بر خود تکلیف نکنید؛ وا ای هر یت مر ها 
سنوی آن رو کنیده بةه کردن خود شماست.: 


سهولت و همواری کارها باشید ؛ گفتار و کردارتان را در میان خود بر پایه 
های خوبی استوار سازید؛ فروتنی را به کار بندید؛ ترس و تضرع از خدا را 
شعار خویش سازید؛ در بین خود به تواضع و انصاف و بخشش و فرو بردن 
خشم عمل کنید, چرا که آن سفارش خداست. ای 
و کینه ورزید» زیرا که آن دو از کردار جاهلیت است , «و لتنظرّ تفس 1 
قدّمت لِعد و از الق اه زیم موه ( 1( هر کسی باید کر 
که برای فرداا[ی خود] آز پیش چه فرستاده است ؛ و [باز ] از خدا بترسید. 
در حقیقت, خدا به آنچه می کنید آگاه است. ) 


ای مردم از روی یقین بدانید که خداوند برای هیچ بنده ای, هر چند تلاشش 
سخت و حوزه تدبیر ور چاره جویی اش وسیع تر گردد و رنج و زحمتش 
افزون شود, بیش از آن نصیبی که برایش در ذکر حکیم 1 یا لوح 
محفوظ) پیش بینی کرده, قرار نداده است. و انچه را که در ذکر حکیم 
برایش مقدر شده., هر چند که ناتوان و کم تدبیر باشد, تغییر نیابد. ای 
مردم ! هیچ فردی با تکیه بر تبحر خویش نمی تواند ذره ای به نصیبش 
بیفزاید, و نیز پشیزی را با سبک مغزی کم کند. 
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از اين رو دانای به این ماجرا و عمل کننده به آن, آسوده ترین مردمان در 
سود و منفعت است. و هر کس که آن را وانهد, گرفتارترین مردمان در 
خسارت است. چه بسا فرد در نعمتی که گمان می کند که هميشه در 
نعمت است و غافلگیر می شود. و گرفتاری فرد در نظر مردمان سوب 
خداست تا در اثر صبر و پایداری, مقام و منزلتش بالا رود. پس ای شنونده ! 
از مستی به هوش ای و از خواب ب غفلت پرخیز ! از شتاب خود بکاه و در 
آنچه که از خدا به تو رسیده - که بی تخلف است و راه گریزی ندارد و 
حتمی است - خوب انديشه کن. سپس ناز خود را کنار رٍ گذار, جاه فروشی 
را رها کن, به خود آی و گور و منزل خویش را به یاد آر. چرا که گذرگاهت 
بز آن, است. و جایکاهت انجاست, و همان کونه. که رفتار می: کنی: با و 
رفتار خواهد شد؛ آن طور که بذر بیفشانی, درو خواهی کرد؛ و هرچه کنی, 
همان با تو کنند. هر چه پیش فرستی به ناچار فردا دریابی.پس آنديشه 
کردن در آنچه موعظه شدی, باید تو را سود بخشد. و آنچه شنیدی و وعده 
داده شدی را , به گوش داری. و این را بدان که : تو ما بین دو خصلت قرار 
داده شده ای که ناگزیر از برپا داشتن یکی از آن ده هسستی؛ با باند 
فرمانبردار خدا باشی و آنچه را شنیدی با جان و دل انجام دهی, پا به آنچه 
اطلاع یافتی حچّت خدا بر تو تمام شده است. 


زنهار, زنهار, کوشش. کوشش ! زیرا «و لا یتبتک مثل خبیر»(1) و آهیج 
کس ] چون [خدای ] آگاه, تو را خبردار نمی کند. ) همانا از واجبات ۳ 
خداوند در کتاب حکیمش که به خاطر آن خشنود شود و برای آن خشم 
گیرد, و بر آن پاداش و پا کیفر دهد, اين است که انسان, هر چند که 
گفتارش خوش باشد و دیگران حال و فضلش را بیارایند. در صورتی که 
پس از مرگ خدای را با یکی از این خصلت ها و بدون توبه ملاقات کند, 
موّمن نیست: شرک به خدا در عباداتی که , بر او واجب ساخته, یا فرو 
نشاندن خشم به خودکشی, يا تعهّد کاری و به کاری دیگر پردازد, یا 
برای انجام حاجتی که به مردم دارد, بدعتی در دین گذارد, يا ستایش مردم 
از کار خیر نکرده اش او را شاد سازد, يا کردارش در میان مردمان. همراه 
با دورویی و دو زبانی و با تکبُر و 
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فخر باشد. و آگاه پاش [و اين را بیندیش] که هر مثال را می توان گواه و 
شاهدی بر مانند آن گرفت. به تحقیق تمام کوشش چاربایان تنها شکم 
آنهاست؛ تلاش درندگان, در تجاوز_ و ستم خلاصه می شود؛ و همت زنان؛ 
آرا شنت ژند کی دنیوی و تباهی در آن است. همان مقمنان مردمی دلسوز, 
خاکی و فروتن, و خدا ترس اند.»(1) 


9 تحف العقول: پند و اندرز امیرالمومنین علیه السلام و وصف 
تقصیر کاران: «از کسانی 0 ۳3 هیچ عملی به آخرت امید بسته 
اند؛ با آرزوهای دراز به توبه چشم دارند؛ درباره سرای دنیا چون زاهدان 
سخن گویند. ولی همچون دنیاپرستان عمل کنند ؛ اگر از دنیا عطا شود سیر 
نگردد. و چنانچه دریغ شود قانع نشود؛ ؛ از عهده سپاس آنچه به او داده شده 
تزنبانده .ولین: باز هم. قروتی طلید؛ ذیعران. زا تهی: کند: اما خود باز نایستد؛ 
مردم را به امری وادارد که خود نمی کند ؛ افراد صالح را دوست دارد. ولی 
بش کردارشان رفتار نمی کند؛ گناهکاران را دشمن می دارد. در حالی که 
خود یکی از ایشان است؛ و مرگ را به دلیل زیادی گناهانش ناخوش دارد و 
در طول زندگی اش دست از ارتکاب ان برندارد. می گوید: «تا کی کار 
کنم و رنج برم؟ ایا ننشینم و در ارزو به سر برم؟» او در ارزوی آمرزش به 
سر می 2 اما پیوسته در گناه غوطه ور است. از عمرش به اندازه ای که 
هر کس دیگری در آن مدت زمان به هوش می آید سپری شده, اما درباره 
عمر گذشته اش می گوید: «ای کاش کار کرده و زحمت کشیده بودم, که 
برایم بهتر بود» اما باز هم همچنان عمرش را بی توجه و از روی غفلت 
تباه می سازد. اگر بیمار شود. از کوتاهی در عمل پشیمان گردد و اگر 
بهنودی یابد: فغرورانه احساس آسایش کند و عمل را عقب. اندازد. تا 
زمانی که بهبودی حاصل باشد, خودبین است و به محض گرفتاری, ناامید 
می شود. نفس او مفلوب گمانش شده و به آنچه یقین دارد. عمل نمی 
کند. به رزق مقدرش قناعت نمی ورزد. به انچه خدایش تضمین کرده 
اعتماد نمی کند و به اعمالی که بر او واجب شده, اعتنایی ندارد و در دل 
شک دارد. آکز بنن تباز شبوه: رو و سرمست و چنانچه فقیر و نادار 
شود مایوس و سست و رنجور. و این در حالی است که او سرشار از گناه 
و ثروت است., باز هم بیشتر می طلبد, ولی سپاس 
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تفی اند به خطای کم مردم در آنجه. بة آوبزبنطین ندارد می پردازد و 
خطای بسیار خود را نادیده می گیرد. ۳ چنانچه شهوتی بر او عارض گردد, به 
افبد توبه هر یکب: آن-می: شود و ان سر اتجام آن غافل:باشد. نه شوق او را 
به کارش وامی دارد و نه بیم و هراسش او را باز می دارد. به هنگام 
درخواست اصرار ورزیده و سماجت می کند, ولی در عمل کوتاهی می 
ورزد. در گفتار توانگر است و از ناحیه عمل, فقیر. سود و منفعت عمل 
ناکرده اش را آرزو کند و از کیفر خطایی که کرده, آسوده باشد. در این 
سا هی یاس اس نی کر ماو ایس ار 
ماندنی و پایدار است بکشد. در حالی که از مرگ می ترسد؛ ولی از 
گذشت زمان باکی ندارد. گناه غیر خود را بسیار شمارد - آنچه بسیارش را 
برای خود کم به حساب آرد - و آن طاعتی را که اگر دیگران انجام دهند 
کوچک شمرد, از خویش بزرگ داند. بر گناه کوچک دیگران نگران است و 
به عمل آندک خود امیدوار. از این رو نسبت به مردم ایرادگیر و نسبت به 
خود سهل انگار است. به هنگام عافیت و خوشی امانتدار است و به وقت 
خشم و گرفتاری, خیانتکار. هنگامی که عافیت پابد گمان برد که توبه کار 
است و اگر گرفتار شود پندارد که مجازات گردیده. روزه را به عقب 
اندازد و خواب را پیش دارد, نه شب را به عبادت برخیزد و نه صبح را به 
روزه گذراند. شبش را روز کند وال که دام نکشیده چشم به راه 
صیح است و گرسنگی نکشیده. در انتظار شام. از فرد زیردست خود به 
خدا پناه برد و از بالادست خود بی واهمه است. مردم را برای خود به 
زحمت اندازد, ولی خود را برای خدایش خسته نسازد. برای او خواب در 
جمع توانگران: از نماز با جمع مستمندان خوش تر است. از کم و اندک 
غضب ورزد و در فراوانی سرکشی ک: 


آنچه به سود اوست بر دیگری دریغ ورزد و به عکس, آنچه به زیان اوست, 
بر دیگری دریغ نکند؛ " خوش دارد که اطاعت گردد و نافرمانی نشود, و حق 
خود را بگیرد و حو" دیگران را نیردازد؛ دیگری را ارشاد می کند و خود را 
گمراه؛ از مردم می ترسد. ولی نه در راه طاعت خداء و در راه طاعت بنده 
ها, از خدا پروا نمی کند؛ منکر را معروف دارد و معروف را منکر؛ پاس 
نعمت های خدایش را نگذارد و فراوانی نعمت های او را شکر نگوید؛ نه به 
نیکی سفارش کند و نه از زشتی باز دارد؛ تمام عمرش در اشتباه سیری 
شده است.؛ اگر بیمار شود. اخلاص ورزیده و توبه کند و چنانچه بهبودی 
یابد, 


ص: 427 


سخت دل شود و به گناه بازگردد. چنین کسی پیوسته بر زیان خود عمل 
کند نه بر سود خود, نمی داند کردارش او را به کجا می کشاند؛ تا چه زمان 
و تا به کجا اين انحراف ادامه می یابد. پروردگارا! ما را از نافرمانی خود بر 
حذر دار, و ای طالب اندرز ! حفظ کن و به یاد بسپار, و هر زمان که می 
خواشی: با زگرد 10 


0 تحف العقول: سفارشات امیرالمومنین علیه السّلام به کمپل بن زیاد: 
ی ات ات و ری «لا حول و لا له الا بالله»؛ بر 
دای کل دار عا را بان کسام ها وا بر غ‌ها صلواته مرسته. وان وا 
پر وجود خود و هر چه به حفظ و حراستش عنایت داری بگردان, تا از شر 
ان روز در امان مانی. 


ای کمیل ! همانا خداوند. پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم را تعلیم فرمود 
و رسول خدا مرا تربیت کرد. من نیز مومنان را پرورش می دهم و فرهنگ 
آداب و رسوم را به مردم بزرگوار خواهم آموخت. 


ای کمیل ! هیچ دانشی نیست. مگر آنکه من آن را آغاز کنم. و هیچ سرزی 
نیست. جز آنکه قائم علیه السلام به 1 رساند. ای کمیل ! اینان 
فرزندانی هستند که برخی ِ آنان از برخی دیگرند. و خدا شنونده و 
داناست. ای کمیل ! فقط از ما برگیر تا از ما گردی. 


ای کمیل ! هیچ جنبشی نیست جز آنکه تو نیازمند شناخت و معرفت آن 
هستی. ای کمیل ! , به هنگام صرف غذا نام خدایی را بر زبان جاری کن که با 
۲ او هیچ دردی به تو زیان ترتضاند ویر آن: خرمان از هر اشیب و کزندی 


ای کمیل ! خوراک خود را با همسفره ات ظراف: کر و نون آن بخل مورز, 
زیرا تو هرگز هیچ چیزی را روزی مردم نکنی که خداوند در ازای اين کار 
تو را پاداش فراوان ندهد. رفتارت را بر او نیکو و خوش دار. همنشینت را 
شاد و خشنود ساز و نسبت به خدمتکارت بدگمان مشو. 


ای کمیل ! صرف غذایت را به قدری طول ده تا هم خوراکت سیر گردد و 
جز تو نیز از آن بهره برد. ای کمیل ! وقتی غذایت را به پایان بردی. خداوند 
را بر انچه روزیت 
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ساخته, با صدای بلند شکر بگوی تا دیگران نیز شکرش گویند و با اين کار, 
پاداش تو افزون گردد. 


ای کمیل ! شکم خود را از غذا انباشته و سنگین مساز و در آن برای آب و 
نیز هوا جایی بگذار. و در حالی که میل به خوردن در تو باقی است. از آن 
دنت کش که ایر فنین کنیز از آن لوت:می درچه رس لامتی نون سنه 
به کم خوراکی و کم نوشیدن است. 


ای کمیل ! برکت در مال و ثروتِ کسی است که زکات دهد. اهل ایمان را 
یاری کند و صله رحم بجای اورد. ای کمیل ! به فامیل مومنت بیش از 
دیگران عطا و بخشش کن., با انها مهربان تر و دلسوزتر باش و تهیدستان 
را صدقه ده. ای کمیل ! هیچ سائلی را, هر چند به دادن نیمی از دانه انگور 
یا خرما باشد, محروم مساز, زیرا صدقه در نزد خدا افزون گردد. 


ای کمیل ! نیکوترین زیور فرد مومن. فروتنی است؛ زیبایی اش. پاکدامنی؛ 
شر فش فهم و دریافت دین؛ و عزت او بسته به دوری از قیل و قال است. 


ای کمیل ! در هر گروه, جماعتی برتر از جماعت دیگرند. مبادا با فرومایگان 
آنان قرافتی ااکر ناسزا: یت گفتند, تحمل کن و از شمار کسانی باش که خدا 
در باره شان فرموده: «ع آذا خاطبعَمّ الجاهلون قالوا سلاما»(1), یعنی: (و 
چون نادانان ایشان را "۳ خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می د هند. 1 


ترک گو؛ از اهل نفاق کناره گیر؛ و با خیانتکاران معاشرت مکن. 


ای کل ها نان ط سم مر هب ات ی ۲ 1 ۱ 
بیامیزی و همکار شوی. و میادا احترامشان کتی و در انجمن هایشان 


حور در مخفلشان شدی, پیو سنه به یاد وا با بر بر او توکل کن؛ از 
کزندشان هخا ساویر. از انشان کناوه بر کردادهان را 
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در دل نایسند دار و به تعظیم خداوند. صدایت را بلند کن تا بشنوند, زیرا 
بدین کار حمایت گردی و از گزندشان در امان بمانی. 


ای کمیل ! بهترین چیزی که بندگان پس از اقرار به خدا و دوستانش بدان 
تن می دهند. خویشتنداری, بردباری و شکیبایی است. ای کمیل ! فقر و 
تنگدستی خود را بر مردم آشکار مکن و با عزت و پرده پوشی برای رضای 


ای کمیل ! عیبی ندارد که برادرت را ات ایو احان شبار عم ها نرادن نو 
کیست؟ برادر تو آن کسی است که به وقت سختی و محنت تو را 
وانگذارد, در هنگام گرفتاری و جر یمه از تو کناره نگیرد, و تو را تا آنجا 
وامگذارد که از او درخواست کنی, و تو و کارت را رها ا تیا | ات 


ای کمیل ! فرد موّمن؛ آبثة مومن است, او را به دقت می نگرد و برانداز 
می کند تا حاجتش را برطرف و وضعش را اصلاح کند. ای کمیل ! افراد 
موّمن با هم برادرند و هیچ چیز نزد هر برادری, از برادرش برتر و ارجمندتر 
نیلد 3 


ای کمیل ! اگر برادرت را دوست نداری, برادرش نیستی. همانا فرد مومن 
کسی است که همچون کلام ما سخن گوید. تشن ان کسسن. که.خلات ان کند, 
از ما دست کشیده و کسی که از ما دست بردارد, به ما نرسد و هر کس 
که با ما نباشد, در قعر جهئم است. 


اي کفیل ا.هز کسن که در سیته دردی داشته باشنده. انز به. بیرون, اندارد. 
هر کس از ما به تو خبری رسانید و خواست که پنهانش داری, در این 
صورت مبادا ان را فاش سازی, که برای افشای ان توبه ای نیست و کردار 
بی توبه, عاقبت کارش اتش زبانه کشیده است. 


ای کمیل ! فاش ساختن سر آل محشّد (علیهم السّلام) قابل جبران نیست, و 
از کتتی خخمل نمی‌سضنوور و انجه زا که کفشد: غیر از فرد ممن و مطمئن 
را باخبر مساز. 


ای کمیل, به هنگام هر سختی و گرفتاری بگو: «لا حول و لا قوه لا بالله» تا 
نجات یابی؛ با رسیدن به هر نعمت بگو: «الحفد للم» با افرین گردد؛ ؛ و هر 


گاه روزی ات دیر رسید» از خداوند طلب مععفرت کن ۳ در ان گشایش 
دهد. 


ای کمیل ! در پرتو ولایت ما؛ خود را از شرکت شیطان در مال و فرزندانت 
نجات ده . ای کمیل ! ایمان گاهی ثابت است و استوار و گاهی به عاریت. 
پس برحذر باش که 
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رات و استوار اه 7 و 1 روشنی ر پیش کی ری و ادا 
دهی که نه تو را منحرف سازد و نه از راه راست دور. 


ای کمیل ! نه در ترک واجب رخصت است و نه در نافله سختگیری. ای 
کمیل ! به تحقیق شمار گناهانت از نیکی هایت بیشتر است؛ غفلت و بی 
خبری ات از توجه و ذکرت افزون تر؛ و بخشش های الهی بر تو, زیادتر از 
کردار توست. 


ای کمیل ! تو هیچ گاه خالی از نعمت ها و عافیت خدادادی نخواهی بود. پس 
ده [و شکر] و یاد 
خداوند فروگذاری مکن. 


ای کمیل ! مبادا از آشمار افرادی باشی که خداوند درباره آنها فرموده: 
«تَسوا اللة أنساهَم َفسَهُمٌ»(1), یعنی: (خدا را فراموش کردند و او 
[نیز ] آنان را دچار 9 کرد!. و انان را فاسق شمرده. پس 
ایشانند بدکاران نافرمان. 


ای کمیل ! قدر و مرتبه تنها به نماز خواندن. روزه داشتن و صدقه دادن تو 
نیست. بلکه قدر و مرتبه آین است که نماز, همراه با دلی پاک و کرداری 
پسندیده نزد خدای و نیز ترس و خشوعی درست باشد. ۵ تج کر ور کضا 
و بر چه چیزی نماز می خوانی که چنانچه از راه صحیح و حلال نباشد, 
پذیرفته نگردد. 


و ۱ و ۱ ۳ از اين رو در غذایی 
که. دل. و خسفت: را با آن تغذبه می. کتت. شحر. جهن آئر .حلال. تباشد, 
خداوند تسبیح و شکر تو را قبول نکند. 


ای کمیل ! بفهم و بدان که ما برای هیچ یی از افراد بشر, اجازه ای برای 
عدم پرداخت امانت نمی دهیم. پس هر کس که از من در اين موضوع 
اجازه ای را نقل کند. بیهوده بافته, گناه کرده و به جهت دروغی که ساخته, 
سژایش دویت است: سوکند می خورم که شنیدم رتتول خدا ضلی: الله 
غلیه و الهوصام تصاغتی بش از معا شبه با 
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به من فرمود: «ای ابوالحسن ! سپرده و امانت را, چه زیاد و چه کم, حتی 
اگر نخ و سوزنی باشد, به صاحبش, چه نکوکار باشد چه تبهکار, باز 
گردان.» 


ای کمیل ! جهاد تنها تحت فرمان امامی عادل جهاد است و غنیمت, جز از 
جانب امام با فضیلت, حلال نیست. 


ای کمیل ! چنانچه هیچ پیامبری ظاهر نشده بود و در روی زمین فرد مومن 
پرهی زگاری وجود داشت. ایا در خواندن مردم به سوی خدا راه خطا می 
پویید یا درست؟ به خدا قسم که ره خطا می پوید, تا ان زمان که خداوند 
او را بدان کار بگمارد و اماده و شایسته ان کارش گرداند. 


ای کمیل ! دین از آن خدا است و او قیام بدان راء از هیچ کس نمی پذیرد 
و اک سول باه با نا نسی اه یل آن حایاه وهی یوت 
است و رسالت است و امامت. و پس از آنها هیچ کس خارج از اين دو 
گروه نیست . .یا از دوستان طرفدار است پا از گمراهان بدعت گذار. و خدا 
فقط از پرهیزگاران می پذیرد. 


ای کمیل ! به درستی که خداوند بخشنده است و مهلت دهنده, و بزرگ 
است و مهربان. ما را بر شیوه و اخلاقش راهنمایی فرموده و فرمان به 
رعایت ان و واداشتن مردم بدان داده است. به تحقیق, ما آن شیوه را بی 
درنگ اجرا کردیم و بدون نفاق. ارسال داشتیم و بی تکذیب, تصدیق کردیم 
و بدون هیچ شک و تردیدی, پذیرفتیم. 


ای کمیل ! به خدا سوگند که من چاپلوسی نکنم برای آنکة اطاعت شوم, و 
نه آرزو برآورم تا نافرمانی نشوم, و تمایلی به طعام اعراب (اموال 0 
ندارم تا ولایت و حکومتم بخشند و بدان (ولایت) خوانده شوم. 


ای کمیل ! همانا کامیابی مردم, لها دز به-ذشت. آوردن دنیای فانتی: و در کدر 
خلاصه می شود ولی ما به آخرت پاینده, پایدار و کامیاب می کدی 


ای کمیل ! همگان به سوی آخرت باز گردند و آنچه از آخرت که ما بدان دل 
بسته ایم, رضای خداوند است و درجات عالی بهشت., که خداوند آن را 
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ای کمیل ! کسی که در بهشت منزل نکند. وی را به عذابی دردناک و ذلتی 
دائم مژده و بشارت د۵. ای کمیل ! خداوند را بر توفیق او و بر هر حال و 
وضعیتی حمد و سپاس گویم. اکنون هر زمان که خواستی برخیز.»(1) 


1 ارشاد مفید: از گفتار اوء آنچه در میان دانشمندان و روشن ضمیران 
اشتهار دارد: «اما بعد, ای مردم ! همانا دنیا به شما پشت کرد و اعلام وداع 
کرد. آخرت روی آورد و شما را از نعمت های پایدار خود خبر داد. بدانید 
امروز شما روز میدان و تمرین و فرداء روز مسابقه دویدن شماست. هر 
کت ان مسابقه پیش افناد, اگر نیکوکار بوده, به بهشت در آید ق از 
پدکار بوده, هدوز 339 بدانید شما 3 روزگارهایی وافع شده اد 25 همه 
7[ ی اه رو ما 
خدا انجام داده باشد, ارزوق دنیهی او به وی زیاتی تمی رساند و کسی که 
ها ات ی ی ی 
نداده باشد, زیانکار شده و ارزوی او مضر به حال او خواهد بود. بدانید 
ناچار باید با رغبت به سوی حقّ کار کنید و از سرانجام سخت خود بهراسید. 
اگر درب شادی به روی شما گشوده شود, از خدا سپاسگزاری و ترس خود 
را جبران کنید و اگر بیمناک شوید, به یاد خدا بیفتید و رغبت به ثواب او پیدا 
کنید. 


زیزا دا یه تنکوکاران وقون که انم وب مماسکراران وعده: افرايش 
و اه ی ار را هه را اه و 
اندوخته هایی داشته باشید؛ همان روزی که گناهان بزرگ فش ینس از 
دیگری نمودار و راحتی های خیالی دنیا, از همه طرف از آنان سلب شده. ۰ 9 
من آنسا یی بهتر از جنت سراغ ندارم, با آنگه ففت بينیم خواهان ان خواب 
است. و گرفتاری دشوارتری از دوزخ خبر ندارم, با آنکه فراری از آن در 
خماب آسنت. 


ی که اه اش شوه تالآ 
نداشته باشد, ان 


ص: 433 


1- . تحف العقول : 171 


عقلی که در آرزوی آن بٍِِ درمانده و از ان است که به حال او فایده 
داشته باشد. بدانید شما را به کوج کردن از این دنیا خوانده و برای تحصیل 
زاد و توشه دستور داده. 9 است که زیانش به حال شما از امور 
دیگر بیشتر و خوف من از آنها به حال شما زیادتر است: یکی پیروی از 
هوای نفسانی و دیگری آرزوی طولانی است. زیرا پیروی هوای نفس, 
سا از راهحه ارمی ارهف رزوی طعلای: اخرت را ازباد می‌تیری, 
بدانید که دنیا بار می بندد و به شما پشت می کند و آخرت به شما روی 
می آورد و هر دو خواستارانی دارند. بنابراین کاری کنید تا از خواستاران 
آخرت باشید و از خواهندگان دنیا به شمار با زیرا امروز, روز عمل 
است و حسابی در کار نیست و فردا, هنگام حساب است و عملی وجود 
ندارد.»(1) 


2. ارشاد مفید: «خدا بیامرزد شما را. تا وقتی در دنیا هستید, برای آخرت 
خود کاری کنید پرده های رازتان را در پیش کسی که رازهایتان بر او 
پوشیده است, پاره نکنید؛ دل های خود را پیش از بدن هاتان از دنیا خارجح 
سازید. زیرا برای آخرت آفریده شده و در اين دنیا محبوسید. 


هنگامی که آدمی بمیرد, فرشتگان می گویند چه عملی پیش از خود فرستاد 
و مردم می گویند چه چیزی به جا نهاده است. پس به خدا سوگند پدران 
شما بعضی از چیزها را که برای شما بود پیش فرستادند , هر چه دارید جا 
تگذارید بر زیان شما هی:باشد زرا متل دنا مانتد ز هر است:می خوود آن 
را کسی که نمی داند.» 


و از گفتار اوست: ند کون بسته به دین است و هر انکار کردن یقین 
اد ار اس ار هه از ای ات ی که ار 
زهرهای مهلک بهراسید.» 

از گفتار اوست: «دنیا ی تن را بشناسد, خانه ِِ است 9 


اوایات آ ولا شما هم تجارت کنید تا و شوید.» 
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1- . ارشاد مفید : 113 


از گفتار اوست: «مردی دنیا را از روی بی اطلاعی نکوهش می کرد. 
فرمود: «دنیا برای کسی که ان را به راستی بشناسد, خانه راستی است؛ 
برای کسی که معرفت به حال آن داشته باشد. خانه عافیت است؛ برای 
کسی که می خواهد از ان توشه برگیردر خانه بی نیازی است. دنیا مسجد 
پیمبران محل وحی الهی ؛ عبادتگاه فرشتگان و تجارتخانه دوستان خداست. 
تا در دنیایید در صدد تحصیل رحمت خدا باشید و بار بهشت را بر بندید. 
تا ای مه ی ساسا تصش یا ایک رها ام رام دا 
از خود خوانده. از فنای خود خبر داده, مردم را به سرور خود. تشویق به 
سرور اخروی کرده. از امتحانات خود مردم را و از پیش امدهای اخروی 
بیم داده, و انان را از عذاب قیامت ترسانیده و به رحجمت خدا| ترغیب کرده 


است. 


پس ای کسی که دنیا را نکوهش می کنی و بدان مغروری ! از چه زمان دنیا 
تو را به خود مغرور ساخته؟ ایا از هلاک پدرانت مغرور شده ای يا از وقتی 
که مادرانت در دل خاک جای گرفته اند؟ چقدر به پرستاری و بیمار داری 
انان پرداختی, ارزومند شفای انان بودی, بیماریشان را به طبیبان ماهر 
گفتی و از ان ها معالجه و دوا خواستی, با آنکه به حالشان سودی نداشت 
و شفاعت تو اثر نکرد؟ دنیا پیش آمد آنان را برای تو مجسم کرد و نمودار 
ساخت که گریه ات به خال تو سوذی قدارد و دوستان به کار تو نمی آیند.» 


از گفتار اوست: «ای مردم ! پنج سخن را از من بیاموزید. سوگند به خدا| 
اگر مرکب خود را کوچ دهید و لاغر کنید در طلبش پیدا نمی کنید, و آن پنج 
چیز عبارتتد از: هیچ یک از شما به غیر خدا امیدوار نباشد؛ به غیر از 
گناهش, از چیز دیگر نهراسد؛ | شخص عالم هر گاه از او سخنی بپرسند و 
نداند ار گفتن تفیدانم و این کهخد ارفیداند خحالت: نکشد آو آنکه.تمی 
دای از او رم ید ار اس ای کالنه اسان تس را ی ارت 
برای جسد؛ کسی که صابر نباشد, ایمان ندارد.» 


از گفتار اوست: «هر گفتاری که باد خدا در آن نباشد لغو است و هر 
سکوت بدون فکر, اشتباه است و هر نظر بدون اعتبار. زشت است و بی 
معنلی. > 


مانند کسی است که خود را فروخته و دربند کرده.» 
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از گفتار او ست . «کسی که از سابه پیش افتد, کرام روز دچار شود و 
کسی که از آب کناره گیرد. تشنه بماند.» 


از گفتار او ی «ادب خوب, حاکی از خاندان نز وان است.» 


از گفتار اوست: «دنیا هرچه بیشتر در نظر زاهد جلوه گری کند, او بیشت 
از دنیا اعراض می کند.» 


حسب هاست.» 


از گفتار اوست: «اگر انجام کاری موجب ردج و زحمت شود آسوده 
نشستن از ان مایه فساد است.» 


از گفتار اوست: «کسی که در دشمنی با دیگری کوشش کند. گناهکار 
است و کسی که در انجام ان کوتاهی کند, مغلوب شود.» 


از گفتار اوست: «در گذشتن از عمل نابجای آدم پست فطرت. موجب 
افساد اوست؛ به همان اندازه که ماأیه اصلاح انسان کریم است.» 


از گفتار اوست: «کسی که کارهای پسندیده و نتایج صالحه را دوست می 
دارد. از کارهای ناپسند دوری می کند.» 


از گفتار اوست: «کسی که دیگران به او خوش گمان باشند, به چشم 
عداوت در او نمی نگرند.» 


از گفتار اوست: «نهایت جود و بخشش و ان است که آدمی از همه گونه 
اسایش خود دست بردارد.» 


از گفتار اوست: «انچه باید پید | شود, دور نیست و انچه باید به ظهور رسد 
تزدیکسمی با ند » 


اوست.» 


از گفتار اوست: «پاکدامنی کامل, در خرسندی به اندازه کفایت است.» 


از گفتار او ی «جود کامل در آن است که شخص جواد, دارای مکارم 
اخلاق بوده و غرامت های دیگران را عهده دار شود.» 


ص: 136 


دوستی را از خاطر نبرند.» 


گفتار او ی «آدم بدکار اگر خشمگین شود از دییر ان عیبجویی می 
کند و اگر خرسند باشد. دروغ می گوید و اگر طمع کند, فریب خورد.» 


از گفتار اوست: «کسی که در بسیاری از کارهای خود از روی خرد قدم 
برندارد, در بسیاری از کارها به قتل خود اقدام کرده باشد.» 


از گفتار او ست : «لغزش دوستت را تحمل کن تا در وقت حمله دشمن, به 
کارت بیاید.» 


از گفتار اوست: «اعتراف صحیح., بنای گناهان را منهدم می سازد.» 
از گفتار اوست: «مالی که خرج شده و تو را, به حال خودت بینا کرده, ضایع 


نشده است.» 


از گفتار او ت: «میانه روی در هزینه زندگی, از ظلم و تعدی اسان نز و 
خودداری از ناملایمات. از رنج و مشقت بهتر است.» 

از گفتار او ت۰ «بدترین توشه آخرت, ان بندگان است.» 

ك گفتار او ۰ شیر نعمت تعمنلت افزون کند, کفر نعمت از کفت 


بیرون کند.» 


7 گفتار اوست: «روز کار دو روز است: روزی به سود تو و روزی به زیان 
1 توست مغرور مشو و در روزی که به زیان 
ست, شکیبایی کن. دا 


از اه اشفا ا رح که آعاای اس اساسا وان ارت را 
تاد گرم سای ار هلان هه اسایراعا هام ساخت > 


از گفتار اوست: «کسی که کارها را نیا زموده باشد, فریب می خورد و 
کسی که با حق درافتد, ورافتد.» 


از گفتار اوست: «اگر مرگ شناخته شود از آرزو کاسته گردد.» 


7 گفتار او 1 «سیا تک اری زینت و از توانگری است, و9 بردباری 
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از گفتار اوست: «ارزش هر کس باندازه چیزی (و هنری) استت که ان را 
نیکو میداند (و بکار می بندد)». 


از گفتار او ت: «مردم فرزند کارهای نیک خود هلسنند > . 
از گفتار اوست: « انسان در زیر زبان خود پنهان 
است». 


از گفتار اوست: «کسی که با خردمندان مشورت کند, به راه خیر هدایت 
شود.» 


از گفتار اوست: «کسی که به کم بسازد, از بسیار بی نیاز شود و کسی که 
از بسیار بی نیاز ز نباشد, به چیز پستی نیازمند گردد.» 


از گفتار اوست: «هر که اصلاش پاک است. فرعش تابناک است.» 


کسی که در شناخت چیزی کوتاهی کند, آن را معیوب و ناپسند می بیند.» 


از گفتار اوست: «عجیب تر از تمام اعضای انسان, دل اوست که ماده 
هایی از اخلاق حمیده و ماده هایی از خوی های نکوهیده در ان وجود دارد. 
در نتیجه اگر چشم امیدش به دیگران باشد, طمع او را ذلیل کند و اگر طمع 

بر او چیره گردد, حرص او را هلاک سازد و اگر ناامیدی بر او غالب آید, 
اف از بافزدر ارو اکن خشم بر اه الا بایدر کته: او زبادشوده 
اگر حاجتش روا شود, خودداری (از کارهای ناپسند) را فراموش می کند, ر و 
اگر بیمناک شود, در صدد پرهیز برمی آید و اگر پیوسته در ایمنی به سر 
برد غرور سرایای او را فرابگیرد ۵ اکوه تعصت: تاه نهد اه زوا ورد دچار 
فا را کار ی و بیتابی او را رسوا می 
کند و اگر ثروتمند شود سرکشی کند و اگر درمانده شود بلا و محنت او را 
به خود مشغول سازد و اگر گرسنگی به او روی آورد, ناتوان شود و اگر 
سیری را اک امس سا ای ار ان مر 
تقصیری» مضر به حال او و هر گونه افراط و تجاوز از حد. مفسد روزگار 


اوست.» 


هنگامی که شاه زنان, دختر کسری اسیر شده بود. علی علیه السلام از وی 
پرسید که پس از پیش آمد فیل, از آنچه از پدر خود شنیده و گفته, چه به 
یاد داری. عرض کرد: «او می گفت هر گاه خدا بر کاری چیره شود, دست 
های طمع از همه طرف کوتاه شود و چون مدت زندگی کسی سپری شود, 
مرگ در کمین اوست.» 


ص: 439 


فرمود: «پدرت چه سخن مناسب و بجایی گفته. آری کارها در گرو تقدیر 
است, چون امری مقدر شد. تدبیر اثری نخواهد داشت.» 


از گفتار اوست: «کسی که از نعمت یقین برخوردار شده و شک دچار او 
شود باید یقین خود را تعقیب کند, زیرا یقین با امدن شک از بین نمی 
رود.» 


از 5 فتار اوست: «موّمن خود در رد است و دیگران از او در آسایش.» 
از ایور که تنبلی کند, نمی تواند حق/ خدا را ادا کند.» 
از گفتار اوست: «بهترین عبادت. شکیبایی, خاموشی و انتظار فرج است.» 


از گفتار اوست: «شکیبایی سه قسم است: صبر بر مصیبت. صبر از 
معصیت و صبر بر طاعت.» 


ان گفتار او ۰ «بردباری, وزیر مومن است و علم,؛ دوست او و مدارا, 


مخفی کردن مصیبت و کتمان کردن بیماری.» 


کفنان افشیت» راخ میا کیهن کش که میس وا فی: ای اد 
باشی ؛ بی نیاز شو, اهر کشی کهدفی خواهن هفاه اه شوه ۰ و بخشدش 
کن, به هر کسی که می خواهی فرمانروای او باشی.» 


از گفتار اوست: «آدم بدکار بی نیاز از دیگران نیست., انسان حسود راحتی 
ندارد و پادشاهان. دوست نمی شوند.» 


از گفتار اوست: «به احنف بن قیس فرمود که سکوت موجب رضاست و 


از گفتار اوست: «جود امری طبیعی ۱ ست و منت گذاری, پایه احسان را 


سست می کند.» 


از گفتار اوست: «کسی که به عهد خود وفا نکند, در صدد قطع دوستی 


است. » 


از گفتار اوست: «آنچه به زبان آید, آخر به جهان آید.» 
ات فتاه او ی «در طلب روزی توا ند که ور کر طالب آن است.» 
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از گفتار اوست: «دعای چهار نفر مردود نمی شود: پیشوای دادگری که 
برای زیردستان خود دعا کند؛ فرزند نیکوکاری که برای پدرش دعا کند؛ پدر 
مهربانی که برای فرزندش دعا کند؛ ستمدیده ای که برای ستمگر دعا کند. 
خدا به مظلوم می فرماید که سوگند به عزت و بزرگواری خودم. دعای تو 
را هر چند پس از مدتی هم باشد, مستجاب خواهم کرد.» 


از گفتار اوست: «بهترین ثروت ها آن است که انسان تهیدست از کسی 


افکند.» 


از گفتار اوست: «احسان از هلاکت جلوگیری می کند و ملاطفت با خلق, 
ادمی را از لغزش نگه می دارد.» 


از گفتار اوست: «انسان خندانی که به گناه خود اعتراف کند. بهتر است از 
گریانی که به پروردگار خود بنازد.» 


از گفتار اوست: «اگر آزمایش ها در کار نبود, رای ها قابل اثر نبود.» 


از گفتار اوست: «هیچ بهره ای بهتر از خرد و هیچ دشمنی بدتر از نادانی 
بیست. > 


از گفتار آوست؛ «کنتن. که ارژوینش طولاتی باشد. کارش اندی اشست:» 


از گفتار اوست: «سپاسگزارترین مردم کسی است که قانع تر باشد و 


علی علیه السلام از اين گونه سخنان بسیار دارد و همه آنها دقیق و 
مشتمل بر نصایح حکمت آمیز و طلایی است و اگر می خواستیم همه 
سخنان حکیمانه ان جناب را در اين کتاب بیاوریم. طولانی می شد و از 
رویه کتاب فعلی خارج بود. در عین حال همین مختصری که ایراد کردیم. 
مشت نمونه خروار است و خردمندان به خوبی می توانند پی به حقایق 
الهی او ببرند.»(1) 


43 مجالس مفید: حسن بن ابی الحسن بصری گوید: چون امیرالمومنین 
علیه السلام به شهر ما بصره وارد شد, گذارش بر من افتاد و من وضو می 


ساختم. فرمود: «ای جوان ! نیکو وضو بساز تا خدا به تو نیکویی کند.» 
سپس از نزد من گذشت و من 
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1- . ارشاد مفید : 140 


به دنبال او روان شدم. حضرت رو به جانب من کرد, نگاهی به من انداخت 
و فرمود: «ای جوان ! حاجتی داری؟» عرض کردم: «اری, به من سخنی 
بیاموز که خداوند مرا بدان سود بخشد.» 


فرمود: «ای جوان ! هر کس با خدا با صداقت و راستی رفتار کند, نجات 
یابد؛ هر کس بر دین خود بهراسد, از هلاکت سالم بماند؛ هر کس در دنیا به 
زهد گراید, دیده اش به انچه از پاداشٍ های خداوند عزوجل می بیند, روشن 
گردد. ای جوان! آیا بیشتر برایت نگویم؟» عرض کردم: «چرا ای امیر 
مومنان » 


فرمود: «سه خصلت است که در هر کس باشد, دنا و آخرت برايش سالم 
بماند: آن. کش که ی کاز تیک فرمان دهد و خودش نیز بذان: کزدن نهد ؛ از 
کار زشت باز دارد و خودش : نیز از آن دست کشد " و بر حدود و دستورات 
خداوند محافظت و مواظبت ۳ ای جوان ! آپا دلشاد می شوی از اينکه 
روز قيیامت در حالی به دیدار خدا بشتابی که از تو خرسند باشد؟» عرض 
کردم: «اری ای امیر مومنان » فرمود: «نسبت به دنیا زاهد و بی میل باش 
و نلست به اخرت؛ راغب و مایل؛ در تمام کارهای خود از راستی جدا| مشو 
که خداوند, تو و تمام بندگانش را از راه راستی به عبادت فرا خوانده 


است.» 


سپس آن حضرت به راه افتاد تا به بازار بصره وارد شد. نگاهی به مردم 
انداخت و دید که گرم داد و ستد هستند. پتر به سختی. کرستت. و آنگاه 
فرمود: «ای بندگان دنیا و کارگزاران دنیا داران! حال که شما در روز 
وک اک 
خلال این حالات از آخرت غافلید. پس کسی از شما به جمع آوری زاد و 
توشه برخاسته و در امر معاد اندیشه می کنید؟» مردی کت «ای امیر 
موّمنان ! ما ناگزیریم از به دست اوردن روزی, پس چه کنیم؟» امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: «همانا تحصیل معاش از راه حلال, آذفت: ۱ از 
کار اخوت نان نف دار اها ان وی کهها تاجاریه اعنان نیم عدرت 


پذیرفته نبیست. > 


آن مرد گریه کنان به راه افتاد. امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: 
«رو به من آی تا شرح بیشتری گویم.» آن مرد بازگشت و حضرت فرمود: 
#بندم خدا آندان: که هر کی در دنیا-ترای. ارت کار کنده نانزند باداش 
عملاش به تمام و کمال به 
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داده شود. و هر کس به جهت دستیابی به دنیا به امور دینی عمل کند, اجر 
و یاداش وی در آخرت آتش دوزخ خواهد بود.» 


سپس امیرالمومنین لیم السلام این آبات را تلاوت فرجون:« فا مق طفی 
و آنَر الحیاح الصا *قَاِنّ الْجَحیم هی الْمَأوی»(1), (اما هر که 7 ۳ 
نت کون پست دنیا را برگزید.یس جایگاه او همان آتش است. 1 )2 


ماس سفق کی وه اسان سوه یی | 
دو چیز بر شما بیم دارم: پیروی دلخواه خود و ارزوی دراز. اما پیروی 
دلخواه خود. مانع از حق است و ارزوی دراز, اخرت را از یاد انسان می 
برد. همانا اخرت رو کرده می اید و دنیا پشت کرده می رود. و هر کدام را 
فرزنداتین است بس از فرزتدان اخزت, باشید و از فرزندان دنیا تباشید. 
امروز روز عمل است نه حساب, و فردا روز حساب است نه عمل.»(3) 


5 عیون الحکم و المواعظ: درمورد باذاوری مرک اهیرالفغمتین علیية 
السلام فرمود: ۳ رحمت کند آن بنده ای را که چون سخن حکیمانه ای 
شنیده آن: را فرا کرفت ‏ به:رستکاری, خه‌اندم شتد و بدان رزوی آوزد در ی 
راهنما افتاد و نجات یافت؛ شایسته عمل کند و کردارش خالصانه باشد, 
ذخیره سودمند و مورد پذیرش آ[برای آخرت ] مهیا ساخت؛ از آنچه پرهیز 
باید دوری گزید؛ خود را از هوس و آرزو به دور داشت در عوض, کالای 
گرانبهای آخرت را به دست آورد؛ با هوس خویش جنگید و آرزویش را 
سرکوب کرد؛ صبر و پایداری را مرکب نجات خویش ۷ 9 
را زاد و توشه روز وفات ؛ در طریق روشن گام نهاد و راه راست را مسیر 
خویش گرفت : فرصت زندگی را غنیمت شمرد ؛ بر اجل پیشی گرفت (پیش 
از آنکه مرگ فرا رسد خویش را آماده کرد) و از کردار نیک, توشه آخرت 
برگرفت.» 
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ان 1۱و ود و 20 


6. نهح البلاغه: خطبه امیرالمقمنین علیه السلام که معروف به غزا است: 
«خدا گوش هایی برای پند گرفتن از شنیدنی ها و چشم هایی برای کنار 
زدن تاریکی ها به شما بخشیده است. و هر عضوی از بدن را. اجزای 
متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهری صورت ها و دوران 
عمر با هم سازگار باشند؛ ابا جدق:هایی که فافع شوم زا امین فی. کنو و 
قلب هایی که با فشار, روزی را به سراسر بدن می رسانند؛ از نعمت های 
شکوهمند خدا برخوردارند؛ در برابر نعمت ها شکر گزارند؛ و از سلامت 
خدادادی بهره مندند. خداوند مدت زندگی هر یک از شماها را مقدر فرمود 
و آن را از شما پوشیده داشت ۳ گذشتگان, عبرت های پندآموز برای 
شما ذخیره کرد: لذت هایی که از دنیا چشیدند و خوشی ها و زندگی راحتی 
که پیش از مرگ داشتند. اما سرانجام دست مرگ گریبان آنها را گرفت و 
میان آنها و آرزوهایشان جدایی افکند؛ ؛ آنها که در روز سلامت , چیزی برای 
خود ذخیره نکردند و در روزگاران خوش زندگی, عبرت نگرفتند. آیا خوشی 
های جوانی را جز ناتوانی پیری در انتظار است؟ ایا شا مین نو تور ی 
جز حوادث بلا و بیماری در راه است؟ ایا انان که زنده اند, جز فنا و نیستی 
را انتظار دارند؟ با اينکه زمان جدایی و تیش دل ها نزدیک است که 
سوزش درد را چشیده. شربت غصه را نوشیده. فریاد یاری خواستن 
برداشته و از فرزندان و خویشاوندان خود, درخواست کمک کرده است. آپا 
خویشاوندان می توانند مرگ را از او دقع کنند یا گریه و زاری آنها نفعی 
برای او دارد؟ او را در سرزمین مردگان می گذارند و او. در تنگنای قبر 
تنها خواهد ماند. حشرات درون زمین» پوستش را می شکافند؛ ۰ خشت و 
خاک گور. بدن او را می پوساند؛ تند بادهای سخت. آثار او را نابود می کند 
و گذشت شب و روز, نشانه های او را از میان برمی دارد. بدن ها پس از 
آن همه طراوت, متلاشی می گردند و استخوان ها بعد از آن همه سختی و 
مقاومت. پوسیده می شوند. اما ارواح در گرو سنگینی بار گناهانند و در 
آتخاسته که. به: اشنرار بتهان: بفین. فی. آوزند. آما حیکر ,نف بر -اغمال 
درستشان چیزی اضافه می شود و نه از اعمال زشت می توانند توبه کنند. 
آیا شما فرزندان و پدران و خویشاوندان همان مردم نیستید که بر جای پای 
ای ها 
می کنید؟ اما افسوس که دل ها سخت شده اند, پند نمی پذیرند, از رشد 
و کمال باز مانده اند و راهی را 
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که نباید بروند, می ر وند. گوبا آنها هدف پندها و اندرزها نیستند و نجات و 
رستگاری را در به دست آوردن دنیا می دانند. بانیم مدید از صزاط یور 
کننده, پرتگاه های وحشت زا و ترس های پیاپی. 


از خدا بترسید. چون خردمندانی که دل را به تفکر مشغول داشته اند؛ 
ترس از خدا بدنشان را فرا گرفته؛ شب زنده داری خواب از چشمشان 
ربوده و به امید تواب, وم روز را با تفت ون گذارنده اند؛ با پارسایی 
شاک را کته اند ای کار یشان را ماو به کت و ارم 
است؛ و به موقع ترسیده است. 


و از خدا ترسد برای ايمن ماندن (از عذاب الهی) در قیامت ؛ از تمام راه 
ها جز راه حقّ چشم پوشیده اند و بهترین راهی که انسان را به حق می 
رساند. می پیمایند ؛ چیزی آنها را مغرور نساخته و مشکلات و شبهات, آنها 
را نابینا نمی سازد ی و و ی 
جاویدان و ایمن ترین روزها , آنها را خشنود ساخته است؛ با بهترین روش از 
گذرگاه دنیا عبور کرده اند؛ توشه آخرت را فرستاده اند ؛ از ترس قیامت, در 
انجام اعمال صالح پیشقدم شده اند؛ ایام زندگی را با شتاب. در اطاعت 
پزوزدهار گذراندم اندخر فراهم آوزدن خشنودی خداه با رغنت: تلاشن کردم 
اند؛ از زشتی ها فرار کرده اند؛ امروز. رعایت زندگی فردا را کرده اند و 

هم اکنون, اینده خود را دیده اند. پس بهشت برای پاداش نیکوکاران 
ها با ۱ برای انتقام گرفتن 
از تتتتمر ان کفانت هی کند و قرارنه ترای خخت اور دزن مزدشفی, کودن: 
کافی است.» 


از گفتار اوست: «مگر انسان, همان نطفه و خون نیم بند نیست که خدا او 
را در تاریکی های رحم و جایگاه نطفه ی آسوده و علقه محو شده پدید 
آورد تا به صورت چنین در آمد؟ سین کودکی شیرخوار شد, بزرگ و بزرگ 
تر شد تا به نوجوانی رسیده تبدیل گردید. سپس او را دلی فراگیر, زبانی 
گویا و چشمی بینا عطا فرمود تا عبرت ها را درک کند و از بدی ها بپرهیزد. 
انگاه که به جوانی در حد کمال تبدیل شد و بر پای خویش استوار ماند. 
گردن کشی اغاز کرد؛ روی از خدا گرداند؛ در بیراهه گام نهاد؛ در هوا 
پرستی غرق شد؛ برای به دست اوردن لذت های دنیا تلاش فراوان کرد و 
سر مست 
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شادمانی دنیا شد؛ تفت آ نک هرگز بپندارد برایش مصیبتی پیش آید یا بر 
اساس تقواء , فروتنی پیشه کند. ناگهان سرمست و مغرور در این آزمایش 
چند زوژه: فزک آورا من زباید ؛اورا که دور دل بدیختی ها آندکی زتدفی 
کرده, در ازای انچه که از دست داده, عوضی به دست نیاورده است و 
قضای واجباتی را که ترک کرده, بجا نیاورده, اکنون درد مرک او را فرا 
گرفته, روزها را در حیرت و سرگردانی و شب ها را با بیداری و نگرانی 
می گذراند. 


هر روز به سختی درد می کشد و هر شب, رنج و بیماری به سراغش می 
رود. در میان برادری غمخوار, پدری مهربان, ناله کننده ای بی طاقت و بر 
سینه کوبنده ای گریان افتاده است. اما او در حالت بیهوشی و سکرات 
مرگ, با غم و اندوه بسیار, ناله های دردناک, درد جان کندن و انتظاری رنج 
اور, دست به کوسا رن 0 پس از ۹ او را مایوسانه در کفن پیچانده و 
در حالی که تسلیم ور ارام است, بر هی دارند و بر عابوت فی. کدارنه: او 
خسته و لاغر به سفر آخرت می رود, در حالی که فرزندان و برادران, او را 
به دوش کشیده و تا سر منزل غربت, آنجا که دیگر او را نمی بینند, آنجا که 
جایگاه وحشت است., پیش می برند. اما هنگامی که تشییع کنندگان بروند و 
مصیبت زندگان با زگردند, در گودال قبر دراز کشیده. برای بازجویی نهانی 
و بیم پرستش و لغزش آزمایش زمزمه غم آلود دارد. و بزرگ ترین بلای 
آنجا, فرود آمدن در آتش سوزان دوزخ و بر افروختگی شعله ها و نعره 
های آتش است, که نه یک لحظه آرام گیرد تا استراحت کند و نه آرامشی 
وجود دارد که از درد او بکاهد؛ نه قدرتی که مانع کیفر او شود و نه مرگی 
که او را از این همه ناراحتی برهاند؛ و نه خوابی که اندوهش را بر طرف 
سازد. در میان انواع مرگ ها و ساعت ها مجازات گوناگون. گرفتار است. 


ای بندگان خدا! کجا هستند آنان که سالیان طولانی در نعمت های خدا عمر 
گذراندند؛ تعلیمشان دادند و دریافتند؛ مهلتشان دادند و بیهوده روزگار 
گذراندند؛ از افات. و بلاها :دورزشان داشتنن. آما فراموش کردند* زهاتی 
طولانی آنها را مهلت دادند؛ نعمت های فراوان بخشیدند؛ از عذاب دردناک 
پرهیزشان دادند؛ و وعده هایی بزرگ از بهشت جاویدان به آنها دادند. ای 
مردم ! از گناهانی که شما را به هلاکت افکند و از 
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عیب هایی که خشم خدا را در پی دارد. بیر هیزید. ای دارندگان چشم های 
بینا, گوش های شنواء سلامت و کالای دنیا ! آیا گرپزگاهی یا رهایی هست؟ 
آیا جای امنی, پناهگاهی و جای فراری هست؟ آیا بازگشتی برای جبران 
وجود دارد؟ نه چنین است. پس کی باز می گردید؟ به کدام سو می روید و 
به چه چیز مغرور می شوید؟ همانا بهره هر کدام از شما, تکه زمینی به 
اندازه طول و عرض قامت شماست؛ ان گونه که خاک آلوده بر آن خفته 
باشد. ای بندگان خدا! هم اکنون به اعمال نیکو پردازید؛ تا ریسمان های 
ی 
بدن ها راحتند و در حالتی قرار دارید که می توانید مشکلات یکدیگر را حل 
کنید. هنوز مهلت دارید و جای تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقی مانده 
است. عمل کنید, پیش از آن که در شدت تنگنای وحشت و ترس و نابودی 
قرار گیرید؛ پیش از آن که مرگ در انتظار مانده. فرا رسد و دست 
قدرتمند خدای تواناء شما را برگیرد.»(1) 


7. نهج البلاغه: از خطبه امیرالموّمنین علیه السلام است: «ای بندگان 
خدا! از عبرت های سودمند پند پذیرید و از آیات روشنگر, عبرت آموزید. از 
انچه با بیان رسا شما را از ان ترساندم اند, بپرهیزید و از یادآوری ها و 
اندرزها, , سود ببرید. آن چنان که گویا چنگال مرگ در پیکر شما فرو رفته, 
رشته آرزوها و دلبستگی ها قطع گردیده. سختی های مرگ و آغاز شده و 
حرکت به سوی قیامت, به شما هجوم آورده است " آن. روز که «همرآم هر 
کسی شاهد و سوق دهنده ای است»؛ سوق دهنده ای که تا صحنه 


8. نهج البلاغه: از خطبه امیرالمومنین علیه السلام است: «آیا هنگامی که 
فرشته مرگ , بخ خانة: آق ور امد از آضتان او آگاه می شوی؟ آیا فنکاهه: که 
یکی را قبض روح می کند, او را می بینی که بچه را چگونه در شکم مادر 
می میراند؟ ایا از راه اندام مادر وارد می شود یا روح, با اجازه خداوند به 
سوی او می اید يا همراه کودک, در 
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امه لاه ای 32 
2 مد النلاعه: * این 34 


1 برد؟ آن کس که آفریده ای چون خود را نتواند وصف 
کند. چگونه می تواند خدای خویش را وصف کند؟»(1) 


9. نهج البلاغه: از خطبه امیرالممنین علیه السلام است: «ای بندگان 
خدااخدا راءخدا راد خی تفس خویش که از همه.چیر تزد شما کرافی بر 
و دوست داشتنی تر است پروا کنید ! همانا خداء راه حق را برای شما 
آشکار کرده و جاده های آن را روشن نگه داشته. پس یا شقاوت دامنگیر یا 
رستگاری جاویدان, در انتظار شماست. پس در این دنیای نابود شدنی, 
برای ود جاویدان آخرت: توشه برگیرید که شما را به زاد و توشه 
راهنمایی کردند, به کوچ کردن از دنیا فرمان دادند و برای پیمودن راه 
قیامت برانگیختند. همانا شما چونان کاروانیانی هستید که در جایی به 
انتظار مانده و نمی دانند در چه زمانی آنان را فرمان حرکت می دهند. 
آگاه باشید با دنیا چه می کند کسی که برای آخرت آفریده شده است, و با 
اموال دنیا چه کار دارد آن کس که به زودی همه اموال او را مرگ می 
رباید و تنها کیفر حسابرسی آن: بر عهته انسان باقی خواهد ماند. بندگان 
خدا !خیری را که خدا وعده داد. رها کردنی نیست و شری را که از آن نهی 
فرمود, دوست داشتنی نیست. ای بندگان خدا! از روزی بترسید که اعمال 
و رفتار انسان وارسی می شود؛ روزی که پر از تشویش و اضطراب است 
و کودکان نز آن روز پیر می گردند. ای بندگان خدا! بدانید که از شما 
نگاهبانانی بر شما حصاشنته اند, دیدبان هایی از پیکرتان برگزیده اند و 
شما را می شمارند؛ نه تاریکی شب شما را از انان می پوشاند و نه دری 
محکم. شما را از انها پنهان می سازد. 


فردا به آخر ود دی انست :و اهزور با انصه.در آن آاستن می. دون فر دا 
ی اف مت نمشد 


اگر چنین باشد که هر یک از شما در دل زمین به خانه مخصوص خود 


رسیده و در گودالی که کنده اند آرمیده اید. وه که چه خانه تنهایی, چه 
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تهه للاعت: خطیه: 111 


چال غربتی | فرض کنید هم اکنون بر صور اسرافیل دمیده اند, قیامت 
فرارسیده و برای قضاوت و حسابرسی قیامت بیرون شده اید؛ پندارهای 
باطل دور گردیده,ر بهانه ها از میان برخاسته, حقیقت ها برای شما آشکار 
شده و شما را به آنجا که لازم بود, کشانده اند. پس از عبرت ها پند گیرید, 
از دور حوتی: وود کاد عبرت پذیرید و از هشدار دهندگان بهره مند گردید.» 


0. از سخنان امیرالمومنین علیه السلام است که پس از خواندن آیه یکم 
سوره تکاثر, « أهاکَم لائر *حتّی رتم الْمَقایر »(1). 


1 فان به مشن‌داشنی. شها را غافل داشتا کاسام. زه اسان اد 
گورستان رسید. ), فرمود: «شگفتا چه مقصد بسیار دوری, چه زبارت 
کنندگان بی خبری #جم کاد شون ۵ هر یار | پنداشتند که جای مردگان 
خالی است., آنها که سخت مایه عبرتند. و از دور با یاد گذشتگان, فخر می 
فروشند. آیا به گورهای پدران خویش می نازند و يا به تعداد فراوانی که در 
کام مرگ فرو رفته اند؟ آیا خواهان بازگشت اجسادی هستند که پوسیده 
شده و حرکاتشان به سکون تبدیل گشت؟ آنها مایه عبرت باشند سزاوارتر 
است تا تفاخر؛ اگر با مشاهده وضع آنان به فروتنی روی آورند, عاقلانه تر 
است تا آنان را وسیله فخر فروشی قرار دهند. اما بدان ها با دیده های کم 
سو نگریستند و با کوته بینی, در امواج نادانی فرو رفتند. اگر حال آنان را 
از خانه های ویران و سرزمین های خالی از زندگان. می پرسیدند, پاسخ 
می دادند: «آنان با گمراهی در زمین فرو خفتند, و شما ناآگاهانه دنباله 
روی انان شدید؛ بر روی 9 های سر انها راه می روید؛ بر روی 
جسدهایشان زراعت می کنید؛ ؛ آنچه به جا گذاشته اند می خورید؛ در خانه 
های ویران آنها مسکن گرفته اید؛ و روزگاری که میان آنها و شماست, بر 
شما گریه و زاری می کند. آنها پیش از شما را 
رسیدن به آنشخور: از شما پیشی. گرفتند: 


در حالی که آنها دارای عزت پایدار و درجات والای افتخار بودند. پادشاهان 
حاکم يا رعیت سرفراز بودند که سرانجام به درون برزخ راه پافتند؛ ۰ مین 


آنها را در خود گرفت, از گوشت بدن های آنان خورد و از خون آنان نوشید. 
پس در شکاف گورها بی 
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ای 2 


جان و بدون حرکت پنهان مانده اند. نه از دگرگونی ها نگرانند. نه از زلزله 
ها ترسناکند و نه از فریادهای سخت هراسی دارند. غائب شدگانی که 
ی را نمی کشد و حاضرانی که حضور نمی یابند؛ ؛ اجتماعی 
داشتند و پراکندم شدند؛ با یکدیگر مهربان بودند و جدا گردیدند. اگر 
پادشان فراموش گشت يا دیارشان ساکت شد, برای طولانی شدن زمان یا 
دوری مکان نیست. بلکه جام مرگ نوشیدند. گویا بودند و لال شدند, شنوا 
بودند و کر گشتند, و حرکاتشان به سکون تبدیل شد. چنان آرمیدند که گویا 
بیهوش بر خاک افتاده و در خواب فرو رفته اند. همسایگانی هستند که با 
یکدیگر انس نفی. کنوند ه حفساق اند که به دیدار یکدیگر نمی روند. 
پیوندهای شناسایی در میانشان پوسیده و اسباب برادری. قطع گردیده 
است. با اینکه در یک جا گرد آمده اند.. تنهایند؛.رفیقان یکدیگرند و از هم 
دورند. ؛ نه برای شب صبحگاهی می شناسند و نه برای روز. "-شامگاهی. 
شب, يا روزی که به سفر مرگ رفته اند, برای آنها جاویدان است ؛ خطرات 
آن جهان را وحشتناک : تن از انهه. اقی پرشیدنه بافتند و شانه ها ان ر۱ 
ِِِ تر از آنچه می پنداشتند. مشاهده کردند. برای رسیدن به بهشت با 

ی اصلی شان مهلت داده شدند و جهانی از بیم و امید, 
8 فراهم اد اکن می. خواشتند. انجه.زا که-دندند خوضیق. کنیدر 
زبانشان عاجز می شد. 


حال اگرچه آثارشان نابود و اخبارشان فراموش شده, اما چشم های عبرت 
بین؛ آنها زاف کرد و وشن جان: اخبارشان را مین نود که بازبان 
دیگری با ما حرف می زنند و می گویند: «چهره های زیباء , پژمرده و بدن 
های ناز پرورده, پوسیده شد ؛ بر اندام خود لباس کهنگی پوشانده ایم * تنکی 
قبر ما را در فشار گرفته؛ وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث برده ایم؛ 
خانه های خاموش قبر بر ما فرو ریخته و زیبایی های اندام ما را نابود و 
نشانه های چهره های ما را دگرگون کرده است. آقاستبها دراینانات های 
وحشت زا طولانی است, نه از مشکلات رهایی یافته و نه از تنگی قبر, 
گشایشی فراهم شد.» ای مردم ! اگر آنها را در اندیشه خود بیاورید یا پرده 
ها کنار رود, مردگان را در حالتی می نگرید که حشرات ت گوش هایشان را 
خورده : چشم هایشان به جای سرمه پر از خاک گردیده؛ زبان هایی که با 
سرعت و فصاحت سخن می گفتند, پاره پاره شده اند : قلب ها در سینه ها, 
پس از بیداری به خاموشی گراییده؛ در تمام اعضای بدن. پوسیدگی 
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تازه ای آشکار شده, آنها را زشت گردانیده و راه آفت 7 بر اجسادشان 
گشوده شده : همه تسلیم شده اند, نه دستی برای دفاع و نه قلبی برای 
زاری دارند. و آنان را می بینی که دل های خسته از آندوه و چشم های پر 
شده از خاشاک دارند, و در حالات اندوهناک آنها دگرگونی ایجاد نمی شود 
و سختی های آنان بر طرف نمی گردد. 


آه ای زمین ! چه اجساد غزیز و خوش سیمایی را که با غذاهای لذیذ و 
رنگین زندگی کردند و در آغوش نعمت ها پرورانده شدند, به کام خویش 
فرو بردی ! آنان که می خواستند با شادی, غم های را از دل بیرون کنند و 
به هنگام مصیبت, با سرگرمی ها صفای عیش خود را برهم نزنند. دنیأ به 
آنها و آنها به دنیا می خندیدند و در سایه خوشگذرانی غفلت زا بی خبر 
بودند که روز گار با خارهای مصیبت زاء, آنها را در هم کوبید و گذشت 
روزگار, توانایی شان را گرفت. مرگ از نزدیک به آنها نظر دوخت؛ 9 
اندوهی که انتظارش را نداشتند, آنان را فرا گرفت " و غصه های پنهانی که 
خیال. آن:را نفی. کردند, ذر جاتشان راه یافت: در حالی که با سلامتی انس 
داشتند, انواع بیماری ها در نکسا پوند اهر و هراسناک به اطبایی 
روآوردند که دستور دادند گرمی را با سردی, و سردی را با گرمی درمان 
کنند که بی نتیجه بود, زیرا داروی سردی, گرمی را علاج نکرد و آنچه که 
برای رامین به کار بردند» سردی را پبیشتر ساخت. و ترکیبات و اخلاط, 
مزاج را به اعتدال نیاورد, جز آن که آن بیماری را فزونی داد. تا آنجا که 
درمان کننده خسته, پرستار سرگردان, و خانواده از ادامه بیماری ها سست 
و ناتوان شدند. از پاسخ پرسش کنندگان درماندند و درباره همان خبر حزن 
آوری که از او-بتهان..می داشتند, در خضورش به. کفتکو پرداختند: 


یکی می گفت که لحظه مرگ بیمار است. دیگری در آروزی شفا یافتن بود 
و سومی, خاندانش را به شکیبایی در مرگش دعوت می کرد و گذشتگان 
را به یاد می آورد. در آن حال که در آستانه مرگ, ترک دنیا و جدایی با 
دوستان بود ناگهان اندوهی سخت به او روی آورد, فهم و درکش را گرفت 
و زبانش به خشکی گرایید. چه مطالب مهمی را می بایست بگوید که 
تبانشن ان کفتن آنها: بات مانده؟ و چه سخنان دردناکی را از شخص بزرگی 
ها ای و 
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ترحم می کرد, می شنید و خود را به کری می زد؟ همانا مرگ سختی هایی 
دارد که هراس انگیز و وصف تاتوتن اسشت. و بر از آن است که عقل 
های اهل دنیا, آن را درک کند.»(1) 


1. نهج البلاغه: از سخنان امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود: 
«شما انسانها به دست قدرت (خدا) آفریده شده آید؛ به زور پروریده 
شدید؛ در نظر گرفته شده برای قبرید, در آغوش خاک نهان شوید, آنگاه 
بیوسید؛ سیس یک به یک از گور برانیگخته شوید و به وادی حساب درآیید. 
پس خدای بیامرزد بنده ای را که دست به گنه زند و اعتراف کند؛ بترسد و 
عمل کند ؛ بیمناک باشد و پیشی در عمل گیرد ؛ عبرت باشد و عبرت بگیرد؛ 
بترسد و جلوگیری کند؛ پاسخ دهد و برگردد برای اصلاح عمل؛ برگردد و 
توبه کند؛ اقتدا کند و پیروی کند؛ وادار به جستن شود؛ فرار کند و نجات 
پابد؛ ۰ پس اندازش فایده دهد ؛ پاک شود سر شتاش . اضاده شود برای قیامت ؛ 
و برای روز حرکت و راهی که در پیش دارد و روز نیاز و مکانی که در آن 
درویش ماند توشه ای فراهم آورد, و آن را پیشاپیش به سرای ابدی روانه 
سازد. پس برای خود خیری تهیّه کنید! آبا جوانان با طراوت چشم براه 
چیزی غیر از دوران پیری و کهولتند؛ و آنان که در شادابی تندرستی و 
سلامتند جز حوادت بیماری را در انتظارند, و آیا آن کس که لختی در این 
سرا باقی است توقعی جز مرگ ناگهانی و رسیدن اجل و نزدیکی مرگ 
9 شدن انتقال, نزدیکی شدن نابودی و ناله پی در بی, عرق 

, کشیده شدن بینی, اضطراب حال احتضار, مرگ زندگی و درد 


بدانید ای بندگان خدا! شما و آنچه که در آن قرار دارید, بر همان راه و 
روش گذشتگانيد. از کسانی که عمرشان از شما درازتر و دلیرتر بودند و 
دیارشان آبادتر و آثارشان دورتر بود صداهایشان خاموش و آرام شد, 
بادهایشان ایستاده و بدنهایشان پوسیده و شهرهایشان خراب, آثارشان در 
هم شکسته کاخهای سر به فلک کشیده محکم و متکاهای رنگارنگ را تبدیل 
به سنگهای سخت و قبرهای تاریک که بنایش بر خرابی و نابودی شده و 
ساختمانش با خاک محکم شده. 
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اه سید 216 


قبرها به هم نزدیک اما ساکنانش از یک دیگر دورند, در میان محله بیمناکان 
وحشت زدگان و فارغ بالان و سرگرمان که انسی به قبرها ندارند با اینکه 
به یکدیگر نزدیکند, مانند همسایگان رفت و آمد نمی کنند, چگونه رفت آمد 
داشته باشند در حالی که بلاهای بد آنان را آرد کرده و سنگ و خاک زمین 
انان را خورده و گوبا شما نیز چنین خوآهید شد و این خوابگاه شما را 
گروگان گیرد و آن امانتگاه شما را در آغوش را کشد پس چگونه خواهد بود 
حال شما هنگامی که کار شما بپایان رسد و گورستان دگرگون شود و 
بیرون آید آنچه که در سینه هاست و شما برای نتیجه در برا؛ بر پادشاه بزرگ 
بایستید؟ دل ها پرواز کنتد از ترس آن روز از گناهانی که انجام داده اند, 
پرده های شما پاره شود, غیب ها و رازهایتان آشکار گردد. اینجاست که هر 
نفسی پاداش داده مي شود آنچه را که به دست آورده, خداوند می 
فرماید: « لیجزی الذین سا بما ۳2 و یجزی الذین أَخستئوا 
بالخشتی»(2) تا کسانی را که بد کرده اند, به [سزای ] آنچه انجام داده 
اند کقر «طدرو آنانرا که یکین کرده ایور بة یکت باداش دهد 1 


غنیمت شمرید دوران تندرستی را پیش از بیماری و جوانی را قبل از پیری. 
به سوی پیشی توبه بگیرید. پیش از پشیمانی. مهلت شما را به غفلت 
واندارد, زیرا مرگ, آرزو را ویران کند. روزها مامورند به کوتاهی مدت و 
جدایی دوستان. پس پیشی گیرید که خدای پیش از رسیدن نوبت. شما را 
بیامرزد به توبه ؛ آشکار شوید برای غائبی که انتظار برگشتش نیست "تزا 
راخجرای از برتین خدا کمی نیرید پمون که سار یی غبر و عافل. که از 
غفلتش اطمینان دارد و برای مهلتش بهانه می اورد. ۰ پس ارزوی دور دارد و 
بنای محکم می سازد. پس از نزدیکی مرگش, دوری آرزویش ناقص می 
شود. ناگاه مرگش او را با جدا ساختن آرزوهایش دریابد. پس بعد از عزت 
و شوکت. و بلند مرتبگی و شرافت, در گرو عواقب اعمالش باشد. به 
را پشیمان شد و سود نبرد. و بدبخت شد 

به آنچه در دنیا جمع کرد و به همان اموال او فردایش دیگران خوشبخت 
تقو اه کر رو اسااش هصا دنر 
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خالن که زو خاندا نو یرنه انش قرآمفینن شدم: است: اف را ان انجهتدر ,ونیا 
گذاشت به اندازه حظ دانه خرما بی نیاز نکند و راه فراری هم نمی یابد. 


پس ای بندگان خدا ! بالا رفتن در تاریکی چرا؟ ! و فرار به سوی کجا و فرار 
گاه کجاست؟ و اين مرگ است در طلب شما , یکی پس از دیگری نابود 
می کند, بر ناتوان رحم نمی کند, بر شریف اعتماد نمینماید و شب و روز 
مرگ را وادار می کنند, وادار کردنی عجیب ! و می کشانند او را, کشیدنی 
با سرعت ! پس هرچه که در آینده قرار دارد, نزدیک است و پشت سر یک 
شگفتی, شگفتی دیگری است. پس اماده کنید پاسخ را برای روز حساب و 
فراوان کنید توشه را برای روز معاد و قیامت. 


ما و شما را خدا به طاعتش نگه دارد ؛ پاری کند ما و ستتفاه از انخه که. زد 
سوی او نزدیک می کند؛ و مقام دهد در پیش خود. زیرا برای اوست که بر 
این عقیده ایم. همانا خداوند برای مرگ های شما زمانی معین فرموده؛ 
برای شما مثل هایی زده؛ شما را جامه های نرم پوشیده؛ برایتان روزی در 
نظر گرفته و نعمت های فراوان اختیار کرده؛ پیش فرستاده برایتان دلیل 
های رسا و گسترش داده برای شما بخشش فراوان. پس شتاب کنید که 
دور شما را حسابگران گرفته اند و پاداش ها شما را در گرو گرفته اند. دل 
ها از بهره بردن سخت است و از هدایتشان غافلند. خدا را بپرهيزید , چون 
پرهیز کردن کسی که تنها شتاب کند کند و کوشش کند بر جدیّت و هنگام 
مهلت سرعت گیرد و در حال ترس بترسد و در رو آوردن به سوی قرارگاه 
و عاقبت بازگشت و رجوع به سرانجام نگاه 


و خدا را از حیث انتقام و یاری بس است و به کتاب خدا دلیل و برهان بس 


است. 


خدای بیامرزد بنده ای را که شعارش را اندوه قرار دهد؛ جامه ترس را 
بیوشد؛ پقین را در نهادش قرار دهد؛ در خیال نابودشدن از شک برهنه ِِ 
پس شک وبال بر او است. سپس در دلش چراغ هدایت روشن شود؛ دور 
۱ اک 0 ۷ نز 
مردگان بیرون آید و کلیدهای هدایت را اختبا ر کند و درهای پستی را ببندد, 

به آنچه دانشمند درهایش را باز کرده طلب پیروزی کند و در دریاهایش 
فرو رود ؛ سختی هایش را قطع کند ؛ برایش راه را روشن کند و از 
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دستگیره ها به محکم ترین آنها چنگ زند و از کوه ها به سخت ترین آنها 
نگهداری بخواهد, فرو رونده سختی ها؛ کات مشکل ها؛ دفیعر کننده 
معضلات و مسائل سخت. راهنمای بیابان های بی آب و علف؛ می گوید و 
می فهمد, خاموش می شود و سالم می ماند. کارهایش خالص برای 
زمینش است. نفسش را وادار به عدل کرده, اولین دلیل عدالتش نابود 
کردن هوا از خودش است. حق را و و ی برای 
تست مر فقعته سوارر شدن آن کند. ۱1 


تاش ای سک قفا ت با باه ای فا مه اسفنان 
ص: 454 


لد توح‌ال ام تکام 2 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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